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 نویسیطلیعۀ فرهنگ. 1

شد و شاعران زبان باز اندک شکوفا میهای هجری که زبان فارسی اندکدر نخستین سده

 ددبه حفظ و گسترش زبان فارسی م نیز در کنار شاعران و نویسندگان نویسانکردند، فرهنگمی

نویسی از رسانیدند و خود وجود دو فرهنگ به زبان پهلوی نشان از آن دارد که سنت فرهنگمی

 تریننویسی شده است. از قدیمدورۀ اسلامی بدل به فرهنگ فارسیدر دورۀ ساسانی وجود داشته و 

بن بن علیفرهنگ ابوعیسی الفهرستبن ندیم در کتاب ها به تصریح محمدبن اسحاقفرهنگ

روزگار خویش در منطق و علوم که در اواخر سدۀ سوم و  است. مردی یگانۀ اود الحراجدبن عیسی

(. از این رساله جز سخن 7، یاقی، دبیرس186 ،ندیمزیسته است )ابندۀ چهارم هجری میاوایل س

 الندیم آگاهی دیگری نداریم. ابن

نویسان آن بوده و فرهنگابوحفص نام ببریم که تا دورۀ صفویه باقی رسالۀ پس از آن باید از 

مخترع شهرود  ،بن احوص سغدیحفص همان ابوحفص حکیماند. آیا این ابودوره از آن بهره برده

هجری و از نخستین سرایندگان شعر به پارسی است که شمس قیس در  300در بغداد به سال 

 ظنونالکشفهای هدانیم. در برخی از نسخیقین نمیکند؟ چیزی به( از او یاد می208)ص  المعجم

تأیید نکرده تا مأخذ دیگری آن را  مصادرالتاجکتاب لغتی به رودکی نسبت داده شده است به نام 

( مورخ نامی و ق.470-386) حسین بیهقیبن تردید در آن بنگریم. به ابوالفضل محمدحسینباید به

دفتری در لغت نسبت داده  تاریخ بیهقیدبیر صاحب دیوان رسالت در دربار غزنویان و نگارندۀ 

های تازی آمده است بی هیچ ترتیبی. شده است که در آن برای سیصدوهفتاد لغت فارسی معادل

دبیر سلطان  ،شاگرد بونصر مشکان ،ل ابوالفضلئاین فصلی است از رسا»شود: رساله چنین آغاز می

به  ،به جای بستاخی، انبساطنویسنده که مشتمل بر چند سخن که دبیران در قلم آرند بدان  ،محمود

اصغر این رساله را علی «... دید نویسدجای خویشتن کشیدن انقباض نویسد و به جای ترسانیدن ته

 .است رسانیده چاپ به تهران در 1329 سال ( به398-384ص ) پارسی نغزحکمت در مجموعۀ 

 حساب به فرهنگ تواننمی را رساله این باشد محرز بیهقی ابوالفضل رسالۀ انتساب صحت اگر

 فرهنگ آن و آیددرمی تحریررشتۀ  به آذربایجان در بارنخستین کلمه دقیق معنی به فرهنگ آورد.

 کتابخانۀ در اینسخه قطران فرهنگ از است. طوسی اسدی فرهنگ و ارموی قطران به منسوب

 وسیلۀبه نخست بار .است رسیده چاپ به بار دو تاکنون که است محفوظ سپهسالار عالی مدرسۀ

 نام به صادقی اشرفعلی دکتر وسیلۀبه دیگر بار و قطران فرهنگ نام به حقوقی عسکر دکتر



یسیپژوهشی: -مقاله علمی  3  انوری / سهم آذربایجان در فرهنگ فارسی نو

فرهنگ  داشته تردید نسخه انتساب صحت در چون صادقی دکتر .سالارسپه عالی مدرسۀ فرهنگ

 است. کرده چاپ سپهسالار عالی مدرسۀ فرهنگ به نامرا 

 سفرنامۀ در ناصرخسرو که است ای یافتهنکته در را قطران فرهنگ اصلی هستۀ دبیرسیاقی دکتر

 نیک شعر که دیدم را شاعری نامقطران تبریز در» نویسد:می ناصرخسرو است. پرداخته بدان خود

 پیش بیاورد و دقیقی و منجیک دیوان و آمد من پیش .دانستنمی نیکو فارسی زبان اما گفتمی

 دکتر «بنوشت. آن شرح و بگفتم او با بپرسید من از بود مشکل را او که معنی هر و بخواند من

 تدوین اصلی علت و تعریف جنبانسلسله که دهدمی نشان خوبیبه شرح این» نویسد:می دبیرسیاقی

 و لغات نیامع دربارۀ  ناصرخسرو که بوده است و شروحی توضیحات ظاهراً قطران نامۀلغت

 قطران فرهنگ( 15)ص  «است. داده منجیک و دقیقی اشعار یعنی زباندری شاعر دو اشعار مضامین

 موجود لغتفرهنگ  ترینقدیم باید باشد، درست وی بر سپهسالار عالی مدرسۀ نسخۀ نسبت اگر را

 که آنجا است شده متذکر  نکته این به نیز الفرسصحاح در هندوشاه محمدبن دانست. فارسی زبان

 قطران گردانید مقید کتابت به را آن و شد مشغول لغت فرس ترتیب به که کس اول نویسدمی

 هاییفرهنگ نخستین از نیز اسدی لغت فرس یا اسدی فرهنگ .(8ص الفرسصحاحبود ) ارموی

 خود کهچنان فرهنگ این در لغات ترتیب است. شده تدوین فارسی زبان به آذربایجان در که است

 آخر حروف که لغاتی یعنی باب عنوانبه است آخر حرف اساس بر است شده متذکر نیز اسدی

 است حرف ی آخرشان حرف که لغاتی به و کرده شروع الف باب عنوانبه است الف حرف هاآن

 تحقیق مجتبایی اللهفتح دکتر کهچنان لیکن است شعر به مستند اسدی نامۀلغت است. ختم کرده

 به شاگردانش از یکی از او بعد و نبوده اسدی خود کار کتاب این در درج شواهد است کرده

 از .(10و 9 مجتبایی ص اللهاست )فتح افزوده معانی بر را لغات شواهد و پرداخته آن ترتیب و تنظیم

 در مضبوط ق.733 مورخ نسخۀ آن جمله از است. دست در خطی نسخۀ چندین اسدی لغت فرس

 با چاپی 1897 سال در آلمان گوتینگن شهر در آن روی از پاول هرن که است واتیکان کتابخانۀ

 تهران در ش.6133 سال به عیناً را آن دبیرسیاقی محمد دکتر و است داده ترتیب سودمند ایمقدمه

 این از نسخه 4 است. اقبال اقبال عباس معروف چاپ فرهنگ این دیگر چاپ است. رسانده چاپ به

 در و آمیخته درهم را لغاتشان داشته، دست در بوده، هرن پاول چاپ هاآن از یکی که را کتاب

 و مجتبایی اللهفتح را کتاب این دیگر چاپ .است رسانده چاپ به تهران درش. 1319  سال

 بسیار اینسخه روی از مصححان گفتۀ به که پنجاب دانشگاه نسخۀ اساس بر صادقی اشرفعلی
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 از اقبال عباس تلفیقی لغت فرس در .اندرسانده چاپ به تهران در 1365 سال در شده نوشته کهن

 چند به توجه با .است شده عنوان لغت 0239 و گردیده نقل شاهد عنوانبه ابیاتی شاعر 100 حدود

 ،اندگردیده نقل صورت یک با فقط فهرست در و دارند مختلف معانی اما واحد صورت که لغتی

ن هر پاول چاپ اساس بر که دبیرسیاقی چاپ در اما دانست. 2400 را آن تالغ تعداد توانمی

 ،شاعر 75 از و شده عنوان مترادف عنوانبه هم لغت 118 و شده عنوان اصلی لغات 1196 است،

  .(18)دبیرسیاقی  است شده نقل شاهد عنوانبه شعر بیت 1335

 های میانه. دوره2

 صورت آذربایجانی یک دست به هم آن کنیم یاد الفرسصحاح از باید اسدی لغت فرس از بعد

 شمس به معروف جوانیهندوشاه نخ فخرالدینبن محمد دینالشمس آن مؤلف .است یافته تألیف

 وزیر اللهفضل رشیدالدین خواجه فرزند وزیر دینالغیاث خواجه منشی یا ندیم ،لفمؤ .است

 به دیگری کتابوی . است کرده تألیف او نام به را کتاب .ق728 سال در که بوده ایلخانان معروف

 وها نادرستی الفرسصحاح مؤلف .است شده چاپ سابق شوروی در که دارد کاتبالدستور نام

 آورده شاهد به را اسدی عهد از بعد شاعران از اشعاری و کرده نقد را اسدی لغت فرس اشتباهات

 ،هنهاد آخر حرف بر را لغات ترتیب اسدی مانند و است کرده نقل هم را اسدی شواهد از برخی و

 ملحوظ ترتیب در را کلمهاواسط  حروف اما کرده باب هر در را کلمه اول فرح مراعات سپس

 آورده لغت 2280 جمعاً و است آمده شاهد به ابیاتی شاعر 140 از جمعاً کتاب این در .است نداشته

 23 و متن صفحه 343 در و کرده تصحیح طاعتی عبدالعلی دکتر شادروان را فرهنگ این .است

 چاپ به تهران در .ش1341 سال به کتاب نشر و ترجمه بنگاه انتشاراتسلسله در مقدمه صفحه

 .(41-36، مقدمه، دبیرسیاقی الفرسصحاح) است رسانده

 صفوی ۀ. دور3

 بسیار فرهنگ از باید نویسیفارسی فرهنگ در آذربایجان سهم زمینۀ در الفرسصحاح از بعد

 از یکی آن مؤلف ولی یافته تألیف هند در اگرچه برهان قاطع .کنیم یاد برهان قاطع معروف

 شمار به اندگرفته تنشئ سرزمین این از که هاییفرهنگ جزء را آن باید و است آذربایجان فرزندان

 نیست. دست در بسیار آگاهی او احوال از است. تبریزی خلفبن محمدحسین آن مؤلفآورد. 

 به و رفته هند به تبریز از تحصیلات از پس اندنوشته باشد.نمی معلوم عمرش مدت و تولد سال

 و پیوسته هند جنوب سلاطین از مذهب گللندرهشیعی پادشاه هفتمین شاهقطب عبدالله سلطان باررد

 برهان به نیز مؤلف که یافته شهرت چنان کتاب و است کرده تألیف ق.1062 سال دررا  برهان قاطع
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 و رسیده عاملی دینالشمس شیخ بلندمقام، دانشمند ندیمی به حیدرآباد در و شده مشهور یا لابرهان

 مقام .است بوده صفوی عهد نامی دانشمند عاملی بهاءالدین شیخ آورنام شاگرد اخیر، شخص

 از گذشته دانست باید اما شده واقع معاصر محققان از برخی تردید مورد تبریزی برهان علمی

 و اهلیت لازمۀ که عاملی دینالشمس چون مقامصاحب و بزرگ عالمی با وی همدمی و مصاحبت

 «نظاما» دارد، حکایت آن مؤلف فضل و دانش از که برهان قاطع چون فرهنگی تألیفو  است فضل

 برهان از بوده عاملی دینالشمس علمیۀ حوزۀ عضو و ادیب مردی خود که سلاطینالحدیقه مؤلف

 توانندمی نشان آن ،مصاحبت آن و گواهی این .خواندمی فنونالجامع را او و کندمی یاد احترام به

 توجهی مرهون وی شهرت ،همهاین با است نبوده کمال مراتب از خالی و فضلوی بی که بود

 وی کهآن یکی ؛است چیز چند توجه این سبب و است شده برهان قاطع یعنی او کتاببه  که است

 و آورده گرد جایک و کشیده بیرون دیگر منابع و هافرهنگ از را ترکیبات و لغات توانسته هرچه

 و لغات انبوه آن به کهآن دیگر .است ساخته نیازبی مختلف لغت کتب به مراجعه از را خواننده

 و هادشواری برابر در جوینده برای بسیار سهولت و داده الفبایی دقیق ترتیب ترکیبات،

 مشتی کهآن سوم است. کرده ایجاد خود از پیش هایفرهنگ غالب لغات ترتیبی هاناهمسانی

یا  مجهول گاه )اگرچه خصوص لغات طبیبه مختلف هایزمینه در نو و تازه ترکیبات و لغات

 که گردیده باعث بلندیبخت همراه همهاین و داشته عرضه خوانندگان به خارج از محدودۀ لغت(

 بارها تا است شده مساعد اقبال این یدمؤ چاپ صنعت و شود تلقی لغت ارکان از هند در وی کتاب

 و تصحیح به معین محمد دکتر چون دانشمندی هااین همۀ از بالاتر و برسد به طبع هند و ایران در

 .دهد قرارلغت  جویندگان برای مرجعی ما روزگار در حتی را آن و آن همت گمارد... 

 ،جهانگیری فرهنگ کند:می ذکر کتاب چهار را خود کار منابع تبریزی خلفبن محمدحسین

 .انصاری حسین دویۀالاصحاح و سلیمانی سرمۀ سروری، فرسالمجمع

 معین دکتر .است کرده توجه نیز دیگری منابع به که دهدمی نشان برهان قاطع در بررسی اما 

 موارد بعضی در که است ایدرجه به جهانگیری فرهنگ از برهان صاحب پیروی و تقلید نویسدمی

 خود کتاب مقدمۀ در برهان مؤلف .است کرده نقل و بیان را جهانگیری عبارات و کلمات عین

 و خذمآ ذکر و کار کیفیت بیان به نرنگی و مناسب یعبارات با اکرم رسولنعت  وحمد خدا  از پس

 عنوان را فایده هنُ سپس نمایدمی یاد کتاب اتمام تاریخ و شاهقطب از و پردازدمی تألیف منابع

. فارسی زبان چگونگی بیان در فایدۀ دوم: پهلوی. و دری زبان معرفت بیان در اول: ۀفاید :کندمی
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 فارسی در که هاییصیغه ذال و و دال میان تفرقه تهجی و حروف تعداد معرفت بیان در سوم:  فایدۀ

 فایدۀ دیگر. حرف به گانه24 حروف از هریک تبدیل تجویز بیان در فایدۀ چهارم: مفرد است.

 و اوایل در که مفرده حروف بیان در ششم: فایدۀ رسد. همبه حرف چند از آن ضمایر و در پنجم:

 و حروف ذکر در :هفتم فایدۀ .بیاورند ه مقصود معانی دریافت جهت به کلمات اواخر و اواسط

 در که کلماتی و حروف ذکر در :هشتمفایدۀ  آورند.به جهت حسن و زیب کلام می که کلماتی

 املا صاحبان آنچه توصیف بیان در :نهمفایدۀ  .درآورند گوناگون معانی جهت لافعا و ءاسما آخر

 .نیست گریز آن دانستن از را

 حروف از یکی به مربوط گفتاری هر ؛آوردمی گفتار نهوپس از آن بیست مؤلف 

اشارۀ اوست.  مورد یک لغتهفتادو اًجمع .متفرقه لغات در ونهمبیست گفتار وهشتگانه وبیست

 بر و رضوی مدرس و معین محمد دکتر شمارش برحسب آمده فرهنگ این در که یلغات مجموع

 برهان لغات لغت. 20215، 20211، 20149، 19417، 19060 :است چنین مختلف هایچاپ اساس
 و ایرانی هایگویش و هندی ،لاتینی ،یونانی ،سریانی ،ترکی ،عربی . نیستند فارسی ۀریش از همگی

 از صحیحی تصویر کهآن با مؤلف .دارند خود داخل دیگر لغات ترکیب در یا مستقلاً  را غیرایرانی

 از و اشاره دری زبان به حتی پهلوی و اوستایی و قدیم فرس به ،نداشته غیرایرانی و ایرانی هایزبان

 .است کرده لغت عنوان هاآن

 لغات عنوان تحت اند(خواندهمی فارسی و به نوشته آرامی به که )لغاتی هزوارش 274 آوردن

 شده مرتکب جهانگیری دنبال به مؤلف که است بزرگی اشتباه فارسی لغات ردیف در پازند و زند

 اشتباه نیستند. فارسی زبان از و اندنرفته کار به پارسی نثر و نظم در مطلقاً لغات این کهدرحالی است

 و لغات مجهول این که است کسی نخستین مؤلفلغات دساتیری است.  دریغبی نقل دیگر وی

 محمد دکتر شادروان معاصر نامدار شناسلغت .است کرده جمع خود کتاب در را برساخته

 لغات و نثری شعری شواهد حذف»نویسد: می دساتیر و هزوارش لغات به اشاره از پس دبیرسیاقی

 نقائص به و اوست کار مهم نقائص از دیگر یکی خود فرهنگ در بیشتر لغات دادن جای منظوربه

 از صحیح تشخیص بدون لغتی مختلف حرکات و ضبط آوردنجمع جمله از کندمی اشاره دیگر

 و هاآن میان عالمانه نقد و داوری بیلغتی  برای منقول گوناگون معانی گردآوردن نیز و سقیم

 ارتکاب همچنین اصلی وجه دادننشان بدون شدهدگرگون و حفمص و محرف کلمات کردننقل

 دیگر از هثابت حقایق عنوانبه اساطیر و خرافات نقل و جغرافیایی و تاریخی اعلام در بسیار اشتباهات
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 مردم بسیار توجه و رواج سبب به بلکه ،نشده ختم کتاب به سفالأمع که ستا برشمردنی نقائص

 انباشتن در محققان و شاعراناغوای  و لغویان گمراهی موجب برهان قاطع به نویسانفرهنگ اصهخ

 ابن روریشهبی خانوادگی هاینام و هانام بسیاری و گشته خطاها و مجهولات بدان خود آثار

 «.است زده پیشانی بر باطله داغ کتاب این به مراجعه

 قرار بررسی و نقد مورد فرهنگی هر از بیش که گردیده سبب آن معایب و برهان قاطع مزایای

 به نام کتابی هند زبانفارسی محقق و ادیب آرزو خان ،برهان قاطع تألیف از قرن بعد یک گیرد.

 رد در کتابی معروف شاعر دهلوی غالب اسدالله وی از پس کرد. تألیف برهان نقد در لغاتالسراج

 نقد در که دیگری هایدرآورد. کتاب تحریر رشتۀ به ساطع برهان نام به برهان الفاظ از برخی

 آغا از برهان یدؤم میرزارحیم میرتهی، از برهان ساطع ؛درآمد تحریر رشتۀ به آن از دفاع یا برهان

لطایف خان حجری، قلینجف از هذیان رافع دهلوی، دینالامین از قاطعالقاطع شیرازی، احمدعلی
تیغ و ، تیغ تیز، آشوبهنگامۀ دلاز میرزا غالب دهلوی، قطعۀ غالب،  نامۀ غالببه زبان اردو،  غیبی
یافته در های تدوینمأخذ مهم فرهنگ برهان قاطعیا یکدیگر. برهان  تأییدهمگی در رد یا  تیزتر

، جفرهنگ آنندرا، آرای ناصریانجمنآن کتاب بوده است، ازجمله  تألیفهای بعد از سال

جانسون،  های فارسی به لاتینی فولرس، فارسی و عربی به انگلیسیو نیز فرهنگ فرهنگ نفیسی

 اطلاعات برای) فرهنگ ضیاءفارسی به انگلیسی اشتینگاس و فارسی به فرانسۀ ... و فارسی به ترکی 

 رب معین محمد دکتر شادروان پیشگفتار ،برهان قاطع مقدمۀ به شود مراجعه برهان قاطع دربارۀ بیشتر

  .(دبیرسیاقی محمد دکتر تألیف فارسی هایفرهنگ کتاب و برهان قاطع از خود چاپ

 قاجار ۀ. دور4

 عباسی فرهنگ شود برده نام اینجا در تاریخی ترتیب ازلحاظ است شایسته که دیگری فرهنگ

 در که مؤلف .است شفا به متخلص محمدرضا فرزند تبریزی محمد صدرالدین صدرالنایب تألیف

 آن دیباچۀ از .است کرده تألیف به شروع ق.1225 سال در داشته دست فقه در همچنین و لغت

 بر است مشتمل کتاب .است گرفته صورت سلطنهالنایب میرزاعباس فرمان به کار که آیدبرمی

 از یکی ذیلدر  را مترادف لغات و شده مرتب اول و آخر حروف ترتیب به که فارسی لغات

 و مقدمه بر مشتمل کتاب و است نیامده شاهد لغات برای فرهنگ این در .است آوردهآن  مشاهیر

 در دارد را قمری هجری 1230 تحریر تاریخ که فرهنگ این از اینسخه .است خاتمه ابواب و

 در آن از دیگری نسخۀ منزوی احمد فهرست طبق .است مضبوط سپهسالار عالی کتابخانۀ مدرسۀ

 یاد باید تاریخی ترتیب ازلحاظ عباسی فرهنگ از بعد .دارد وجود تهران دانشگاه ادبیات دانشکدۀ
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 امر به قاجار شاهفتحعلی عهد در فرهنگ این .است یافته تألیف تبریز در که جامع برهان از کنیم

 سرخانۀ معلم شقاقی گرمرودی قلیمهدیبن یمرک توسط ولیعهد میرزایعباس فرزند میرزامنبه

 و کرده تلخیص را برهان قاطع در مستعمل لغات مجموعۀ مؤلف .است شده تألیف قاجار محمدشاه

 جدر آن ذیل را لفظ هر کنایات و آورده حاشیه در را جهانگیری فرهنگ شعری شواهد از قدری

 گفته ترک خود مزع به را برهان قاطع و جهانگیری یعنی فرهنگ دو آن زواید...  و .است کرده

 عهدیولایت قبلاً  که بوده میرزاعباس فرزند محمدشاه رسیدنسلطنتبه مقارن کتاب اتمام .است

 را کنایات و اراتاستع و ترکیبات لغت هر از بعد مؤلف .دارد باب 29 و مقدمه یک کتاب .داشته

 کتاب ترتیب .آورده را غیره وسا آذر آب ،رنگآتش آب ترکیب ،آب لغت از بعد مثلاً  ،آورده

 سپس حرف اول بعد و دوم حرف ابتدا لغت هر در ترتیب اساس یعنی ؛است جهانگیری ترتیب اًعین

 در و کرد جستجو« ر» باب در باید را برف مانند لغتی مثلاً  .است غیره و چهارم و سوم حروف

 به تبریز در قمری هجری 1260 رجب نیمۀ در جامع برهان .دالخ کرد نگاه «ب» بخش به بعد مرتبۀ

 .است رسیده طبع به تبریز در سال همانشوال  در و شده تحریر مؤلفبرادر  قلیرضا میرزا خط

 معاصر ۀ. دور5

 فرهنگ دبالاهریحان صاحب مدرس به معروف تبریزی محمدعلی تألیف نوبهار فرهنگ

 فرهنگ که نویسدمی مؤلف .کنیم یاد آن از اینجا در باید که است دیگری آذربایجانی

 گزافش به قیمت و گردیده معرفت ارباب و ادبا توجه محل اندازه از بیش ناصری آرایانجمن

آن را  تحصیل قدرت قیمت گرانی نسخه و کمیابی واسطۀبه اکثرشان لکن .نمایندمی خریدوفروش

و  گماشته آن تلخیص به را خود ساعات از برخی لذا .بودند محروم اشهمقصود منافع از و نداشته

 حدود و ... مودمن احباب ارمغان و میدهنا شنوبهار فرهنگ، نگاشته را اشخلاصه ساده تاعبار به

 19443 دارای نوبهار فرهنگ بنابراین افزودند بدان نبود کتاب آن در که لغاتی از اندی و هزار7

 کمتر هم هزار12 از ناصری آرایانجمن فرهنگ لغت شمارۀ کهدرحالی است مرکب و مفرد لغت

 دارای اول مجلد. رسیده چاپ به تبریز در شمسی 1308 سال به مجلد دو در نوبهار فرهنگ .است

قرار  .است ی تا سین لغات شامل 896 صفحۀ تا دوم مجلد و تا ژ الف لغات بر مشتمل صفحه 460

 .نماید طبع تجدید زودیبه تبریز شهریاربنیاد  را نوبهار فرهنگاست 

 صادق دکتر تألیف شاهنامه فرهنگ ،نوشته آذربایجان اهالی از یکی که دیگری فرهنگ

 معنیو  شرح و نقل را شاهنامه لغات پیداست آن نام از کهچنان فرهنگ این .است شفق رضازادۀ

 مرحوم تشویقبه  که است گفته مقدمه در کتاب تألیف کیفیتسبب و  در مؤلف .است کرده
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 ۀشاهناملغت  چونهایی نامهلغت از و زده دست کار این به خاور ۀکتابخان مدیر ،رمضانی محمد
 به امیربهادر شاهنامه به ضممن لغات و بمبئی چاپ شاهنامۀ ۀممیض ۀشاهنام لغت و بغدادی عبدالقادر

 کمال را خود تعریف آلمانی ولف فریتس ۀشاهنام لغت انتشار از پس و پرداخته خود کار تکمیل

 شاعران اشعار از معنی تأیید برای شاهنامه متن از شاهد نقل جایبه کهآن گفتنی ۀنکت .است بخشیده

 لغات کهآن ضمن .ده استشع رف حدی تانقیصه  این دوم چاپ در اما .است آورده شاهد دیگر

 کیه شدهت بیشترولف  فهرست بر و شده گنجانیده کتاب در نخستین چاپ به نسبت نیز بیشتری

 معلوم آن لغات نوع و تعداد تا است کرده نقل را شاهنامه عربی لغات تمام گویدمی مؤلف. است

 گویدمی اما کندمی معرفی فارسی هاینامهلغت تمام تقریباً  را خود کار منبع مأخذ و مؤلف .گردد

 .است کرده تکیه بیشتر خاورشناسان برخی تحقیقات و ناصری آرایانجمن و جهانگیری فرهنگ به

 در شمسی 1350 سال در آن دومچاپ  و گرفته صورت شمسی 1320 سال در کتاب نخست چاپ

 تقریباً کتاب این .است شده نشر شهابی مصطفی دکتر تصحیح با ملی آثار انجمن انتشارات سلسله

 .است جغرافیایی و تاریخی اسامی هاآن از برخی که دارد غویل عنوان 2400

 از تعدادیو  ،شده تألیف فارسی زبان در که است فارسی فرهنگ ترینبزرگ دهخدا نامۀلغت

 غلامعلی ،ریاحی محمدامین :است قرار بدین آنان اسامی که هستند آذربایجانی ادبای آن، انمؤلف

 حسن ،شعار جعفر ،مرتضوی منوچهر ،کاتبی علیقلی ،رفیعیان عیلااسممحمد ،آذرخشی رعدی

 همه از گیوی احمدی سهم میان این در انوری. حسن نگارنده بندۀ و شایسته رسول ،گیوی احمدی

 .است ایشان تألیف نامهلغت صفحۀ 1585 کهچنان است بیشتر آذربایجانی انمؤلف

 سیاسی و ادبی مفاخر از وقزوین  مردم از دهخدا اکبرعلی شادروان هادۀنبنیاد دهخدا ۀناملغت

 نامۀلغت .است گفته وداع را فانی دار 1334 سال در و متولد شمسی 1258 سال در که است ایران
 و ترکیبات و استعارات و اصطلاحات و لغاتعلاوه بر  اما است لغت موضوع آن اگرچه دهخدا

 برخی و اسلامی کشورهای قلمرو و ایران به مربوط یجغرافیای و یتاریخ اعلام ،فارسی استعمالات

 و دستوری و ادبی و علمی مسائل برشتمل است م همچنین .دارد بر در نیز را غیراسلامی مالکم از

 این عناوین تعداد.  ... و معنوی و لفظی صنایع و هامکتب و هافرقه عقاید و نظرات و فنی و فلسفی

 آورده اعلام بخش در که مطالبی و است هزار200 حدود در دبیرسیاقی دکتر شمارش به بنا کتاب

 رحلی قطع درستونی سه ۀصفح 26475 در آن یننخست چاپ .رسدمی عنوان هزار80 حدود به شده

 .است شده منتشر مقدمه یک ۀاضاف به صفحه 23911 در و جلد 15 در آن دوم چاپ و
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 نویسندگان آثار در متداول نو و هایواژه و عامیانه ترکیبات و لغات شامل معاصر فرهنگ

 زیر از که است هاییفرهنگ از دیگر یکی ثروتنصور م و نژادانزابی رضا تألیف فارسی معاصر

 انتشار امیرکبیر انتشارات ۀوسیلبه 1366 سال در و عرضه شده ادب عرصۀ  به آذربایجانی دو دست

 و کمبودهارفع  در تلاش حاضر فرهنگ تدوین از هدف» اند:نوشته مقدمه در انمؤلف .است یافته

 لغات فرهنگ تکمیل .1 :کرد خلاصه زیر هاینکته در را یادشده هدف توانمی .هاستنارسایی
 رفع حیث از فارسی نثر پژوهندگان و خوانندگان برای مرجعی تدوین. 2  جمالزاده هعامیان

 ادبیات در مستمر طوربه ولقوه با که فارسی واژگان ویژۀ فرهنگ تألیف .3 ... لغوی مشکلات

بر:  است شامل حاضر فرهنگ بنابراین .است ادبی انواعنویسان در نثر مورداستعمال امروز فارسی

 که مستحدث و برساخته کلماتب(  ...  دارد کاربرد هنوز که عامیانۀ قدیم ترکیبات و لغاتالف( 

 «.است شده باب و متداول اخیراً

 دوجلدی فارسی فرهنگ شدهفتألی آذربایجانی یک وسیلۀبه که هاییفرهنگ جدیدترین از

 نام به 1360 سال در آن . چاپ نخستیناست شده منتشر 1388 سال در آن چهارم ویراست که است

 1313 متولد افشار صدری غلامحسین آن اصلی مؤلف .بود شدهتشر نم امروز فارسی فرهنگ

 فارسی فرهنگ .است پرداخته کار این به حکمی نسرین نسترن و هاخانم همکاری با و است ارومیه

 بومکت هایواژه بیشتر شامل و است ساله27 کاری محصول اندنوشته انمؤلف کهچنانهم دوجلدی

 و اندشده تعریف اغلب هامدخل .معیار فارسی زبان هم و قدیم ادبیات فارسی هم است فارسی زبان

 آن هایویژگی (1388 اپ)چ فرهنگ این جلد پشت در .است شده خودداری اتمترادف آوردن از

 چپ، پودمان، پادمان مانند فارسی زبان در رایج هایواژه ترینتازه ثبت» :است شده توصیف چنین

 حدود .آن کاربرد چگونگی با همراه واژه هر هایمعنی یا معنی ۀساد و دقیق تعریف...  و کردن

 و اسمی ترکیب 1200 حدود .فارسی زبان گفتاری و فنی ،علمی ،ادبی اصطلاح و واژه هزار60

ها ماه نام شامل پیوست 25 با جدول 50 حدود .ترمتداول هایواژه به ارجاع 3000 از بیش .فعلی

تا  فرهنگ این «... و متری واحدهای ،لاتین الفبای ،شیمیایی عنصرهای و الکترونیک هاینشانه

 تقدیم فارسی زبان ۀجامع به آذربایجان فرزندان از یکی که است فرهنگی روشمندترین خود زمان

 .است کرده

 که است سخن بزرگ فرهنگ آمده بیرون آذربایجانی یک دست زیر از که فرهنگی آخرین

 هزار75 از بیش حاوی جلدم هشت در فرهنگ این .امبوده انوری حسن نگارنده ۀبند آن مباشر
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 شده منتشر سخن انتشارات سوی از 1381 سال در فرعی مدخل هزار30 حدود و اصلی مدخل

 ابتدا .شد پیشنهاد من به سخن انتشارات سوی از 1372 تابستان در فرهنگ این تألیف .است

 کردم دریافتهایی پیشنهاد رساندم. نظرانصاحب از تن چند نظر به را آن و کردم تهیه اینامهشیوه

 .آمد دست به نهایی ۀنامشیوه تا شد تکرار بار چند عمل این و مکرد تهیه دیگری ۀنامشیوه نو از و

 روی از را فرهنگ که بود این بود من برابر در نامهشیوه با ارتباط در که پرسشی نخستین

 کهاین برای است طبیعی .کنم استخراج جدید و قدیم متون از ای بنویسم پیشین هایفرهنگ

 وجود به فرهنگ ۀپیکر باید نخست پس .شود استخراج متون از باید باشد داشته اصالت فرهنگ

 و گیرد قرار پیکره مبنای زبان عمومی بخش در باید که را هاییکتاب کردم که کاری نخست .آید

 و شایسته رسول دکتر قدما آثار انتخاب در .کردم انتخاب شود داده رایانه به یا شود ویسینبرگه

 جمال با معاصران آثار انتخاب در و بودند مشورت طرف گیوی احمدی حسن دکتر شادروان

 ۀحوز به قدما آثار انتخاب در م.کرد مشورت زادهتقی صفدر و میرعابدینی نحس، میرصادقی

 فارسی زبان در قاجار ۀدور اواسط تا هازمان ترینقدیم از که ثاریآ کلیه ؛نشدیم مقید جغرافیایی

 به مقید معاصران آثار انتخاب در مقابل در .گیرد قرار فارسی زبان مبنای تواندمی آمده وجود به

 آثار که کردیم هیتک نکته این به ویژهبه شدیم تهران یعنی پایتخت تعبیرات و لاحاتطاص و زبان

 و پردازندنمی سازیلغت به خود و برندمی کار به طبیعی طوربه را زبان که کنیم انتخاب را کسانی

 محلی لاحاتطاص که نویسندگانی از چرا .برندنمی کار به (شهرستانی) محلی تعبیرات و لغات نیز

 فرهنگی گفت باید اول ؟ در موردنکردیم انتخاب یآثار سازندمی لغت خود از یا برندمی کار به

 ۀهم ۀکنندمنعکس نه بود پایتخت زبان و رسمی معیار زبان خاص بنویسیم خواستیممی که

 و درسی هایکتاب و هامقاله و مکاتبات در که زبانی یعنی رسمی معیار زبان .ایرانی هاییشگو

 باید منطقه هر لهجۀ و گویش و زبان برای .رودمی کار به تلویزیون و رادیو گفتارهای و ها خطابه

 باید مترجمان و نویسندگان ۀبرساخت هایواژه یعنی دوم مورد در .شود تهیه اختصاصی فرهنگ

 شیوع کهدرصورتی .رساندمی یاری نزبا غنای به و است خوبی کار خود نفس در عمل این گفت

 استعمال اگر و دنشو فرهنگ وارد باید صورت آن در ،برند کار بهرا  هاآن هم دیگران و دنیاب عام

 انتخاب به بعد ۀمرحل در د.نندار را فرهنگ به ورود جواز باشد هاآن ۀسازند به منحصرها آن

 دانشجو یا لیسانسه یتعداد اول گروه ؛کنم یاد گروه چهاراز  باید باره این در .پرداختم همکاران

 اختیارشان در راها کتاب و دادیم آموزش ااینان ر .آوردیم متون از لغات استخراج برای که بودند
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ان مؤلفو  ویراستانگروه دوم .شود داده رایانه به تا کنند گذاریعلامت را لازم موارد که گذاشتیم

 که معنی این بهرا سرپرستی کند  علمیبتواند بخش  که گشتم نفر یک دنبال د.بودن علمی بخش

 فرهنگ در باید که را هغیر و شناسیزیست ،نجوم ،شیمی ،فیزیک ،ریاضیات از علمی لاحاتطاص

 از پس و کند دعوت را رشته هر انمؤلف .کند گزین کندمی انتخاب خود که یهمکاران با بیاید

 را فرد این فراوان جستجوی از پس سرانجام .کند ویرایش و هماهنگ را هاآن تعاریف شدن آماده

 و علمی هایحوزه در ترجمه و تألیف سابقۀ دارای اولاً که بود ملکان مجید مهندس آن و یافتم

 و فنی بخش سرپرست و داشت دانشگاهی نشر مرکز در که شغلی به توجه با ثانیاً  و بود فنی

 سوم گروه .داشت آشنایی علمی و مهندسی و فنی هایکتاب انمؤلف با بود مرکز نآ مهندسی

گروه  .است شده قلمداد نفر 25 فرهنگ اول مجلد در گروه این تعدادد. بودن عمومی بخش انمؤلف

 به اتکا با عمومی بخش انمؤلف یعنی سوم گروه .شدند انتخاب دیر که بودند ویراستاران چهارم

 پرداختند تألیف به دبودن کرده استخراج ایرایانه هایلیست از (اول گروه) نویسانشاهد که شواهد

 را شواهد ۀهمه ،معنی در ذیل هر داشت گوناگون معانیو اگر مدخل  مدخل هر ذیل در و

 هافیش پشت در معانی از بعضی ۀدربار را خود نظرهای و دادند قرار قدیم به جدید از تفکیکبه

 در یا الفبایی جای در بود رسیده علمی گروه طرف از که را علمی اصطلاحات سپس و نوشتند

 شواهد و ک هر مدخل با تمام ضمائم و اضافاتاین .ددادن قرار یا کردند درج خود معنایی جای

 کردم ویرایشرا  مدخل کل هر من .بود من اختیار در رسیدمی شاهد چهل سی تا گاهی که متعدد

یک یا  فقط معنی هر برای و آوردم دست به جدید معنای احیاناً شواهد از و کردم تألیف نو از یا

 مجلد 8 درنهایتاً  کتاب و دادم نگارفوحر به و کردم نهایی تنظیم و نهایتاً منمود انتخاب شاهد دو

 خارجی و داخلی هایرسانه در انتشار از پس سخن بزرگ فرهنگ .شد رونمایی 81 زمستان در

 مجازی فضای از و مطبوعات از مقاله 50 حدود خانیقرا اکبر مهندس. یافت ایگسترده انعکاس

 بهره فراوان هاآن از (نهم جلد) فرهنگ ویرایش در که کرده استخراج سخن فرهنگ نقد در

بسیاری از و قبول  عنایتتوجه و هایی است حاکی از تقریظها نیز ای از این نوشتهعده .ایمبرده

 عادل، رئیس حداد غلامعلی افشار، دکتر ؛ بزرگانی همچون مرحوم ایرجنظرانبزرگان و صاحب

 اشرفعلی امیرکبیر، انتشارات گذاربنیان جعفری، عبدالرحیم ،فارسی ادب و زبان فرهنگستان

یارشاطر،  احسانامامی،  اعلم، کریم آشوری، هوشنگ فرهنگستان، داریوش پیوستۀ عضو صادقی،

                                                                                           افشار، و ... . صدری غلامحسین
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تبارشناسی تعابیرِ شاعرانه و مفاهیم  با خوانندگان در میان نهد. مستنبط خود را از بیت
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 . مقدمه1

 «آنجا تا کجا سر برکنمسر فروبردم در ه/ عشق دردانه است و من غواص و دریا میکد»مشهورِ  بیت

یکی از ابیات بدون اشکال در دیوان  ظاهراً ،«من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم» غزلِ از

معنای این بیت  ایوو گ 1انددهینددر آن  یادهیچیپخاص و  ۀشناسان هم نکتو حافظ حافظ است

 در اعماقحافظ عشق را همچون دریّ دانسته است که در این بیت، برای همه روشن بوده است. 

ترک شاهد و ساغر  گاهچیهرندی معرفی کرده که  ،که در ابتدای غزل دریا پنهان است و خود را

بار  ، اینداردیبرنم می از راه مشاهدۀ شاهد و نوشیدنِ دست از طلب عشق گاهچیه، یعنی کندینم

 هااشارها همین تشبیهات و امّ است. فرورفتهدر دریا ی دانسته است که برای یافتن دُرّ همچون غواص

 ورد. بیارا پیش  ییهاپرسشبرای خواننده  تواندیم ترقیعمدر نظری 

است. چرا شاعر عشق را همچون درّ دانسته « عشق ۀدردان»تعبیر  ۀدربار هاپرسشیکی از این 

که در صدف پوشیده و در ته دریا قرار دارد. آیا حافظ  بهاستگراناست؟ درّ یکی از جواهر 

رّ که در صدفی پنهان است؟ اگر دُ قدرگرانبگوید که عشق همچون گوهری است بس  خواهدیم

اما توضیحی ؛ دریا رارا معرفی کرده و هم غواص و هم  رعشق است، صدف چیست؟ حافظ هم دُ

 و حتی ذکری هم از آن نکرده است.  صدف نداده ۀدربار

، به معنی طالب درّ اصخود را غوّشخص حافظ  کهنیااص است. در غوّ ۀدرباردومین پرسش 

در هر فرصتی که در دیوانش دست داده به ما گفته است  ده است بحثی نیست. حافظخوان عشق،

نه آن رندم که ترک شاهد من »: دیگویماین غزل هم وقتی  لِکه عاشق است. در همان مصراع اوّ 

و هرگز هم دست از طلب  طالب عشقاست و  که عاشق دیگویم درواقع، «و ساغر کنم

اما در همین ؛ اصی است. معنای رندی مگر غیر از این است؟ پس او همواره در حال غوّداردیبرنم

که  کندیمغواصی دلیل این  کرده و آن این است که او به هرادیگری اش ۀمطلب هم حافظ به نکت

ام، «من غواص»که  دیگویمنیاورده است. پس وقتی  به صدف نرسیده و آن را به چنگ هنوز

مصراع  درواقعشق است ولی هنوز به آن نرسیده است. ع ۀاست که او به دنبال دردان این منظورش

ون نیامده است، ولی بیر فرورفتهکه او در دریا  گویدمی. کندیمدوم هم به همین معنی اشاره 

. معلوم هم نیست که کی آن را به چنگ آورد. یعنی درّ را در صدف به چنگ نیاورده است ؛است

 . رندی نیست که ترک شاهد و ساغر کند. داردبرنمی، او دست از طلب هرحالبه
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که حافظ خود آن را توضیح داده و  ست«دریا»نماد   دربارۀ آیدمیپرسش دیگری که پیش 

. چرا زندیمدامن  یامسئلهگفته است که منظور از آن میکده است. ولی همین توضیح هم خود به 

خوانده است؟ چه ربطی میان میکده و صدف و دردانه هست؟ دریا خودش را دریا میکده  حافظ

 ۀو میکده هم اشار  2د،دار تعلقهم بهه به یک خوشه از اشارات مرتبطمتافور( است ک)اشاره 

می و ساغر و ساقی و مستی و  ،که در آن یاخوشه)دیگر تعلق دارد  یاخوشهدیگری است که به 

و صدف و غواص  درّ ۀدربارکه حافظ د(. آیا میکده خواندن دریا در این مصراع وجود دارغیره 

را  اشارات ۀین خوشکه همخوشه از اشارت نیست؟ حافظ در جای دیگر  وخلط د ،گویدمیسخن 

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون »: کندمی اشاره« دریا»به  تریمنطق یاگونهبهبه کار برده، 

  «است.

 . بحث و بررسی2

که در  یایعیطبمعانی مابعدسمت ما را به  کهاست دلیل این به  برانگیر فوقی تأملهاپرسشطرح 

 سوانحدر کتاب  توانیمعرفانی که اصول آن را  ؛کندمی ییراهنمامکتب عرفانی حافظ است 
احمد غزالی که  ییهابحثبا توجه به  را هم هاپرسشباید اعتراف کنم که این   .احمد غزالی یافت

 البته  3.دمکرده است مطرح نمو «اصغوّ»و  «دریا»و  «صدف»و  «در عشق» کرده و اشاراتی که او به

بلکه وی از راه مطالعۀ عمیق  ،استفاده کرده باشد سوانح از کتابِ ماًیمستقحافظ که  رسدینمبه نظر 

 غزالی است با معانی عرفانی کتاب سوانح که صورت منظوم« سرارکنوزالأ»یا « عشقنامه»منظومۀ 

از احمد غزالی   «عشقنامه» ۀرا هم حافظ با واسط «عشق ۀدردان»همین تعبیر  درواقع 4آشنا شده است.

و فرورفتن غواص در آب است فصل آخر کتاب  «دریا»و  «رّدُ» ۀدرباراما فصلی که  5گرفته است.

در آن  عشق و عاشق و معشوق داده استۀ دربارتوضیحاتی که  ۀغزالی پس از همکه  است سوانح

 که: سدینویم فصل

چون  پس و روح صدف عشق است. از ادراک ماهیت و حقیقت روح اندبربستهعقول را دیده »

 ف است چگونه راه بود؟ ...دبه صدف علم را راه نیست، به گوهر مکنون که در آن ص

 ندیدستتش عیتان گز کسراست هعشق پوشیده

 زنتدیم  لافتی  عشتق  خود از  هر کس از پندار
 

 بیهتتده تتتا کتتی زننتتد ایتتن عاشتتقان یهتتالاف 

 6و از چنتتتان نیعشتتتق از پنتتتدار ختتتالی وز چنتتت
 

 

به خوانده است. البته، اشاره او نه  «دُرّ»عشق را ، شودیمملاحظه  کهچنانغزالی در اینجا، 

گوهر پوشیده   «گوهر مکنون»بودن آن است. بودن و ناشناختنیارزش این گوهر، بلکه به پنهان
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ه بآن را بشناسد. حدّ عقل تا ساحل دریاست،  تواندینمعشق از عقل پوشیده است و عقل   است.

هم ذکر کرده است.  سوانح کتاب یدر ابتداغزالی  قبلاً . این مطلب را راه ندارد درون دریا

که گوهر عشق  ییجا)یعنی عقل یا علم عقلی( ساحل است، او را به لجۀ کار )حدّ او »: گویدمی

 «گمشدگان لب دریا»ساحلی هستند که حافظ هم در غزلی « عقول»همین  «.است( راه نیست

 خوانده است. 

 کز صدف کتون و مکتان بیترون استتگوهری 
 

 7کتتتردیطلتتتب از گمشتتتدگان لتتتب دریتتتا م 
 

 

  :از ساحل جلوتر بیایند توانندینمکه چرا عقول  دهدیمغزالی در جای دیگر توضیح 

 ؛ ونهایت علم )عقلی( ساحل عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود»

 «شده را کی علم بود؟که خبر دهد؟ غرقه. آنگه کی یارد اگر قدم پیش نهد غرقه شود

  (.7: 1368)غزالی، 

گوهر عشق جهل است. به « یافت»، اما این علم نسبت به عقول در ساحل از علم برخوردارند

ت عقلی در حادریا خوانده است. ماهیت علم یا سهمین جهت حافظ عقول را گمشدگان لب 

باشد تا علم حاصل شود. عقل  یافاصلهدوئی است: دوئی عالم و معلوم. میان عالم و معلوم باید 

سطح دریاست نه عمق آن. پس او  ندیبیماما چیزی که ؛ ببیندرا ستد تا بتواند دریا یباید در ساحل با

. شودیمنصیب عقول ببیند. این شناخت از ساحل تنها چیزی است که  تواندینمحتی صدف را هم 

رسیدن هلاکتغرقه شدن در آب به و عمق دریا برسند باید در آب غرقه شوندبه  کهنیابرای 

. شاید حافظ هم آیدمی شوندیممعلوم نیست چه بر سر کسانی که در دریا غرقه  اصلاًاست. پس 

تا  در آنجا فروبردمسر »: گویدمیدر مصراع دوم بیت فوق به همین معنی اشاره کرده است وقتی 

و اگر ماند  ماندیمسری  اصلاً. آیا شودمییعنی معلوم نیست در زیر آب چه « کجا سر برکنم!

 یا نه. آیدمیبیرون 

که در صدف جان پنهان گشته است و لذا  داندیمکه عشق را درّی مکنون  هرچندغزالی 

عشق و روح اشاره  ۀدربارلی تأمّ درخوربا همین تشبیهات به نکات  حالنیباا، شودمیشناخته ن

 کندمی، اشاره خواندیماو عشق را همچون درّ و روح را همچون صدف  کهنیهم درواقع. کندمی

 ذاتبهقائمبه عبارت دیگر، عشق از مقولۀ جوهر است. روح نیز ؛ ذاتبهقائمکه عشق گوهری است 

. شودمیقائم به دیگری ن کیچیه ،کنندیمآمیزش پیدا  باهم ینوعبهکه  هرچنداست. این دو 

 :گویدمی سوانحاحمد غزالی در ابتدای  باهمآمیزش عشق و روح  ۀدربار
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 بتتتا عشتتتق روان شتتتد از عتتتدم مرکتتتب متتتا
 

 (3)همان:  روشن ز چراغ وصل دائم شب ما 
 

 

در اینجا روح است. عشق شهسواری است که همراه با اسب روح از عدم « مرکب ما»مراد از 

و یکی  کنندیم برقرارنسبتی  باهم. پس این دو از همان ابتدای آفرینش نهندیمقدم به عرصۀ وجود 

در ضمن همین فصل به نحو دیگری بیان  یغزالسوار. این نسبت را و دیگری  شودمیمرکب 

صدفی مانند  ،ردیگیمکه عشق در آن جای  شودمی یا جایگاهیروح خانه  که گویدمی. کندمی

  . جای دارد آندر  رّدُکه 

اما تقدیر عشق و روح ؛ کنندیماز دریا بیرون آوردند از هم جدا   کهنیهم و صدف را رّدُ

. البته، شوندینمآمیزش پیدا کردند از هم جدا  باهمچنان است که وقتی در همان ابتدا، در ازل، 

ولی باز از  و روح سوار(، شودمی)عشق مرکب  شودمیمعکوس  هاآنکه نسبت  گویدمیغزالی 

ی است که غزالی مهمّ العادهفوقموضوع  عشق از یکدیگر جدا نشدن روح و 8.شوندینمهم جدا 

 در این رباعی به آن اشاره کرده است.

 بهتتر متتن آمتتد بتته وجتتودزعشتتق از عتتدم ا

 نبتتترد بتتتوی ز عتتتود  از تتتتو نبتتترم تتتتا
 

 متتتن بتتتودم عشتتتق را ز عتتتالم مقصتتتود 

 حستود رغمیروز و شب و سال و مته علت
 

 

 (3: 1368)غزالی،  

که عشق هرگز از انسان  دهدمیتشبیه عشق و روح به بوی عود و خود عود در حقیقت نشان 

که روح با عشق همراه باشد. این  خواهدنمیچه کسی هست که از روی حسادت ، گرشودمیجدا ن

ظاهر  محتسب  صورتبهدر این بیت حافظ که همان کسی اهریمن است،  البته ابلیس یا حسود 

  :شودمی

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
 

 کنمیمحتسب داند که من این کار کمتر م 
 

 

بتواند در  خانهصاحب کهنیاالی برای غزّاحمد  ،خانهصاحبعشق به در تشبیه روح به خانه و 

 نیستیبودن خانۀ روح به معنای این خالی .که خانه باید خالی باشد کندمیخانه جای بگیرد تأکید 

چیز دیگری جز روح و عشق نیست. پس  بدو آفرینش، در ازل،در است. خویش  «یخود»روح از 

خودش خالی باشد تا عشق در درونش جای و باید از انباید خالی باشد.  شروح از چیزی جز خود

ی خود که وقتی روح از خود گویدمیو  کندمیالی در اینجا از تعبیراتی اشراقی استفاده غزّ .بگیرد

عشق لذا پاک است و انانیت( )« منی» کدورتکه از  شودمید، در حقیقت همچون آینه خالی بو
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و  عشق استیا پیکر  نقش شودمیدر آینه پیدا که هم خود را در این آینه ببیند. تصویری  تواندیم

پیدا . چون پیکر معشوق در آینۀ روح شودمیخوانده « معشوق»این پیکر همان چیزی است که 

پس . شودمیخوانده « عاشق»بودن ینندهعشق است که به اعتبار ب خود ندیبیم، کسی که آن را شود

و به اعتباری  شودمیعاشقی و معشوقی در حقیقت همان عشق است که به اعتباری معشوق نامیده 

 . کندمیو صدف بیان  رّعاشق. این دو اعتبار را هم حافظ با همان نماد دُ

 جان به شکرانه کنم صرف اگر آن دردانه
 

 آرامگهتتش شتتود   حتافظ دیتتدۀ   صتدف 
 

 

ا در عالم والّ 9،اندآمده عشق و روح به این جهانست که ی اامرحله بهمربوط  درواقعبیت فوق 

عاشق و معشوق . در آنجا جای داردعشق در صدف دیدۀ روح  ۀارواح یا عالم جان، در ازل، دردان

و روح  ندیآیماما بعد، عشق و روح به این جهان ؛ ندهستی روح هر دو یکی و پاک به دلیل صفا

پاک کند تا  « خودی»یا « منی»و لذا باید بکوشد تا خود را از کدورت  شودمیگرفتار کدورت 

تمثیلی که حافظ نیز  به همین معنی به کار برده است، مانند بیت  10،گردد برای عشق یابتواند آینه

 زیر: 

 دنتتان دیتتد رخ جانتتر پاک توانتنظ
 

 11که در آیینه نظر جز به صتفا نتتوان کترد 
 

 

در آمدن عاشقی و معشوقی در ازل را احمد غزالی مانند بسیاری از صوفیان دیگر این پدید

ربکّ و اذ اخذ »: اشاره کرده است« عهد الست»که به  یاهیآ ؛مشاهده کرده است قرآن از یاهیآ

(. 172: 7« )ابربّکم قالوا بلی شهدن  من ظهورهم ذرّیتهم و اشهدهم علی انفسهم الستُ من بنی آدم  

 پرسدیمو از ایشان  کندمیآدمیان را در روز ازل جمع  ۀبر این آیه، ارواح همپروردگار عالم، بنا

یا « معشوق»آیا من  پرسدیمو به تعبیر صوفیانی چون احمد غزّالی  که آیا من پروردگار شما نیستم

که تو پروردگار ما و معشوق  میدهیمآری، شهادت  دهندیمو همه پاسخ  شما نیستم «محبوب»

، یعنی آمیزش عشق با شودمیارواح کاشته  ۀترتیب تخم عشق در ازل در زمین همبدین  12مائی.

 13خواهد بود. پابرجاتا ابد هم  این آمیزش در ازل رخ داده است ازآنجاکه. ردیگیمروح صورت 

 در ازل بست دلتم بتا ستر زلفتت پیونتد
 

 پیمتتان نتترودتتتا ابتتد ستتر نکشتتد وز ستتر  
 

 

دارد ممکن است از او جدا شود، اما آدمی دیگری که روح  زیهر چکه  کندمی دیتأکحافظ 

حتی اگر سر او هم برود  نیست؛ به قول حافظ، یجداشدن ختیدرآمل با روح آن عشقی که در از

 .شودمیعشق از او جدا ن
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 هر چه جز بار غمت بر دل مسکین متن استت

 و جان جای گرفتت چنان مهر توام در دلآن
 

 بتتتترود از دل متتتتن وز دل متتتتن آن نتتتترود 

 کتته اگتتر ستتر بتترود از دل و از جتتان نتترود
 

 

 هم نقل کردیم بیان نموده است:  قبلاًکه همین مضمون را احمد غزالی در این بیت 

 عتود  ز  بتوی    نبرُد   تا   نبرم  تو    از 
 

 حسود رغمیروز و شب و سال و مه عل 
 

 

تأمل است  درخورو جستجوی آن در ته دریا  «عشق ۀدردان»که در مورد  یانکتهآخرین 

من »کرده و گفته است که را بیان  است. حافظ البته خودش هویت غواص هویت غواّص

، یا همان کسی است کنمینمهمان رندی است که ترک شاهد و ساغر « من»و این  14،ما«غواص

هم آن پیوند را حفظ خواهد کرد. ولی اگر این مهر یا عشق در که در ازل با مهر پیوند یافته و تا ابد 

؟ آیا این کندمی، پس برای چه غواصی شودمیازل با جان او پیوند یافته است و تا ابد هم جدا ن

 تحصیل حاصل نیست؟ چرا این رند باید چیزی را طلب کند که با جان او پیوند داشته است؟ 

: شودمیغزلی که با این مصراع آغاز  است؛ حافظ در غزلی دیگر سخن گفته ،طلب این ۀباردر

« عشق ۀدردان»در بیتی از همین غزل است که وی به « .کردیمدل طلب جام جم از ما  هاسال»

 مطلوب خود اشاره کرده است: عنوانبه

 گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
 

 کتتردیگمشتتدگان لتتب دریتتا م از   طلتتب 
 

 

عشق بلکه به صدف هم اشاره کرده است، صدفی که دارای  ۀبه دردان فقطنهدر این بیت حافظ 

و دیگر مکان. گوهر عشق   که منظور از آن زمان است است کون یا هستی تکه دوتکه است، یک

به عبارت دیگر، او از عالمی ورای گیتی است، عالمی ؛ در ذات خود از زمان و مکان بیرون است

لازمان و »یا « عالم ذرّ»یا « عالم ارواح»یا « عالم جان»مختلف همچون  یهانامبه و که مینوی است 

به تعبیر شاعرانه، این عالم همان میکده است که در اینجا دریا دانسته شده . شودمیخوانده « لامکان

د بسته شد و ذریّات به پشت این عه کهنیاپس از  ؛ ومان عالم بسته شدهم در ه «عهد الست»است. 

عشق همچنان با روح  کهیدرحالگردانده شدند، وارد عالم طبیعت و جهان اجسام شدند، رآدم ب

 یاخانهاین جهان صفای آینگی خود را از دست دادند و  با آمدن به هاروحا ام؛ ایشان آمیخته بود

و برگرداندند به درون صدف  را عشق  ۀدردان گوئیبه کدورات آمیخته شد.  بود که زمانی پاک 

 کهنیا یجابه خواهدیماست که کسی اص غوّدر این حال . قرار داده شدصدف هم در ته دریا 

و  فروبردسر در دریای جان بار دیگر سرگشته در ساحل دریا بگیرد،  یهاعقلسراغ دردانه را از 
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و  ه در ازل بسته بود تجدید کندترتیب عهدی را کو بدین دریا بیرون آورد تهعشق را از  ۀرداند

از او پرسیده بود آیا من معشوق تو نیستم؟  معشوق ازلی کهبه آن  ،وجود ۀبا هم ،یک بار دیگر

 پاسخ دهد: آری.

 هایادداشت
( تنها مشکلی که در این 3303، ص 4، ج 1392 ،)تهران شرح شوقکه مثلاً سعید حمیدیان در چنان (1

 بوده است.  « سر برکردن»و « غواص»بیت به نظرش رسیده معنی 
نک. نصرالله )دریا در عرفان و تصوف نماد معرفت و چیزهای دیگر هم قرار داده شده است  (2

 (.8 -3، ص 1399، تهران  2، چ دریای معرفتپورجوادی، 

لام راهب معروف سوری در قرن چهارم میلادی به نام افرائیم به کار تمثیل دُرّ و صدف را پیش از اس (3

 ۀترجم ،مطالعاتی در عرفان اولیهنک. مارگارت اسمیت، )عنوان نماد عشق و روح برده است، البته نه به

 (.134، ص390منصور پیرانی و مریم محمدی نصرآبادی، تهران 

 قوت دل و نوش جان.، در کتاب «عشق در حافظ ۀکرشم»نگارنده با عنوان  ۀنک. مقال (4

استادی برای آموزش  سفتن دُر، ابتدا  ،را در تمثیلی به کار برده است که  بنا بر آن« دُر»غزالی متافور  (5

 دهدیبه او بگوید دری را هم به دستش م کهنیو در این میان بدون ا دهدیم شاگردخزفی را به دست 

آن نبینی که چون »به نظم درآمده است.  صورتنیبد« عشقنامه»مثنوی   (.  این تمثیل در4، صسوانح)

سفتن در هوس کند روزی. گر به نزدیک اوستاد آید/ جز خزف سفتنش نفرماید. در میان  /ینوآموز

« خزف به تعبیه گاه/ بسپارد به دست او ناگاه. گوهری را که نیک بهراسد/ دست استاد اگر ببرماسد

 (.    80)همان، ص

سابقۀ در یا مروارید در ۀ. بهرام گرامی در تحقیق نسبتاً مفصلی که دربار55، ص سوانححمد غزالی، ا (6

( مطالب 145 -109، ص 1394 ،، تهرانسنگ و گهر در هزار سال شعر فارسیشعر فارسی کرده است )

 منسوب به سنائی از قلم انداخته است.« عشقنامه»و سوانح مربوط به در و صدف را در کتاب 

اند )مانند بهرام که برخی از محققان پنداشته، چنان«دل»است نه « عشق»مراد از گوهر در این بیت  (7

(. درواقع  صدف دل است و دل هم همان روح است )به اعتبار آینه گشتن( 137گرامی، پیشگفته، ص 

ه خودش ها دل کسال»که   دیگویکه جام جم اشاره به آن است و حافظ هم در بیت اول این غزل م

 « .کردیجام جم بود و پیکر عشق در آن نقش بسته بود جام را از ما طلب م

. در نشئۀ اول که قوس نزول است عشق ردیگیشدن نسبت عشق و روح در نشئۀ دوم انجام ممعکوس (8

و عشق او  شودیسوار بر مرکب روح است ولی در نشئۀ دوم که قوس صعود است روح سوار بر عشق م

 . بردیرا به مبدأ م

 یعنی نشئۀ دوم. (9
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« تلألؤ»ذات عشق و تجلی آن سروده است  ۀاین پیدائی را حسین منصور حلاج در شعری که دربار (10

 (.34 -19، ص 1393تهران  ،کرشمۀ عشقنک. نصرالله پورجوادی، )خوانده است 

مراد از این آینه نظر از رخ جانان دور است/ بر رخ او نظر از آینۀ پاک انداز.  یا این بیت: چشم آلوده (11

که همان جام جم است و به اسکندر هم نسبت داده شده دل است و دل همان روح است که به اعتبار 

عنوان و سرّ به دندینامیم« سرّ»و صوفیان قدیم آن را  شودیباز شدن چشم آن در نشئۀ دوم دل خوانده م

است.   تمثیل  شدهیخوانده م« وانر»که کارش مشاهده است در فارسی میانه و در مانویت  یافهیلط

 مطالعاتی در عرفان اولیه، آینه را هم قبل از اسلام، افرائیم سوری به کار برده است. )مارگارت اسمیت،

 .( 134 -5ص 

 .157 -147، ص 1395، تهران 2چ  عهد الست،برای توضیح در این باره، نک. نصرالله پورجوادی،  (12
 .310 -295همان، ص  (13

دانسته است، یعنی گمانی که در دل شخص هست و او « ظن»حقیقت این غواص را در سوانحدر  یغزال (14

در علم است و علم هم در ساحل است. وقتی شخص « یقین» دیگوی.  مآوردیرا به حرکت درم

و این گمان او را به صدف  شودیغواص به درون دریا رفت، یقین علمی او به ظن یا گمان تبدیل م

 (.    9، ص نحسوا) رساندیم
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 چکیده
، شماری از جانوران دریایی را در معنای تمثیلی و سیرالعبادسنایی غزنوی در مثنوی تمثیلی و حکمی 

ر ارکان و طبایع دلالت دارند. بندی حکیمان برمزی به کار برده است. این جانوران بر اساس تقسیم

گذشته از فوایدش، ذمایمی در نفس انسان ایجاد  ،ارکان دلالت بر طبعی دارد و هر طبع یک ازهر

ذمایم نفسانی برآمده از طبایع  ،سیرالعبادکند. سنایی در توصیف گوهر آب و گوهر هوا در مثنوی می

ماهی، نهنگ و خرچنگ را  ،پشتنموده است. او، صدف، سنگ را در قالب جانوران دریایی مجسم

شماری از این جانوران به شکل موجودات وهمی  هایی برای بیان مقصود خود قرار داده است.شانهندر 

دلالت بر مفاهیم خاص  هاآنشوند. اجزای این موجودات و همچنین ترکیب کلی و ترکیبی ظاهر می

این مدلول در این مقاله قصد داریم درک است. قابل حکمی دارد که تنها با مراجعه به منابع کهن

های شرح ، بعضی کاستیمدلول نشانهکنیم. به دنبال روشن کردن  ها را با توجه به متن معرفینشانه
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 یابیم که کاملاً، صور خیالینی میحالدرعیناند. در نزد کاربران زبان پذیرش عام یافته شود کهدیده می

اولین مثنوی تمثیلی است که به دست  سیر العبادجنبه شخصی داشته، حاصل قدرت ابداع سنایی است. 

رفته در این مثنوی، از کارویژه  نمادهای جانوران دریایی بهو ب هارمزها، نشانهما رسیده است. بسیاری از 

و  الصفااخواناس آنچه در رسالات قدیم، همچون رسالات آثار حکمی پیشین اقتباس شده یا بر اس

اند. سنایی را باید مبتکری خلاق دانست که از آنچه در آثار کهن آمده بود، ساخته شده سیناابن

را برگزیده تا صور خیالین جانورشناسی اسلامی و کتب علوم طبیعی آمده بود، مواد و مصالحی 

 نیاز خود را بسازد و یا آنچه را در آثار کهن بوده است، با تغییراتی به کار برد. مورد

 .تمثیل های زبانی،جانوران دریایی، نشانه ،سیرالعبادسنایی، کلمات کلیدی: 
 21/06/1401تاریخ پذیرش: 15/06/1400تاریخ ارسال: 

1E-mail: m.mosharraf@yahoo.com 
پژوهشی در مفاهیم تمثیلی ، سنایی سیرالعبادهای آن در شناخت جوهر آب و نشانه(، 1401، ) مریم، مشرفارجاع به این مقاله: 

  :DOI(.)نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز زبان و ادب فارسی، پشت، نهنگ، ماهی و خرچنگو نمادین صدف، سنگ

47799.3167.PERLIT.2022/10.22034 

http://www.perlit.tabrizu.ac.ir/
https://perlit.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115619&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%91%D9%81


 25-43، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  26

 مقدمه

های ادبی در قرن اخیر توجه به مفهوم نشانه است. اگر این برداشت دانش های بارزیکی از شاخصه

پیوسته از عناصر و روابط همهاست که بر نظامی بهسوسوری را بپذیریم که زبان دستگاهی از نشانه

شویم. در این دیدگاه، رمزگان )کُدها( مند یا سیستمی از نشانه نزدیک میمبتنی است، به تلقی نظام

های زبان، مفاهیمی ابدی و مستقل نیستند که واقعیتی خارجی را به نمایش بگذارند بلکه و نشانه

ای از اقلام پراکندۀ گیرند. زبان مجموعههایی هستند که مدلول خود را تنها از متن می«دال»

ممکن  .آوردرا به وجود می« نشانه»گفتاری نیست، بلکه ساختاری بنیادین است که مبنای دلالت 

مثلاً زبان فارسی و قواعدی که همۀ کاربران زبان از  .کلی در نظر داشته باشیمطوربهزبان را  است

در این حالت ما نظام کلی  .کنندآموزند و بر اساس آن سخن یکدیگر را درک میکودکی می

ست که کاربرد زبان در یک اثر ادبی یا در نزد اممکن نیز  .ایمزبان )لانگ( را در نظر داشته

 گویندگان منفرد را در نظر داشته باشیم که در آن صورت با گفتار یا )پارول( سر و کار داریم

(Saussure , 1966,p.16, Bressler2011. P. 96) نفسه حال، هیچ نشانۀ زبانی فیدرهر

ها و روابطش با دارای معنی قاطعی نیست، بلکه هر نشانه، معنای خود را از جایگاهش در نظام نشانه

کند که مطالعۀ ادبیات در وهلۀ اول تحقیقی شناسی ادعا میآورد. نشانههای دیگر به دست میانهنش

اند و ها کدامخواهد درک کند این نشانهشناس میهای ادبی است و نشانههای شناخت نشانهدر راه

تعامل  شوند کارکردشان چیست و چگونه درشوند، در جایی که ظاهر میچگونه از هم متمایز می

 .(Culler (2001) p. 23-26) گیرندها قرار میبا دیگر نشانه

پذیر است که خواننده نیز با از سوی دیگر، درک هر نشانه در متن تنها در صورتی امکان

ها اند نشانهقوانین و قراردادهای حاکم بر متن آشنا باشد، زیرا چنان که سوسور و یاکبسن نشان داده

اند گیرند که از آن برآمدهمتن منفرد، بلکه بر بستر نوع ادبی )ژانری( شکل مینه فقط بر بستر یک 

شود مگر با ارزیابی کاربرد گویندگان منفرد، از این و شناخت قوانین نوعی )ژانری( ممکن نمی

یابد که نه فقط در های متنیِ گویندگان منفرد به این سبب اهمیت میمنظر، شناخت رمزگان و نشانه

گشاست، بلکه در تعریف قراردادها و قوانین حاکم بر ژانر نیز قدمی تک آثار ادبی راهدرک تک

 مؤثر و بلکه ضروری است.

یابند، یا دو اثر در درک است ولی دیگران آن را نامنسجم میقابل یک اثر برای گروهی کهاین

اردادهایی است که شود، بهترین گواه وجود قرهای مختلفی خوانده میهر زمان مختلف، به روش
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شود و به کشف ها ما را به تفسیر اثر رهنمون میدر درک ادبی مؤثرند. درک منطق یا گرامر نشانه

 .(Culler (1973) p. 124) انجامدهای خواندن و بهتر خواندن متن میراه

تواند در یک محور در تفسیر ساختاری اثر، باید به دنبال موضوعات یا عباراتی بود که می

ویلیام امسون کاربست این شیوه را در تحلیل متون ادبی بسیار .معناشناختی یا موضوعی قرار گیرد 

تواند ها با یکدیگر، میها در یک حوزۀ مشخص و تفاوت آنشمارد زیرا پیوند میان نشانهمؤثر می

(. اما این Empson,1949,  p.25در گشایش کدهای زبان و رمزگان آن متن بسیار مؤثر باشد. )

کارکرد نشانه ارتباط مستقیم دارد با ادراک خواننده از قراردادهای ادبی حاکم بر ژانر به باور 

های خواندن متن در بینش ساختاری ابتدا باید رولان بارت بوتیقا چیزی نیست جز کشف مدل

اند؟ )بارت، هم مربوط شده ها بر چه اساسی باها را جدا کرد و باید دید آنای از نشانهمجموعه

Barthes, Criticism and Truth,p.58  قراردادهایی که طبق 130 ، پیشگفته ،نقل از کالر )

ای خوانند در کشف معنی و تفسیر متن تأثیر دارد، وقتی ادبیات را مادهها در هر دوره شعر میآن

بیشتر به خاص بودن، ویژه بودن به آید بدانیم که با مجموعۀ خاصی از قراردادها به حرکت درمی

های ادبی نهفته است به ها در روش کار نشانهبریم. این تفاوتتفاوتش با سایر انواع سخن پی می

عبارت دیگر، در آن چیزی که مولد معنی است. نگاه ساختاری که حساسیت زیادی به موضوع 

 ردادهای خواندن متن.دهد که تأثیرات ادبی بستگی دارد به قرانشانه دارد نشان می

هایی را که در یک حوزۀ معین توان در متون کلاسیک فارسی نیز نشانهاکنون باید دید آیا می

بندی و بررسی کرد در مقالۀ حاضر ها طبقهبه کار رفته است بر اساس بستر مشترک میان آن

در قالب  رالعبادسیرا در منظومۀ تمثیلی حکمی « جوهر هوا»و « جوهر آب»های مرتبط با نشانه

ها و رمزگان تمثیلی به عرصۀ تحقیق کشاندیم. بدیهی است که منظور از رمز و ای از نشانهدسته

های شناختی آن است نه کاربرد بلاغی کهن که در کتابرمزگان در این مقاله همان کاربرد نشانه

که سنایی در زبان عرفانی های خاصی هستیم شود. اینجا در پی شناخت نشانهمعانی و بیان دیده می

« جوهر آب»به کار بسته است و آن هم تنها در یک حوزۀ محدود و معین، یعنی در قلمرو طبایع و 

ها را با توجه به زمینۀ کلام محک ها، کارکرد آندست به تفحص زدیم تا ضمن معرفی این نشانه

تر آب و طبع گرم و تر آب ها را با بستر پیدایش یعنی طبع سرد و تک آنبزنیم و ارتباط تک

ارزیابی کنیم و طرح بحثی باشد برای محققان ارجمندی که در آینده این بحث را دنبال کنند و 

 نتایج بیشتر و بهتری بر آن بیفزایند.
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 و ساختار روایت سیرالعبادهای حکمی مثنوی زمینه

ترین ترین و منسجمکه حاصل روزگار جوانی اوست، قوی سیرالعباد ،های سناییدر میان مثنوی

گسیختگی حوادث و بلایای زمانه دستخوش ازهم که در طوفان حدیقه ساختار را دارد. برخلاف

نخورده مانده دست -رغم دستبرد کاتبان در متن علی – سیرالعبادفراوان گشت، پیرنگ اصلی 

در  عالم روح.این منظومه شرح رمزی سفر روح است از ابتدای تعلق به جسم تا بازگشت به است. 

سنایی شرح  (در این مقاله به همین متن است سیرالعباد، تمام ارجاعات 1396سنایی، این منظومه)

گوید، به هدایت عقل که در قالب دهد که چگونه راوی که از زبان روح عارف سخن میمی

عبور پیرمردی لطیف و نورانی بر وی ظاهر شده است، از حجاب عالم جسمانی و اسارت مادی 

کند و نفس رسد. روح در ابتدای کار، اسارت خود را احساس میکند و به عالم نور محض میمی

شناسد. در این مرحله گاه روح به عالم بالا نظری دارد ولی قادر به نامیه و روح حیوانی را می

شـود. عقل، یرو مبا قوای عقلانی یعنی نفس عاقله روبه کهاینبرکندن خود از عالم ماده نیست، تا 

 کند:راوی ـ روح را به رها شدن از اسارت تن و حرکت به سوی معاد تشویق می

        دست در دامن حکیمی زن

 

 پای بر قوت بهیمی زن   

 (16 ، )همان 

ها را کند و صفات آندر ادامه، روح با کمک عقل از قلمرو عناصر چهارگانه عبور می

ای که رمز اند و روح با این موجودات افسانهجانوران ممثل شدهشناسد. صفات ذمیمه در قالب می

گذرد. از یاد نباید برد که برای غلبه بر هر چیز، ها میشود و از آنصفات ناپسند است رو به رو می

رو شدن و شناختن آن است. به همین دلیل عقل، روح را از قلمرو جوهر خاک، قدم اول، روبه

نمایاند تا روح ها را به وی میدهد و با زبان رمزی و نمادین صفات آنآب، باد و آتش عبور می

آید و او بر قوای ها غلبه کند. در این راه ریاضت نیز به کمک روح عارف میبتواند بر زشتی آن

 کند.بهیمی نفس غلبه می

موضوع سیر و سفر روح از عالم ملکوت یا علوی به عالم ناسوت یا عالم خاک و سپس 

ت از آن که با طی مراحل و منازلی همراه است از موضوعات کهن در ادبیات رمزی و بازگش

 سرود مرواریدتوان ای دیرین دارد. میعرفانی جهان است که بویژه در مشرق زمین و ایران سابقه

های شرح رمزی سفر روح در ترین نمونهرا که از ادبیات دورۀ اشکانی به جا مانده است از قدیم

دادستان مینوی و  ارداویرافنامههایی چون پیش از اسلام دانست. در ادبیات پهلوی نیز نمونهدورۀ 
ای )احکام روح عقل(در این زمینه در دست است. در این داستان تمثیلی روح عقل بر جویندهخرَِد 
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 به نام دانا ظهور کرده، با عبور از عالم ستارگان و افلاک او را به سوی گروسمان )ملکوت(

کند. این داستان در قالب پرسش و پاسخ میان دانا و مینوی خرد، طرحی از طبقات راهنمایی می

ستاره پایه، «: طبقات آسمان»کند و سفر روح را در عالم یعنی دوزخ، برزخ، و بهشت را معرفی می

ا که ر« گروسمان»پایان یا دهد و وصول روح به عالم روشنی بیماه پایه، خورشید پایه، شرح می

کند. در این داستان تمثیلی، برزخ در حد فاصل زمین و جایگاه اهورامزداست، توصیف می

ستارگان قرار دارد و بهشت از طبقۀ ستارگان )ستاره پایه( به بالاست. اما بهشت راستین در خورشید 

دینی  گانه را نمادی از شعاری در آن جای دارند. این طبقات سهپایه قرار دارد و ایزدان مینو

 ، 1354، تفضلی، 28 ، 1380)لاهوری،  اندزرتشتیان: اندیشۀ نیک، گفتار نیک، کردار نیک دانسته

ترین مرتبۀ روحانی، فرد مؤّمن بایستی این سه مقام را محقق کرده . برای تحقق یافتن عالی(100

 باشد. 

ن باشد یادآور ساختار روایتی که شرح سفر در عالم جسم و جان و عبور از افلاک و ستارگا

معراج حضرت رسول نیز هست که روایتهای مختلف مربوط به آن همواره مورد توجه محققان و 

مفسران بوده، و نه فقط نویسندگان عالم اسلام بلکه نویسندگان اروپایی همچون دانته را نیز متأثر 

 ساخته است.

خوریم. از جمله تمثیلی برمیهای دیگری از حکایات اما در متون نثر عربی و فارسی به نمونه

( 421)فوت « ابوعلی مسکویه»اند از نویسندگانی که پیش از سنایی به موضوع سفر روح پرداخته

آورده « لغز قابس»ای تمثیلی به نام قطعه آداب العرب و الفرسنام توان نام برد. وی در اثری به می

 رح رمزی سفر روح، برگرفته از یونانیای است از اثری دربارۀ شگونهاست، که در حقیقت ترجمه

(De brujin, 1983,p.208)در آثار  توانهای رمزی با موضوع مشابه را میهای داستان. نمونه

بازجست.  حیّ بن یَقظانهای تمثیلی او چون و داستان معراجنامهدر  ( به ویژه421)ف سیناابن

در معراجنامۀ فارسی که بر پایۀروایات مرتبط با معراج پیامبر اسلام نوشته و آن را با اصول  سیناابن

فلسفی و فکری خویش هماهنگ کرده است، وصول روح به عالم افلاک به راهنمایی روح قدسی 

و جبرئیل را تشریح کرده است. وی در ضمن بیان داستان معراج، تفسیر حکمی خویش را به آن 

 .(20 ، 1375، سیناابن) تعبیر کرده است« عقل فعال»و از برُاق به « روح قدسی»از جبرئیل به افزوده، 

شود که به راهنمایی پیری روحانی نیز روح در قالب جوانی ممثل می حی بن یقظاندر داستان 

ها و ساکنان آن به شکل تمثیلی بر مراحل رشد نفس سالک کند. این مکانهایی عبور میاز مکان
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رسالۀ های به نام همین شیوۀ رمزی روایت را در دو داستان تمثیلی دیگر خود سیناابندلالت دارند. 
الدین . بعدها در قرن ششم شیخ شهاب(36 ، 1369 کربن،) گرفته استپی سلامان و ابسالو  الطیر

های تمثیلی خود از همین شیوۀ ( در نگارش قصه587سهروردی معروف به شیخ اشراق )فوت 

 (529)و با توجه به تاریخ فوتش-و سهروردی  سیناابنرمزی عرفانی بهره جست. سنایی در فاصلۀ 

؛ 1به کار بسته است سیرالعباددر اواخر قرن پنجم، یا اوایل قرن ششم، این شیوۀ تمثیلی را در مثنوی 

برای اولین بار تمثیل مربوط به سفر روح را بنابراین هرچند در این زمینه وارث سنتی منثور است، 

 در مثنوی بلندی منظوم کرده است. 

هر  ۀد و صفات ذمیمکنبه راوی معرفی می ماهیت ارکان و طبایع را« عقل فعال»در این سفر 

ذارد تا او را به غور در این گمیهایی استثنایی به نمایش یک از عناصر را در قالب رموز و تمثیل

از تمثیلهای برآمده از حیواناتی  غالباًصفات ذمیمه وادار کند. سنایی در میان صفات جوهر خاک، 

در این  و جانوران وحشی و مانند آن بهره برده است. کنند چون چارپایانکه در خاک زندگی می

 بخش سنایی بوده است.به میزان زیاد الهام سیناابن حیَّ بن یقظانرسالۀ توان گفت که خصوص می

از آن به گلۀ شیر و گور تعبیر شده، قوۀ غضبیه و شهویه است  سیرالعباد در قوای نفس حیوانی که

قبیلۀ ددان »از  سیناابن حیّ بن یقظانو در دیگر آثار او بازتاب دارد. در  سیناابنکه در همان رسالۀ 

 (.23، 1355 سیناابنگوید )سخن می «باشند و چهارپایان که پیوسته در تعارض

و حیوانات  زی، چارپایانشود که کاربرد نمادین جانوران خاک، دانسته میآنچه آمداز 

 سیناابنوحشی و شماری از خزندگان، در آثار تمثیلی پیشین، بویژه در رسالات حکمی و فلسفی 

، چارپایان و سیرالعباددر مواضعی از  است. اورده سابقه داشته و سنایی نیز از استاد خود پیروی ک

بیشتری تازگی  سیرالعبادآنچه در مثنوی وش را رمز قوای نفس حیوانی قرار داده است، اما وح

و دیگر « جوهر هوا»و  «صفات جوهر آب» شناختجانوران آبی و دریایی در تمثیلی کاربرد  ،دارد

 مرحله دیگری از سفر رمزی و سلوک معنوی است.ظاهر شدن این حیوانات مربوط به است.  موارد

ب در این مرحله از سفر، راوی با راهنمایی عقل فعال باید از جوهر آب عبور کند. عبور از آ

 صفات است. سنایی به زبان رمزی و نمادین قصد دارد« شناسایی صفات جوهر آب»در واقع 

 را از ذمایم آن آگاه سازد. را در شعر بیاورد و خواننده« رطوبت»یعنی « سردی و تری»
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 جوهر آب

. تری در همۀ (55، 1380 )جرجانی، و طبع آن سرد و تر است تر از هوا و آتشسنگین آب، 

با افزایش سردی و در بلغم بیشتر است. هرگاه  ، امااخلاط )خون، سودا، صفرا، بلغم( وجود دارد

اخلاط غلبه یابد شخص دچار بیماری بلغم در مزاج فرد از تعادل خارج شود و بر دیگر تری، 

کندی و تنبلی و سستی بیش از اندازه است، تن، فربه و پرچربی  ،های غلبۀ بلغمشود. نشانهمی

 .(34، 1371)اخوینی بخاری،  دنکنشود و بعضی اندامها ورم میمی

 عبادسیرالمثنوی عنوان یکی از عناصر چهارگانه در صورِ خیالینی که در توصیف صفات آب به

هایی را که از افزایش رسد او بیماریآمده بیش از هر چیز حاصل تخیل سنایی است. به نظر می

 آید به شکلی نمادین تصویر و آن را با کلمات نقاشی کرده است. بلغم پدید می

 کاهلی و سستی

آید. ای است که از افزایش نامتعادل بلغم در مزاج پدید میترین عارضهسستی و کاهلی اصلی

سنایی در  روازاینند. تنبل بوده، در برابر دشمن لجوج های بلغمی مزاج در کارهااند انسانگفته

همچون افلیج ماندۀ »و « رنجور»، «جنسدیوانه»ابیات پیش رو، اشخاصی خیالین را ترسیم کرده، 

آن اشاره  ای است به تأثیر بلغم در ایجاد بیماری فلج و صرع که حکیمان بهاشارهکه « بیکار

انگیزه و بدون حرص اگرچه با این کاهلی، بی ،گوید(. سنایی میاخوینی بخاری، همانجا): اندکرده

و دیو را به یک نسبت کردند و فرشته ولی از اوامر نفس حیوانی پیروی می ،)شره( بودند

ابتدای  از تحلیل بردن قوای گرم نفس حیوانی در طول زمان است. زیرا وی منظور خوردند؛می

شود، و در پیری، رطوبت و تری بیشتر می ، طبع آدمی گرم و خشک است، اماتا میانسالی جوانی

برد. بنابراین هم قوای نفس عاقله و هم نیروی نفس حیوانی با این تری، قوای بدن را تحلیل می

 (.173 ، 1380)جرجانی،  گذاردش میافزایش تری، رو به کاه

 مــــن چــــو از پیــــر نکتــــه بشــــنیدم

ــــه ــــیدا ن ــــنس و ش ــــه ج ــــه دیوان  هم

 آگهـــی چـــو مـــوش از خـــادهمــه بـــی 

ــــی ــــز علم ــــک ن ــــران ولی ــــه حی  هم

 همــه لــب بــر گشــاده همچــو صــدف
 

ـــدم  ـــوان دی ـــان ج ـــک جه ـــدم ی  درش

 همــــه در بنـــــد و، بنــــد، پیـــــدا نـــــه

ـــاد ـــاخ از ب ـــو ش ـــت همچ ـــه سرمس  هم

ــــی ــــز حلم ــــک ن ــــاکن ولی ــــه س  هم

ــف کشــان چــو کشــف  همــه ســر در کت
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که آنان را جوان تصویر شده است. دلیل این« ساکنان قلمرو آب» در این ابیات سستی و کاهلی

 که ، چرااندگفته، تر و تازگی آب است. جوان استعاره از آب است. جوانان را ترو تازه گفته

آب  که  ،آب را به جوانان مانند کرده ساکنان قلمرو  روازایننیست،  هاآنسکون پیران در رفتار 

سکون وجمود دور است. اگرچه این جوانان، دیوانه نیستند، اما   طراوت و حرکت دارد و از

نیست. مستانه این سو و آن  هاآنفرزانگی و آگاهی و وقار در لشان شبیه دیوانگان است، زیرا احوا

کند، هایی ذکر میدریایی تمثیل سو حرکتی دارند، بی علم و آگاهی. در اینجا سنایی از حیوانات

در  (.601، 1391)طوسی،  ند به جهل و در آنان کیاستی نیستحیوانات آبی موصوفاند گفته زیرا

در زیر به  )کشف( استفاده کرده است.« پشتلاک»و « صدف»سنایی از تصویر گفته، ابیات پیش

 پردازیم:توضیح و شرح این دو نماد می

 صدف

مضمون آفرین بوده در ادبیات صدف از حیوانات دریایی است که به موجب شکل خاص خود 

های خوشه در گوهر ارزشمند مروارید است ودارای است. در ادبیات فارسی معمولا صدف 

ر بایکدیگر به غالبا صدف و گوهر یا صدف و مروارید و دُ ،استعاری برآمده از اجزای این تصویر

را در خود صدف ممکن است نماد دل افراد وارسته باشد که گوهر تواضع و قناعت  روند.کار می 

با سنایی نیز به همین ترتیب صدف و مروارید  حدیقه الحقیقهدر کتاب  در اکثر موارد، پرورد.می

 2.هم به کار رفته است

اما در بیتی که در بالا آوردیم، دلالت دیگری از صدف منظور است. باید دانست صدف غیر 

بودن و ناشنوایی است، زیرا دهان دارد و رمز کرکه معدن مروارید است، در ادب فارسی از این
 گوش نه، 

 آن کس آسوده که امروز اصم است   دفــلا همچو صــوج بــن مـــبا چنی        

(83،  1388)سنایی،     

کنایه از بسته بودن گوش و جهل است. سنایی بارها در این معنی این استعاره را به بودن صدف 

صدف بر »بر تنبلی دلالت دارد. در گذشته اعتقاد بر این بود که  حالدرعینکار برده است. صدف 

. (208، 1395 )دمیری،روی آب آید و دهن گشاید و انتظار کشد تا باران به درون وی درآید

و اوصافی که در ده است کاهلی و سستی که در این ابیات آمصدف در این معنی کاملا با مفهوم 

 تناسب دارد.مجموع ابیات مورد نظر شاعر بوده است، 
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 پشتسنگکشََف یا 

که معنایی تمثیلی یافته کَشفَ است. تصاویر برآمده از شکل و رفتار این  دریاییاز دیگر جانوران 

های گوناگون آمده ویژه در شعر سنایی بارها با دلالتهجانور در ادبیات فارسی فراوان است و ب

پشت هامون کند چو روی »گوید: در توصیف اسب ممدوح میحدیقه است . برای مثال در 

نظور تیرگی هامون از غبار سم اسب، یا ناهمواری م .(1بیت  519همان ص  ،1377 سنایی،) «فکش

کند در گور چنین توصیف می در دیوان، چهرۀ مغروران را . سناییاستهامون از اثر سم اسب 

زلف و  و زبری ( که زشتی182 ، 1388 سنایی،)« ید آن جعدشان از خاک چون پشت کشفبنگر»

ساکنان جوهر آب را ر مدنظر شاعر است. در ابیات بالا، شاعر روی زیبارویان در خاک گو

مثل است « چون کشف سر در گریبان کشیدن»چون کشف توصیف کرده است. « سردرکشیده»

گیری و عزلت و یا شرم و خجلت دلالت دارد. در ( و بر گوشه1471، 1448 ، 3ج  1361 دهخدا،)

 گوید: الدین اسماعیلاین معنی زیاد به کار رفته است. کمال

 با لبی خشک از غم تر دامنی  در گریبان چون کشف دزدیده سر

 ( 10242، بیت 606 ، 2، ج 1348کمال الدین اصفهانی، ) 

 ردن و سر نهان کردن را در معنای ترس به کار برده است.سر فرو ب( 455 ، 1388)سنایی 
 گر نهان داری سر خود را به تن در چـون کشف

 

 ا چون کشف باری سپر کن ز استخوانخویشتن ر 

 گوید:( می17، بیت 100 ، )همان حدیقهو در 

 کَشفْ سر در کشد کَشفَ کردار  کار باز قهــرش چونْ آید انــدر

نشیند. باید دانست علاوه بر نمی سیرالعبادیک از این معانی در بافت ابیات ذکر شدۀ اما هیچ

سر در گریبان »اند که پشت مثل زدهآنچه گفتیم، کشف دلالت بر تنبلی دارد. افراد تنبل را به لاک

توجه ( با 308، برگ سیرالعبادشرح )نسخه کتابخانه نافذ پاشا، « آرند تا کسی کاری از آنان نخواهد

به مجموعۀ ابیات و زمینۀ کلام که توصیف جوهر آب و صفات سستی و کاهلی بلغمی مزاجان 

داشتند و تر است و در توصیف افرادی است که خود را در غفلت فرامیاست، این معنی مناسب

گذرد، تا مبادا موجبی پیش آید که نمودند که چه میمشغول به خویش بوده،  فارغ از آن می

 کاری و دردسری شوند. گرفتار 
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 خرچنگ 

از دیگر جانوران دریایی که در مفهومی رمزی به کار رفته خرچنگ است. معروفترین و 

پرکاربردترین دلالت خرچنگ کج رفتاری و پس پس رفتن اوست. خرچنگ مستقیم به جلو 

 وار و گاه واپس رونده دارد: کند بلکه حرکتی اریبحرکت نمی

گله سر فکنده پیش چو چنگ ای  همه واپس دونده چون خرچنگ  

شاعر در اینجا پیروان نفس حیوانی را به سبب حرکت قهقرایی روح، به خرچنگ مانند کرده 

 سیرالعبادنیز همه جا خرچنگ در همین معنی به کار رفته است. اما سنایی در حدیقه  است. در

 (629بیت  1396ِمعنای دومی نیز برای خرچنگ در نظر گرفته است: )سنایی، 

 داد مالت به چنگ خرچنگی  چون نبود از تو آز را رنگی 

در اینجا خرچنگ نماد حرص و اشاره به کسانی است که دارایی ممدوح را به چنگ  

شیوه راه رفتن خرچنگ دهد. برخلاف موارد پیشین که که او اهمیتی نمیاند در حالیآورده

« آز»گوید، چون های خرچنگ مورد توجه است. سنایی میموردنظر بود، در اینجا شکل چنگال

نزد « آز»دید که کارش با تو رونقی ندارد، مال تو را به افرادی سپرد که حریص باشند، تا کار 

 گوید: ( می455، 1377با رونق شود. سنایی در جای دیگر )دیوان،  هاآن

 تا به چنگ آری به هر چنگی دگرگون نام و نان                                هانهاد خویش چون خرچنگ داری چنگ در

 ماهی

 هاآناستفاده کرده است، و در « ماهی»هایی مرتبط با سنایی در موارد مختلف از مضمون

 ،سیرالعبادمثنوی  236-229به کار بسته است. در ابیات  متعدد های حکمی و مفاهیم تمثیلیدلالت
« جزیره اخضر»از  شاعر در شرح یکی از منازل سلوک که راوی به همراه راهنمای خود پیموده،

)جادوگران نقاش( در آن سکونت دارند. این موجودات « جادوان صورتگر»گوید که سخن می

 چون اژدها و دمشان چون ماهی است.عجیب سرهای محکم و پاهای ضعیف دارند، سرشان 

 او بگفـــت ایـــن و راه ببریـــدیم

ــــه ــــرقلع ــــرۀ اخض  ای در جزی

 سرشان چون سر ستوران چسـت

ـــاهی دم ـــد، م ـــر بدن ـــا س  اژده

 تنشان همچو باغ خـرّم و خـوش

ــدیمز آتــش و آب قلعــه   ای دی

 جـــادوان صـــورتگر وانـــدرو

 همچو پای موران سستپایشان 

 لیک تنشان چو صـورت مـردم

 پایشان ز آب، فرقشـان ز آتـش
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 کهن از سـحر نـو همـی کردنـد

ــاغی ــی ب ــودی ز گلخن ــن نم  ای
 

 هـا را نکـو همـی کردنـدزشت

ــی ــودی از زاغ ــذروی نم  وان ت
 

 

کلام  در این ابیات، لازم است به زمینۀ برای درک معنای تمثیلی این موجودات و دلالت ماهی

ه است. منظور از آمد« صفت ماه»توجه نشان دهیم و به یاد آوریم که این ابیات در ذیل عنوان 

بخشی از سفر معنوی و مجازی به افلاک و ستارگان  سیرالعبادماه است که در  کرۀ« جزیره اخضر»

   .دهدرا تشکیل می

 ، 1385) ؛ معین12 ، 1376) میکه نظااند، چناندر ادبیات فارسی رنگ سبز را به ماه نسبت داده

 گوید: ( می129

 داد سرسبزی از شمایل خویش                        ماه را در خط حمایل خویش

کرۀ قمر و تاثیرات آن بر زندگی زمینی را  «روحانیات»، اندکه در شعر آمده موجودات خیالی

 ای به این صفات لازم است. دهند؛ پس اشارهنشان می

ماه در بین اجرام  کهاینای از آتش و آب مانند کرده است. با ماه را به قلعه 229بیت شاعر در 

از  233و  222در ابیات  آسمانی دارای طبع سرد و تر دانسته شده و با آب نسبت دارد، چرا شاعر

ترین در بین افلاک، فلک قمر کوتاه آتش و آب توامان سخن گفته است؟ باید توجه داشت که

 پیماید، پس تندروترین اجرام آسمانیروز فلک خود را می 28ماه فقط در  روازاینفلک است، 

از مولوی . (374 ، 1393 ،)ماهیار فلک معروف گردیده است و پیک چاپارو به  شناخته شده 

 است:(3309، ج، بیت 1342)

 نیاساید ز سیران و رکوبکو                             شودماه از آن پیک و محاسب می

گفته است: (123 ، 1320)جمال اصفهانی  

 زان، همه رونق از سفر یابد                             پیک دیوان توست ماه فلک

قرار  فقط کره هواد که در آغاز، گرداگرد زمین، انو چنین گفته آتش آفرین استرعت ماه س

گردش فلک قمر بر دور زمین، کرۀ هوا گرم شد و این حرارت به نوبۀ  سرعتداشت؛ اما براثر 

( بنابراین ماه با 228 ، 1377نصر، را گرداگرد کرۀ هوا به وجود آورد )« اثیر»خود کرۀ آتش یا 

 :عنصر آتش پیوستگی دارد، هر چند طبعش مانند آب سرد و تر است 
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 تر استهلیک از آتش بسی روند  طبع او همچو آب سرد و ترست 

در آثار اشاره شده است که ماه در از سوی دیگرسنایی به این دو جنبه متضاد نظر داشته است. 

ها دلالت دارد بر خبررسانی، رسولی و استادی در علم طب و هندسه؛ علاوه بر این، میان پیشه

بیرونی، ها را عوض کردن به قوای ماه نسبت داده شده است. )جادوگری، دروغگویی و سخن

اشاره دارد به تاثیر ماه در پدید آوردن رنگها و « صورتگر»لفظ  230( در بیت 392 ، 1386

« جادوان صورتگر»ی شاعر برای اشاره به قوای ماه و تاثیرات جادویی آن از عبارت روازاین

حت و ای که امور مربوط به صاستفاده کرده است. ماه تاثیرات حیات بخشی در عالم دارد، به گونه

سلامت جسم در عالم وابسته به احوالات ماه دانسته شده است. بویژه چهارده روز اول ماه قمری را 

دانستند و چهارده روز دوم را عکس آن به رود در رونق کارها موثر میکه نور ماه رو به فزونی می

ری بسته شود، کردند اگر نطفه در دو هفته اول ماه قمی که سفارش میطوربهآوردند. شمار می

 ( 206 ، 1ج  الصفااخوان رسائل، 386 التفهیم؛ 183 ، الحکمهمجملشود. )تر و زیباتر میبچه سالم

آتش را به سر و آب را به پا نسبت داده و موجودات خیالی را  231-3دلیل این که در ابیات 

که از قوای روحانی ماه  رونق کار عالمنامیده، همین است که تاثیر ماه در « اژدها سر و ماهی دم»

شود و به مدت دو هفته ادامه دارد، اما در نیمه پایانی ماه، شود از سر ماه قمری شروع میحاصل می

یابد. شود سستی و فتوری در عالم راه میشود و به تدریج که از نور ماه کم میعکس این می

ماهی  یم که دلالت بر قوای ماه دارد:، ما با صورت تمثیلی و ترکیبی خیالینی رو به رو هستبنابراین

، و اژدها، رمز آتش است. به در اینجا استعاره از آب است  که در مقابل آتش، طبع سرد و تر دارد

نیز به  231، برای نشان دادن سستی در نیمه پایانی ماه قمری است. در بیت «دُم» کار بردن تعبیر

 همین صفات متضاد ماه اشاره شده است. 

یکسو دلالت دارد بر صحت و سلامت جسمانی و از طرف دیگر دارای طبع سرد و تر ماه از 

از یکسو ارتباط دارد به آتش و از سوی دیگر آب،  ،ماه .است که دلالت دارد بر مزاج بلغم

 در این صورت خیالین، همۀ این .حرارت قوای ماه در سر ماه قمری بیشتر و در پایان کمتر است

سستی؛ اژدها، ماهی در کنار هم و در پیوند با یکدیگر دیده -بی، قدرتآ-حالات متضاد آتشی

 شوند. می

 نهنگ 

 همه حاکم کش محدّث بند  هر نهنگی در او چو کوه بلند
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 نخوردند جز فرشته و دیومی  وان نهنگان در او به امر خدیو

ذکر شده، قدرت  ای نهنگنهنگ در آثار کهن به معنی تمساح به کار رفته است از صفاتی که بر

در  کند و فیل را در آب بکشد.پشت شیر را بش»تواند اند میکه گفتهالعادۀ آن است، چنانفوق

دیگر آثار سنایی نیز معمولاً همین صفت زورمندی نهنگ و بزرگی دهان او موردنظر شاعر بوده 

 است: 

 آساحرف نهنگهمه دریای هستی را بدان   شهادت گفتن آن باشد که هم زاول در آشامی

 ( 52،  1، ج 1388)سنایی،   

ابیاتی که در بالا آمده است، به تاثیر رطوبت بر قوای نفس اشاره دارد. همۀ اجزای وجود، از 

در ابتدای عمر قدرت مهلکی دارد.  حالدرعینبخش است و پذیرند. آب زندگیجوهر آب اثر می

ولی با بالارفتن سن و افزایش  بیشتر است،و در ایام جوانی طبع آدمی گرم است و خشکی آن 

برد. بنابراین هم قوای شود و این تری، قوای بدن را از بین میرطوبت و تری در طبع بیشتر می عمر،

نفس عاقله )فرشته( و هم نیروی نفس حیوانی )دیو( با افزایش تری و رطوبت، رو به کاهش 

این همه نه از روی حرص و شره بلکه به  و .(173 ، ، کتاب دوم1)جرجانی، همان، جگذاردمی

. پذیر گشته استبرای حفظ ارکان علم در فلک تحت قمر و در دنیا امکان )خدیو(فرمان قوۀ عقل

و قوای نفس  ،کردندبه فرمان نفس کلی عمل می ،عنصر آب و رطوبت نهنگانِگوید: شاعر می

 بردند.عاقله و حیوانی را تحلیل می

از استعارۀ نهنگ سنایی  نیز ، در مواضعی دیگر«ترطبع»و « رطوبت»قدرت نشان دادن علاوه بر 

 بهره برده است.

 های نهنگدیگر دلالت
به توصیف نهنگ هوای نفس پرداخته است. « صفت گوهر هوا»( در 248-242، ابیات 1396)سنایی

آمیز و منفی نشپیوند زده و گفتار خود را با لحنی سرز« هوا و هوس»را با موضوع « هوا»او عنصر 

همراه کرده است؛ زیرا هدف از این سفر معنوی شناخت صفات منفی عناصر و تسلط یافتن بر 

او در ابیات پیشین، از تأثیر قوای ماه در شهادت انسانی  .ست تا وابستگی و علائق را کم کندهاآن

پیوند بزند، « صفت هوا»( و اکنون قصد دارد این موضوع را به 237-238سخن گفته بود )ابیات 

زیرا هوا به معنی میل و آرزو هم هست. این موضوع دست سنایی را باز گذارده تا از عنصر هوا که 
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یکی از چهار ارکان است، به موضوع هواپرستی نقبی بزند و بدین وسیله عنصر هوا را به شکلی 

 آفریند. آموز در مثنوی بگنجاند. برای این منظور او موجودی وهمی میعبرت

ــود ــنگی ب ــوض س ــه ح ــم در آن قلع  ه

ــــــاخوش ــــــندۀ ن ــــــیده و کش  برکش

 دَم او قــــوت نفــــس دیــــوان بــــود

 هــــــــــرو در دام او در افتــــــــــادی

 خــــوردنیش ایــــچ برگــــداز نشــــد

ــــردی ــــازتر ک ــــق ب ــــان حل ــــر زم  ه

ــود ــرگ نب ــرگ ب ــو م ــه او را چ  گرچ
 

ـــدر  ـــود وان ـــی ب ـــان نهنگ  آن حوضش

ـــش ـــوی آت ـــوی آب و دم س ـــر س  س

 :دُم او دام عمــــــر حیــــــوان بــــــود

ــــــــــتادیدَم او  ــــــــــوی دُم فرس  س

ــــد ــــراز نش ــــر ف ــــانش زَفَ ــــک زم  ی

 دَم و بـــــــالا درازتـــــــر کـــــــردی

ـــود ـــرگ نب ـــم ز م ـــیچ ک ـــور او ه  خ
 

 

سخن از نهنگی )تمساحی( است که درون یک حوض سنگی جای دارد. سرش به سوی آب و 

بخشی نهنگ از دو جنبۀ متضاد مهلک بودن و زندگی 224در بیت  .دمش به سوی آتش است

ناپذیری او اشاره دارد. اکنون پرسشی که مطرح است این به سیری 246-8ت گوید. ابیاسخن می

که از شارحی ناشناس در دست است حوض  سیرالعباداست که حوض سنگی چیست. شرح قدیم 

( اما هوا ارتباطی به معده 109سنگی را کنایه از معده دانسته است. )نسخه کتابخانه ناقدپاشا، برگ 

گوشتین با  پذیرد. از آن گذشته، همانندی معدۀها صورت میشش ندارد زیرا گردش هوا در

شود که در آثار پزشکی قدیم، قفسۀ قبول نیست. یادآور میقابل حوض سنگی چندان روشن و

خود جای داده است. در کتاب  اند که شش و قلب را درسینه را به صندوقی محکم مانند کرده

ای استوار است، برای های پهلو، چون صندوق و خزینهاستخوان»آمده است:  خوارزمشاهی ذخیرۀ

، کتاب جرجانی، همانو دل و شش اندر میان آن باشد ) ،های شریفی که در آن نهاده شدهاندام

 (.45 ، اول

 مانند تمساحیها و قلب، که درون قفسۀ سینه جای دارد به های داخلی، ریهپس مجموعۀ اندام

دهد: ریه و قرار گرفته است و کار تنفس را سامان می سینه( )قفسۀشده که درون حوضی سنگی

نهایت در معده تبدیل به حرارت غریزی خون درکنند و قلب، خون را پس از جذب تصفیه می

 ، 2، ج 1992الصفا، اخواناند )شود؛ چون قدما محل تولید و انتشار حرارت جسم را معده دانستهمی

هول کار است، زیرا انسان ظلوم و جره نیز محتاج همین سازواس نفس امااز سوی دیگر هو(. 190

انگیز قدرت هیولایی قصد دارد با این تصویر دهشتو سنایی  نفَس را در خدمت نفْس گمارده
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بود، نظر بود چنین تصویری لازم نمیش بگذارد. اگر تنفس به تنهایی مدامیال نفسانی را هم به نمای

یند تنفس است، به منظور اشود حاصل فرکه در معده تولید میشهوات و حرارت غریزی  اما چون

این تصویر را به وجود  «گوهر هوا»در توصیف  یانه نفس، شاعرجوکاممنفی و  هنمایش دادن جنب

ها بالاتر از معده قرار دارند و دمُ رفته، سر حیوان در بالاست زیرا ششکاردر تصویر به آورده است.

که محل تولید آتش است. نهنگ استعاره از هوا )در هر دومعنی( است و در سمت معده قرار دارد 

ها و قلب است. در است و در واقع، استعاره از قفسه سینه و جایگاه ریه« محل هوا»حوض سنگی 

گوید، تنفس این حیوان یعنی یی و هوای نفس سخن میجوکاماز قدرت و شدت  244بیت 

دهد. شهویۀ نفس حیوانی امکان ادامۀ حیات می نهنگ، غذای دیوان است یعنی به قوای

دارنده حیات و دوام بخش زندگی است و یعنی نگه« دام عمر»، هوای نفس و آرزوها حالدرعین

 کند.بقای  موجودات زنده را تضمین می

 سیرالعبادنگاهی به ابیات مورد بحث در شرح قدیم 

از شارحی ناشناس است. که  در حقیقت بازنشر شرحی کهن سیرالعبادشروح موجود بر مثنوی 

)مدرس نوبت در ایران به چاپ رسیده است چند و عکسی از آن در دانشگاه تهران موجود است

 ای که از این شرح در دست است نسخۀ کتابخانۀترین نسخهقدیم .( 1396 ؛ رنجبر،1360 رضوی،

است که عکسی از آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود  674مورخ  نافذ پاشا

. آنچه در این شرح آمده است در بسیاری از موارد دارای ابهام و ( ف 588دانشگاه ش: )است

در قلعۀ شهوت تن، حوض سنگی نیز بود، »نوشته است:  242ناکافی است. برای مثال در شرح بیت 

این شرح هر چند خالی از «. د، یعنی نهنگ هوا و شهوتیعنی معده، و اندر آن حوض نهنگی بو

شود که تواند باشد. زیرا روشن نمیگر امروز نمیفایده نیست ولی به هیچ روی پاسخگوی پرسش

گوید سر نهنگ به سوی آب و دم به سوی ارتباط معده با حوض سنگی چیست؟ چرا شاعر می

سر ]نهنگ[ »نویسد کند. برای مثال مییی میگوآتش است؟ در موارد بسیار، شارح این شرح، کلی

درحالی که آب شهوت به سر چه «! سوی آب، یعنی آب شهوت، و دم سوی آتش یعنی آتش هوا

را در دو قطب مخالف قرار  هاآنارتباطی دارد؟ وانگهی، مگر هوا با شهوت چقدر تفاوت دارد که 

شود. نیز در شرح بیت شرح دیده نمی دهیم؟ باید در جستجوی معانی دیگری بود که متاسفانه در

خواهد و بدان که اینجا قلعۀ تن را می»چنین آورده است: « جزیرۀ اخضر»، در تبیین و تفسیر 230

خواهد که سبز و خوش است، و جادوان صورتگر، یعنی قوتهای خیالی جزیرۀ اخضر، دنیا را می
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 226پیشین، سخن از ماه است در بیت  که به تصریح خود شاعر در ابیاتدرحالی«. که در سر باشد

 گوید می

 او گه کم است و گه بیش است زانک  ملک او گه پس است و گه پیش است

شود و نور آن گاه در پیش چشم است و گاه که اشاره دارد به حالات ماه که نور آن کم و زیاد می

زیرا بخشی از ماه در سمتی شود. بخشی از ماه که برابر چشم ماست، تمام ماه نیست، دیده نمی

گاه در پیش چشم ماست و گاه در جهت دیگر )در پس ماه ماه بینیم پس نور است که ما نمی

گوید طبع او همچو آب سرد است(. شکی نیست که در اینجا سخن از ماه است. همچنین شاعر می

که شارح چنانو اگر مه طبایع در دنیا هست و تر است درحالی که طبع دنیا سرد و تر نیست بلکه ه

پنداشته، سخن از دنیا باشد، چطور شاعر گفته طبع او همچو آب سرد و تر است و اگر جادوان 

سخن گفته است، حال آن  هاآنصورتگر اشاره به قوای دماغی است، چرا در بیت بعد از سر و پای 

گفته است سرشان  قوای دماغی و قوه متخیله جوهر غیرمادی است و سر و پا ندارد! و چرا شاعر

شود ایم روشن میآتشین چون اژدها و دمشان چون ماهی است...؟! اکنون که ابیات را شرح کرده

 کننده است.که توضیحات شارح در بعضی موارد تا چه اندازه ناقص و گمراه

 گیرینتیجه

 نشانۀ جانوران معمولاًشماری از جانوران را در معانی تمثیلی به کار برده است.  سیرالعبادسنایی در 

ند. ای داردر این میان جانوران دریایی جایگاه ویژهروند. ذمایم اخلاقی و ضعف نفس به شمار می

پشت، ماهی، نهنگ و خرچنگ گاه صفات جوهر آب را جانوران دریایی چون صدف، سنگ

طبع سرد و تر باشند و از میان اخلاط چهارگانه، صفات  نشانۀممکن است  هاآنکنند: دلالت می

 طوربهجمله صفاتی است که این جانوران گی کنند. تنبلی، کاهلی و سستی ازرا نمایند« بلغم»

های ترکیبی، جانوران موهومی را دهند. از سوی دیگر سنایی با خلق صورتنمادین نمایش می

نهنگی « جوهر هوا»جمله در قسمت کنند؛ ازگی میآفریده است که هوای نفس حیوانی را نمایند

گوید و صفاتی را وهمی آفریده است. او همچنین از موجودی با سر اژدها و دم ماهی سخن می

این ها و این جهان نشانهو تمثیلی دارد. در خلق  مجازیکند که جنبه برای این موجودات ذکر می

یابد، به ا که به کارکرد قوای نفس ارتباط میای از دلالتهموجودات وهمی، سنایی از مجموعه

تر صور خیال، لازم است به های پیچیدهشکلی ترکیبی استفاده کرده است. برای دریافت دلالت

ین حالت اجزای بافت متن توجه داشت و ابیات را در کنار هم و در زمینۀ کلام در نظر گرفت. در ا
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کنند که درک یکی بدون پیوسته را ایجاد میهمبه هاینشانهای از تنیدهصور خیال، شبکۀ درهم

دیگری ممکن نیست و نباید چون بعضی شروح قدیم، جزء نگرانه این صور را نگریست. هر 

اجزای کلام هماهنگی ایجاد کند، نه  پذیرش است که بتواند میان همۀقابل شرحی در صورتی

توصیف قوای ماه از موجودی در یک مورد مصداق بیابد و در باقی موارد نه. سنایی در  کهاین

گوید. به کمک آثار حکمی نشان دادیم که مقصود سنایی دلالت سخن می« دماژدهاسر و ماهی»

ثیر قوای ماه را در أاست که ت بخش ماهحرارت آفرینی و گرمی حالدرعینماه بر طبع سرد و تر و 

سنایی  روازایناول ماه قمری این زندگی بخشی بیشتر است.  کند و در نیمۀت تضمین میرونق حیا

ها و صفات متضاد را در خود آفریده که این ناهمگونی از آب و آتش موجودی ترکیبی و وهمی

سوی سوی آب و دمش بهسنایی تمساحی آفریده که سرش به« صفت گوهرهوا»گردآورد. در 

یی را نشان جوکامو  عنصر هواست و هم قدرت هوای نفس نشانۀ هم ،نجاآتش است. نهنگ در ای

ی ادامه نسل و بقااز سوی دیگر، دهد، و دیوان نفس را غذا می ، از سوییییجوکام دهد، غریزۀمی

وجود، وابسته به آن است و هدف سنایی این  کند، پس با همۀ هولناکی، ادامۀنوع را تضمین می

آنچه آمد تنها قدمی در راه است که به زبان تمثیلی خوانندۀ خود را از خطرات آن آگاه سازد. 

آخرین قدم نخواهد بود. بدون  های حکمی در جهان فکری سنایی است و مسلماًشناخت نشانه

تماتیک واحد یا متضادی تعلق دارند های موضوعی یا هایی که به حوزهانتخاب نشانه ،تردید

ها نقشۀ روابط تضاد و تقابل آنها کمک کند و ترسیم ای این نشانهتواند به ترسیم روابط شبکهمی

 ها هدایت خواهد کرد.نهایت ما را به درک مدلول نشانهدر

 یادداشت ها
سالگی سروده است، اگر میانگین وسهسیکه این مثنوی را در ( و این529توجه به تاریخ فوت سنایی )با  (1

های قرن پنجم را تاریخ طور تقریب آخرین سالتوان بهسال را طول عمر او تخمین بزنیم، می 70تا 65

 سرودن سیرالعباد دانست.

: دُر توحید را تویی چو 4بیت  195: ای صدف جوی جوهر الا؛ صفحه 3بیت  77برای مثال صفحه  (2

: عقد دُر بسته در دهان 2، بیت 173درُ عشقش ایمان کن؛ صفحه : صدف 7بیت  168صدف؛ ص 

 موارد.: صدف آمد حروف و قرآن دُر و دیگر  9بیت  175صدف؛ صفحه 

 و مآخذ منابع

 ، چاپ اول، ترجمه و شرح فارسی منسوب به جوزجانی، به تصحیح هانری کربن، تهران.حیّ بن یقظان، (1331)سینا، ابن

، چاپ دوم، تهران، متن عربی با ترجمه و شرح فارسی و ترجمه فرانسه آن، انجمن آثار قصهّ حیّ بن یقظان  ،(1384)سینا، ابن

 و مفاخر فرهنگی.
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الدین سنندجی، سنندج، چاپخانه ، چاپ اول، ترجمه برهانرسالات حی بن یقظان، (1355)، طفیلسینا، سهروردی، ابنابن

 فردوسی.

، چاپ اول، مقدمه و حواشی و تصحیح موسی عمید، انجمن آثار و مفاخر رساله نفس، (1388)، سینا، شیخ رئیسابن

 فرهنگی، همدان، دانشگاه بوعلی سینا.

، به اهتمام جلال متینی، مشهد، انتشارات دانشگاه هدایه المتعلّمین فی الطب (،1371)اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد، 

 فردوسی مشهد، چاپ دوم.

 پور، تهران مؤسسه انتشارات نگاهچاپ اول، ترجمۀ ا. ح. آریان سیر فلسفه در ایران، (،1377) ،محمد اقبال لاهوری،

، چاپ پنجم، به تصحیح التفهیم لاوایل صناعه التنجیم، (1386)بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد بیرونی خوارزمی، 

 الدین همایی، تهران، مؤسسه نشر هما.جلال

 چاپ اول، تهران، بنیاد فرهنگ ایران مینوی خرد،، (1354) ،تفضلی، احمد

، به تصحیح و تحشیه محمدرضا محرری، تهران، انتشارات فرهنگستان ذخیرۀ خوارزمشاهی، (1384)، جرجانی، سید اسماعیل

 علوم پزشکی.

چاپ اول، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، تهران،  دیوان،، (1320) الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،جمال

 انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.

، تهران، پژوهشگاه الصفاای کهن از رسائل اخوانگونهترجمه، الحکمهمجمل، (1375) ،ایرج ،افشارو پژوه، محمدتقی دانش

 علوم انسانی.

ترجمۀ خواجه محمد تقی تبریزی، تصحیح فاطمه مهری، تهران، ، چاپ اول، الحیوانخواص، (1395)الدین، دمیری، کمال

 مرکز نشر دانشگاهی.

 چاپ پنجم، تهران، امیرکبیر.، ، امثال و حکم(1361)اکبر، علی، دهخدا

 چاپ اول از دورۀ جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ، لغتنامۀ دهخدا،(1372) اکبر،علی دهخدا،

 ، الطبعه الاولی، بیروت، منشورات مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات.(م2005ق 1426)، الوفاالصفا و خلان رسائل اخوان

 ، بیروت، دار الاسلامیهالطبعه الاولی (،م 1992ق  1412) الصفا، الطبعۀ الثانی: الجسمانیات،سائل اخوانر

 تهران، انتشارات ما.، چاپ اول، مقدمه و تصحیح ابوالقاسم حالت، دیوان سلمان ساوجی، (1371)، ساوجی، سلمان

 تهران، انتشارات کومش. فرهنگ معارف اسلامی،، (1373)سید جعفر، ، سجادی

، چاپ های حکیم سنایی بانضمام شرح سیر العباد الی المعادمثنوی (1360)، سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم

 دوم، تصحیح و مقدمۀ محمدتقی مدرس رضوی، تهران، انتشارات بابک.

، چاپ پنجم، تصحیح و تحشیه حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، (1377)، سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم

 محمدتقی مدرس رضوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

، چاپ هفتم، مقدمه و تصحیح محمدتقی مدرس دیوان سنایی، (1388) ،سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم

 ی، تهران، انتشارات سنایی.رضو

، چاپ دوم، به تصحیح مظاهر مصفا، تهران، انتشارات دیوان سنایی، (1396)، سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم

 زوار.

، چاپ اول، تصحیح و توضیح مریم السادات سیر العباد الی المعاد، (1396)، سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم

 تهران، مولی.رنجبر، 

 ، انتشارات علمی.تعبیر متن، (1396)صفوی، کورش، 
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 بیدی، تهران، حکمت.، چاپ اول، ترجمۀ منوچهر صانعی درهفرهنگ فلسفی (،1366) جمیل،، صلیبا

، چاپ اول، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، انتشارات عجایب المخلوفات، (1382)محمد بن محمود بن احمد،  طوسی،
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 چکيده
مبارک در سال  بناسماعیلشده به دست کتابخانۀ مرعشی، کتابت 17394مصحف شمارۀ 
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یک وامدار هیچ ،کرده یاز روی آن رونویسمبارک  بناسماعیلیا متنی که برگردان این 
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است یاد  )دانشور و مفسّر بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری( اثر حداّدی« المُوضحِ»کتاب 

 را در اختیار داشته است. یدهد این متن مفقود در موضوع علوم قرآنکند که نشان میمی
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اصل  پیرامون نوشتاراین  بخشی ازپیش روشن خواهد کرد. ازقرآن به زبان فارسی بیش
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 است« ترجمۀ تفسیری»یا « تفسیر -ترجمه»ها یک در بسیاری بخش کهاینو  ترجمه

های زبانی اثر در چند بخش توصیف ویژگی شماری از نهایت نیز. درشده استپرداخته 

 تا جایگاه آن را در مطالعات زبان فارسی نشان دهد. گردیده
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 ،یمرعش)ق است 665 مورخّای دستنویس ارزنده کتابخانۀ مرعشی 17394مصحف شمارۀ 

 ترجمۀ» یک با تسامح، ها،د در برخی بخشتوانترجمۀ لابلای سطور آن می که( 200 :1393

گنجینۀ خطیّ به  15/7/1390این دستنویس در  .به حساب آوردآیات قرآن کریم از  «تفسیری

دار محفوظ در میان مصاحف ترجمه اینک و (55 :1390مرعشی، ) هشدکتابخانۀ مزبور افزوده 

دار محسوب تاریخ کهنقم، یکی از چند دستنویس ممتاز  شهر ران و نیزایهای در کتابخانه

نظر است، بیان برخی اختصاصات این ترجمۀ تفسیری از منظر مطالعات آنچه اکنون مد. شودمی

، کاتب «مبارک بناسماعیل»یکی از منابعی که  دربارۀزبان فارسی است. همچنین لازم است 

دسترسی داشته درنگی صورت گیرد. این منبع،  آنبه  ،فاضل و ظاهراً مترجمِ این مصحف

 .که پس از این دربارۀ آن سخن گفته خواهداز امام ابونصر حدّادی است « المُوضِح»

 های ایراندار در کتابخانه: مصاحف ترجمهپيشينۀ پژوهش. 2

دار تا ترین مصاحف ترجمهتوان به چند نمونه از قدیمپیشینۀ پژوهش، در این بخش می عنوانبه

ه، اولّیّ کلیّ اشاره کرد تا در یک نگاه ، متعلقّ به حوزۀ زبانی ماوراءالنهرهجری هشتمپایان سدۀ 

دیگر  یسپس در بخشمبارک در این میان اندکی روشن شود.  بناسماعیلجایگاه مصحف 

شود تا اولّاً های شهر قم پرداخته میدار قرآن در گنجینههای ترجمهاختصار به دستنویسبه

ی هامعلوم گردد که دستنویسمبارک بهتر دانسته شود و ثانیاً  بناسماعیلجایگاه دستنویس 

تاکنون سهم زیادی در مطالعات مربوط به بررسی مصاحف کهن و  های قمکتابخانه

 ها توجّه شود. و لازم است در آینده بیشتر به آناند های قرآن نداشتهترجمه

های آستان قدس کتابخانه های مترجمَ در ایران، درکه بیشترین تعداد قرآن دانسته است

الله ولی در همجموعۀ نعمشیخ جام، خانقاه شاهچراغ، آستان معصومه،  آستان حضرت رضوی،

 مراکز برخیو موزۀ ملیّ ایران )بخش اسلامی(  کتابخانۀ مرعشی، کتابخانۀ مجلس، ماهان،

و شماری اند تاریخها و مصاحف، بیشود. از آن میان، البته بیشترین قرآننگهداری می دیگر

که به مرور زمان آسیب دیده و  هستندهایی از یک مصحف کامل نیز تنها اجزاء و پاره

و کهن بسیار ها و اجزاء ناقص، ترجمهرهبخشی از همان پا هرچند. اندهیافتهای جدیّ نقص

های قرآنی و محقّقان زبان فارسی روشن است، ها برای پژوهشگران نسخهاز آن بعضیارزش 

با  توانمیپذیر نیست. از این رو به حدس و گمان امکان جز این منابع بیشترگذاری یخامّا تار

و سپس  پرداختتر دارای تاریخ قطعی و یا کامل هایمصحفبه ریزی منظمّ ابتدا برنامهیک 

 از منظر. در مطالعۀ این منابع را بررسی کرددیده های ناتمام و آسیبهای بعدی نسخهدر گام
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از مصحف ۀ پدید آمدن اقلیم و منطق نیزدورۀ پردازش، و  یاتاریخ  دو مؤلّفۀ فارسی،زبان 

های مترجمَ ناقص یا های برخی از قرآنگذاری. در تاریخیتّ برخوردار استکمال اهمّ

، در مواجهۀ اوّلیهّ زدگیسبب ذوقبه ،هاز آنهایی صورت گرفته و برخی اتاریخ، اغراقبی

 باید در نظر داشت که. اندگذاری شدهزمان اصلی پدیدآمدن تاریخاز  تراغلب بسیار کهن

و یا  که گاه تا قرن هفتم وجود دارداز این منابع  تعدادیشماری از کاربردهای زبانی خاص در 

اطّلاعات زبانی  نبوداماّ  ،زبان فارسی کاربرد داشته قلمرودر برخی مناطق  حتیّ هشتم هجری

تلقیّ  هجری از سدۀ پنجم یا ششممثلاً یک متن قرآنی سدۀ هفتمی، گاه کافی موجب شده 

به کهنگی خاصیّ که در زبان برخی مناطق تا  برخی محقّقان توجّهیگردد. همچنان است بی

 زبان فارسی ملموس است. مطالعات تنها برای متخصّصان و  داشتهمتأخّرتر وجود قرون 

 ترجمۀ تفسیر طبریسی، جز کتابی که به ای و تفسیری کهن فارمیراث ترجمهاز میان 

از حوزۀ  هم قطعاً (1376 ،ینسفالدین عمر نسفی )رک: نامبردار شده، ترجمۀ تفسیری نجم

کتابخانۀ آستان قدس رضوی برخی  مصاحف کهنزبانی ماوراءالنهر است. در بین 

به خطّ کاتبی  قرآن سدۀ هشتمترجمۀ شده از همان اقلیم است که باید ی چاپهابرگردان

مصحف از مصاحف  چندین همچنین .را نام برد (1386)رک: رواقی،  ظاهراً ماوراءالنهری

، «فرهنگنامۀ قرآنی» )مانند بررسی شده است مستقل هاییدر طرحکه آستان قدس رضوی 

باز از  (1396، 1395، رک: رواقی، «فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی»و  ؛1376 -1372رک: یاحقیّ، 

    .حوزۀ ماوراءالنهر است

یخ کتابت قطعی داشته باشد، در تار دار کههایی از مصاحف ترجمهدستنویس انیدر م

 بناسماعیل ۀاز ترجم شناسیم که اندکی پیشرا می سیدستنو یکقم تنها  یهاکتابخانه

آستان حضرت معصومه)س(، مورخّ  ۀموز128 ۀمصحف شمار کتابت شده باشد و آنمبارک 

: تایپژوه، ب)دانش انتیمتر داردس22× 35در قطع  یسطر13برگ 469 است که ق661رمضان 

آستان  ۀمترجمَ باز در کتابخانه و موز یهارآناز ق هاسیدستنو ی(. ناگفته نماند که برخ6

است، و از  تیمو حائز اه میقد اریبس خ،یتاریحضرت معصومه)س( وجود دارد که هر چند ب

 آن جمله است: 

مانند  ثیکه از هر ح افته،یتازه1 ۀموزه و مصحف شمار198 ۀالف و ب. دو مصحف شمار

هشتم  ۀتر )هر چند در فهرست از سدکهن ایهفتم  ۀاز سد دیو شا خیتاریهستند، ب گریکدی
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 یدارا یو نسخ در ترجمه، اوّل اتیاند(، به خطّ ثلث کهن در متن آدانسته شده یهجر

، 25س )همان: 31× 40ها نامشخّص(، در قطع تا ناس )برگ میمر ۀاز سور یبرگ، و دوم303

 (؛ 38

 یکه از رو س،30× 42در قطع  ،یسطر11برگ  408 یموزه، دارا201 ۀج. مصحف شمار

دانست  یهفتم هجر ۀآن را از سد توانیفهرست کتابخانه، م یاز آن در انتها یاصفحه ریتصو

 (؛ 26)همان: 

در قطع  ،یسطر15برگ 256 یموزه، دارا265 ۀآراسته و ممتاز شمار ارید. مصحف بس

 (؛ 28باشد )همان:  یهشتم هجر ۀاز سد دیس، که شا33× 50

 ایهفتم  ۀاز سد دیس، شا30× 47برگ، در قطع 303 یاراموزه، د138 ۀهـ. مصحف شمار

 (؛ 10)همان:  یهشتم هجر

ظاهر  یدارا ،یهشتم هجر ۀاز سد دیو شا خیتاریموزه، ب46 ۀشمار« جامع»و. مصحف 

 (. 47)همان:  یمصاحف ماوراءالنهر

 الله مرعشی، چند ترجمۀ کامل یا ناقص تا پایان سدۀ نهم هجری وجود داردۀدر کتابخانۀ آی

هفتم  ۀاز سد شیکهن پ ۀترجم کیاز  یشامل بخشآن کتابخانه،  14804 سیدستنو که تنها

ها همین ترجمۀ ترین آنشاخص امّا(. 1400 ،ی)رک: آقامحمّد به چاپ رسیده استی، هجر

مصحف حاضر  ۀ مزبورتصریح مسئولین کتابخانق است که به665مبارک مورّخ  بناسماعیل

های طولانی نصیب این گنجینه شده است. یکی از مزایای این مصحف، داشتن تنها با پیگیری

شناختی آن از منظر هنر . مزیّت دیگر آن نیز وجوه زیباییتاریخ قطعی و تبار صحیح است

های ممتاز به شمار آرایی قرآن در بلاد شرقی یا شاید ماوراءالنهر است که یکی از نمونهکتاب

های خطیّ جهان قرار رود و شاید در میان دویست نسخۀ برتر قرآنی نفیس در همۀ کتابخانهمی

 گیرد.

 مرعشی دستنویس کلیّمشخصّات . 3
 در شاید شاهانه یا اعیانی،و  ممتاز اینسخهکتابخانۀ آیۀالله مرعشی  17394شمارۀ  دستنویس

های طبق سنتّ برگردان است که)ابعاد متن(  17×  32)ابعاد جلد( و  20×  40 قطع

. خطیّ که آیات با آن کتابت شده ثلث استترجمۀ زیرنویس آیات  همراه با اللفظی،تحت

تواند از خانوادۀ نَسخ میاست و خطّ ترجمه نیز که به صورت تقریباً مورّب کتابت شده، محقَّق 

سطر آیه و 11های کهن و اصیل آن، . هر صفحه از این دستنویس، در بخشبه حساب آید
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نویسی واژگان فارسی کاتب، به مشکولسطر دارد. 22جمعاً  و سطر ترجمۀ زیرنویس،11

 شود که برای نمونه عبارت است از: این دست در کار او دیده می نپرداخته و موارد اندکی از

 (. 6الف، س8)مشکول شده است « وَ» صورتبهکه بسیار اندک  عطف« و»-

 (. 16ب، س9« )[ افتاده بودند آن رای]=پَ یاز پس ازان که بَ«: »[ی]=پَ یبَ»-

 (. 6الف، س8؛ 4ب، س7( )«یالسَّلوَ « )=»وُلج»-

 (. 16الف، س7«( )أُقتُلُوا)=» «دیبُکش»-

 (. 6ب، س20« )نِدِا»-

  (. 18الف، س72« )جُوان»-

به شرح زیر  شود کهدر دستنویس مشاهده می اندکیهای نونویس و بخش هاافتادگی

 است:

)عنوان، یا  الف1ب(: شاید حاوی صفحۀ افتتاحی در برگ 2-الف1دو برگ نخست )-

های ها بوده که در نسخهآراسته به طلا و سایر آذین ، احتمالاً از جنس صفحاتنسخه(پشت

حاوی سورۀ  که الف،2ب و 1کهن مصاحف اعیانی رواج داشته است. همچنین صفحات 

 نفیسی یبا کتیبۀ چهارلوحی یا دولوح توانستهاست، می «البقره»و آیات نخست سورۀ « فاتحۀ»

یش از آن از نسخه جدا شده و زینت داده شده باشد که ظاهراً از سدۀ یازدهم هجری یا پ

ب( نیز 2 -ب1ترجمۀ این سه صفحه )صفحات نونویس ضعیفی جای آن را گرفته است. 

 .نسبتی با ترجمۀ کهن سایر صفحات ندارد

کنونی افتاده است که احتمالاً شمار آن اوراق  158و  157هایی بین دو برگ برگ-

« یونس»از سورۀ  70آیۀ آن صفحات  صفحه( برآورد کرد. در60برگ )30توان مفقودی را می

طه، های عثمانصفحه بر اساس شمارش قرآن 40)چیزی کمتر از  «إبراهیم»از سورۀ  2تا آیۀ 

ها را در اختیار نداریم و بعدها کسرنویسی کتابت شده بوده که اکنون آن «(جزء»نزدیک به دو 

 اند. و نونویس نیز نشده

برگی از مصحف را ه ظاهراً یک کرّاسه هشتک : این بخش نیز194 -187های برگ-

تر نسبت به نونویسی نونویس است، هرچند زمان این کسرنویسی اندکی متقدمّ شود،شامل می

برگ نخست مصحف است و شاید بتوان آن را از سدۀ دهم هجری دانست. این بخش، 2
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رفع نقص متن آیات  دنبالحاوی ترجمه نیست و کسی که این کسرنویسی را انجام داده، تنها به

 از این مصحف بوده است. 

نگاشته، در در رقم خود طبق آنچه نامیده و « اسمعیل بن مبارک»خود را کاتب دستنویس، 

از  دستنویسیبنابراین با  ق از کتابت این مصحف فراغت یافته است.665الاولّ سوم ربیع

که کتابت آن در  هستیم همصحفی مترجمَ و در برخی مواضع دارای توضیحات تفسیری مواج

در های مترجمَ نسبتاً کامل از قرآن هایدستنویسق به پایان رسیده و اکنون یکی از 665تاریخ 

متعلّق به همین ی های متنوّعها و آذیندستنویس حاضر، حاوی آرایه .های ایران استکتابخانه

صفحات  یۀئم حاشو علا ،یاکوچک سرسوره یهابهیدر بخش کت سیدستنو نیا .تاریخ است

داشتن  نیحزب، سجده و جز آن، و همچن جزء،میجزء، ن یهانشانه رها،یتعش ها،سیاعمّ از تخم

(، سینونو یها)جز بخش دستنویس صفحات ۀدر هم اتیبه تعداد آ نیکوچک زرّ یهاگل

 است کههای زرّین، بیان شده در یک نگاه فنیّ به این آذین و مذهَّب )طلادار( است. مندهیآرا

ناب در آن  یطلا لویکمیافزون بر ن قتیو در حق افتهی نییناب تز یطلاها تمام با آبسرسوره»

 نیا شدیاندیبالا[ است که انسان م اریع یو دارا تیفی]باک با،یچنان زبه کار رفته و آن

 نیا ۀصفح. هر یدر حواش اریبس یهاشمسه یاند... داراداده انجامامروز  نیرا هم هایطلاکار

ناب  یطلابا آب زیها نناب و مرصّع. سرسوره یطلااز آب نیزرّ ۀشمس کی یالله داراکلام

 (.55: 1390 ،ی)مرعش« است افتهی نییتز

آنچه در مشخّص کردن اقلیم اولّیۀ نگهداری دستنویس و احتمالاً پدیدآمدن اصل مصحف 

است که  قرن گذشته از دهۀ پنجاه خورشیدی هارزند یگزارش و ترجمۀ آن حائز اهمیت است،

دهد این دستنویس زمانی در کتابخانۀ مسجد طلاشیخ در تاشکند )نام قدیم: چاچ( در نشان می

 -124: 1383 ،خویی ؛ صدرایی197: 1358پژوه، دانشازبکستان کنونی قرار داشته است )

125). 

 تفسير حاضر و یکی از مآخذ آن. ماهيت ترجمه4

 بناسماعیلدر برگردان بین سطور دستنویس  متعددّتوضیحات تفسیری از مشاهدۀ پس . 4-1

، به این سمت گرایش خواهیم یافت که این برگردان را از یک ترجمۀ صرف و مبارک

. ها، بدانیمکم در برخی بخشو آن را یک ترجمۀ تفسیری، دست اللفظی خارج کنیمتحت

)تا برگ  فارسی در حاشیۀ صفحات نخست دستنویسنکات تفسیری بسیاری هم که به زبان 
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توان در که این اثر را میکند این حدس را تقویت میشود، به همان خطّ اصلی دیده می ب(64

 های تفسیری قرار داد. دایرۀ ترجمه

، یا ب64اوراق ابتدای تا پایان برگ شده در حاشیۀ نگاشته تفصیلی مأخذ مطالباحتمالاً 

، «مبارک بناسماعیل»بوده است. چنین است عین نوشتۀ « حدّادی»از قرآنی  اثری کلّ ترجمه،

 موضحمصحف از  نای واضحِ »: ، در انتهای مصحف مرعشیکاتب دستنویس، در این باره

را مشکل شود دران تفسیر نگرد تا مقصود حاصل آید و سهو ه حدّادی بیشتر شده است، هر ک

    الف(. 411: ق665، مبارک بناسماعیل)« قلم درگدارد

 ق(457) حدّادی احمد بن محمد بن حمدانابونصر  همان امام «حدّادی» اگر مقصود از

که سه  دانیمباشد، می «المنیر هتفسیرمعانی کتاب الله تعالی و »تفسیر فارسی موسوم به صاحب 

کامل اثر برجای مانده و این هر سه البته متن فارسی تفسیر این  های مختلفدستنویس از بخش

هایی از . از سویی، بخش(14 -13: 1395قلعه، )رک: صفری آق کندرا بازسازی نمی

تا  ابتداییهای است، یعنی برگ مفصلّ دستنویس مرعشی که بیشتر حاوی حواشی تفسیری

 قرار نداردما در اختیار  حداّدیفارسی بزرگ های است که از تفسیر بخش دقیقاً  ،ب64برگ 

ای البته این است که لزوم ضرورت چنین مقایسه. مقدور نیستها آن مطالب سۀمقای هدر نتیج و

مبارک همین امام ابونصر حدادی را قصد کرده که صاحب تفسیر مزبور  بناسماعیلبدانیم آیا 

مبارک از تفسیر معانی کتاب الله بهره نبرده و از  بناسماعیل. زیرا به هر حال با اینکه یا نه است

استفاده کرده، به هر حال احتمال اشتراک مطالب در دو کتاب از یک مؤلف « الموضِح»

 . وجود دارد)منظور حدّادی( 

سخن  حدّادی« حالموُضِ»از  انتهای مصحف خود مبارک در توضیح بناسماعیل باری،

دانسته است که امام نظر او بوده است. مدسیر حدّادی جز تفگفته و این یعنی کتاب دیگری 

به نام  ی همکتاب ،یپنجم هجر ۀشناس بزرگ خراسان در سدعالم و قرآن ،یابونصر حدّاد

و تنها بخشی از آن در دستنویس شمارۀ  مفقود است نکیداشته که ا «ح لعلم القرآنالمُوضِ»

تصحیح و چاپ  دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در ایرلند باقی است که از روی همان 3883

از آن کتاب مفقود هم در حقیقت چیزی نیست جز اشعار و بازمانده شده است. این بخش 

آثار  ۀ)دربار گشایدگرهی از مشکل کنونی ما نمیجا ، که در اینآن اثرشواهد موجود در 

 ؛77 -76: 1388شفیعی کدکنی،  رک: ،یحدّاد احمد بن محمّد ابونصر و قرآنی یریتفس
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پور، مسیحی -انوری ؛18 -13: 1395قلعه، ؛ صفری آق14 -10: الف-1391عمادی حائری، 

قلعه، ؛ صفری آق117 -116: ب-1391عمادی حائری،  ، رک:«المُوضِح» ۀدربار. 3-8: 1398

مبارک هنگام نقل مطالب  بناسماعیلبه عربی بوده و  تماماً «المُوضح»آیا کتاب  .(17: 1395

فارسی یا کتاب مزبور اثری  کهایناقدام کرده، و یا  هابخشآن، خود به ترجمۀ فارسی آن 

دوزبانه )مانند برخی آثار قرآنی دانشوران ایرانی در قرون پیشین( بوده که در کار شاید 

های فارسی آن نقل یا استفاده شده است )اگر تصوّر کنیم که مبارک فقط بخش بناسماعیل

مطالب حاشیۀ صفحات اولّیۀ این مصحف که به فارسی است، برگرفته از آن منبع بوده باشد(. 

 .  توان پاسخ دادحاضر نمیدر حال  هم این پرسشبه 

 نقلمبارک  بناسماعیلدر کار  تفسیر در حین ترجمه از هاییونهنمو اینک . 4-2

 :گرددمی

و إنّ مِن أهل الکتاب لَمَن یُؤمنُِ باللهِ و ما أُنزِلَ إلیکم و مَا أُنزلَِ إلیهم خاشعینَ لله ﴿-

گرود درستی که از اهل کتاب هراینه کس هست که میو به»: ﴾لایشترون بآیاتِ الله ثمنًا قلیلًا...

ده شد بر شما یعنی قران، و آنج فرستاده شد بریشان به خذای چنانک عبداللهِ سلام، و آنج فرستا

شده مر خذای را برنگزینند به پوشیدن صفت محمّد علیه السلم بها یعنی توریت، فروتن

 (.4ب س56 -22الف س56 ق:665مبارک،  بناسماعیل ؛199عمران: )آل« اندک...

زُقُوهمُ فِیهاَ وَ اکسُوهمُ وَ قُولُوا لهَمُ رْقِیَامًا وَ ا و لا تؤُتوُا السُّفَهاءَ أموالَکمُ الّتی جعََلَ اللهُ لَکمُ﴿-

هاء خود آنک کردست خذای برای قولی کودکان را مالو مدهید زنان را و به»: ﴾قَولًا معَرُوفًا

شما قوام معاش شما و نفقه دهید ایشان را و جامه پوشانیدشان و بگوئید ایشان را سخنی نیکو، 

مبارک،  بناسماعیل ؛5ساء: )النّ« قولی علم دینی آموزیدشانن، و بهیعنی منّت منهید بریشا

 (.14-11الف، س57 ق:665

ألمَ ترََ إلیَ الَّذِینَ أوتوُا نَصِیبًا منَِ الکِتَابِ یُؤمِنُونَ بِالجبِتِ وَ الطَّاغوِتِ وَ یُقُولوُنَ لِلَّذِینَ ﴿-

ای از اند بهرهاُ ندیدی سوی کسانی که داده شده»: ﴾بِیلًاکَفرَُوا هؤَلَُاءِ أَهدْیَ منَِ الَّذِینَ آمَنُوا سَ

قولی حُییّ بن احطب و کعب کنند این شیاطین را، و بهگروند یعنی فرمان میکتاب توریت می

 ؛51ساء: )النّ« ترند از مؤمنان در دینها بر راه راستگویند مر کافران را اینبن اشرف را و می

 (.4ب، س63 -20الف، س63 ق:665مبارک،  بناسماعیل
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مَا أصَابکََ مِن حَسَنَۀٍ فَمِنَ اللهِ وَ ماَ أصَابکََ مِن سَیِّئَۀٍ فَمِن نفَسکَِ وَ أرسَلنَاکَ للنَّاسِ رسَُولًا ﴿-

و آنچ رسید  ،آنچ رسید تو را نصرت در جنگ بدر آن از فضل خذای بود»: ﴾وَ کَفیَ بِاللهِ شهَیِدًا

و فرستادیم تو را  ،گاه گداشتندن سبب یاران تو بود که کمینتو را هزیمت در جنگ احدُ آ

 ق:665مبارک،  بناسماعیل ؛79ساء: )النّ« برای مردمان پیغامبر و خذای گواه بسنده است

 .(22 -18الف، س66

لآمرَُنَّهمُ فَلیَغَُیِّرُنَّ خَلقَ اللهِ وَ منَ وَ لَأُضِلَّنَّهمُ وَ لَأُمَنِّیَنَّهمُ وَ لَآمرُنََّهمُ فَلَیُبَتِّکنَُّ آذانَ الأنعَامِ وَ ﴿-

و هراینه گمراه کنم ایشان را و هراینه »: ﴾یَتَّخِذِ الشَّیطَانَ ولَیًِّا منِ دُونِ الله فَقدَ خَسرَِ خُسرَانًا مُبِینًا

هاء شان تا ببرّند گوشدر ارزوها اندازم ایشان را کی بهشت و دوزخ نیست و هراینه بفرمایم

کنند و به سوزن  ییعنی خص ،ش خذای راشان تا بگردانند آفریننه بفرمایمپایان را و هرایچهار

قولی از دین خذای بگردانند مردمان را، و هر که بگیرد شیطان را معبودی جز از نگار کنند و به

 الف،71 ق:665مبارک،  بناسماعیل ؛119ساء: )النّ« زده شد زیانی پیدادرستی که زیانخذای به

 (.  22 -16س

 مبارک بناسماعيل ميزان اصالت برگردان. 5

، همان مبارک بناسماعیل، یعنی کاتب شود که آیابه این پرسش پاسخ داده می در این بخش

از  او کهاینمترجم است و در بخش ترجمه، نسخۀ اصل و خطّ مؤلفّ را شاهد هستیم، یا 

ترجمۀ دیگری رونویسی کرده، یا حتیّ اگر هم رونویسی محض نکرده، از آن تأثیر پذیرفته 

مبارک، درنگ  بناسماعیلدر حقیقت برای آگاهی از مستقلّ بودن یا رونویسی ترجمۀ  است؟

گیری کرد که با توان چنین نتیجهجانبه و بسیار دقیقی لازم است. اماّ عجالتاً میو بررسی همه

زبان اثر به زبان متون قرآنی فارسی ماوراءالنّهری شباهت دارد، این ترجمه ظاهراً از  کهاین

کم شدۀ پیشین، استنساخ شده یا دستروی مأخذ مکتوب دیگری، یعنی یک ترجمۀ مکتوب

 افکنده است.کاتب فاضل آن در کار خود به آن ترجمۀ پیشین نظر می

دهد این برگردان تفسیری، در دارد که نشان می در بخش ترجمه وجودی هایقرائن و نشانه

آن منبع، یکی از تفاسیر  کهاینها، از یک منبع مکتوب دیگر بهره برده است. بسیاری از بخش

دی که بین های متعدّهای مشهور قرآن بوده باشد نیز البته منتفی است، زیرا در مقایسهیا ترجمه

، هشده صورت گرفتا و تفاسیر مشهور و شناختههشده در نسخۀ حاضر با ترجمهآیات ترجمه

که تطابق بالایی با ترجمۀ حاضر داشته باشد. با مطالعۀ  نداردای وجود هیچ تفسیر یا ترجمه

مکعوسی مبارک، حتیّ به نتیجۀ  بناسماعیلشده به دست چندین صفحه از ترجمۀ کتابت
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های اصیل تفسیری از سدۀ هفتم هجری روبرو با یکی از ترجمه توان رسید و آن این استمی

هستیم که از منظر فقهی و کلامی و روایی، پشتوانۀ بسیار قدرتمندی از یک مکتب و مدرسۀ 

شود که اجازه الوصف فقراتی در متن دیده میمع تفسیری پویا در ماوراءالنهر داشته است.

مبارک به آن نظر داشته،  بناسماعیلتفسیری دهد به منبع مکتوب دیگری که ترجمۀ نمی

مبارک، به استادی تمام و دقتّ  بناسماعیلنیندیشیم. این فقرات، چندان پرشمار نیست، زیرا 

فراوان مصحفِ خویش را فراهم آورده و در بخش ترجمۀ بین سطور چنان دقیق عمل کرده 

ترجمه یک ترجمۀ اصیل و شود که این که در یک نگاه گذرای کلیّ خواننده متقاعد می

های پیشین است. امّا با مداقهّ در بخش ترجمۀ تفسیری، گاه گیری از تفاسیر و ترجمهبدون بهره

مبارک، گاهی از  بناسماعیلگذارد که خورد که تردیدی باقی نمیاشکالاتی به چشم می

آن نظر  یا به کردهروی یک مأخذ مکتوب، یعنی یک ترجمۀ تفسیری مشابه، رونویسی می

 توان به سطور زیر استناد کرد:است. برای نمونه، می افکندهمی

« و بیدا ]=پیدا[ برای ما»که آمده « ساءالنّ»از سورۀ  75از آیۀ  ﴾لَنا... لْعَجْ...وَ ا﴿در ترجمۀ -

 از قلم کاتب افتاده است. « پیدا»پس از واژۀ « کن«/ »آور«/ »آر»ای چون (، واژه14ب، س65)

بگو همه از جکم »...، آمده: «ساءالنّ»سورۀ  78از آیۀ  ﴾......قُل کُلٌّ مِن عِندِاللهِ﴿در ترجمۀ -

نوشته شده « جکم»صورت آشکارا خطا و به« حکم»( که واژۀ 16الف، س66« )خذایست...

 دهد.بودن این بخش را افزایش میاست. وجود خطای کتابتی، احتمال رونویس

و هر که »خوانیم: می« ساءالنّ»سورۀ  112از آیۀ  ﴾مًا...ثْإِ وْخَطِیئۀًَ أَ  بْکسِْ وَ مَن یَ﴿در ترجمۀ -

(. تکرار 8-6ب، س70« )یا سوکند ]=سوگند[ دروغ خورد...«[ دزدی کند یا سوکند ]=سوگند

 کند.در این بخش، رونویسی از منبعی دیگر را در ذهن تقویت می« یا سوکند»

بس »آمده: « ساءالنّ»سورۀ  141از آیۀ  ﴾...امَۀِیَحکمُُ بیَنَکمُ یَومَ القِیَ...فَاللهُّ ﴿در ترجمۀ -

( که واضح است صورت صحیح آن 20ب، س73« )]=پس[ خذای حکم کند میان روز قیامت

 بوده است. « تانمیان»یا « میان شما»

الکِتَابِ وَ نَکفرُُ  ...وَ یَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبعَضِ﴿، بخش «ساءالنّ»از سورۀ  150در ترجمۀ آیۀ -

کویند و می»از ترجمه ساقط است: « گرویممی»بعد از فعل « به»، یک حرف اضافۀ ﴾...بِبعَضٍ

شویم به بیغامبران دیکر گرویم[ بیغامبر و کتاب خود و منکر میکرویم ]=میگویند[: می]=می

 (.  12ب، س74« )]=دیگر[
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یا روز »...، آمده است: ﴾......إِلیَ یَومِ القِیاَمَۀِ﴿، «المائدۀ»سورۀ  14در ترجمۀ بخشی از آیۀ -

 خواهد بود. « یا»جای به« تا»(، که صورت صحیح 22الف، س80« )قیامت

خوانیم: ، می﴾...یَنتَهُوا عمََّا یقَوُلُونَ...وَ إِن لمَ﴿، بخش «المائدۀ»از سورۀ  73در ترجمۀ آیۀ -

(، در حالی که 20ب، س87« )گویند[...کویند ]=میو اکر ]=اگر[ بازبایستند ازانج می»...

 است. « بازنایستند»صورت صحیح، 

تا »...، آمده است: ﴾......لِیذَوُقَ وبََالَ أَمرهُِ﴿، بخش «المائدۀ»از سورۀ  95در ترجمۀ آیۀ -

است و در این متن، شواهد « فرمانیبی»درست  ، که صورت«فرمانی خود...بجشد ]=بچشد[ می

؛ 10الف، س53 ؛10ب، س51 ؛22الف، س51 ؛14الف، س49دارد )مثلاً رک:  پرشمار

 (. 16الف، س55

، در ﴾...قالَ آیتکَُ ألَّاتُکَلِّمَ النَّاسَ ثلَاثَ لَیاَلٍ سَویًّا﴿، بخش «مریم»سورۀ  10در ترجمۀ آیۀ -

با  [گفتکفت ]=: تو آن/ همان باشد که سخن نتوانی [گفتکفت ]=»...ترجمه آمده است: 

(، که واضح است که معادل 6الف، س195« )درستی به همباروز[ با تن]=شباروز سمردمان سه 

 از قلم افتاده است. « آیَتُ»ای برای واژۀ ترجمه

م افتاده از قل« اولی»، برگردان و واژۀ معادل «فاطر»سورۀ  1در آیۀ « أجنِحَۀاولی»در ترجمۀ -

 .(13الف، س286است )

، آمده است: ﴾...إِعدِلُوا هوَُ أقَرَبُ لِلتَّقوَی...﴿، «المائدۀ»از سورۀ  8در ترجمۀ بخشی از آیۀ -

ب، 79« )، آن نزدیکترست به ترسکاریآنراست کویید ]=گویید[ در کواهی ]=گواهی[ »

عد که متوجّه شده معادل را را در سطر ششم کتابت کرده، امّا ب« آن»(، که کاتب ابتدا 8-6س

قرار « هُوَ»را در سطر بعدی و دقیقاً زیر « آن»در جای مناسب خود ننوشته و بایستی واژۀ 

داده، کلمه را خط زده و در سطر هشتم از نو نوشته است. این رفتار نیز، احتمال رونویسی از می

 کند. یک منبع مکتوب دیگر را در این موضع تقویت می

ب، 51« )و بیغامبر می// خواند شما را»که آمده  ﴾...و الرسّولُ یَدعُوکمُ...﴿در ترجمۀ -

ای ایجاد شده که تنها هنگام رونویسی از یک منبع چنان فاصله« خواند»و « می»(، بین 8س

     توان چنین رفتاری را مرتکب شد. مکتوب می

و  ست با احتیاط عمل شودلازم ا ایگیرینتیجه چنیندر اعلام شود که مجدّداً تأکید می

های ها و اصالتیک رونویسی محض و بدون نوآورینباید مبارک را  بناسماعیلترجمۀ 
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به شمار آورد. برعکس، حتیّ اگر او در شناس قرآناز یک کاتب عالمِ  متوقّع خاص

های فارسی قرآن و منابع تفسیری فارسی حوزۀ هایی از ترجمۀ تفسیری خود از برگردانبخش

تأثیر پذیرفته  ،پویا بوده شناسیو قرآن که از دیر باز صاحب یک مکتب تفسیری، ماوراءالنهر

که فضای بین سطور و  آن اندازهبسیار دقیق و عالمانه عمل کرده و  در این کار شکبیباشد، 

داده اثری را پدید آورده که حتیّ یک خوانندۀ سطح بالا و عالم به اطراف صفحات اجازه می

بیشترین اطلّاعات ادبی،  و بتواندنیاز باشد سایر تفاسیر بی دیدناز  با مراجعه به آن قرآنی علوم

کند و نشان قرائنی که این مدعّا را تأیید می تاریخی، داستانی، فقهی و کلامی را به دست آورد.

ین جای اوراق ادهد که او در هرچه پربارتر کردن برگردان تفسیری خود کوشیده، در جایمی

فارسی در این برگ ناگهان به پایان که حواشی تفسیری ، ب64ویژه تا پایان برگ مصحف، به

ها و تفاسیر یک از ترجمهکه هیچش ترجمه نیز علاوه بر اینشود. در بخدیده می رسد،می

مبارک  بناسماعیلخورد که ، گاه قرائنی به چشم میندارند ییکسانابداً پرشمار موجود با آن 

ها مبادرت به پدیدآوردن چنین برگردانی در بیشتر بخش که خود رأساً، ک مترجمِ مؤلفرا ی

 195در آیۀ  ﴾...فاَستَجَابَ لهَمُ ربُّهمُ﴿، هنگامی که در ترجمۀ برای نمونه. دهدنشان می ،کرده

پس قبول کرد خذای مر ایشان را »شویم: با چنین برگردانی روبرو می« عمرانآل»سورۀ 

توان حدس زد که کاتبِ مؤلفّ، (، به احتمال فراوان می6-4الف، س56« )خذاوند ایشان

« هُوَ»را « استَجَابَ»خویش فاعل  اوّلیۀ حدس دراللفظی برای این آیه، هنگام ثبت ترجمۀ تحت

کرده است، امّا هنگامی که به ادامۀ آیه، یعنی واژۀ ثبت « خذای»ته و معادل آن را مستتر دانس

نه  ،«استَجَابَ »رسیده، متوجّه شده که فاعلِ  -که از قضا در سطر بعد کتابت شده-« رَبُّهمُ»

ای ندیده جز گاه چارهاست. آن« رَبُّهمُ»و همان ترکیب  ،ظاهر ایضمیری مستتر، که واژه

در زیر همین بخش از آیه ترجمه و کتابت « خذاوند ایشان» صورتبهرا مجدّداً « بُّهمُرَ» کهاین

از یک  اغلب کهمحض، گر نه از یک رونویس های دیگر آن،و نمونه کند. این دست رفتارها

 زند. مترجمِ مؤلفّ سر می

 مبارک بناسماعيلزبان ترجمۀ . 6

 تفسیر حاضر-که مربوط به قلمرو پهناور ماوراءالنهر است، گاه در ترجمه یاختصاصات زبان

مبارک، محلّ کتابت و پردازش  بناسماعیل یعنیکاتب،  کهاینو با  کندیم ییخودنما

دانست که با  رومندیو ن یقو اریبس توانیاحتمال را م نیرا ثبت نکرده، ا شیمصحف خو

از قلمرو فارسی ماوراءالنهر، . میروبرو هست حونیج یبه آن سو متعلقّاز قرآن  یفارس یاترجمه
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های برگردانترین یکی از کهن ق665مبارک مورُّخ  بناسماعیل تفسیر-یا ترجمه هترجم

 شناسایی شدهبسیاری  دارترجمه مصاحف. از این قلمرو زبانی شودمحسوب میدار قرآن تاریخ

، امّا از آنجا که استمبارک  بناسماعیل مصحفاز  بیشتر هااز آن برخی تاریخ تقریبی که

، از بین رفتهها ها ثبت نشده یا بخش رقم کاتب در آن دستنویسدر آنزمان قطعی کتابت 

ترین ترین و کهنباید از نظر داشتن تاریخ قطعی کتابت، یکی از مهم دستنویس حاضر را

دار که و کهن از مصاحف ترجمه خیتاریب یهاجز نمونههای موجود به حساب آورد )نمونه

ها به آن یقرآن یهاشناخته شده و در پژوهش یزبان ۀحوز نیآستان قدس از ا ۀدر کتابخان

اشاره کرد که آن را  یقلمرو زبان نیکامل از اۀ نسبتاً نمونه ترجم کیبه  توانیاستناد شده، م

. این و منتشر کرده است حیتصح یتمامهمان کتابخانه به 1089 ۀشمار سیدستنو یاز رو یرواق

  .(1386رواقی،  رک: ؛کتابت شده است ماوراءالنهردر ظاهراً ق 759ترجمه در سال 

برجسته تعابیر نادر یا کاربرد واژگان و و  اختصاصات املایی، برخیاشاره به در این بخش 

سبب که به لازم است اشاره شود رسد. امّا پیش از هر چیزضروری به نظر می در این متن

 ه است.محدود شددستنویس  90شواهد به برگ ۀ، عرضفیمحدود بودن مجال توص

در ترجمۀ بین سطور و نیز حواشی فارسی قدیم این مصحف، اختصاصات املایی: . 6-1

  چند ویژگی املایی بارزتر به این شرح است:

: وجود داردها در آن نویسیسرهمکه اغلب امکان  در کلماتی« شان»جدانویسی ضمیر -

 (؛ 16الف، س48« )شانفرزندان»

جمع به آن اضافه  ی«ها»ناملفوظ، هنگامی که  «ه»پایانی در واژگان مختوم به « ه»حذف -

؛ 4الف، س52؛ 18، 10ب، س48« )سینها»(؛ 2الف، س19؛ 8ب، س15« )میوها»شود: می

الف، 90) «نیزهاء شما»(؛ 12ب، س84؛ 10الف، س64؛ 8ب، س56« )فریضها»(؛ 2ب، س79

« خانها» مواجه نباشیم، این سه نمونه:« نشان»و « معجز»، «خان»و در صورتی هم که با  (؛6س

؛ (8الف، س75؛ 10الف، س42« )معجزها»(؛ 20ب، س69؛ 22ب، س51؛ 6الف، س42)

 (. 10ب، س48« )نشانها»

در میانۀ  ، امّا گاهیمقتصد است برای بسیاری از واژگان، «مَد»ثبت نشانۀ کاتب در -

نویس قدیم بوده، مدیّ را ظاهر کرده که امروز که رسم بسیاری از کاتبان فارسیای، چنانواژه

 ( و یک جا16ب، س8« )نومیدآن» شود. مثلاً در یک مورددر املای زبان فارسی دیده نمی
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« النَّبِیِّین»واژۀ « کسرۀ»این مدّ، در حقیقت  کهاین. البته 2الف، س45شود )دیده می« بیغامبرآن»

« مد»در سطر بالا باشد نیز، در این مورد خاص دور از ذهن نیست، هر چند، این علامت به 

 . نوشته شده است (16ب، س49« )بهنآء ]=پهنآء[»تر است(، و یا یک جا نیزشبیه

های زبان این ترجمه را در چند بخش ویژگیشماری از  اختصاصات زبانی:برخی . 6-2

امّا پیش از هر چیز باید تذکرّ داد که اگر این ترجمه تماماً یا بعضاً  .کردتوان بررسی می

رونویسی از یک برگردان دیگر بوده باشد، عاری از اغلاط کتابتی نخواهد بود. با چنین نگاهی 

 ،«کینزد» یجابه «کینز»، «نزدِ» یجابه« نز» ،«دنیدزد» یجابه «دنیدز»چون  ییهاضبط

که در مواضع نادری از کار « دارندهنگاه» یجابه« نگادارنده»و  «هایکیتار» یجابه «کهایتار»

. امّا اگر برخی آیدد اغلاط کتابتی به حساب توانیمشود مبارک دیده می بناسماعیل

داند، باید های ویژه میتر مبنا قرار گیرد که این ضبطها را حاوی برخی ابدالرویکردهای تازه

در ه ویژ آوایی هایتوجیه ابدال به دنبالها به دیدۀ اعتبار نگریست و تک این نمونهبه تک

 ها بود. آن

  شود. شاره میدر این بخش، تنها به برخی موارد ا . اختصاصات آوایی:6-2-1

، و برخی مناطق دیگر چون غزنی آثار کهن فارسی ماوراءالنهر های زبانیویژگییکی از -

در بسیاری واژگانی است که این دار نقطه ه/ذال معجم خوانینقطهو بی نویسینقطهمسألۀ بی

ها پیش از قرن از مدتّ مناطقدر این  «د»به  «ذ»ابدال . حرکت به سمت واج را در خود دارند

 محدود گانیصورت گرفته و تنها در واژ -که این ترجمه به اواسط این قرن تعلقّ دارد-هفتم 

تر که بارها مهم ماندهباقی خورد. از همۀ این مواردبه چشم می ترجمه نیزاین باقی مانده که در 

. واژۀ یاد کرد« خذاوند»و « خذای»، «خذا»توان از در این نسخه با ذال معجمه ضبط شده، می

؛ 6الف، س58؛ 6، 4ب، س57نیز اغلب با ذال معجمه ضبط شده )مثلاً رک: « بذر ]=پدر[»

 نیز (، امّا گاهی4الف، س73؛ 2الف، س81؛ 14ب، س61؛ 8الف، س61؛ 12، 10ب، س59

؛ 22، 2الف، س58در متن آمده است )برای نمونه، رک: « بدر»صورت و به« ذ»بدون نقطۀ 

که اغلب با ذال معجمه ضبط شده، ولی « براذر»و « ماذر»(. همچنین است واژۀ 14ف، سال59

(، 18الف، س5« )یاذ»واژۀ  شود. سهنیز دیده می« برادر»و « رماد»صورت نقطه و بهگاهی بی

با ذال معجمه ضبط  مواضعی محدود( نیز در 22ب، س80« )جهوذان»( و 20الف، س54« )جذا»

 واژگان دیگری که در این قرن در بسیاری بلاد قریب به اتّفاقاین موارد، از گذشته . استشده 
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مهمله  ه/نقطبی« د»، در این ترجمه به اندهمعجمه ثبت و ضبط شد« ذ»فارسی به  قلمرو زبان

در  ماوراءالنهری توان یکی از اختصاصات متون کهن فارسیتر که آن را میاست. از همه مهم

در دو مصدر « ذ»نقطه بودن ، بییر در آن پدید آمده به حساب آوردتفسهقرنی که این ترجم

طوری که بارها و بارها، این دو مصدر و مشتقّات است. به« پذیرفتن»و « گذشتن/ گذاشتن»

« درکدشتن»(؛ 14ب، س45« )کدشته»ها به این اَشکال در متن پدیدار شده است: پربسامد آن

(؛ 20الف، س66؛ 10الف، س52؛ 14الف، س49« )کداشتن»(؛ 2الف، س61؛ 4الف، س48)

از حد »(؛ 14الف، 89« )از حد درکدرندکان( »22ب، س90؛ 18الف، س90« )درکداشت»

   ( و موارد بسیار دیگر.     20الف، س61« )کدرراه»(؛ 8الف، س90« )درکدرد

المثل است )فی« مژده»ن واژۀ در یک واژه، ظاهراً همیشه با سه نقطه ضبط شده و آ« ژ»-

؛ 16الف، س76؛ 18الف، س49؛ 8ب، س41؛ 8الف، س41 ؛2الف، س19 ؛4ب، س4 رک:

( و گاه با 6ب، حاشیۀ صفحه، س64نقطه )گاه با سه« کژ»، دو بار(. همچنین واژۀ 10الف، س81

الف، 10)مواجه هستیم « دوژخ»با نیز مواضعی  در( ضبط شده است. 8ب، س46یک نقطه )

 . است« دوزخ»(، در حالی که این واژه در ترجمۀ تفسیری حاضر اغلب 20س

 خانهاء»: های فراوان داردکه نمونه ی جمع«ها»پس از « ی»به جای  («ء»)همزه ضبط -

رویهاء »(؛ 10الف، س47« )کارهاء نیک»(؛ 6الف، س47« )آیتهاء خود»(؛ 6الف، س42« )خود

« سرماء سخت»(؛ 18الف، س47« )رویهاءشان»(؛ 16الف، س47« )رویهاء کافران»و « مؤمنان

 (؛18الف، س49« )دلهاءتان» (؛8ب، س48« )هاءشان[سینهاءشان ]=سینه» (؛22الف، س48)

« زمینهاء دیکر ]=دیگر[»(؛ 6الف، س50« )جزاء ایشان» (؛16ب، س49« )بهنآء ان ]=پهناء آن[»

(؛ 8ب، س50« )شیدهشمشیرهاء ک»(؛ 10الف، س50« )سنّتهاء خذای»(؛ 10الف، س50)

دلهاء »(؛ 20ب، س51« )دلهاء خود»(؛ 4الف، س51« )قدمهاء ما»(؛ 4الف، 51« )کارهاء خود»

« جزاء کردارهاء خود»(؛ 22الف، س53؛ 18الف، س52« )دلهاءشان»(؛ 6الف، س52« )شما

(؛ 15ب، س56« )بهلوء ]=پهلوء[ آدم»(؛ 22ب، س55« )بدیهاء ما»(؛ 8الف، س55)

؛ 22الف، س61« )مالهاء خود»(؛ 14ب، س58« )حدّهاء خذای»(؛ 8ب، س57« )مهرهاءشان»

ب، 74« )مزدهاءشان»(؛ 4ب، س74« )دعاء بد»(؛ 22ب، س63« )کوشکهاء آن»(؛ 6الف، س62

الف، 79« )سرهاء خود»و « بایهاء ]=پایهاء[ خود»(؛ 20الف، س78« )تیرهاء قرعه»(؛ 20س

 (؛ و جز آن. 18ب، س79« )تهاءشاندس»(؛ 16و  8الف، س79« )دستهاء خود»(؛ 8س
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ی جمع هنگام اضافه شدن نیز تقریباً به همان اندازه پرکاربرد «ها»پس از « ی»و « ء»حذف -

؛ 22ب، س89؛ 20ب، س63 ؛14الف، س48؛ 8ب، س47 ؛14ب، س42« )کارها نیک» است:

« بیدا]=پیدا[ آیتها»(؛ 2الف، س47« )دلها شما»(؛ 16ب، س46« )آیتها خذای»(؛ 2الف، س90

 «مالهاشان» (؛22الف، س47« )رویهاشان» (؛6الف، س48« )آیتها خذایرا»(؛ 14الف، س47)

کتابها »(؛ 16ب، س51« )نفسهاشان»(؛ 8ب، س48« )زبانهاشان»(؛ 2ب، س57؛ 16الف، س48)

مالها »(؛ 8ب، س58« )حدّها خذای»(؛ 17ب، س56« )جفتها خود»(؛ 4الف، س55« )نبشته

جیزها ]=چیزها[ »(؛ 4-2ب، س68« )غنیمتها بسیار»(؛ 20ب، س60« )یگر[یکدیکر ]=یکد

(؛ 14ب، س79« )کتابها ما»(؛ 6الف، س79«( )وُجُوهَکمُ« )=»رویها خود»(؛ 7ب، س75« )خوش

یچ وجه در دهد که کاتب به ه. این دوگانگی، نشان می(؛ و جز آن6الف، س90« )دستها شما»

 صورتبهکاربرد داشتن این هر دو قاعده  به معناین احتمالاً نداشته و ای این مورد وحدت رویهّ

یا »: هایی در کنار هم به ظهور رسیده استچنین نمونهطوری که گاه همزمان در زبان اوست. به

(، و یا 10ب، س82) «بریده شود دستهاء و بایهاشان ]=پایهاشان[ از جب ]=چپ[ و راست

ب، 84دیگری از همان صفحه ) در سطر« واهاشانه»( و 10ب، س84در یک جا )« هواهاءشان»

( در حالی که در بخش قبل دیدیم که 6الف، س79«( )وجُوُهَکمُ« )=»رویها خود»(، و نیز 18س

، در همین برگ ««رویهاء خود»در این متن هست، از جمله یک مورد دیگر، « رویهاء...»مکرّر 

 .16الف، س79

سوء )»شده استفاده « سوء»از «( إلیَ»)در ترجمۀ « سوی»های اندکی، به جای در نمونه-

 (. 4الف، س11شود )دیده می« سوئ»[( و یک جا نیز ضبط 4الف، س78« ]خانه

( و 14ب، س3« )تایکیها»شکل صورتی شاید خاص به« ظُلمَُات»ترجمۀ  در موضعدر یک -

( که اگر 4ب، س55ضبط شده )« درناک»، «دردناک»ی جابه ،«أَلِیم»ترجمۀ  یک جا نیز در

 . یت خواهد بودخطای کاتب نباشد، حائز اهم

نمونۀ پراهمّیتی  دار( به کار رفته است که)=سپاس« در[در ]=سپاسسباس»در یک جا -

 (.14الف، س19است )

؛ 4ب، س9مان را( ضبط شده است ))=ش« شمانرا»دقیقاً « شما را»موضع، به جای  دودر -

« نیافریدی ایرا بباطل»روبرو هستیم: « این را»جای به« ایرا»(؛ و در موضعی دیگر با 18ب، س44

 (. 14ب، س55)
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 .(4الف، س55؛ 16ب، س50برای نمونه: دارد ) در این متن، کاربردهای متعدّدی« نبشته»-

عجمی )دارای « ف»ای از کاربرد نقطه، و نیز هیچ نمونهبا سه« چ»و تقریباً هیچ واژۀ دارای -

 شود. نقطه( در متن دیده نمیسه

زبان این ترجمه چه اندازه از ترجمۀ  کهاینی: و نحو یصرفهای برخی ویژگی. 6-2-2

ای ( نزدیک شده، مسألهمقصد )فارسیزبان طبیعت فاصله گرفته و به ه اللفظی و سختگیرانتحت

های قبل، جانبه و مقایسۀ بسیار دقیق این ترجمه با سایر ترجمهاست که تنها با بررسی همه

 صورتبهکننده رسید. امّا آنچه به قضاوتی اقناعدربارۀ آن توان معاصر و بعد از این اثر، می

و ساختارهای جملات توان دربارۀ میزان تأثیرپذیری این ترجمه از نحو کلیّ و عمومی می

عربی قرآن )زبان مبدأ( در این مرحله بیان کرد آن است که تا حدّی، زبان این ترجمه به 

و  خشکهای قرآنی طبیعت زبان فارسی نزدیک شده است. زیرا در مقایسه با برخی از ترجمه

 ها واللفظی متعلّق به قرون چهارم تا ششم یا حتیّ هفتم هجری، مترجم به جسارتتحت

ر برگردان تفسیری خویش خوبی دهایی دست زده و اقتضائات زبان فارسی را گاه بهشجاعت

در نظر گرفته است. از سویی نیز، هنگامی که وجه تفسیری و توضیحی ترجمۀ او پررنگ 

شود، آنچه بر ذهن پدیدآور حاکم است، همان نحو فارسی است. امّا باز باید در نظر داشت می

اللفظی بودن ترجمۀ متن مقدسّی قرن هفتم هجری، همچنان قواعد تحت که در بافت زمانی

هایی کرده است. عرضۀ نمونهای ایجاب میچون قرآن، تأثیرپذیری از نحو عربی را تا اندازه

 فایده نخواهد بود. جا بیها در اینبرای این سختگیری

و بر خذای توکل »(، آمده: 122عمران: )آل ﴾مِنُونَؤْیَتَوکََّلِ المُلْ...وَ عَلیَ اللهِ فَ﴿در ترجمۀ -

« توکل کنید»توانست پیش از می« گو»(، که موضع 6الف، س49« )کنید کو ]=گو[ مومنان

تر شود. کاری که همین مترجم در مواضع دیگر باشد تا بتواند به نحو زبان فارسی نزدیک

و بر خذای کو ]=گو[ توکل »ه المثل مشابه این الفاظ مقدسّ را بترجمۀ خود انجام داده و فی

 (. 20ب، س79؛ 14ب، س52برگردان کرده است )« کنید مومنان

ای »(، آمده است: 75ساء: )النّ ﴾...لُهَاهْهذَهِِ القرَیۀَِ الظَّالمِِ أَ  نَا منِْ رجِْخْ...رَبَّناَ أَ﴿در ترجمۀ -

(. در 14-12ب، س65« )خذاوند ما بیرون آر ما را ازین شهری ظالم و مشرکانند ساکنان آن

تر ای نزدیک، این امکان وجود داشت که جمله«شهری»پس از « که»حالی که با افزودن یک 

 طبیعی زبان فارسی ایجاد شود، مترجم از این کار پرهیز کرده است. صورتبه
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هر کجا کی »خوانیم: (، می78ساء: )النّ ﴾کمُُ المَوتُ...رکِْنمََا تَکُونوُا یدُْ...أَیْ﴿ترجمۀ  در-

در نحو « شما»پس از « را»(. جای خالی 12الف، س66« )باشید دررسد شما مرک ]=مرگ[

 . است مشخّصفارسی این جمله 

چه بود شما، یعنی مرتدّان، در »آمده:  (،88ساء: )النّ ﴾فیِ المُنَافِقِینَ... فمََا لَکمُْ﴿در ترجمۀ -

 .نیامده است« شما»بعد از « را»(، که باز 16الف، س67« )مال منافقان

بندی و تقیدّ مترجم به قواعدی که برای مترجمان قرآن در حفظ با این همه، در عین پای

های فقهی و شرعی مترجمان ساختار متن مبدأ وجود داشته، که ریشۀ این مسأله را در حسّاسیت

توان کلیّ دربارۀ این ترجمه می صورتبهباید دنبال کرد، آنچه باز در قرون اوّلیهّ کلام الهی 

دان، تا فهم برای مخاطب فارسین کرد آن است که رفتار مترجم در عرضۀ یک زبان همهبیا

نهایت با رسی( بوده و محصول کار او نیز درای همراه با گرایش به سمت زبان مبدأ )فااندازه

توان از یک اقتضائات زبان فارسی نسبتاً همخوان و همراه شده است. امّا فقط در حدّی که می

      در همان قرن هفتم هجری توقّع داشت، و نه بیشتر.  قرآن ورمترجم نوآ

های در این ترجمه، مانند بسیاری ترجمه خاص های زبانی و وجوه فعلیبرخی از ساخت

و جملات تمنّایی جملات شرط و جواب شرط  ،«ذم» فعل ،انواع نهی برگردان درکهن قرآن، 

همچنین در این بخش، برخی  یک گزیری نیست. هایی برای هربه کار رفته که از عرضۀ نمونه

 کاربردهای خاص غیرمرتبط با فعل نیز خواهد آمد. 

(، 159عمران: )آل ﴾...لکَِحَوْ فضَُّوا مِنْنْبِ لَاتَ فظًَّا غَلِیظَ القلَْ کُنْ ...وَ لوَْ ﴿جملات شرطی: -

قَالُوا ...﴿(؛ 6-4ب، س52« )نه برمیدندی از تودل هرایخوی درشتو اکر ]=اگر[ بودئی درشت»

بدانیمی که انجا اکر ]=اگر[  کویند ]=گویند[» (،167عمران: )آل ﴾لمَُ قِتَالًا لَاتَّبعَنَاکمُ...نعَْ لَوْ

 .(18الف، س53« )روی[ شما کردیمیروی ]=پسحرب خواهد بود هراینه بس

مبندارندا »(، و 6ب، س53« )سَبَنَّلَاتَحْ»در ترجمۀ « مبنداریا ]=مپنداریا[»فعل نهی: -

المثل دو بار نیز (، و فی4ب، س54؛ 14الف، س54« )سَبنََّ لَایَحْ»در ترجمۀ « ]=مپندارندا[

در « مفریباد تو را»(؛ 2ب، س55؛ 22الف، س55« )سَبَنَّلَاتَحْ»در ترجمۀ « مبندارندا ]=مپندارندا[»

  (.14الف، س56« )لَایغَرَُّنَّکَ»ترجمۀ 
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ای کاشکی من با »، (73النّساء: ) ﴾زًا عَظِیمًافَأَفُوزَ فَوْ تُ معََهمُْتَنیِ کُنْ...یَا لَیْ﴿فعل تمنّایی: -

ب، 65« )بخت شدنی بزرک ]=بزرگ[ بغنیمت داشتنایشان بودمی تا نیکبخت شدمی نیک

 (.4-2س

، «کردید»جای )بهن را روی کردی شیطاپسبرای فعل جمع حاضر: « ی»استفاده از شناسۀ -

 .(20ب، س66«( )تمُعْبَتَّإ»برای فعل 

ب، 38) ﴾سَ المِهَادئْ ...وَ بِ ﴿در ترجمۀ « «[آتشست»]کذا، و نه  و بد بسترا کی آتشت»-

 .(16س

، ﴾همُِ الذِّلَّۀُ...عَلَیْ تْضرُِبَ﴿در این عبارت « کزید ]=گزید[خواری»کاربرد صورت مصدری -

 (. 18-16ب، س47« )الذِّلَّۀ»معادل  عنوانبه، «کزیدلازم کرده شد بریشان خواری»

« برای ما را»خورد: در مواضع متعدّدی از این ترجمه به چشم می« برای...را»کاربرد -

برای »(؛ 4ب، س78« )برای شما را»(؛ 14الف، س50« )برای مردمان را»(؛ 8، 2الف، س9)

 (، و جز آن. 14ب، س86« )برای جنک ]=جنگ[ را»(؛ 4ب، س79« )خذای را

 . (16الف، س42« )صَارِیأنْ مَنْ»در ترجمۀ « گران[ منکران ]=یاریکیانند یاری»-

در این برگردان تفسیری، شماری واژگان و ص: واژگان و تعابیر خابرخی . 6-2-3

تشخیص منطقۀ  خورد که شاید در تعیین نوع کار مترجم یاکاربردهای پربسامد به چشم می

ها و تفاسیر این ترجمۀ تفسیری نیز مانند بسیاری از برگردانمفید افتد.  دقیق پدید آمدن اثر او

 را «ناگرویده»و « دهگروی»و  ،«ایمان»های یکی از معادل عنوانبهرا « گرویدن»کهن فارسی، 

هایی نیز از دیگر معادل« استوار داشتن»به کار برده است )البته  «کافر»و  «مؤمن» ترتیب برایبه

روی پس»از معادل « إتّباع»شود(. برای مصدر عربی در این متن دیده می« ایمان»است که برای 

اغلب با یک نقطۀ « بیغامبر»واژۀ  است. استفاد شده« کردنفرمان»از « هإطاع»ی او بر« کردن

، و واژۀ ای برای حرف نخست یا دو حرف ابتداییو گاه بدون هیچ نقطه حرف نخست،

 میان شود. ازدر متن دیده می «ش»نیز بیشتر با همین ضبط و گاه بدون نقطۀ حرف « فریشته»

اشاره کرد. « درستی که/ کیبه»و « هراینه»توان به کاربرد قید می دیگر تعابیر و واژگان پربسامد

استفاده شده است، و گاهی نیز معادل « سوء»ندرت یا به« سوی»گاهی از ، «إِلیَ»در ترجمۀ 

ب، 82؛ 6ب، س47) «بحضرت خذای»روبرو هستیم « إِلیَ اللهِ»و یا در مواردی که با « زی»

بارها از « لَکِن»( و برای 6ب، س48« )جز از»معادل « منِ دونِ»برای ( به کار رفته است. 18س
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؛ 22الف، س54؛ 2ب، س48؛ 16ب، س44؛ 4ب، س43است ) استفاده شده« جز که»معادل 

بسیاران »و « بسیاران ازیشان« )»بسیاران»، و جز آن(. 10ب، س88؛ 14ب، س84؛ 2الف، س63

در « بسیاران»[( و 4-2ب، س88؛ 8ب، س87« ]کَثیرًا مِنهمُ»و « کَثیرٌ مِنهمُ»در ترجمۀ « را ازیشان

بیشتر »معادل از « کَثیرٌ مِن»برای  غالباً خورد، امّا م می( گاه به چش16الف، س88« )کَثیرًا»ترجمۀ 

 استفاده شده است. « ازیشان

از  منتخبای نامهواژه عنوانبهذکر که و تعابیر قابل کلماتو اینک فهرستی از برخی 

، به همراه چند توضیح توان عرضه کردکابردهای نادر واژگانی در این برگردان تفسیری می

 :  هابرخی نمونه مختصر دربارۀ

 (10الف، س55« )متاع الغرور»آبکینه ]=آبگینه[ که برفور بشکند: در تفسیر -

. شواهد این تعبیر برای 20ب، س3«[ )الصَّوَاعِق»در ترجمۀ « اتشها ابر»آتش ابر ]اصل: -

در متون قرآنی چندان پرشمار نیست. عین این معادل، یک جا در قرآن دارای کد « صاعقۀ»

در  1115شمارۀ ، که اصل آن به«فرهنگنامۀ قرآنی»شده در طرح های بررسیقرآناز  107

شود و در اواخر سدۀ دهم هجری کتابت شده، کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می

« آتشها که از ابر جهد» صورتبه[ و یک بار نیز 1/341 :1376 -1372یاحقیّ، شود ]دیده می

آستان قدس از سدۀ دهم  1867، نسخۀ شمارۀ 112ی کد در همان پژوهش، در قرآن دارا

ای است که شدهبا آگاهی از وجود چنین ترکیب کلیشه[. 3/938 همو:هجری، آمده است ]

دهن ابر »ای دیگر نگریست: گونهالدین عبدالرزاق اصفهانی، بهتوان به چنین بیتی از جمالمی

 ([360: 1392صادقی، ]« پر آتش شد ازانک/ با کفش لاف سخا پیمودست

 .(20ب، س37«( )الرّاسخون)=»استواران -

 .(20الف، س49«( )الحَکیم)=»استوارکار -

 .(10ب، س49«( )مُضَاعَفَۀً)=»افزون بر افزون -

الف، 83؛ 8الف، س54؛ 10ب، س51؛ 18ب، س48؛ 4ب، س8اندوهکن ]=اندوهگن[ )-

 .؛ و جز آن(20ب، س90؛ 16الف، س87؛ 16س

 .(20الف، س46«( )مَقَام)=»جای ایستادن-

 .(12ب، س39«( )الکِ المُلکمَ)=»بادشاه بادشاهان ]=پادشاه پادشاهان[ -

 .(12الف، س60«( )فرَیضَۀً)=» بازبریده-
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 .(12ب، س40«( )أُنثیَ)=»بجه ]=بچه[ مادینه -

 .(22ب، س65«( )کَید)=»بدسگالیدن -

 .(18الف، س78؛ 20ب، س8بسمل کردن )-

 .(4ب، س72«( )برهیزید»)اصل:  ]=پرهیزیدن[ رهیزیدنب-

قولی آن پوستک تنک و به»در این توضیح تفسیری: « فَتیل»)معادل بوستک ]=پوستک[ -

 .(دوم صفحه یۀالف، حاش63)که خستۀ خرما میان آن باشد( 

در « گیری[ ما را بافسوس؟کیری ]=گفتند میکفتند می)»به افسوس گرفتن کسی را -

اند[ دین شما را اند ]=گرفتهکسانی را که کرفته»[؛ 22ب، س8« ]ا أَتَتَّخذِنَُا هزُُوًاقَالُو»ترجمۀ 

 .[(2الف، س86. نیز رک: 18ب، س85« ]الّذین اتّخذوا دینَکمُ هزُُوًا»در ترجمۀ « بافسوس

 .(18الف، س14«[ )خرََاب]=»بیرانی -

 .، دوبار(12ب، س50«( )عَقِب)=»نقطه[ پاشنه ]با سه-

 .(8ب، س79؛ 10الف، س78«( )التَّقوَی)=»ترسکاری -

[ خستۀ خرما ؛ در شاهد دوم: بشت: بستدر شاهد اوّل پشت ]اصل[ چاهکجاهک ]=-

 .(18ب، س71؛ 8ب، س63«( )نَقیرًا)=»

 .(12ب، س38«( )أزواج)=»جفتان -

 .(13الف، س286؛ 4الف، س57«( )رُباع)=» جهارکان جهارکان ]=چهارگان چهارگان[-

 .(18الف، س69)نماز چهاررکعتی( ) [چهارگانهجهارکانه ]=-

 .(18، 16الف، س58«( )الرُّبُع)=» جهاریک ]=چهاریک[-

رون آید چون اندازۀ آن خاز که از انگشتان بی«: »فَتیل»خاز )در این توضیح تفسیری برای -

فرهنگنامۀ آستان قدس، رک:  2064. تنها شبیه به قرآن مترجم شمارۀ 16الف، س63«( )بمالی

 ای دیگر از سورۀدر آیه« فتیل»ژۀ ( )و باز برای معادل همین وا775، 1بزرگ قرآنی، ج

 .(10الف، س66« )اندازۀ خاز انگشت فتیلًا:: »«ساءالنّ»

شینندگان از مؤمنان که در حرب هیکسان نباشند در ثواب خان«( )»القاعِد)=»شیننده خانه-

و افزونی نهاد »[ و 8-6ب، س68« ]ین...نِمِؤْالمُ نَمِ ونَدُاعِی القَتَوِسْایَلَ»در ترجمۀ « ...رفتندن

ینَ علیَ دِهِ المُجَا اللهُّ  ضَّلَفَ»در ترجمۀ « شینندگان، مزد بزرگکنندگان را بر خانهخذای حرب

در خانه »در همین صفحه از معادل  ه[. امّا جالب است ک14ب، س68« ]یمًاظِرًا عَجْینَ أدِاعِالقَ
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در این « شینندهخانه». معادل [12ب، س68نیز برای این واژه استفاده شده است ]« مانندگان

: 1395رواقی، شود ]ها و تفاسیر کهن دیده نمیبخش از ترجمۀ قرآن، ظاهراً در سایر ترجمه

842- 844]) . 

 . (2الف، حاشیۀ میانی صفحه، س63خردکان )-

 . (22ب، س60« )تجارۀ)=»خرید و فروخت -

دهد این واژه، در عهد توضیح بعد از آن مهم است که نشان می«. إقرار)=»خستون شدن -

تری ای کهنمترجم، چندان پرکابرد نبوده و شاید او آن را از منبع مکتوب تفسیری یا ترجمه

 . (12ب، س10) اخذ کرده است(

 . (8ب، س63؛ 1الف، حاشیۀ دوم صفحه، س63خستۀ خرما )-

. 22الف، س60«( )لهِنَِّأهْ نِ ذْإِوهنَُّ بِحُکِنْافَ»در عبارت « أهل)=» [خواجگانخواجکان ]=-

: 1395رواقی، [ مشابهت دارد. نیز رک: 159، ص1ظاهراً در این موضع، تنها با تفسیر نسفی ]ج

734). 

کنندگانند در شرک و هرائنه اسراف«: »ریزیخون»معنای مصدری، یعنی ریز )بهخون-

 .(4ب، س82«( )ریزخون

 . (18ب، س59) «(رَبائب)=»دختندران -

 . (18الف، س78«( )السَّبُع)=»دده -

«( رآنَونَ القُرُایَتَدَبَّأفََلَ»، در ترجمۀ «پس چرا نیکو درنیندیشند قران را)» در اندیشیدن-

 . (12 -10ب، س66)

درجفسد  کیو به اندام ن ردیکرد که درو زود آتش گ ادیگوگرد را ازان )»در جفسیدن -

 24، در توضیح تفسیری مربوط به آیۀ «ردیاو گنده باشد و سخت گرم شود و زود نم یو بو

 . ب، حاشیۀ بالای صفحه(4«( )البقرۀ»سورۀ 

 . (4ب، س87زن )دروغ-

؛ 12ب، س59؛ 8، سب48؛ 18الف، س20) [دشمنایگیدشمنایکی/ دسمنایکی ]=-

 . (12ب، س89؛ 12ب، 88؛ 10ب، س86؛ 20الف، س80؛ 8الف، س78

 .(20س الف،38«( )همِْیْلَمِثْ)=»دوجندِ ]=دوچندِ[ خویش -

 .(13الف، س286؛ 4الف، س57«( )مَثنیَ)=»ان[ دوگان دوگ]= اندوکان دوک-
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 . (18الف، س69)نماز دورکعتی( ) ]=دوگانه[ انهدوک-

ترجمۀ در « شوی بر خیانت ایشان و شکستن عهدشانور میو همیشه دیده)»ور شدن دیده-

 . (14الف، س80«( )مْهُنْنۀٍَ مِائِلیَ خَالُ تَطَّلِعُ عَاتزََلَ وَ»

نیز استفاده شده « شیطان». در کنار این معادل فارسی، از خود واژۀ الشیّطان( )مکرّر)=»دیو -

 . (است

 . (12الف، س87«( )الطّاغوت)=»دیوان -

 . (20الف، س79رخصت )اصطلاح فقهی( )-

 . (10ب، س41) شناس )=وجَیه(روی-

 . (2ب، س72، 22، 20، 18الف، س72«( )جُوان»زال )در برابر -

قَالَ أَنَا أُحییِ »در ترجمۀ « رانمیو بم انمیبز زیگفت من ن»ها: بخشإحیَاء( در این )=»زیاندن -

الف، 52؛ 20ب، س32« )وَ اللهُ یُحییِ وَ یُمِیتُ »در ترجمۀ « و خذای بزیاند و بمیراند» ،«وَ أُمِیتُ

 . آستان قدس( 2064، مشابه قرآن شمارۀ 630: 1395رواقی، نیز رک:  .18س

. مشابه با تعداد زیادی از 12ب، س61«( )یُوفَِّقُ)=» [آرد]= سازواری بیدا ]=پیدا[ ارد-

 :1395 ،رواقیهای غیر از آن، رک: های ماوراءالنهری و برخی از تفاسیر و ترجمهترجمه

751) . 

 .(14الف، س71«( )مرَید)=»ستنبه -

 .(16الف، س41سخون ]=سخن[ )-

 .(18الف، س78سرون )=شاخ( )-

 کَ ا بِجِئنَ وَ»این بخش از آیه:  رجمۀ)در ت [دیگر]= [ دیکرگواهان]= کواهان کنندۀسره-

 .(18 -16الف، س62«( )یدًاشهَِ اءِ لَؤُعلیَ هَ

 «(سکانسکان » با املای ی دیگردر شاهد و) گان[گان سه]=سه انککان سهسه-

 .(13الف، س286؛ 4الف، س57«( )ثُلاث»=)

 .(4ب، س58، 6الف، س58«( )ثالثُّلُ)=»سیکی سیک/ -

 .(12ب، س53شادمانه )-

 .(18الف، س48«( )أصحاب الناّر)=»شایان آتش -

 .(22ب، س41«( )الطّیر)=»پرک[ برک ]=شبشب-
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 .(10الف، س79الکعَبَین( ))=» شتالنک ]=شتالنگ[-

 .(16الف، س9شدیار کردن زمین )-

. برای 14ب، س81) «(إناّ هاهُنا قاعدون»در ترجمۀ « که اینجا شسته خواهیم بود)»شِستن -

 . («شینید»و « شینندهخانه»رک: موارد دیگر از این ریشه، نیز 

الف، 58؛ در حالی که در 2ب، س58، و 8الف، س58«( )السُّدُس)=»یک/ ششیک شش-

 .برای این واژه آمده است(« حصّه مشش»معادل  4س

«( اگر با ایشان شینید شما آنگاه همچو ایشان باشید«( )»شِستن»شینید )=نشینید، از مصدر -

 .(12-10ب، س73)

 .(6ب، س52عفو کردن از کسی )-

، معادل این بخش «اند با ایشانو انها که عقد مولات بسته»عقد مولات ]کذا[ )در عبارت: -

. که تنها مشابه با برخی متون تفسیری 18 -16الف، س61«( )الّذینَ عَقَدتَ أیمانُکمُو »از آیه: 

در «. عقد و موالات»یا « عقد موالات»، دارای تعبیر 745 :1395رواقی، دیگر است، رک: 

به خطّ توضیح فقهی و شرعی مربوط به این بخش  مبارک بناسماعیلهمین مصحف حاشیۀ 

 .(ضبط شده است« عقد موالات»جا صراحتاً آمده که در آناصلی کاتب 

 .(8ب، س85؛ 8ب، س72؛ 6الف، س44صفت باری تعالی( )« واسعال)=»عطا فراخ-

سُطوا یبْأنْ»جمۀ در تر« که فراز کنند سوی شما دستهاء خود برای کشتن شما)»فراز کردن -

بکشی مرا نیستم  اگر فراز کنی سوی من دست خود را تا»[؛ 18-16ب، س79« ]دیَهمُکم أیْإلیْ

ا ی مَتَ إلیَّ یَدکََ لتِقَتُلَنِطْ لَئنِ بَسَ»در ترجمۀ « من فرازکننده دست خود سوی تو تا بکشم تو را

 .[(6-4الف، س82« ]تُلکََکَ لِأقْیْطٍ یَدیَِ إلاسِبَا بِأنَ

 .(14ب، س86فرومیراندن آتش )=إطفاء( )-

، 16الف، س59، 10، 6 ،4ب، س57( )«القرُبیَذی»و  «أولوا القرُبیَ»، «الأقرَبون)=»قرابتان -

 ، در این موضع،ای کهنمتون تفسیری و ترجمه (، معادلی که در16ب، س61، 16الف، س61

 .(و جز آن 752، 694 -693: 1395، رواقی)رک:  دیده نشده یا نادر استظاهراً 

 .(4الف، س77؛ 16ب، س72؛ 22ب، س53«( )وکَیل)=»کارران -

 .(12ب، س41«( )المهَد)=»]=گاهواره[ کاهواره -

 .(22ب، س42«( )المُمترَ)=»کمانومند ]=گمانومند[ -
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)برای برخی منابع قرآنی فارسی دیگر  .(10الف، س57)=هنیئاً( ) [گوارانکواران ]=-

 (.1/347: 1398؛ نیشابوری، 687: 1395متضمّن این کاربرد، رک: رواقی، 

 .(10الف، س57«( )ایئًمرَِ)=» [گوارندهکوارنده ]=-

 .(558 :1395رواقی، . نیز رک: 4الف، س47«( )هحُفرَ)=»د[ نْکورکند ]=گورکَ-

که  لشن یمثل او چون مثل سنگ» :)در جملات زیر( الف34ب و 33«( )صَفْوان)=»لشن -

در قرآن این واژه تنها  «غباریقطر پس بگدارد آن را لشن ببرو خاک افتد پس باران زند بزرگ

. برای سایر 3/933: 1376 -1372آمده است )رک: یاحقی، « قرآنی نامۀفرهنگ»از  27

رواقی . (2378 -2377 /5گفته، رک: همو: های فرهنگنامۀ پیشکاربردهای این واژه در قرآن

بار و  کی «شنیل»بار،  کی «نهیلش»های به شکل ( نیز از استفادۀ محدود این واژه384: 1395)

 خی منابع خود یاد کرده است.در بر بار کی هم« لشن»

 . (14ب، س50میرانیدن )-

الف، 59. نیز رک: 4الف، س16( )برای شاهد اوّل «عَن... بُرغَیَ»معادل ناخواهان شدن )-

 . (18س

 . (16سالف، 72«( )نشُوز)=»ناسازواری -

 . ؛ و جز آن(10الف، س48؛ 10ب، س47؛ 10الف، س47«( )المُنکرَ)=»ناشایست -

 (. 22الف، س88«( )مُنکرَ)=»ناشایستی -

 .(18الف، س45؛ 6الف، س17؛ 10ب، س16«( )الأسباط)=»کان ]=نواسگان[ نواس-

ب، حاشیۀ بالای 7؛ «وُلج»صورت مشکول ، به4ب، س7؛ 12ب، س6«( )السَّلوَی)=»ولج -

 .«(وُلج»صورت ، این بار نیز مشکول به6الف، س8؛ 4صفحه، س

«( یُنفِقُ کَیفَ یَشاءُ»در ترجمۀ « خواهددهد هرچگونه که میمی)» ]=هرچگونه[نه هرجکو-

  ؛ و موارد بسیار دیگر(. 8ب، س86)

 .(20الف، س58«( )الثُّمُن)=»هشتیک -

 .(20ب، س57«( )مِثلَ)=» همجند ]=همچند[-

الف، 62«( )مثقالَ ذَرَّۀٍ»در معادل « همسنگ یک ذرهّ»)در تعبیر  همسنک ]=همسنگ[-

 .(12س
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[ و 12ب، س67، ]«إعتزلوکمُ»در ترجمۀ « یکسو شوند از شما)» یکسو شدن از کسی-

 .[(18ب، س67« ]یعتزَِلُوکمُلمَ»در ترجمۀ « یکسو نشوند از شما»

 گيری. نتيجه7

ها و تفاسیر قرآن به این بخش مهمیّ از گنجینۀ زبانی فارسی در ادوار متقدمّ آن، در ترجمه

ده است. در از این گنجینه هنوز بررسی و کاوش نش توجّهیقابلزبان محفوظ مانده و بخش 

های ق است، صورت665مبارک از سال  بناسماعیلتفسیر که ترجمه یکی از این منابع مهم

شود که برای نخستین بار قلمرو وسیع ماوراءالنهر دیده می فارسی در از مهمّ و واژگان نادری

است. در این پژوهش، همچنین به یکی از منابع احتمالی  هایی از آن عرضه و معرفّی شدهنمونه

نامه همچنین نشان مبارک قرار داشته، اشاره شده است. این بررسی بناسماعیلکه در اختیار 

شناس سدۀ هفتم هجری، یا منبعی که او از آن تأثیر پذیرفته، چطور برای دهد که این قرآنمی

، ان مقصد ترجمه، سعی کرده از سنّت رایج روزگار خودزب عنوانبهاستفادۀ طبیعی زبان فارسی 

مندی از سنّت ترجمۀ تفسیری، فاصله بگیرد و ضمن بهره، اللفظی و خشکترجمۀ تحتیعنی 

های یک مصحف مترجمَ ارزشمند را در اواسط سدۀ هفتم هجری پدید آورد. او در بخش

در حاشیۀ مصحف خویش  ترتفصیلی عرضۀ نکات تفسیریبه اوّلیه کار خویش، همچنین 

بخش نیز ارزش  همینکه از یک جا به بعد به دلیلی نامعلوم آن را رها کرده است.  تمایل داشته

است. امید است در آینده با انتشار کامل این متن فواید متنوعّ آن فراگیر  را افزایش دادهکار او 

  شود و در اختیار همۀ پژوهشگران قرار گیرد. 
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 منابع و مآخذ
، «بخشی از یک ترجمۀ کهن قرآن از سدۀ ششم یا هفتم هجری»(، 1400) ،حمّدی، امیرحسینآقام

کوشش جواد بشری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، با ، بهبه یاد ایرج افشاردر: 

 . 57 -23، ص1همکاری انتشارات سخن، ج

، دستنویس کتابخانۀ آیۀالله مرعشی نجفی، شمارۀ قرآن مترجمَق(، 665) ،مبارک بناسماعیل

17394 . 

هایی تازه دربارۀ ابونصر حداّدی و تفسیر آگاهی»(، 1398) ،پورانوری، حسن و مرضیه مسیحی

 .22 -1، صص43، پیاپی 1، شمارۀ 12، سالبهار ادب، «تفسیره المنیرمعانی کتاب الله تعالی و 

، نشریۀ آستانۀ فهرست نسخ خطیّ کتابخانۀ آستانۀ مقدسّۀ قمتا(، )بی ،پژوه، محمّدتقیدانش

  . 2مقدّسۀ قم، شمارۀ 

، زیر نظر های خطیّنسخه، در: «کتابخانۀ مسجد طلاشیخ»(، 1358) ،پژوه، محمّدتقیدانش

 . 200 -195، ص9پژوه، تهران: کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، جمحمّدتقی دانش

 :کوشش: علی رواقی، تهران، بهای فارسی از قرآن مجیدترجمه(، مؤخرّه بر: 1386) ،رواقی، علی

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 . 1، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، جنامۀ بزرگ قرآنیفرهنگ(، 1395رواقی، علی )

 . 2تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ج ،نامۀ بزرگ قرآنیفرهنگ(، 1396رواقی، علی )

، چاپ دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی(، 1388) ،کدکنی، محمّدرضاشفیعی 

 پنجم، تهران: سخن.

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فرهنگ جامع زبان فارسی(، 1392) ،اشرف ]زیرنظر[صادقی، علی

 . 1فارسی، ج

، قم: قرآن کریمهای فارسی های خطیّ ترجمهفهرستگان نسخه(، 1383) ،یی، علیخو ییصدرا

   های خارجی. مرکز ترجمۀ قرآن مجید به زبان

یاب از تفسیر منیر اثر ابونصر احمد بن محمدّ ای تازهنسخه»(، 1395) ،قلعه، علیصفری آق

 . 22 -13، صص4-3، شمارۀ 1، دورۀ سوم، سالگزارش میراث، «حداّدی

المجلّد ، تاب الله و تفسیره المنیرمعانی ک(، مقدّمه بر: الف-1391) ،محمّددعمادی حائری، سیّ

برگردان به قطع اصل دستنویس الثامن، ابونصر احمد بن محمّد بن حمدان بن محمدّ غزنوی، نسخه

موزۀ توپقاپی )استانبول(، تهران: کتابخانه، موزه و بخش خزینۀ امانت کتابخانۀ کاخ 209شمارۀ 

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.  
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های دیگری دربارۀ ابونصر حداّدی و برگی از یافته»(، ب-1391) ،محمدّسیّدعمادی حائری، 

 . 129 -116، ص32، پیاپی 2، شمارۀ 16، سالترجمان وحی، «مصحفی دیگر به خامۀ عثمان ورّاق

، 4-3، شمارۀ 17، سالمیراث شهاب، «های خطیّ نویافتهنسخه»(، 1390) ،محمودمرعشی، سیّد

 86 -3ص، 66 -65پیاپی 

های خطیّ کتابخانۀ فهرست نسخه(، 1393) ،محمود، با همکاری محمّدحسین امینیعشی، سیّدمر
، قم: کتابخانۀ بزرگ حضرت آیۀالله العظمی مرعشی بزرگ حضرت آیۀالله العظمی مرعشی نجفی

 . 44نجفی، ج

تصحیح ، چاپ اوّل ناشر، بهتفسیر نسفی(، 1376) ،الدین عمر بن محمّدنسفی، ابوحفص نجم

 .ج2عزیزالله جوینی، تهران: سروش، 

، تصحیح و تحقیق تفسیر بصائر یمینی(، 1398) ،الدین محمّد بن محمودنیشابوری، قاضی معین

 ج. 4علی رواقی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، 

فرهنگنامۀ قرآنی، فرهنگ برابرهای فارسی (، 1376 -1372) ،ی، محمّدجعفر ]با نظارت[یاحقّ
، مشهد: نسخۀ خطیّ کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی 142ساس قرآن بر ا

 ج. 5بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 
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 مسئول( ۀ)نویسند
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 چکیده
 ۀسیمقا قیرا دانست. از طر هاآنزبان  دی، ابتدا باهاآن تیها و ذهن، سنتیک جامعه با مردم ییآشنا یبرا

، ی دو زبان پی بردهاشباهتبه  توانی، مزبان دوم عنوانبه شدهآموختهزبان و  یزبان مادر یزبان یهاطرح

آشنا زبان دو  نیکه به ا یافراد یایاز دن یکل یریآشکار کرد و تصو فکری مردم آن جامعه را یهایژگیو

 نیااصلی هدف . هستند لغات هایفرهنگمورد، قطعاً  نی، در ابعابهترین منیکی از . آورد به دست هستند،

یک از  چراکهها است «نصاب»ترکی منظوم یا  -فارسیدوزبانه  یهامقاله روشن کردن ساختار فرهنگ لغت

واژگان، میزان نفوذ و  ازنظراز سوی دیگر و ی مردم در دوره عثمانی اجتماع یانعکاس زندگ ازنظرسو 

در این . اندتیاهمدارای ادبیات ترکی از ادبیات فارسی،  تأثیرپذیریتوسعه تاریخی زبان فارسی و نیز نوع 

، نقاط ضعف و آثار نیدر تدو مؤلفان یاصل یهاو محرک هازهیانگها، ضمن بررسی فرهنگپژوهش 

ساختاری نیز  ازلحاظد. شاند مشخص روبرو بوده هاآنکه نویسندگان با  هاییچالشو نیز  هاقدرت فرهنگ

ند و منثور از غنای کمتری برخوردار یهافرهنگمنظوم نسبت به  یهافرهنگبه این نتیجه رسیدیم که 

های نادر و ند و واژهای روزمره در زبان محاوره مردمهااند، اغلب واژهنامه آمدههایی که در بخش لغتواژه

با ترسیم مسیرهای اصلی حرکت و جریان دانش زبان شوند. کمتر دیده می هاآنثقیل برای نگارش و انشا در 

 و انتقال آن، دریافتیم که زبان فارسی نقشی حیاتی در محیط فکری جامعه تأثیرهای فارسی، به همراه جنبه

 به کارزبان گفتمان فرهنگی در جریان تضاد مذهبی بین ایران و آناتولی  عنوانبهدر دوره عثمانی داشته و 

 رفته است.
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 له. مقدمه و بیان مسئ1

کستان در شرق تا راز تکه  حکومت سلجوقیان در آناتولی، زبان فارسی یهاسالدر نخستین 

وارد آناتولی شده است.  1مرزهای آناتولی در غرب گسترش یافته بود، توسط ترکمانان یا اوغوزها

، در کنار زبان ترکی که زبان محاوره و ادبیات عامه مردم بود، 2هالکدر دوره سلجوقیان و بیگ

زبان علمی،  عنوانبهن عربی نیز کار رفته و زباه ب هامدتزبان نوشتاری تا  عنوانبهزبان فارسی 

الاوامر العلائیه فی الامور  در کتاب «یبیبابن» (Öz,2016:47) اهمیت خود را حفظ کرده است
 5در دیار روم به  »گوید: شود، میه.ق محسوب می6ترین منابع تاریخی قرن که از مهمالعلائیه 

ارمنی بود،  یاملاحظهقابلکردند، زبان اکثریت ساکنان آن دیار رومی، زبان اقلیت زبان تکلم می

قبایل نورسیده ترکمن، زبان ترکی داشتند و از طرف دیگر زبان دینی و زبان رسمی خلافت عربی 

 «داشتبرتری  هاآنزبان رسمی بر همه  عنوانبهبغداد، عربی بود، اما زبان فارسی 

، آثار «ه.ق در آناتولی 8تا  6 یهاقرنآثار فارسی »در مقاله  احمد آتش 3(.1369:23)ریاحی،

قرار داده و  یبررس مورد ،ه.ق  را در دو دوره616م/1219در قبل و بعد از سال  شدهنوشتهفارسی 

مورد بررسی قرار  هاآنمتفاوت  هایویژگیزبان و موضوع و  ازلحاظآثار مربوط به هر دوره را 

را چنین بیان کرده است: در دوره اول اگرچه میزان نفوذ زبان  آمدهدستبهداده است. او نتایج 

 غازی بنمحمد»از  «العقولروضه»دانیم، ولی آثار فارسی مانند فارسی را در بین عموم مردم نمی

آمده است،  الرباعیاتمجمعدر  کهچنانرود و شمار میه که در نثر فارسی یک شاه اثر ب «ملطیوی

بزرگ صوفیانی که  در گروهاند. در دوره دوم الف( شاعران فارسی سرای بسیاری در آناتولی بوده

که در اطرافیان مولانا حضور داشتند،  طورهماندر اثر استیلای مغول به آناتولی مهاجرت کردند، 

 دانستندکه فارسی می شهرها افرادی بودندب( در  دانستند.که زبان فارسی می افراد بسیاری بودند

 هاآنه.ق مدارسی وجود داشتند که در 720م/1320کردند ج( در حدود سال یا به فارسی تکلم می

 عنوانبهنو  یفارس ان،یبا آغاز دوره سلسله سامان .(Ateş,1958:135) شدزبان فارسی تدریس می

 عمل کرد یاز فرهنگ اسلام یقلمرو خاص یبرا 4یازبان تماس فرامنطقه کی

(Fragner,1999:33-39)  در بخش  یاندهیفزا طوربه» کند،یم دیسون تأکدکه ها طورهمانو

 «مؤدبانهزبان فرهنگ د؛ ش لیزبان بزرگ تبد کیبه بزرگی از اسلام 

(Hodgson,1972:293 .)دولت  «یزبان رسم» عنوانبه ،یفارس زدهم،یقرن س لیدر اوا

 13اما از اواسط قرن  رواج داشت یآناتول ینوظهور اسلام یشهرها در یاندهیفزا طوربه ،یسلجوق



 75  حسنعلی زاده.../  کارکرد فرهنگ های منظوم پژوهشی: -مقاله علمی

 عنوانبه «محمد بیگ قرامان اوغلو»میلادی مقارن با اواخر دوره سلجوقیان، زبان ترکی که با فرمان 

با رشد قدرت زبان فارسی اهمیت یافته بود و پس از آن  رغمعلیزبان رسمی اعلام شده بود، 

زبان در  نیکه ا یدر قرن پانزدهم و اواخر قرن شانزدهم، زمان یعثمان یترک تیموقع ،یعثمان

اگرچه زبان  .افتیارتقا ، مورد استفاده قرار گرفت ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یهاچارچوب

و  یادار هاینوشتهخود در  شرویپ یهاتیمرحله شروع به کنار گذاشتن موقع نیدر ا یفارس

 در زمینه ادب و فرهنگ یاتدیتول لیمنطقه به دل نیکه ا است نیا توجهقابلنکته کرد، اما  یتجار

 ادامه داد 5یها به مشارکت در پرسوفونو گفتمان مباحثاز  ایردهگست فیدر ط ی،به زبان فارس

(Hagen,2003:130-31). ی، وجود تعداد متعدد آثار منظوم و مساعد دوران عثمان طیدر مح

زبان ادبی بلکه  عنوانبه تنهانهمنثور فارسی از یک سو و اقبال عمومی برای یادگیری زبان فارسی 

که زبان علمی در جامعه اسلامی بود و از سویی دیگر رقابت عربی زبانی برای فهم زبان  عنوانبه

تسلط  یو عرب یفارس یهاکه به زباندرباریانی  او ی یانصوف ،شاعران، عارفانمیان نویسندگان، 

دانش خود، بلکه سهم خود در  قیاز طر تنهانهخود را  یاجتماع تیوانستند موقعتیداشتند و م

 درادغام و از طریق  ارتقا دهند ،یزبان صدارت امپراتور عنوانبه یعثمان یزبان ترک یریگشکل

های علمی و فرهنگی، با جهان اسلام در حوزه، تولیدات خود را  یاسلام فرهنگ چندصدساله

 اظهارنظرها رغمعلیترکی بوده است. -فارسی یهافرهنگتطبیق دهند، از عوامل مهم در نگارش 

به دلیل عدم آشنایی با زبان  ،یموردبررسدر دوره  یقلمرو عثمان کردگانتحصیل کهاینبر  یمبن

 ؛ اماندارند ییکارا گرید ریها و تفاسنامهلغت نیبنابرا و اندنبوده یقادر به درک آثار فارسفارسی، 

تا  هافرهنگ نیکه ا میخاطر اشاره کن نانیدهد با اطمیآثار به ما اجازه م نیا یهاکثرت نسخه

-Pistor) نداهبودبرای آموزش فارسی  یقادر به ارائه و تصاحب دانش کاف ستمیقرن ب لیاوا

Hatam,1998:307 شد. برای فارسی توسط شاعران و مدرسان و علما انجام می(. آموزش زبان

در  هاآنو توانایی  الغ، با توجه به سنرسیدند و نیز برای افراد بکودکانی که به سن آموزش می

 یراهنما یهاعنوان کتابمتون به نیاشدند. فارسی آموزش داده می یهافرهنگیادگیری، 

 لیبه دل بودند، یدستور زبان فارس یمبان نیو همچن یفارس یهاواژه حاتیتوضشامل که  یضرور

مدارس ، یامپراتور مدارس کاخ مانند ،یررسمیو غ یرسم یها در مؤسسات آموزشآن یتقاضا

 غیتبل هاآندر  صراحتبه یکه زبان فارس یمولو هایخانقاه ژهیوبه ان،یصوف هایخانقاهو  ییابتدا

شروع آموزش  .(Schmidt,2014: 852–53 852–53) در خدمت نوآموزان بود ،شدیم



 73-96، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  76

لغت  یهافرهنگبرای کودکان، شاید یکی از دلایل اصلی نگارش  ژهیوبهزبان در سنین پایین و 

سپردن لغات زبان  به خاطرباشد. اشتیاق کودکان به خواندن شعر،  ها«نصاب»یا  منظوم صورتبه

و  ییمحتوا یهایژگیبا توجه به وکرد. سهل و آسان می هاآنبیگانه را از طریق تکرار برای 

واژگان، محاسبه  ؛شدمیمتون آشنا  نیبا ا نییپا نیکه در سن یفرد ،منظوم یهافرهنگ یصور

، هاالمثلضرب ،یخیتار یهاتیها، شخصها، نام سالصرف افعال، اعداد، نام ماه ،ابجد

و  هاآنبا ترجمه  شدهارائهجملات  قیاز طررا  یاطلاعات نحو ی وفرهنگ یاصطلاحات، کاربردها

با برخی صنایع ادبی، بحر و وزن و  هاآنعلاوه بر این،  .آموخترا میزبان  یاساس نیقوان نیز

مند به شعر و شاعری بودند، بسیار مفید بود. نیز شدند و این برای افرادی که علاقهعروض آشنا می

 ترکیدر زبان  هاآن یهاموارد نادر، تنها به شرح لغات و ارائه معادل یاستثنابهها، فرهنگاین 

 ،یرودک؛ اشعاری از شاعران ایرانی از قبیل بودند زین یشعرشواهد محدود نبودند، بلکه مملو از 

. در رهیو غ یحافظ، سعد ،نظامی ،مولوی ،یانور ،یشمس فخر ،عنصری ،یتوس یاسد ،یفردوس

پاسخ نیز زیر  یهاسؤالبه  ها در بخش مقدمه و لغتنامه،این فرهنگپژوهش حاضر همراه با بررسی 

 قلمروشده در یگردآور یاز منابع قبلتا چه حد  هافرهنگاین  سندگانینو .1داده شده است: 

چه بوده آثار  نیدر تدو مؤلفان یاصل یهاو محرک هازهیانگو اند و فراتر از آن بهره برده یعثمان

اند و نقاط قوت و روبرو بوده هاییچالشبا چه  هافرهنگنویسندگان در تدوین این  .2است؟ 

 انیلغت جر یهاچگونه در فرهنگ یدانش درباره زبان فارس .3چه بوده است؟  هافرهنگضعف 

 بوده است؟ رگذاریتأث یاجتماع یهاگروهیافته و چه اندازه در میان 

 پژوهش و اهمیت موضوع ۀپیشین. 2

که علاقه  یاعمدتاً از قرن هفدهم آغاز شده است، دوره ،یترک - یفارس یهافرهنگمطالعه 

مطالعات و  انیراستا، در م نیدر سراسر اروپا منتشر شد. در ا یفارس یبه فرهنگ ادب یاگسترده

توان می ،یقلمرو عثمانشده در نوشته یترک-یفارس هایفرهنگ مورددر  هیمختصر اول هایبررسی

 ،8«منسل»لاگارد نوشته  لیبر تحل یلیتکم یمرور ،7«لاگارد»شناسی توسط فارسی ،6«دیها» آثار به

 یترک-یفارس هایفرهنگ یبررس ،10«ویر» ،9«لفلوگ»توسط  یخط یهاشرح مختصر از نسخه

دیگر از . اشاره کرد 13«تزهیت»توسط  یعثمان یترک یسینوو فرهنگ 12«استوری» و 11«یدن»توسط 

اشاره  14«اوز»از  «فارسی در طول تاریخ یهافرهنگتمام »توان به کتاب آثار برجسته معاصر می

اند و شدهداری میها نگههای خطی در کتابخانهصورت نسخههها که بالبته بیشتر این فرهنگ کرد.
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در مقطع دکتری و یا کارشناسی ارشد در  نامهصورت پایانهاند، بدهیا در اختیار افراد حقیقی بو

صورت کتاب چاپ هها باند و گاهی نتایج بررسیرد بررسی قرار گرفتهمراکز دانشگاهی مو

ترکی -فارسی یهافرهنگشده در این پژوهش که تقریبا شامل تمام های بررسیفرهنگاند. شده

-1400سامی از ملتقات سامی ): تحفه ح15ند ازا، عبارتهستندشده در قلمرو عثمانی ختهشنا

 ,Öz,2016:79-82) «تحفه حسامی»، مشهور به «بن حسن القونویحسام»ه.ق(، اثر 802م/1399

Eleskergızı&Sadıggızı,2015:225-231,) یا نصاب حلیمی ؛ بحرالغرایب 

 «حلیمی»مشهور به  «یوسفبن ابیالله حلیمیلطف»ه.ق(، از 850م/1446)

(Averbek,2018:102, Faroe,1991:95, Duru,2011:112, Kaҫar,2017:131-

؛ تحفه شاهدی (Kartal,2003:27) بن یحیی قونویاز محمد ه.ق(889م/1484؛ شادیه )(,146

؛ لغت (Yalap,2018:249,Kılıҫ,2007:516 ) «شاهدی ابراهیم دده»ه.ق( از 921م/1515)

یا  «لامعی»معروف به  «بن الیاسالنقیبن علی محمودبن عثمان»ه.ق( از 933م/1527منظومه )قبل از 

نام ه ه.ق( از شخصی ب992م/1534؛ تحفه شادی )(Öztahtalı,2004:24-32) «لامعی چلبی»

 تهیه شده است «سید فیضی»ه.ق توسط 1152م/1738عثمان که رونوشتی از آن در سال 

(Karakütükçü,2017:114-146)( از968م/1560؛ علم لغات )زاده امام»ه.ق و یا قبل از آن

بن حسین عثمان»ه.ق( از 991م/1583؛ منظومه )(Kartal,2003:29) «بن یوسفی عمادیولی

 ای نامعلوممیلادی( از نویسنده 16الاسامی )نیمه دوم قرن ؛ نظم(Öz,2016:172) «البُسنوی

(Şişman,2016:1,)صنعی ملطیوی»ه.ق( از 1008م/1599الفتاح )؛ تحفه» 

(Kartal,2003:31)( از 1046م/1636-37؛ تحفه نعمتی )زاده نعمتینقیب»ه.ق» 

(Gören,2016:6-28)اللهلطف»نام ه ه.ق( از شخصی ب1081م/1671اللغه )؛ تحفه مقدمه» 

بن حسن»ه.ق( از 1082م/1671؛ کان معانی )(Kaplan,2017:218-221 ) «لآلی»متخلص به 

؛ تحفه (Turan,2012:2941) «ارححسن رضایی ش»مشهور به  «الحاج عبدالرحمن الآقسرایی

الحافظ ؛ تحفه(Düzenli&Turan,2016:123) «شمسی»ه.ق( از 1077م/1666شمسی )بعد از 

؛ تحفه وهبی (Düzenli,2015:334) «بن علیبن خلیلبن عبداللهحافظ»ه.ق( از 1174م/1761)

؛ نظم بدیع (Kılıҫ,2007:421) «وهبی»متخلص به  «زادهمحمد سنبل»ه.ق( از 1197م/1782)

 ,Bursali,1915-1923:cIII,319 ) «زاده علی علمی افندیچلبی»ه.ق( از 1224م/1809)

Gözitok,2016:128)عثمان شاکر بن مصطفی »ه.ق( از 1231م/1815-1816آرا )؛ نظم دل
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ه.ق( از 1249م/1833-32؛ تحفه لطفی )(Özkan,2013:440)«شاکری»معروف به  «بوزوقی

عثمان »ه.ق( از 1268م/1852؛ تحفه المعنا)(Tanyıldız,2013:56)«مسعود لطفی افندی»

سلیمان »ه.ق( از 1263م/1847؛ گوهر ریز )(Öz,2016:266)«شقلویسی

احمد رمزی آک » ه.ق( از1343م/1924رمزی) ؛ تحفه(Algül&Selҫuk,2015:145)«دُرّی

 .(Öz,2016:297)«یورک

، هافرهنگبررسی است. از یک سو این یی از چند نظر قابلهافرهنگاهمیت پژوهش چنین 

 اتیادب جیعمدتاً با هدف تروکتاب درسی در مدارس و  عنوانبهنوعی ابزار آموزشی بودند و 

 ،یمردان عثمانو دولت رانیمد یرفته براکاربه یهاواژهشدند. آموزش داده می یفارس کیکلاس

ها، لباس و تیها، انواع شخصگروه ها،شغلها، نام اقوام و ملل، مکان ،یاو افسانه یخیعناصر تار

و شکار، عناصر  یسرگرم ،ی، بازدنیاندازه و وزن، اجناس، خوردن و آشام د،یپوشاک، خر

، تقویم، معما و دهیو عق نیعناصر مرتبط با د ه،ینقل لی، وسایماریب ،یشاوندیازدواج و خو

نظر از؛ روزمره دارد یرا بر زندگ تأثیر نیشتریکه ب هاییو سایر واژه هاالمثلاصطلاحات و ضرب

 ی،متن یهایبندطبقه نیچناهمیت است و ی مردم در دوره عثمانی قابلاجتماع یانعکاس زندگ

. از سوی دهدیفرهنگ و فولکلور نشان م ،یشناسجامعه خ،یتار ات،ینظر ادبرا از ینیع یهاداده

از نظر واژگان، میزان نفوذ و توسعه تاریخی زبان فارسی و نیز شدت و نوع  هافرهنگدیگر، این 

که در  هاییواژهاز  یشود که برخیمشاهده م. ندامهمادبیات ترکی از ادبیات فارسی،  تأثیرپذیری

نشان  نیا و دارند یفارس شهیرفارسی هستند و یا ، اندآورده شده یترکمعادل  عنوانبه هافرهنگ

برخی از این  بردند.یدانستند و به کار میآن روز م طیها را مردم در شراواژه نیکه ادهد یم

امروزی وجود ندارند و یا اصلا کاربردی در زبان فارسی  هاآنو یا ترکیبات فارسی های واژه

مشترک  مطالعاتدر و  موجود در زبان فارسی را پرکنند توانند خلأمیهایی ندارند. چنین واژه

 باشند.های متقابل سودمند ترجمه تصحیح متون و مانندایران و ترکیه، 

 . بحث و تحلیل3

 عثمانی ۀشناسی در دورفرهنگ. 1. 3

زبان ترکی دوزبانه شروع شدند.  هایفرهنگها به صورت زبان اغلبمانند  یترکهای فرهنگ

حضور دو زبان عربی و فارسی  چراکه، دارد دوزبانه یهااز فرهنگ لغت یاافتهیتجربه توسعه

نویسان ترکی برای نوشتن های علمی و ادبی در جامعه اسلامی، تلاش فرهنگزبان عنوانبه

که از قرن  دوزبانه هایفرهنگ یتلاش برابنابراین  .کرده استرا بیشتر  دوزبانههای فرهنگ
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گسترش  کلی،طوربه. افتیادامه  یاندهیطور فزابه یدر دوره عثمان ژهیو، بهه بودآغاز شد ازدهمی

 یهاکه به جنبه یشناختو آثار زبان تفاسیرها، نامهواژه عیوس راژیبدون تزبان فارسی، دانش 

ها به زبان و یعلاقه عثماند. از سوی دیگر، بو رممکنیاختصاص داشت، غ یفارس یو لغو یدستور

روشنفکران را  و شود غیتبل یدربار عثمانعمدتاً توسط شد که زبان فارسی باعث می ،یفارس اتیادب

این دوره، در  . درتشویق کنددر اواسط قرن پانزدهم و شانزدهم  یفرهنگ نیب یهاپروژه یبه اجرا

ها در زبان ترکی های فارسی و عربی سرواژه بودند و سپس معادل واژه، واژهدوزبانه یهافرهنگ

 هاآنکه در  میشویمواجه م ییهابا فرهنگمیلادی،  19به قرن  اما با نزدیک شدن. ندشدنوشته می

 یاست که امپراتور یزمان دوره نیا اند وشدهسر واژه در نظر گرفته  عنوانبه یترک هایواژه

 و الا قید»، در آناتولی دوزبانهفرهنگ  نخستین نمونه .ه استدیسرعت بخش یزدگبه غرب یعثمان

( ، یک فرهنگ منظوم به عربی 1087م)وفات  «ابراهیم الربعیبن اسماعیل»از زبانشناس یمنی،  «ابد

است. در دوره  نوشته شده «بن احمدخلیل»از  «العین»که در قالب قصیده برای لغات کتاب  است

 فارسی بوده و غالباً -عربی یهافرهنگ، هافرهنگهای آناتولی، نخستین لکسلجوقیان و بیگ

 «الادبزهره»ند از: افارسی در آناتولی عبارت-منظوم عربی یهافرهنگهای اند. اولین نمونهمنظوم

قاضی اصفهان؛  «الدین ذکریاسیف»نوه  «الدین احمد اوغلو شکراللهشمس»ه.ق( اثر 640م/1242)

 «الجواهرسلک»؛ «خویی المؤمنینالدین حسن بن عبدحسام»اثر  «نصیب الفتیان و نسیب التبیان»

-779م/1360-1377) «الادبمرقاه»؛ «الانگوری الرحمنعبدالحمیدبن عبد»ه.ق( اثر 757م/1356)

عیسی بیگ آیدین »فرزند  «حمزه بیگ»ه.ق( اثر احمدی شاعر اهل گرمیان که برای 761

ه.ق( اثر احمد داعی از شعرای 816-824م/1413-1421) «الجواهراقنوم»نوشته بود؛  «اوغوللاری

 16.نوشته بود «محمد چلبی»و در دوره پادشاهی سلطان « دوممراد »اهل گرمیان که برای شاهزاده 

الدین حسن حسام»از  «تحفه حسامی»ترکی در آناتولی -نخستین نمونه فرهنگ منظوم فارسی

منظوم  یهافرهنگه نوشته شده است.  802م/1399-1400است که در سال  «)حسین( القونوی

که  هستند ییهافرهنگ لغت کرهیپ یادآوروفرهنگ لغت  مقدمهدر بخش عمدتاً ترکی، -فارسی

 یسینواصول فرهنگ ،اصولاً سندگانینواند و شده یگردآوردیگر  سانینوقبلاً توسط فرهنگ

(، 465/1072 یمتوف) «اسدی توسی»از  «لغت فرس»جمله ؛ ازاندکرده تیرا رعا یو فارس یعرب

هندوشاه »از  «الفرسصحاح»(، 482/1089 یمتوف) «قطران تبریزی»از  «منتخب حکیم قطران»

-674/1275) «شمس فخری»از  «معیار جمالی»( و 768/1366حدود  یمتوف) «نخجوانی
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749/1348()Sadeghi,1367:387-97؛Baevskii,2045:31,51-61).  میلادی  15از قرن

فارسی و یا -ترکی، ترکی-فارسی یهافرهنگتا به امروز در جغرافیای آناتولی، تعداد 

مورد بوده است که از  138زبانه، چند یهافرهنگترکی و یا -فارسی-زبانه عربیسه یهافرهنگ

 16منظوم،  یهافرهنگاند. از میان فرهنگ به نظم نوشته شده 32فرهنگ به نثر و  106این میان 

ه حروف عربی( و شده بمورد چاپ 4نویس و مورد نسخه دست12) ترکی-مورد فرهنگ فارسی

 (.Selҫuk&Algül,2015:134ترکی بوده است )-فارسی-زبانه عربیمورد فرهنگ سه 16

 انتقال دانش زبان فارسی. 2. 3

باعث طرف،  کیدهند. از یرا انجام م یمهم یو فرهنگ یاجتماع یکارکردها ها،لغت رهنگف

بخش  شوند و از طرف دیگرمیمختلف  هاییتملها و فرهنگ نیبهتر ب یدرک متقابل و همکار

انباشته شده است، در خود  میان مردم و جامعهدر  جادشانیرا که در زمان ا یاز دانش یاعمده

 چراکه، است گریزبان د کیهنگام مطالعه  ویژه یعمل امتیازفرهنگ لغت  کنند.یمتمرکز م

 (Sreznevsky)سرزنوسکی که طورهمانلف آن است. ؤم یزبان شناخت قاتیحاصل تحق

کند.  یراض کنند،مراجعه میرا که به آن  یاز کسان کیهر دیفرهنگ لغت خوب با»: گویدمی

ی تربخشتیرضا و ترکامل تر،یفرهنگ لغت بهتر، غنزبانی که در  یتوجهقابلطور مردم به پس

 Domestic) «تر از زبانی هستند که دارای چنین فرهنگ لغتی نیستکردهدارد، تحصیل

lexicographers of XVIII-Hkhveka ,2000:508 یهایژگیودهنده این امر نشان( که 

دو بخش  تکیه بردر این بخش از پژوهش، با . شودیمردم م تیهو نییکه باعث تع است یذهن

های منظوم که شامل بخش مقدمه و لغتنامه است، به بررسی نحوه انتقال لغت عمده از فرهنگ

خواهیم پرداخت و  هافرهنگگذاری زبان فارسی توسط نویسندگان دانش زبان فارسی و ارزش

یی را مشخص خواهیم کرد و از سوی دیگر، به بررسی نقاط قوت و هافرهنگلیف چنین أدلایل ت

 خواهیم پرداخت. هافرهنگضعف 

 بخش مقدمه. 1. 2. 3

منظوم و در قالب  معمولاًکه  نظوم، بخش اول یعنی در مقدمه اثرم یهافرهنگدر تمامی  تقریباً

طولانی حمد و ثنا به درگاه خداوند و ستایش از پیامبر و  پس از یک مقدمه نسبتاًمثنوی است، 

و « حمدله»، «بسمله»روایان، که به اصحاب و نیکان و سلام و درود به درگاه شاهان و فرمان

لیف فرهنگ و نام ، نگارنده به دلایل تا«سبب تنظیم»در بخشی تحت عنوان ، ندامعروف« صلوله»

که برای اثر را نام مستعار خود و نامی  معمولاًاثر و نیز توضیحاتی در مورد بخش لغتنامه پرداخته و 
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توجه به بخش با . شده در فرهنگ را توضیح داده استذکر کرده و علایم استفاده ،انتخاب کرده

اصولاً از اصول  سندگانینکته اشاره کرد که نو نیبه ا دیلغت با یهادر فرهنگ یشناختروش

فرهنگ  یشگفتارهایدر پ شتریب «یتوس یاسد»نام  .اندکرده یرویپ یو فارس یعرب یسینوفرهنگ

و روش  اند، رواج داشته استنوشته شده هیلاو یهاکه در دوره ییهاآن ژهیوها، بهلغت

. ه استبود یعثمان سانینوفرهنگ یبرا ییعنوان الگوتا قرن هفدهم بهنویسی توسط او فرهنگ

آثار خود به منابع قبلی  سندگان در مقدمه و یا بخش لغتنامهمنثور که نوی یهافرهنگخلاف بر

به ساختار آن  ینگاه و تنها باهستند  یبلفاقد اطلاعات منابع قمنظوم،  یهافرهنگاند، اشاره کرده

در   «بن عبداللهفِوری»مثال،  عنوانبه. توان منابع مورداستفاده نویسنده را حدس زدمی

مقدمه اثر چنین آورده است:  در بخش ترکی منثور است،-که یک فرهنگ فارسی «المعانیمفتاح»

دن و داخی بولدوغوم لغتلردن جمع ایدوب بو کتابه «الادبمفتاح»دن و «مشکلات فرس»بعضی »

که باز هم یک  «لغت حلیمی»در  «الله حلیمیلطف»و یا  (,2016:116Öz) 17«درج ایلدوم... 

اکثر ارباب لغت، ... »چنین آورده است:  «پروا»بخش لغتنامه و ذیل واژه فرهنگ منثور است، در 

حکیم قطرانی ارموی و اسدی طوسی و شمس فخری و هندوشاه نخجوانی، فراقت و طاقت 

 «شاهدیتحفه »در  «شاهدی ابراهیم دده»اما . (,2015:33Baevskii) 18«معناسینا نقل ایلدیلر...

به  یبیشتر و اشاره داندمی «تحفه حسامی»تقلیدی از تنها که یک فرهنگ منظوم است، اثر خود را 

اقودوم اولا تحفه »در مقدمه اثر چنین آورده است:  کهچنانکند؛ سایر منابع مورداستفاده نمی

اولا اول تحفه نامه/ناظره دیم کی یازام بر خوشجهحسامی/معطر اولدو آنلا جان مشامی... دیله

سخنی از منابع پیشین ، هیچ «لغت منظومه»در  «لامعی چلبی» (.,1997:15Verburg) 19«حسامه...

توان حدس زد که نویسنده از چه منابعی جه به ساختار فرهنگ، مینیاورده و تنها با تو به میان

 «تحفه لطفی»در زمان نگارش نیز  «یافند یلطف». را الگو قرار داده است استفاده کرده و یا آن

-فارسیمنظوم  یهافرهنگنمونه  نیاول ،«یتحفه حسام» تأثیرتحت چنانچه از ساختار آن پیداست، 

در تمامی  تقریباً، نویسندگان این متون، اما(. Tanyıldız,2013:56ه است )بود ترکی

تحفه »در « حسامی»اند. سخن گفتهدر مورد ترتیب و اصول نوشتن فرهنگ تفصیل، ، بههافرهنگ

الاخوان فراغت میسر گشت داعیه باطن چون از نظم کتاب هدیه...  »: گونه نوشته استاین« حسامی

زبان فارسی سازد مترجم بترکی و بعضی از پهلوی ه بر آن شد که نوعی دیگر در لغت نسخه ب

پردازد مشتمل بر بیست قطعه سیصد بیت باوزان مختلف و در میان قطعها مثنا بترتیب حروف تهجی 
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انشا کرده و نام تحفه حسامی از ملتقات سامی نهاده و هر لغت پارسی یا پهلوی علامت سرخی زده 

 «آن وزن نه بر آن قافیه آورده شد ه بیتی مذیل برشد و باقی ترکی تا دانید و در آخر هر قطع

(Eleskergızı&Sadıggızı,2015:220)  لف و نشر »: «بحرالغرایب»در مقدمه  «حلیمی»و یا

عبارتها که باشد فاصله/ رسم شد بر فرق  هر-نیاوردم در این/همچنان در هیچ مصراعی رهین اصلاً

مشترک را در  -برش یک میم معلم آمدستوانچه تفسیرش مقدم آمدست/ در  -او صاد از صله

پیش هر قطعه شده قبل الشروع /نام بحر او مبین با  -برش دالست شین /وز ترادف فا نشان آمد یقین

ذکر کردم  -آخر هر قطعه بر تحریض و وزن /ختم شد تا سهل گردد جای حزن -فروع

 یهایاز گواه یبردارنقشهبا . (Arslan,2016:34) «و قوانین اهم بینمالقسمین هم/ زاصطلاحات

 یشناسها و الهامات فرهنگکه سنت میکنیم مشاهدهوضوح ، بههافرهنگ نیشده در ارهیذخ

در  یبعد انیو ارجاع داده شده و به همتا صیاقتباس، تخص یعثمان سانینوتوسط فرهنگ یفارس

 یبه معناهمچنین منابع قبلی  و شده مدت منتقلیطولان یهاو فراتر از آن در دوره یقلمرو عثمان

بنابراین  بوده است. سندگانیدر خدمت نوفرهنگ  یسازیو غن لیفأت یبرا ییالگو عنوانبه عیوس

 دیجد یاست که به شکل یمیقد ینشدا»که دانش در گردش  ودموافق ب «لکمنیبر» دهیبا ا توانمی

در . (Brilkman,2018:166) «شودیو به اشتراک گذاشته م شودیم ریتفس شود،یمنتقل م

مقدمه بر رواج  یهادر قسمت سندگانیاز نو یعیوس فیط ،یبررسمورد یهامجموعه فرهنگ لغت

خواندن و  یبرا رندگانیضرورت آن کمک به گ نیترد، که مهمنکن یم دیتأک یدانش فارس

. است یبه زبان عرب یدسترسیگر و از سوی د یبزرگ به زبان فارس یهادرک اشعار و رساله

-1467) «نثارالملک» یکی دیگر از آثار خود به نام در مقدمهمولف بحرالغرایب،  «الله حلیمیلطف»

زبان فارسی بفراست فارسان فصاحت و بلاغت استادان ... »ه.ق( چنین آورده است: 873م/8

رسایل ملاحت افصح السنه و املح ابنیه است و آن بدایع فصاحت و صنایع براعت و دواوین کبار و 

نامدار که بدین زبان درین زمان صورت تجلی یافته است...پس بنا به غرض ملاحت بالذات و 

 «ضبط اغراض ثقات تتبع اسلوب این زبان کرده و جهت استعمالاتش بضبط آورده....

(1905:229Blochet,) .«که در ه.ق(، 1123م/1710) «شرح تحفه»در  «عطفی احمد بوسنوی

ترکی را چنین بیان -فارسی یهافرهنگاهمیت زبان فارسی و نیاز به ته، نوش« تحفه شاهدی»شرح 

بعد از زبان عربی دانستن زبان فارسی به مرتبه امور مهم بالغ گشته است، با وجود  »کرده است: 

، هر کس به مانی اکثرا به این زبان دایر شدهامور و کتابت احکام و سایر مواد دولت عالیه عث کهاین
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 «به یک نسخه از آن محتاج شده است علم طالب و راغب گشته و حداقلمعرفت این 

(Öz,2016:50 .)«لزوم آموزش زبان فارسی به منظور یادگیری زبان عربی و  «الله حلیمیلطف

یعنی بدان که این لغتها برای فهم لغات »را چنین عنوان کرده است:  «بحرالغرایب»علت نگارش 

ات عربی به فارسی واقع شده است. چونکه فارسی معلوم شود، عربی لازم است. تفسیر اکثر لغ

 قیاز طر یکسب دانش زبان عرب زهیانگ (.Arslan,2016:31) «گردد.لغات عربی نیز معلوم می

 یمتعدد یهاکه رساله میرینکته مهم را در نظر بگ نیااز یک سو شود که  یآشکار م یزمان یفارس

بوده و  یبه زبان عرب ،یمولوهای خانقاه ژهیبه و صوفیان وتکایای  یدر مورد آداب و رسوم اصل

 ندداشته باش یدسترس یبه دانش زبان عرب ات ندکمک کن رندگانیبه گ توانستندمی هافرهنگ نیا

(Holbrook:2002:85) که  ییهاآن ژهیوبه ،ظومهای منفرهنگ سندگانینو از سوی دیگر، و

 زهیاند، برانگشده فیتأل یها به زبان فارسرساله نیباتریز کهاین انی، با ببودند «یمولو» روانیاز پ

اشاعه زبان  ن،یبرابنا. نداهردکیم دیتأک صورت منظومبه یآموزش زبان فارس یعنیکار  یاصل

، مخاطبان را به خود نقشبندیهو  یهمولو ژهیوبه انه،یصوف یهافرقه «یزبان عباد»عنوان به یفارس

شدت را بهفارسی و ادبیات زبان دانش  کنندگانافتیکنندگان و درارائه رهیو دا هکردجذب

تحفه »که خود از شیوخ طریقت مولویه است، در کتاب  «شاهدی ابراهیم دده». ه استداد شیافزا

لا اوزان ایله اطفاله قدرت/ایدلر یم بولا شهرت/قمرادم بو کی تحفه»چنین آورده است:  «شاهدی

از  که طورهمان. (,1997:15Verburg) 20«علم مولانایه قابل لارحاصل/اولافرس ایله اوزانی 

بودند و ارتباط  امپراطوری عثمانیدر خدمت  سندگانیاز نو برخیپیداست، نیز مقدمه این متون 

 میدر واقع، هدف از تقداند. آثار خود را به مقامات دربار تقدیم کرده و، با دربار داشتند یتنگاتنگ

 شیبه محافل دربار و افزا سندهیرتبه نه تنها جلب توجه خود نویافراد عال ایبه حاکمان  هاآنآثار 

مثال  عنوانبه بود. یو مصرف متون در سراسر قلمرو عثمان دیتول جیبلکه ترو ،ی اواجتماع تیموقع

قاضی  عنوانبهزیسته، عثمانی می «بایزید دوم»و  «محمد فاتح»که در دوره سلطان  «الله حلیمیلطف»

 وزیر سلطان محمد فاتح نیز برخوردار بوده، است «محمد پاشا»از حمایت  «سیواس»

(1905:229Blochet,). متکلم به زبان  ،سینوفرهنگ توجه به این نکته نیز ضروری است که

ی و اجتماع یبندرتبه ،یلیسوابق تحص چراکه ،بوده است یمحقق خوبصرفا  ای بوده فارسی نیز

در را زبان فارسی  یریادگیمراکز  انیکنند تا ارتباطات ممیبه ما کمک  نویسندگان نامهیزندگ

انتقال دانش زبان و  ندیابه فر قیدق یو نگاه میکن یابیردداخل و خارج از جغرافیای آناتولی 
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از دیار  ،«الله حلیمیلطف» مثال: عنوانبهمدت داشته باشیم. یدوره طولان کیدر  یفارس اتیادب

 «محمد سنبل زاده» »و یا (Duru,2011:112) عجم آمده و معلم شاهزاده محمد)فاتح( بوده است

در سفری به ایران، از شهرهای اصفهان و نهاوند و شیراز بازدید کرده و با  «تحفه وهبی»نویسنده 

 شعرای آن زمان دیداری نیز داشته است.

 

 نامهبخش لغت. 2. 2. 3

حداکثر اطلاعات در حداقل » :شامل این اصل بنیادی باشد دیهر فرهنگ لغت با آل،دهیدر حالت ا

مستلزم تسلط بر دانش  ییهالغت نامه نیچن جادیالبته ا «خواننده قیفضا بدون به خطر انداختن علا

 قیدق یآوردر فرهنگ لغت دوزبانه جمع ،هاآن نیترییابتدا و خاص است

منظوم مربوط به قرن  یهافرهنگترین ترین و پرمادهحجیم. (Berkov,1971:30)ستهامعادل

ماده  1350با  «تحفه حسامی»نویسی به شکل منظوم است، طوریکه میلادی، یعنی آغاز فرهنگ 15

 16ماده در اوایل قرن  1600با  «تحفه شاهدی»میلادی و  15ماده در قرن  2930با  «بحرالغرایب»و 

منظوم با حجم کم و تعداد  یهافرهنگمیلادی  16اند. پس از آن و در قرن میلادی نوشته شده

معروف نوشته  یهافرهنگهایی بر در این دوره بیشتر شرح.اند های کمتری به نظم درآمدهماده

حجیم جدیدی نوشته  یهافرهنگمیلادی،  19و  18های و نیز در قرن 17اند. با آغاز قرن شده

 18ماده در قرن  1850با  «تحفه وهبی»، 17ماده در قرن  2319با  «کان معانی»توان به اند که میشده

تحفه »ترکی -اشاره کرد. آخرین فرهنگ منظوم فارسی 19ماده در قرن  2266با  «نظم بدیع»و 

 1میلادی و پس از دوره تنظیمات به نظم درآمده است. نمودار شماره  20است که در قرن  «رمزی

یک از ها در هرها و مادهفراوانی ابیات، قطعه 2و نمودار شماره  در قرون مختلف هاهنگفرفراوانی 

 دهند.را نشان می هافرهنگ
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های فارسی)اعم از اسم، و ماده شعری است بخش اصلی یعنی لغتنامه شامل چندین قطعه

واژه در ترکی که گاهی ترکی و گاهی وام هاآنصفت، ضمیر،فعل، ادات و یا جمله( و معادل 

به عربی و گاهی نیز به  معمولاًها اند. عناوین قطعهبه نظم درآمده هاآنفارسی یا عربی است، در 

اند و وزن صورت الفبایی مرتب شدههایشان بهها بر اساس قافیهفارسی است و در بیشتر موارد قطعه

بر  هافرهنگها بدین صورت است که در برخی ترتیب واژهو بحر هر قطعه نیز مشخص شده است. 

اند و در یکی است، به نظم درآمده هاآنهایی که حرف اول اساس ترتیب حروف ابجد واژه

بر اساس حروف ابجد تنظیم شده است. برای حروفی مانند ب و پ یا ج و چ که  هاآنبرخی، قافیه 

اند و برای حروفی مانند ط، ظ، ه در یک قطعه آمدههای مربوطارزش آوایی مشابهی دارند، واژه

 اده شده است.های عربی استففارسی بسیار سخت بوده، از واژه ص، ض، ذ، ث که یافتن واژه

الاولی فی گونه است: القطعهاین« اللغهمقدمه تحفه»مثال، اولین قطعه برای حرف الف در  عنوانبه

عمر ابد ویره خدای باقی  سکاباقی و عرش و فرش اولا قائم/بحر الهزج المثمن سالم/الهی تا فلک 

تانری  خدادائم/مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن/هزج بحری مثمندور که اجزاسی قم و سالم/ 

دور ایسسی سردو صویوق  بادو یل  آبصو آدی /دریادنیز  دوزخاوچماق طامو  بهشت

دور تراولدی یاش  خشکقوری /خردور اشک گاوتردور صیغیر  عرقیردور  زمین/گرما

شود: گونه آغاز میاولین قطعه از بخش لغتنامه این« تحفه وهبی». و یا در  ... بالایوقوش  زیرآشاغا 

و  شبذیرو  شیذرشعریه در حرف الف از ابتدا/فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلون/تانری آدی  قطعه

 کردگارو  پروردگاردور وصفی/کبریا بزرگی آفرینندهیارادیجی /خداو  یزدان
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ها بر اساس که واژه« کان معانی». در  ... دائما همیشهدور باقی پایندههم داخی /آموزگار

صو گوک  آبالله  ایزدالالف/فاعلاتن فاعلاتن فاعلات/اند: حرفحروف ابجد به نظم درآمده

یوز صویونا دی  آبرواولدی گوزده یاش/ اشکبولوط  ابریارادیجی جهان/ آفریننده/آسمان

در فرهنگ . ...  آرگتور دمکدور  افسردهیولار/طونموش  افساردور داخی افسرقاش/تاج  ابرو

حدیقه اشجار  باغچهدر قطعات مربوط به حروف ح، ذ و ص چنین آمده است: ... « گوهرریز»

مک ابعاد و هم اوزاق ات/انقاذ... محبوس قاپانمش قورتارمق  تفاحآغاچلار/آیوا سفرجل الما دا 

فلک اولدی گمی طشرا چیقارمق داخی /غواص... بحر اولدو دنیز ماء صو دالاغیج دمه  اشقاذ

اند: اغلب واژه فارسی در ابتدا ها به دو صورت معادلسازی شده. در بخش لغتنامه، واژه ... افصاص

آمده و سپس  آمده و سپس معادل واژه در ترکی نوشته شده است؛ گاهی نیز ابتدا معادل در ترکی

در کنار بیت « المعنامقدم»، نویسنده از عبارت هافرهنگواژه فارسی نوشته شده که در برخی 

فارسی -ترکی یا ترکی-سازی در همه موارد به صورت فارسیاستفاده کرده است. به علاوه معادل

اند؛ کرده های دیگری نیز در تنظیم فرهنگ استفادهاز معادل هافرهنگنیست و نویسندگان این 

-عربی)تاب=شعله، بالا=معلا(، فارسی-(، فارسیگرگرفارسی )منصب=جاه، کریم=-مانند عربی

فارسی)چارطاق=ورواره، کلید=مدنگ، گوزگانی=سختیان، نگنده=بخیه( و یا در این مصراع از 

معادل ، واژهوام عنوانبه... که پادشاه وزیردیر خان خانان هم کشور خدا پادشاه«: نظم بدیع»

باشماق  کفش« : الحافظتحفه»آمده است و یا این مصراع از «کشورخدا»ترکی برای واژه فارسی 

های فارسی در معادلسازی ترکی این ژه... . حضور وا ساختیاندور ادیمو  کیمختصاغری 

 به کاردانستند و ها را میدهد که مردم در شرایط آن روز جامعه، این واژهنشان می هافرهنگ

دهد. برای نفوذ زبان فارسی در آناتولی را نشان می ها میزان و دامنهواژهبردند. حضور این واممی

ها، یک و برای برخی دیگر دو یا چند معادل در فارسی یا ترکی نوشته شده است؛ مانند برخی واژه

عنیده م پیمبروخشور وش  /گرگررب و کریم  شیذرو  پروردگار«: آرانظم دل»این بیت از 

و واژه اند نوشته شده« رب»فارسی برای واژه  هایمعادل «پروردگار»و  «شیذر»های واژه. آسامرسل

و « هوشیدر»هرا مصحف و مخفف ظا «شیذر»آمده است. « کریم»معادل فارسی برای واژه « گرگر»

 و 1321: 3ج، 1342 )برهان، ، از نامهای خدا در فارسی هستند«الصنایعصانع»گرگر به معنی 

منظوم موضوعی که در آن هر قطعه به موضوعی خاص پرداخته است،  یهافرهنگجدا از  .(1799

اختصاص  21درآمده به یک حوزه مفهومینظمهای بهدر هر بیت واژه معمولاً هافرهنگدر سایر 
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نزدیکی دارند و هایی که با یکدیگر معنای توان چنین بیان کرد: واژهمفهومی را می اند. حوزهیافته

کنند. مانند صورت، دست، پا، شکم هنگام سخن گفتن، یکدیگر را در ذهن گوینده برانگیخته می

ردن ه مهمی در روند پردازش و بخاطر سپ تأثیرمفهومی  و یا میوه، انگور، خربزه و ... . حوزه

از  کنند غالباً اطلاعات بر ذهن فرد دارد. وقتی افراد اطلاعات را در ذهن خود رمزگذاری می

های مفهومی در بردن حوزه به کارشوند. دلیل مند میمفاهیم مرتبط عناصر مختلف بهره

ها، قوانین دستوری و سایر عناصر زبان برای خاطر سپردن واژهه منظوم، آموزش و ب یهافرهنگ

یت های یک فرهنگ چنین ترتیبی رعاخصوص کودکان بود که البته در همه بیتهآموز بزبان

نشده است و دلیل آن هم شاید رعایت برخی قواعد شعری بوده است. چند نمونه از کاربرد 

 خدا-کشورپادشاه «: نظم بدیع»مختلف به این شرح است:  یهافرهنگهای مفهومی در حوزه

ده  شیره«: تحفه وهبی». سپاهبیگ عسکر  میردیر افندی مولاداخی /وزیردور خان خانان هم 

 ستاره«: گوهر ریز». شهدابو  شهدابهدینور شربته  شهدبال /دوشاباوزوم صویونا هم پکمزه 

دنیز  کشتیگوکدور گمی  آسمانیر  زمین/خورشیددمک آیدور گونش  مهییلدز اولدی 

. علاوه بر پارو بیلدیره ددی  امسالبو ییل /شمشیرده قلیچا  کاردبیچاقا «: اللغهتحفه مقدمه».دریا

ها استفاده شده است. این بیت های متضاد نیز در امر حفظ و بخاطر سپردن واژهفوق، از واژه موارد

مفهومی  . حوزهبیداردور اویار اویانق خفته/نادانو بیلمین  دانااست: بیلگه « اللغهتحفه مقدمه»از 

«: اللغهقدمهتحفه م»های کوتاه نیز رعایت شده است. مانند این بیت از در مورد افعال یا جمله

دنیور داخی گیتمه .  مروگل اوتورغل  بیا نشینیانا گیتدون/ چرا رفتینه یردیدون  کجابودی

به دلیل رعایت قواعد شعری از قبیل وزن و قافیه و عروض، مفهوم تمام واژه ها بدرستی بیان نشده 

کلمه ای که مناسب با قواعد شعری قطعه موردنظر باشد، انتخاب  معمولاًاست و در معنی هر واژه، 

شده بسیار مهجورند و گاهی در زبان فارسی کاربردی های فارسی انتخابشده است. گاهی واژه

، معادل «یورومکسالینارق »برای واژه «: آرادلنظم»در زبان فارسی وجود ندارند:  ندارند و یا اصلاً 

داخی  دنیدناست ولی به جای آن از واژه های زیر استفاده شده است:  رایج در فارسی خرامیدن

تبختورله یورومق اولدی ناز و شیوه غنج و منج. تعداد بحرهای  /لنجیدنو  کرازیدن پخسیدن

درآمده و تسلط نویسنده بر قواعد نظمهای بهبحر است که بسته به تعداد واژه 14تا  3شعری بین 

رمل، مضارع، منسرح، رجز، مقتضب، مجتث، متقارب، سریع، طویل، شعری متفاوت است. هزج، 

هستند که در  هافرهنگرفته در این کاربهوافر، کامل، مدید، بسیط و خفیف تمام بحرهای شعری 
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را به ترتیب تعداد بحرهای  هافرهنگشوند. بر این اساس تمام این بحرها مشاهده می «آرانظم دل»

 بندی کرد:رفته چنین طبقهکاربه

تحفه  >(10تحفه حسامی) >...  >(4الاسامی)الحافظ و نظمتحفه >(3اللغه)تحفه مقدمه

 (14آرا)نظم دل >(12شاهدی)

توان گفت که تعداد کلی میطورهب وهر بحر شعری در چندین وزن مختلف سروده شده 

خطاهای فراوانی در بحر  هافرهنگها بسیار بیشتر از تعداد بحرهاست. اما در نظام عروضی این وزن

اولو  زندهمفاعیلن مفاعیلن فعولن/دیری «: المعناتحفه»خورد. مانند این بیت از و وزن به چشم می

نظمی و ترین دلایل بی... . یکی از مهم سرو باشا  دستر اله لاره دیر/مردداخی  مرده

زبان ترکی که های بلند در زبان ترکی است. ریختگی در نظام عروضی، عدم وجود مصوتهمبه

منشعب از خانواده  ،های اوغوززبان هایگیرد، یکی از گروهدر آناتولی مورد استفاده قرار می

یک  عنوانبهشناسان زبان ترکی را برخی از زبان .(Lewis,2000:XIX) های ترکی استزبان

کنند. بندی میای و ژاپنی دستهتونگوز، کره-مانچوهایی مانند مغولی، زبان آلتایی و خواهر زبان

کند که شامل زبان مجاری آلتائیک اشاره می-ی به نام زبان اورالتربزرگآندر هیل به گروه زبان 

در  تاهبندی را بر اساس شبشود که این تقسیمهای سیبری می \و فنلاندی و نیز برخی از زبان

-Underhill,1986:7) ددهجنس دستوری ارائه میها و عدم وجود ترکیب، هماهنگی مصوت

های هند و ایرانی خانواده زبانهای هند و اروپایی که زبان فارسی عضوی از شاخهدرحالی .(21

است. معادلسازی واژگانی برای دو زبان مختلف که هر دو از یک نظام عروضی پیروی کنند، یکی 

های بلند فارسی دانیم واکهمی کهچنانه است. های نویسندگان این متون بودین چالشتربزرگاز 

 /uو / /oهای /واکهمانند و بدون تغییر می یهای کوتاه گاهشوند، واکهدر زبان ترکی کوتاه می

فارسی، تبدیل به واکه غیرگرد  /iو واکه / / üو/ / öهای گرد پسین /فارسی، تبدیل به واکه

یی هافرهنگسرایندگان چنین شوندکه در زبان فارسی وجود ندارند. در زبان ترکی می /ıپیشین/

. این نمونه از اندنوشتهمصوت بلند  باهای ترکی را نیز گاه واژه برای حفظ نظام عروضی،

 یاردور برفتنگ/قار  داراوزاقدور  دورگچدور  دیربیانگر چنین خطایی است: « المعناتحفه»

که هر دو ترکی هستند با مصوتهای بلند یا  / rġ āو قار/ /dārدار/ ... . دو واژه ننگیولداش عار 

 گریختندور آسماق هم آویختنداخی «: الحافظتحفه»اند. یا در این بیت از کشیده نوشته شده

یوغورماق ... . درج مصوت نیز برای  سرشتنقاریشماق هم  آمیختنداخی //ġaҫmāġقاچماق/
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مفاعیلن مفاعیلن «: المعناتحفه»مانند این بیت از  رفته است به کارحفظ نظام عروضی 

( اولدی سبب نار küfr>küfür) ( نعمتی ایدن عایتده/کفرşükr>şükür) فعولن/شکردور

دیرک  ستون خیمه خورند، مانندبندی اشعار نیز خطاهای فراوانی به چشم میشدیده .در قافیه

... تاپوجیدور /افسارقان ایچیجی یولار  آشامخون پیکارصاواش /دادرچادر قارنداشا دینور 

... . دلداردور گونول طوتیجی خندهگولوش  زیباگوزل /فرستندهداخی مرسل  پرستنده

النظیر، علاوه بر آموزش نظام عروضی مانند وزن و بحر، سایر صنایع ادبی از قبیل جناس، مراعات

آن تشویق  د که شاید دلیل عمدهشتلمیح، تشبیه و ... نیز برای زبان آموزان آموزش داده می

انتخاب « گوهر ریز»خوانندگان مستعد به شعر و شاعری بوده است. در ابیات زیر که از فرهنگ 

 آییقو  پای آیاقشود: های فارسی، ترکی و یا هر دو مشاهده میشده است، جناس در واژه

 بادهاولسون  بادیلدور  باد... . کردور صاغر نیدور قمیش میسوجی /هوشوارو  هوشیار

قول/کیر سگیردمک  بازواویون  بازطوغان  بازگرو  باز... .  ماه دیدور می/باز آچیق قیش آیی

از لحاظ شکل و  هافرهنگشوخ تازیدن چو قورتولدی رهید ... . گاهی برخی ابیات در برخی 

انند این بیت که در دو فرهنگ اند. متکرار شده اند و گاهی برخی ابیات عیناًها مشابهمحتوا و واژه

... . در پایان قطعه ها  چاندرا  ساغرقدح  لاغرتکرار شده است: آریق « اللغهمقدمه»و « منظومه»

رفته در آن قطعه اشاره شده است. مانند: کاربهنیز بیت تقطیع آمده که در آن به وزن و بحر شعری 

تحفه »نقوشه بو جهان کیم اولا بر آب. مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن/بنزر او «: تحفه وهبی»

«: المعناتحفه»مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن/یوقدور ایکی عالمده اییلیک گبی سرمایه. «: شاهدی

در پایان به این نکته باید توجه داشت که . دور مقررمفاعیلن مفاعیلن فعولن/هجز بحری مسدس

خورد، باید در نظر ترکی به چشم می-فارسی دوزبانهمنظوم  یهافرهنگاشکالاتی که در  رغمعلی

 یدستورلغوی و نظر از یاز زبان فارس حیتنها به استفاده صحنهاین متون،  سندگانینوداشت که 

  ند.اهکرد یگذارو ارزش یرا استانداردساز یزبان فارسیادگیری بلکه  ،اندداده تیاهم

 گیرینتیجه. 4

در دوره عثمانی پرداخته شد، نتایج  دوزبانهمنظوم  یهافرهنگدر پژوهش حاضر که به بررسی 

درک ما را از  ،یبه ترک یفارس هایفرهنگگسترده از  دهشواهد استفاآمد.  به دستی توجهقابل

محیط فکری  دربه بعد  یلادیکننده آن از قرن پانزدهم و شانزدهم منییو نقش تع یزبان فارس تأثیر

 رغمعلیزبان گفتمان فرهنگی  عنوانبهزبان فارسی در آن، که افزایش داده است؛ محیطی  عثمانی
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و  یریادگی زهیاستدلال کرد که انگ توانیم گسترش یافته است.، عثمانیایران و میان تضاد مذهبی 

 قیاز طرویژه آناتولی، هزبان علمی در میان جوامع مسلمان و ب عنوانبه یدرک زبان عرب

را  یزبان فارس م،یمشاهده کن هیاول یهادر آثار دوره ژهیوآن را به میتوانستیکه م یآموزیفارس

زبان فارسی دانش  صیاشاعه و تخصنیز . شناسانده است یاسلام در جامعهزبان  نیترحیفص عنوانبه

در فرهنگ  یسازیو غن نوشتن یبرا ییالگو عنوانبه عیوس یبه معناکه  هیمنابع اول با تکیه بر

 .ه استدانش در زمان و مکان سوق داد انیجر ریمس میما را به ترس، بوده سندگانیخدمت نو

مشکلات خود  کردیم و یبندرا طبقهمتون  سندگانینو یاصل یهامشوق در این پژوهش، نیهمچن

های پیش روی نویسندگان ین چالشتربزرگ عنوانبهزبان ترکی و حفظ نظام عروضی را 

 یهافرهنگنسبت به  منظوم یهافرهنگبه این نتیجه رسیدیم که  لحاظ ساختاری نیزازبرشمردیم. 

های اند، اغلب واژههایی که در بخش لغتنامه آمدهند و واژهمنثور از غنای کمتری برخوردار

کمتر  هاآنهای نادر و ثقیل برای نگارش و انشا در و واژه هستندروزمره در زبان محاوره مردم 

ها به دلیل رعایت قواعد شعری از قبیل وزن و قافیه و عروض، مفهوم تمام واژه د.نشودیده می

ه مناسب با قواعد شعری قطعه ای ککلمه معمولاًو در معنی هر واژه،  انددرستی بیان نشدههب

واژه فارسی و یا سازی ترکی، گاهی نویسنده از وامنظر باشد، انتخاب شده است. در معادلمورد

در زندگی روزمره بوده  هاآنها و کاربرد دهنده آگاهی مردم از این واژهرده که نشانعربی بهره ب

رفته در کاربهدرآمده و بحرهای نظمهای بهبسیار حجیم بوده و تعداد ماده هافرهنگاست. بعضی از 

زیاد است که این امر به خاطر تسلط کافی نویسنده به زبان فارسی و قواعد شعری است  ها، نسبتاً آن

ها در مدارس و یا تا مدت معمولاًیی هافرهنگاند. چنین سال تنظیم شدهبرای افراد بزرگ معمولاًو 

 .اندنوشته شده هاآنهایی بر های بعدی نیز شرحشدند و در دورهها تدریس میخانهمکتب

 یادداشت ها
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2) beylik 
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 چکیده
سابقۀ ادب فارسی است  هته اتزارد بتدی  های منثور بی، یکی از حماسهجمشیدنامه

تتوان آن را در شتمار آن منحصر بر احوال جمشید پیشدادی بوده و از ایت  منرتر، می

قرار داد هته بتا فتراز و فرودهتای  نامههودو  نامهارشاسپهای مستقلیّ نریر: روای 

هوشیده  جمشیدنامهاس . راوی  های اساطیری ایران مرتبطزندای یکی از شخصیّ 

ای تاریک و مبهم از زنداانی جمشید متمرهز شود هه تمامی منتاب  ادبتی و تا بر برهه

و دیگتر  شتاهنامهچه از جمشید در اند. آنتاریخی در رابطه با ازارد آن معطّل مانده

آبشخورها ذهر شده، بیشتر بر عصتر پادشتاهی، زوال و قتتل جتم بته فرمتان  تحّا  

برخلاف دیگر مناب ، به طور مشخّص، تنها به وقای   جمشیدنامهاس ، امّا  د شدهمحدو

پیش از رویارویی جمشید با  حّا  نرر داشته و توصتی  راوی از زنتدای شتگف  

پتووهش ایترد. اقلیم را در بر میجمشید، دورۀ زمانی هودهی تا پادشاهی او بر هف 

ر آن شتده تتا  تم  معرفّتی حماستۀ حا ر، برای نخستتی  بتار بته رود استتقرایی بت

نتا  های فارستی، ترهتی، اردو و دیگتر نست  همنویس، مشخّصات دست جمشیدنامه

 ناشناختۀ آن را بررسی هند. 
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 مقدّمه. 1

دار و ستاز ادب فارستی است ، امّتا بتا وجتود تحقیقتات دامنتهحماسه، یکی از انواع ههت  و دوران

پرشماری هه انجا  شده، هنوز ای  نوع ادبی نتوانسته از جنبۀ نرری به هویّ  اصیل، جام  و مستقلیّ 

پووهان به جای اشتراف بتر عمتو  متتون حماستی، همتواره بتر استا  دس  پیدا هند، زیرا حماسه

فردوسی، در پی ارزیتابی و  شاهنامۀسویه و تعاری  شاهکاراندیشانۀ مبتنی بر مشخّصات مطلق یک

های انتد و در ایت  راه، بنیتان فکتری ایشتان، در ستایۀ دیتدااهاثبات ایت  نتوع ادبتی در ایتران بوده

شناسی متقدّ  غربی متوقّ  مانده اس ؛ و به دلیل تعارض درونی همی  رویکردهای چنداانه با نوع

های فارسی و همگا  نشدن پووهشها با متون ادب فارسی یکدیگر، عد  مطابق  نرا  شناختی آن

اری توان از نوع ادبی حماسه در ادب فارسی، تعری  نسبی دلالت با نرریّات نوعی روزآمد، نمی

های فارستی باشتد، ایت  و تعیّ  بته نوبتۀ ختود، انترار داش  هه ناظر بر مشخّصات اغلب حماسه

 پیامدهایی نیز به همراه داشته اس . 

های فارستی هتم انفعتالی پدیتد آمتده و شناسی حماسهحوزۀ مت  صرف نرر از جنبۀ نرری، در

اند های ناشناخته را وانهادهنویس روای شود، شناسایی و بررسی دس هه مشاهده میمحقّقان چنان

شناخ  انبوهی از متون حماسی، همچنان از در اختیار و پس از اذش  حدود دو سده از معرفّی نا 

ایم و موارد معدود منتشره نیز، شاید های فارسی محرو  ماندهی حماسهداشت  حتیّ یک طب  از برخ

شناستی منتقتدان در رستد هته استترۀ مت اوی نیاز جامعۀ دانشگاهی نباشند. به نرر میدیگر پاس 

هننتدۀ ای هه تبیی تواند منجر به ارائۀ تعری  جام  و بهتری از نوع حماسی شود، به اونهایران، می

هه بتر استا  مشخّصتات یتک حماستۀ ممتتاز و های فارسی باشد، نه آنو  حماسههای عمویوای

ها را به ورطتۀ امنتامی افکنتد، های فارسی هاسته شود و آننخبه، از اعتبار و جایگاه دیگر حماسه

ات متت  شتاخص نیستتند.تنها بدی  توجیه هه همستو و هم روایت  داستتانی  پایتۀ عناصتر و مختصتّ

های ناشناختۀ ادب فارسی اس  هه پووهش حا ر، بترای نخستتی  بتار  ماسهجمشیدنامه، یکی از ح

 سعی در معرفّی آن داشته اس .

 معرفّی روایت. 1-1

 اتزارد نبردهتاینخستی  روای  داستانی ادب فارسی اس  هه با تمرهز بتر احتوال و  جمشیدنامه

بته  هوشنگ و طهمتورث،پیشینیانش، هیامرث، سیامک، تنها توانسته برخلاف جمشید پیشدادی، نه

ارائۀ داستان مستقلیّ از او توفیتق یابتد، بلکته بتا عر تۀ پیرنتگ داستتانی هتاملاط بتدی ، طرحتی نتو 

درانداخته و بسیار بهتر توانسته جمشید را به عنوان شخصیّ  اساطیری در یتک فاتای داستتانی بته 
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ابهتا  آشتکاری  ای بازآفرینی هند هه زوایای مختل  آن دس  هم در یتک برهتۀ مشتخّصاونه

 نداشته باشد.  

اهل فال بوده و بتا ادب هه تا هنون مشخّصاتی از هویّ  او به دس  نیامده،  جمشیدنامه راوی

بتدع دیگتر بته ازاران مُحماسی فارسی هم آشنایی خوبی داشته، لذا در حرفۀ خویش مانند داستتان

ای از رده، بلکه در پی جبران برههدنبال مو وعات تکراری نرفته و حاصل هار اقرانش را به یغما نب

تاری  مترو  اساطیر ایران برآمده و به یاری استعداد خوبی هه داشته، داستان نستبتاط متوفّقی بترای 

دوس  عصر خود پرداخته هه نسب  به جمشید پیشدادی و احوال پاس  به مخاطبان هنجکاو و ادب

 اند. ابتدایی وی حسّا  بوده

ارای هنتتد، صتترف نرتتر هتتردن راوی  آرمتتانه جلتتب توجّته میمو توعی هتته در ایتت  حماستت

از ابتتدا  جمشتیدنامهاز ازارد دوران سقوط جمشید به دس   حّا  اس . آیا خالق  جمشیدنامه

قصد داشته تنها دوران هودهی تا پادشاهی جمشید را روای  هند و به همی  خاطر نسب  به فرجا  

د، فردوسی به جه  تقدّ  فال فرجا  هار جمشید را تفاوت بوده اس ؟ یا چون استادهار وی بی

به أعلی درجه در نرم آورده و معلو  و مقبول اهل عصر هم بوده، آب در هاون نکوبیده و به همی  

جایی هه اهتما  و توجّه خاص اهل ماوراءالنّهر به پادشاهان حدود داستانی بسنده هرده اس ؟ از آن

رستد منتد، بته نرتر میناختود می« تاری  قومی»ای هه آن را ونهمشهور اس ، به ا شاهنامهایران و 

دانستته و نخواستته اتزارد راوی به مانند همۀ پارسیان، جمشید را پادشاهی آرمانی و محبتوب می

شکوهمندی را هه از عصر زرّی  جمشید ارائه داده با سقوط وی و قتلش به دستور ماردود تازی، 

سازد و از ای  همه، فقط اریز هوتاهی به اغوای ابلیس، ناسپاسی  خراب هند و ها  مخاطب را تل 

 اد داشته اس . جمشید و توبه

در روای  حا ر، وجوه زمینی و انسانی جمشید بر وجه اساطیری وی ستایه انداختته است . بته 

بیان دیگر، هر چند سرنوش  جمشید از آغاز داستان با شتکوهمندی و بزراتی پیونتد ختورده، امّتا 

او را نیز در خلال داستان به مانند دیگر آدمیان به ستراردانی، ارستنگی، اتدایی، عاشتقی، راوی 

هشتاند و صتد اریه، استیصال، لابه، قماربازی، شادنوشتی، جنگتاوری، جراحت  و جتادواری می

 البتّه، ازینش همۀ ای  مصادیق بر هنار از ماهیّ  شفاهی و نوع سلیقۀ مخاطبان نیس .

، برهناری غالب محتتوای آن از جزئیّتاتی است  هته در ستنّ  جمشیدنامه هایاز دیگر ویوای

ط داستان های حماسی مرسو  اس ؛ یعنی جز چند فصتل ابتتدایی و متاجرای اغتوای جمشتید توستّ
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تتوان یافت  و مستبوه بته ستابقه شده را در هیچ مأختذ دیگتری نمیشیطان، مابقی رویدادهای نقل

 نیس .  

 پیشینۀ تحقیق. 1-2

 مشتهور های شفاهی نسبتاطبا توجّه به ماهیّ  نوشتاری آن، زمانی یکی از روای  جمشیدنامههر چند 

در ماوراءالنّهر و نواحی ترهستان شرقی بوده اس  و به یقی ، نس  پراهنتده و ناشتناختۀ بستیاری از 

هتای از پووهش ها باقی مانده اس ، ولی تا امروز، جز یک مورد، اطّلاعیچنان در هتابخانهآن، هم

 مستشرقان در مورد آن به دس  نیامده اس . 

ای هه در ادب حماستی شناختی قابل ملاحرهرسد هه ژول مول با توجّه به تسلّط مت به نرر می

فردوستی، در متورد  شتاهنامۀداشته، نخستتی  پووهشتگری باشتد هته در دیباچتۀ تصتحیا ختود از 

یکی از تراجم ترهی منرتو  یتا منثتور آن را مطالعته سخ  افته و یادآور شده هه مت   جمشیدنامه

 جمشتیدنامههرده اس ، امّا بخشی از ارزیابی او اصلاط طرف نسب  با محتوای چهتار نستخۀ فارستی 

نویس غیر اصیلی از ترجمۀ ترهی روایتی اس  هه نبوده، زیرا داوری مول محدود به خوانش دس 

 م با جمشید پیشدادی ندارد:به دلیل دخل و تصرّف مترجم ترهی، ارتباطی ه

انتد، هتای موجتود در تتاری  ایتران ارفتهچند منرومۀ دیگر هم هس  هه عنوان خود را از نا »

هته هتیچ وجته  جمشتیدنامههتای تتاریخی آورد، ماننتد: ها را در شمار رمانتوان آنولی حتیّ نمی

ان چتی  و سراستر پرداختتۀ های جمشید ندارد و قهرمان آن پسر یکی از پادشتاهمشترهی با داستان

ۀ جمشتیدو  نامهتهمورث، فغفورنامه، نامههوشنگ(. »56: 1354)مول، « ذه  مؤلّ  اس  )مت   قصتّ

ا  و در جتای ختود بیشتتر از آن نویسی هه خود از ای  هتاب دار ، نسخۀ دیگری ندیتدهجز دس 

هتای متورد )هتابسخ  خواهم اف ( نیز از همان ردی  هستند. ای  هوده، یتک هتابخانتۀ آبتی 

تری  علاقۀ جوانان( واقعی اس  هه در آن داستان هه ، اار بتوان اثری از آن پیدا هترد، بته پتایی 

ها سرچشمۀ داستان حماسی را خشکانید، ولی ملّتی از درجۀ انحطاط فرود افتاده اس ... ای  منرومه

 (. 60)همو: « ه نشدهایی از قهرمانان محبوب، خستهای تازه و نقلبازشنیدن آن به شکل

، فرزنتد جمشتیدنامهازارد فوه در حالی اس  هه جمشید در متت  هتر چهتار نستخۀ فارستی 

مت  متتأخرّ و نتازلی هتم  جمشیدنامهطهمورث بوده و پادشاه شهر هیان اس . اذشته از ای  مورد، 

س  هم رسد هه ده( تحریر شده و به نرر می1022نویس آن به سال )تری  دس نیس ، بلکه هه 

، عجولانه و سطحی بته جمشیدنامهتر نیز برسد و ارزیابی مول از تاری  تألی  آن به یک سده قدیم

 رسد.نرر می
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امّا به اواه تو تیحات استتاد حستی  استماعیلی، بایتد افت : در هفتتاد ستال اخیتر، شتادروان 

 جمشتیدنامهای، به دنبال تصتحیا روایت  محمّدجعفر محجوب، تنها پووهشگری اس  هه در برهه

برانگیزی داشته، امّا نتوانسته بود به نسخۀ فارسی مطلوبی بوده و در ای  راه، تلاد صادقانه و تحسی 

هته انترتارد را داشت ، دست  پیتدا هنتد. محجتوب در پتی روایت  فارستی ، چنانجمشیدنامهاز 

د، برختی اشتارات هترده بتو ای هه توانسته مراجعه و رایزنی بسیاری نیتزبه هر هتابخانه جمشیدنامه

 لای مقالات، حکای  از ای  امر دارد: ایشان در لابه

فردوستی بستیار مختصتر است  و اطّلاعتات بیشتتری در بتاب  شتاهنامۀسراذش  جمشید در »

هته فقتط ترجمتۀ ترهتی آن در  جمشتیدنامهاسدی و در هتابی به نا   نامۀارشاسپزنداانی او در 

 (.60: 1387محجوب، )« توان یاف دس  اس  و مت  فارسی آن تا هنون به نرر نرسیده اس ، می

هته ، جز یک نسخۀ ناقص باقی نمانده و حال آنسمک عیارهای فارسی مانند از بعای داستان»

میم شتده است . نسخۀ ترهی آن هامل اس  و افتادای نسخۀ فارسی از روی ترجمۀ ترهتی آن تتر

ای به زبان فارسی از آن وجتود نتدارد نسخه ،های فارسی نیز هس  هه امروز در جهانبعای هتاب

تتوان از می ،شتود. بترای نمونتهها نگاهداری میهه ترجمۀ ترهی عثمانی آن در هتابخانهو حال آن

ی ی آن در هتابخانۀ ملّتنا  برد هه هتابی بدی  نا  در فارسی وجود ندارد؛ امّا نسخۀ تره جمشیدنامه

 (.744: 1387)محجوب،  «شودداری میپاریس نگاه

، دو مقالتۀ بوستان خیتالسودای جمشیدپووهی  محجوب تا جایی پیش رف  هه به بهانۀ معرفّی 

را ارائته « جمشتیدنامه»، با عنوان «طلسم جمشید»نگاش  و در یکی، حکای  پرطول و تفصیل  ویوه

 قبانامهزرّی ق اخیر، همک بسیاری در بازشناسی نمونۀ مشابه ای  طلسم در هرد هه البتّه همی  تحقی

: 1374؛ منتتزوی،  1364/  1362نامتته: ؛ همتتو، هتاب 815-785، 671: 1387محجتتوب،  ←)هتترد 

1/752.) 

زند هه شاید به لط  مساعی محجوب بوده هه چهل سال پیش از ای ، تنهتا نگارنده حد  می

فارسی در ایران، برای هتابخانۀ مرهتزی دانشتگاه تهتران  جمشیدنامۀچندان صحیا و معتبر نسخۀ نه

ر ایی یک بار آن را همتراه بتا چنتد نستخۀ ها بعد، پریسا هر هه مدّتخریداری شده اس . تا آن

ای بر اسا  ازارد هوتاه مندرج از ای  نسخه در فهتار ، معرّفتی هترده ، مختصراط در مقالهدیگر

(. در ادامه، مشخّصتات ایت  نستخه بتا نشتانۀ اختصتاری هدا  بته 516: 1387ر ایی، هر  ←)اس  

 تفصیل ازارد شده اس . 
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 ضرورت تحقیق. 1-3

انجا  نشده، بلکه در چند مدخلی  جمشیدنامهتنها پووهشی در معرفّی، یا تصحیا روای  در ایران نه

انتد، جتز های فارستی دربتارۀ جمشتید عر ته هردهها و دانشتنامههم هه نویسنداان دایرۀالمعارف

توان دید و در اغلتب ایت  ای نمیتکرار، ترجمه و اردآوری مطالب پیشی ، دستاورد قابل ملاحره

تر از پووهشی روشمند و جتام  در مشید، فربهپووهی جبعااط حجم مطالب مرتبط با اسطوره ،موارد

امیدستالار و اهُتتور  ←) باب حاور جمشید در ادب فارسی بوده اس  و در سراسر ای  تحقیقات

؛  294-291 :1386؛ یتاحقیّ، 548-2/544: 1386آموزاتار، ؛  528-14/501: 2012/  2008شرَوو، 

اشتاستتپ و جعفتتری قنتتواتی، ؛  452-22/445: 1394بهرامتتی، ؛  676-10/672: 1393ستترهاراتی، 

منثتور و منرتو   هاینویساز دست ای به هیچ یک تری  اشاره، حتیّ هوچک(3/192-198: 1394

 .نشده اس  نامهجمشید

  (2و ت  1های ت نویس)بر اساس دست روایت چکیدۀ. 1-4

هیتامرث بتر تخت  ، )ع(دو فرزند به نا  شیث و هیامرث داش . پس از دراذش  آد  حارت آد 

فرمانروایی نشس  و شیث به پیامبری مبعوث شد. مدّتی بعد، ستیامک فرزنتد هیتومرث، در غیبت  

شود هه شود. از سیامک فرزندی به نا  هوشنگ زاده میدیو هشته میپدر، در نبردی توسّط نستوده

نشتیند. می دهد و پس از دراذش  هیامرث، به پادشاهیخواهی پدر، دیوان را شکس  میبه خون

جانشینی را فراهم هوشنگ با پدید آوردن آتش به ساخ  ابزار و اسباب هار پرداخ  و زمینۀ یک

آورد. پس از هوشنگ، فرزندد طهمورث به پادشاهی رسید و دیوان را به اطاع  خود درآورد و 

ید، امّا چتون سالگی به پادشاهی رساز او فرزندی به نا  جمشید در وجود آمد هه پس از پدر، در نُه

با آداب پادشاهی آشنایی نداش ، مترد  شتهر هیتان او را از پادشتاهی خلت  هردنتد و جمشتید در 

بتاز آموختته، ردْتار را از ناهیتد نَشهرها سراردان شد تا به مُلک سرهند رستید و آداب قمتار و سته

  سرآمد همگان شد.
ود داشت . هتای بحترود و لیلتیدر شهر بُلغار پادشاهی فلیانو  نا  بتود هته دو پستر بته نا 

ود در یکتی از ستفرهای هترد. لیلتیود تجارت میپرداخ  و لیلیبحرود به امور پادشاهی می

باختتۀ خترد و دلتجاری، دختر پادشاه قزّاه، به نا  دلسوز را هه در دس  دشم  اسیر شده بود، می

ود هوشتد و لیلتیهه اذارد به سرهند افتاده و جمشید در رقاب  قمتار بتا او میشود تا ای او می

دهد و سرانجا  خود را هم بته اترو قمتار همۀ دارایی خود، حتیّ دلسوز را نیز در قمار از دس  می

باختتۀ یکتدیگر امارد. جمشید و دلستوز دلاذارد و جمشید هم او را به هاراری در حمّا  میمی
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هنند. جمشید به همکاری دلسوز، پادشتاهی سترهند را ازدواج می ،شده و با هم عهد وفاداری بسته

هند. اهتل سترهند پتس از شود و پادشاه سابق را به وزارت خود منصوب مینیز به قمار صاحب می

. جمشتید بترای اعتلا  دهندمیپادشاهی جمشید، به هویّ  واقعی او پی برده و به سلطن  وی ر ا 

فرستد. قیصتر رو  بته دستتیاری پیشتگویان، وب  پادشاهی و مطالبۀ باج و خراج، به رو  ایلچی مین

بهرا  ختایی را با وعدۀ جانشینی و ازدواج با شتاهدختش، زیباحُست ، بته مقابلته بتا جمشتید متأمور 

ختو، تتاج خودشتاه فرنگتی، زرّی ای از قیطو زمان برای مقابله با جمشتید، در نامتههند و هممی

 هند.روی طلب یاری میت  و بهم  هاسهبرط  زنگی، دجّال رویی 

هزار نفر سر هشد و جمشید در دریا با چهاردههزار نفر به سرهند لشکر میبهرا  ختایی با شص 

هننتد، جمشتید ناچتار ایرد. لشکر بهرا  به دلیل شمار بالا، بر جمشید زبردستی میراه را بر وی می

ید شوند و تنها جمشهند هه لشکر ختا و سرهند در آن غره میطوفانی بر پا می شده، به جادواری

هنند. زیباحُس  هه نامزد بهرا  است ، دل بته جمشتید و بهرا  جان برده و در رو  با قیصر دیدار می

شود. در ای  بی ، شیرمس  حبشی هتم هته از اذرد هه هویّ  جمشید آشکار میباخته، همی نمی

ایترد و وصل  با زیباحُس  به رو  آمده، به بخشش جمشید، زیباحُس  را در هنار میپیش به وعدۀ 

رو ، ستیامک و روشتنک هته عمّتان جمشتید  شود و پس از آن، وزیران قیصربا جمشید همراه می

د. جمشید به جادواری شتابپیوندند. قیصر از مشاهدۀ ای  حال، به جنگ جمشید میهستند، بدو می

شود و بعد از آن، متدّتی را نتزد پیرمتردی روغنگتر بته ای پنهان میرده و در ارمابهطوفانی بر پا ه

هه برای رهاندن شیرمس  حبشی و زیباحُس ، بار دیگتر شتهر دچتار هند تا ای شااردی سپری می

شک  شود. جمشید پس از رهاندن شیرمس  و زیباحُس ، مدّتی را هم نزد پیرمردی هیز آشوب می

 امّا به جه  بسته بودن دروازۀ شهر، قادر به خروج از رو  نیس . هند، سپری می

هرد، در شهر هیان، از عیاری به اسم بادرنگ هه به هوشنگ و طهمورث پیشدادی خدم  می

آید هه بادرفتار نا  دارد. بادرنگ فرزند خود را به ختدم  جمشتید هته فرزند عیاری در وجود می

شتود. ملکته هند و بادرفتار هم عتاز  سترهند میده، سفارد میها پیش از شهر هیان رانده شمدّت

هند و بادرفتار پس از غلبه بتر شتبرنگ، عیتار دلسوز بادرفتار را از حاور جمشید در رو  آااه می

شوند هه با برط  زنگتی مقابلته هننتد. در ایت  رهاند و روانۀ سرهند میقیصر، جمشید را از رو  می

هند هه در راه با جمشید مواجه شتده و ل مییید، لشکری به سرهند اسخبر از جمشمیان، برط  بی

 شوند. در زندان برط  به بند هشیده می ،پردازند. سرانجا  جمشید و بادرفتار ارفتار شدهبه نبرد می
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ت  خبر حتبس جمشتید را بته ملکته دلستوز رستانده و او را بته خلاصتی جمشتید قلندران چهل

ازراتان وارد بیشتۀ نایفتال شتده و بترط  افروز ببه اسم خواجتههم لسوز هنند. ملکه دراهنمایی می

فریبد، سپس با بیهوشانه آنان را غافل هرده و جمشید و بادرفتار را از بنتد زنگی را به عشق خود می

اریزند. برط  پس از اطّلاع، برای دستگیری جمشید به سوی سرهند رهاند و به سوی سرهند میمی

هند. بامان پتس از شید در راه سرهند با نبیرۀ طهمورث، پهلوان بامان ملاقات میهشد. جملشکر می

هند و غلبه بر دیو چهارشاخ، برای دفاع از جمشید به نبرد برط  زنگی رفته و او را مطی  جمشید می

اتذرد هته عیتاری از ملکته رستد. متدّتی نمیجمشید به استقلال و با لشتکری انبتوه بته سترهند می

آورد هه قیصر رو  بستگان جمشید و شیرمس  حبشی را در بند هشیده است  و پیغا  میزیباحس  

شود به دستیاری عیتاران ستیامک و هشد و ابتدا موفّق میجمشید پس از مشورت، به رو  لشکر می

 روشنک و شیرمس  حبشی را از بند برهاند.

یابتد و در مستیر ت میود در سرهند به واسطۀ بازراتانی نجتاپس از اذش  هف  سال، لیلی

هنتد و فترّخ عتادی پتس از شتنیدن بازاش  به بُلغتار، در شتکارااهی بتا فترّخ عتادی ملاقتات می

رود. جمشید در مقابله با فرّخ عادی متحمّل ود شده و به نبرد جمشید میسراذش  وی، تاب  لیلی

اریتزد تتا بته میشتته، اشتود و ملکته دلستوز ستر بته بیابتان اذود میشکس  شده و ارفتار لیلی

فریبتد و بته یتاری دستیاری سیمرغ ماده در سرزمینی دیگر، با پهلوان قا تات آشتنا شتده، او را می

شتود و آورد. فترّخ عتادی در رویتارویی بتا قا تات مغلتوب شتده و مطیت  جمشتید میجمشید می

ه نخستی  نامزد ملکه قبا هاریزد، امّا در میانۀ راه با لشکر شاهزادۀ اورانج، قاسم زرّی ود میلیلی

قبتا تتوان مقابلته بتا جمشتید را نتدارد، بته پیشتنهاد هند و چون قاسم زرّی دلسوز بوده، برخورد می

قبتا آورده و بته اوراتنج نتزد قاستم زرّی  ،ود، سه عیار در هیأت مبدّل، ملکه دلسوز را ربودهلیلی

 هنند. ود را در بیابان رها میبرند و لیلیمی

شده و جمشید به دستیاری و  متوقّ خبر غیب  ملکه دلسوز، جنگ با قیصر رو  پس از رسیدن 

قبا فرستد. بادرفتار ابتدا موفّق به فریب قاسم زرّی پیشگویی حکیمان، بادرفتار عیار را به اورانج می

ادرفتار، شود. در ای  میان، پدر بقبا میرهاند، امّا ارفتار عیاران قاسم زرّی شده و ملکه دلسوز را می

رستد و در بادررنگ در شهر هیان خواب آشفته دیده و سر در پی فرزند اذاشتته، بته اوراتنج می

قبا در مسیر بازاش  به دربار دیدار هرده، و بته طریتق بیهوشتی هیأت قلندری با عیاران قاسم زرّی 

هاروانی از بُلغار در  دهد. در ای  میان،هند و ملکه دلسوز و بادرفتار را نجات میآنان را ارفتار می
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خبتر از برنتد. بحترود بیبه نزد برادرد بحرود می ،رسند و او را شناختهود میراه خود به لیلی

 فرستد. واقعۀ بادرنگ، عیاران خود را برای ربودن ملکه دلسوز به اورانج می

بتا دوبتاره هننتد و بادرنگ و بادرفتتار و ملکته دلستوز در مستیر بازاشت  راه ختود را اتم می

هردند، مواجه دش  سیر میدر  ،وجوود، همراهان و عیاران بحرود هه برای شکار و جس لیلی

هننتتد و بادرنتتگ بتته جانتتب جمشتتید شتتوند. عیتتاران بحتترود بادرفتتتار و دلستتوز را ارفتتتار میمی

 ود جتدا شتده، هنتار دریتااریزد. ملکه دلسوز پس از ارفتاری، به بهانۀ آب ختوردن از لیلتیمی

ود ناها  به بُلغار شود. لیلیهند و نهنگی او را بلعیده، ناپیدا میآمده و خود را درون آب غره می

روی رهانتد. نهنتگ بته جانتب ناحیتۀ هاستهبختود را شود هته موفّق میاردد و بادرفتار هم باز می

ز آب بیرون ا ،روی با همراهانش نهنگ را شکار هردهرود هه پس از مدّتی، پهلوان بهم  هاسهمی

شتود. باختتۀ ملکته دلستوز میآورند و بهم  دلهشند و ملکه را از درون شکم نهنگ بیرون میمی

دهنتد و فترّخ عتاد و شیرمست  اویی، جمشید را از احتوال ملکته دلستوز خبتر میحکیمان به پیش

بتا بهمت   هنند، امّا در برابتریروی عزیم  میحبشی به همراهی بادرفتار و بادرنگ به جانب هاسه

هنتد هته و بار دیگر، جمشید قا ات را بته نبترد بهمت  متأمور میشده روی متحمّل شکس  هاسه

 آید.بهم  مغلوب شده و به اطاع  جمشید درمی ،سرانجا 

شتود و بته باختۀ شاهدخ  قیطو  فرنگی، ملکته متاهروی میدیو دلدر ای  احوال، صار  نرهّ

نشیند. روزی، صار  دیو متاهروی ماهروی را ربوده، در قصر خود با او به عیش می شدیوان یعیار

رسند هه از آن پریان اس  و بر را برداشته، در سیر شده هه ناااه در دامنۀ هوهی، به انبدی باز می

انتد. هیامرث، طهمورث و جمشید را نقتش هردهدیوار آن انبد، صورت پادشاهان پیشدادی، مثل: 

خواهد هه جمشید را بترای به محض مشاهدۀ صورت جمشید بدو دل باخته و از صار  میماهروی 

صحبتی نزد او حا ر هند. دیوان عیار جمشتید و بادرفتتار را ربتوده، بته نتزد صتار  و متاهروی هم

هننتد. پتس از آورند و جمشید و بادرفتار از سر ناچاری مدّتی را با ساز و نوا به عیش ستپری میمی

هشتند و ملکه دلسوز از ای  واقعه، پهلوان قا ات و دیگر سالاران بتر صتار  دیتو لشتکر میاطّلاع 

حتر   ،شتود و متاهروی بتا ر تای  دلستوزسرانجا ، صار  دیو به دس  قا ات مطی  جمشتید می

 شود.جمشید می

 ت  باشتد هته از قستطنطنیّهرسد هه آمادۀ مقابله بتا دجّتال رویتی پس از آن، به جمشید خبر می

آید. در ای  مدّت، قیطو  فرنگی از احوال دختترد، متاهروی به مدد قیصر رو  می ،خروج هرده
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هند. قرنامو  جادو با همراهی اجنّه متاهروی آااه شده، قرنامو  جادو را مأمور رهاندن دختر می

بته ارداند. جمشید به پیشتگویی حکیمتان، پهلوانتان را بترای رهتایی متاهروی را به نزد پدر باز می

ت  فرستد. در ای  برهه، جمشید رو  را فتا هرده، قیصر اریزان شتده، بته دجّتال رویتی فرنگ می

اردد. جمشیدیان در راه فرنگ با داور دیوانه، فرزند دجّال به جانب رو  باز می ،پیوسته و همراه او

. لشکر جمشید شوند هه در اثر عشق ماهروی فرنگی سر به بیابان اذاشته اس ت ، مواجه میرویی 

شوند در نبرد با فرنگیان و طاوو  عیار شکس  خورده و پهلوان و عیاران لشکر جمشید ارفتار می

اردند، امّتا رهاند و همراه پهلوانان باز میو بادرنگ برای رهایی آنان به رو  رفته، همه را از بند می

ود هرده و در چاه طلسمی مده ، دوبارهطاوو  عیار جز شیرمس  حبشی، همه را در راه بازاش 

 بخشد. هند و ماهروی را به نزد پدر آورده و قیطو  دختر را به داور دیوانه میمحبو  می

اس ، فرزنتد  در شرُُف شکس  قطعیاند و جمشید زمانی هه رومیان جمشید را محاصره هرده

ن و عیتاران را شتود هته پهلوانتابادرفتار عیار، هیمک هیانی به خدم  جمشتید رستیده، متعهّتد می

شود. هیمک عیار به سهول  برخی پهلوانتان را نجتات داده، عیتاران برهاند، سپس عاز  فرنگ می

از راه  ،دهد. سپس هیمک به جادواری خود را نخس  به ماهی مبتدّل هتردهفرنگ را شکس  می

بته خانته است ، پتس شود هه قیطو  برای عبتادت در ب شود و باخبر مینهر آب وارد فرنگ می

، شود و با خطاب توبی  و تهدیدای مبدّل هرده، درون ب  أعرم پنهان میجادواری خود را به پشّه

هند. پس از آن برای رهایی پهلوان قا تات، هیمتک همتراه قیطو  را مجبور به یاری جمشید می

ستت  روند، امّا بادرنگ ارفتار جادوان شده و ای  بار، هیمک پس از شکبادرنگ به طلسم چاه می

را نیز بته ی شگف  و جام شدهوجود چهار جادوار موفّق به نجات پهلوانان ارفتار در طلسم  طلسم 

 آورد.دس  می

شتود، امّتا حتّتی ستر رستیدن پس از پیوست  قیطو  فرنگی به جمشید، نبرد با دجّتال آغتاز می

 . در ایت  میتان، ت  استهند، زیترا او رویتی قا ات و دیگر پهلوانان هم همکی به دف  دجّال نمی

فرستد تا بتواند داور دیوانه، فرزند دجّتال را بترای نبترد قیصر شبرنگ عیار را به ربودن ماهروی می

 علیه جمشید با خود همراه هند. 

یابی جمشتید، تاج، ملکۀ بیشۀ حیرانیّه است  هته پتس از قتدرتیکی از خصمان جمشید، زرّی 

تنگ را از برای همک به قیصر بتر ر عیاری به نا  شبدستی هرده و جادوابرای دف  حملۀ او پیش

هشتد، تنگ به افسون و عیاری، ابتدا هیمک و عیاران را به بنتد میهند. شبسر جمشید اسیل می
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بته هشتت  وی نیست ، پتس هیمتک از بنتد او  مایتلامّا چون به ترفندی عاشق هیمک شده اس ، 

د در حتال پیتروزی است ، امّتا از شتهر هیتان خبتر اندازد. جمشتینجات یافته و قیصر را به تنگنا می

مرگ اس  و خواهتان دیتدار عزیتزانش. بتا  حالرسد هه زن بادرنگ، مادربزرگ هیمک، در می

تنگ اسیر شده، درون شیشۀ عیاری حبس غیب  عیاران از لشکر، جمشید و پهلوانان به جادوی شب

اردد و لشکر جمشید از هم پراهنتده زمیبرد و به فرنگ باشوند و قیطو  نیز هار به جایی نمیمی

 شوند. می

شود و به طور ناشنا  وارد قسطنطنیّه شتده، هیمک پس از مدّتی، بازاشته و متوجّه احوال می

هنتد و بته راهنمتایی او بتا هامتان، نبیترۀ ای اس ، دیتدار میالعقل حکیم هه جادوار یگانهبا طریق

تتاج بامان در حاور زرّی  .شودتاج خوشخو، آشنا میرّی هیامرث، برادر بامان و پهلوان پایتخ  ز

ایرد هند و از ملکه اجازه میو برای جلب اعتماد او، خود را رقیب جمشید در پادشاهی معرفّی می

تتاج تنگ را در دربتار زرّی تا با جمشید دیدار هند و هیمک هم از فرص  استتفاده هترده و شتب

اه به آسودای در پی نجات جمشید و پهلوانان رفتته و آنتان را اهند، آنبیهود هرده و حبس می

 رهانند. دیو میپس از بر هم زدن طلسم و اسلا  آوردن هیوان نرهّ

ت  تاج نیز از اسروه رویتی هشد و زرّی تاج لشکر میجمشید پس از رهایی، بلافاصله بر زرّی 

تتاج مغلتوب شتده و بته و سرانجا  زرّی  خواهد. نبرد میان طرفی  آغاز شدهو شهر غولان یاری می

هنتد. آید. پس از آن، جمشید به رویتارویی قیصتر آمتده و رو  را محاصتره میعقد جمشید درمی

ت  نخس  بهتلاد عیاران رو ، شبرنگ و الگون، در شکس  جمشید ناها  مانده، در نبردهای ت 

ت  نیز به خدعتۀ هیمتک دجّال رویی اریزد و دیوانه زخمی شده میداور بهرا  ختایی هشته شده، 

بازد. ملکه جادو، دختر دجّال، به انتقا  پدرد، جمشید، هیمک و هامان را ارفتتار عیار جان درمی

العقل حکیم در هیأت خواجه منصتور بازراتان هند. ملکه دلسوز به راهنمایی و پیشگویی طریقمی

خان، او را شکست  و عیاری پس از سته شتبه به شهر طارمه، جایگاه دختر دجّال، رفته و به پهلوانی

 شوند.دهد و اهل طارمه مطی  جمشید میداده و جمشید، هیمک و هامان را از طلسم نجات می

رود و ای  بتار در مصتاف، جمشید پس از تسلّط بر امور و احیای لشکر، به نبرد نهایی قیصر می

شتود. جمشتید در رو  بته تسلیم می نیز قیصرشوند و پسر داور دیوانه، پسر دجّال، و قیصر هشته می

شود و بته دستتیاری حکیمتان، نشیند و به اصلاح امور و عدل و داد مشغول میاستقلال بر تخ  می

 شناسایی هرده و در هف  اقلیماز طریق جا  جم دهد و سرهشان و ظالمان را جا  جم را ترتیب می
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فریبتد. ختدایی میدعتوی سروشی جمشید را به شیطان لعی  در هیأت  ،هند. امّا روزیسرهوب می

انتدازد. را بته آتتش میختود دهد تا در برابر او سجده هننتد و مخالفتان جمشید مرد  را دستور می

شود. الرنگ، وزیر جمشید، وی را از مکر شیطان آاتاه هترده و سیاه می ،روی جمشید بدی  هفر

 شود.اردد و به حکُمرانی مشغول میمیهند و دوباره فرّ پادشاهی بدو باز جمشید توبه می

 بحث و بررسی. 2

هتای متعتدّد و نرر به برجستگی نا  جمشید و شهرت ای  پادشاه پیشدادی، شکیّ در وجتود روای 

تتر ناشتناخته، تتراجم ههت  متنوّع مرتبط با احوال جمشید در تحریرهای هوچک هنتونی و بزرگ

ها نیس . امّا با توجّه بته مو توع پهنۀ مترو  هتابخانهشان در ها و نیز پراهندای و ناشناختگیآن

نویس محوری ای  پووهش و بر اسا  منابعی هه در اختیار بود، فقط مشخّصات قطعی چهار دس 

نویس داستتانی و چهار ترجمۀ ترهی آن به دس  آمد. جز ای ، تعتدادی دست  جمشیدنامهفارسی 

 جمشتیدنامۀاونته ارتبتاطی بتا  ها هیچنا  و مشابه از داستان جمشید مشاهده شد هه برخی از آنهم

هنونی نداشتند و برخی هم به دلیل ناشناختگی و عتد  دسترستی، اتزارد و تو تیحی در معرّفتی 

 . ها ارائه نشده اس آن

 سخ فارسینُ. 2-1

 ، هت 2 ، هت 1های اختصتاری هت نویس فارسی به نشتانهتصاویر اوراه چهار دس  جمشیدنامهاز 

  و هدا  فراهم آمده اس . هر چهار نسخه بنا بر مشخّصات زبانی، به اقلیم فرارود تعلّتق دارنتد، امّتا 3

انۀ دانشگاه تهران درآورده است . ها احتمالاط به پایمردی شادروان محجوب سر از هتابخیکی از آن

 در پی، ازارد هر یک از ای  چهار نسخه ارائه شده اس .

 [1ت نشانۀ اختصاری: ] کتابخانۀ ملیّ تاجیکستان نویسدست. 2-1-1

 مشخصّات

نویسی در یتک مجلّتد بته فارستی در ابعتاد در مجموعۀ نس  خطیّ هتابخانۀ ملیّ تاجیکستان، دس 

نویس از تیمتاجی بته رنتگ شود. جلد ایت  دست ( نگهداری می3202سم( به شمارۀ )25.5 × 15)

ای ماشتی شود، چون هر دو دفّته را ابترهسرخ فراهم آمده هه تنها در بخش عط  جلد مشاهده می

پوشانده اس . تزئینات جلد، درون دو جدول قرار ارفته هه جتدول  حاشتیه، نتواری پتنج تحریتره 

ای در میان آن هشیده شده اس . در فاصلۀ میان جدول حاشیه و جدول درونتی هتر دارد و زنجیره

دو دفّه، دو ترنجک در چپ و راس  طرح شده اس . جدول درونی دو تحریره دارد هته علائمتی 

مدوّر میان هر دو تحریره را پر هرده اس . ترنجی منقّش بته طترح اتل و بوتته در میانتۀ دفّتۀ رو و 
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هایی بته همتان نقتش در بتالا و پتایی  آن ترتیتب داده شتده، امّتا یتک رترنجپش  قرار ارفته و ست

 ترنجک بازوبندی میان ترنج و سرترنج فاصله انداخته اس . 

چند روای  داستانی در ایت  نستخه صتحّافی شتده هته متت  بختش چهتار  آن، تحت  عنتوان 

، درون فاای جتدول رنگبه خطّ نستعلیق متوسّطی بر هاغذ خوقندی نخودی« جمشید نامۀجنگ»

بترگ  62های میانی سدۀ ستیزدهم هجتری در یک تحریرۀ زردرنگ، روی مسطر، در یکی از سال

از فاتای « اللّته الترحّم  الترّحیم بستم»سطری تحریر شده و روای  ذیل عبتارت  17صفحه(  122)

 سو  صفحه ابتدا شده اس .یک

اند. اتزارۀ ه صورت ستونی تحریر شتدهنویسی شده و ااه بابیات ااه به روال نثر نسخه یکسره

انتتد. در حواشتتی اوراه و اتتاه برختتی هلمتتات، شتتنگرف آمده« اهنتتون، فصتتلی از ... بشتتنو»قتتالبی 

 فترد صتفحات پتایی  چپ اوشۀ در مجموعه ای  زوج صفحات رهابۀ شود.اصلاحاتی مشاهده می

 .اس  شده تحریر

 الخطرسم

ط آن، نگتتارد نستتخه، علتتی و تتعیّ  نستتبتاط مطلتتوبی دارد و تستتامحات املایتتی و رغم ختتطّ متوستتّ

رسد. هاتب در فصل و وصل هلمات رود مشخّصی نویسی حروف متشابه ناچیز به نرر میدواانه

ندارد، امّا بیشتر به فصتل اترایش دارد. از حتروف چهاراانتۀ فارستی ) ،  ، ژ، گ( سته حترف 

ب اغلب به  بط تشتدید التزا  داشتته اند. هاتنخس  با سه نقطه و ااف بدون سرهش تحریر شده

اس . مطابق با شیوۀ مرسو  در اویش تاجیکی، نشانۀ ا تافۀ هستره در میانته یتا پایتان هلمتات بته 

ختاطیر، صتادیق، نیگتر، »مبدّل شده یا در غیر ای  موارد به هلمات ا افه شده اس : « / ی ی»حرف 

نگتارد شتده « انته، برخاستته = برخواستتهخانه = خو»، مثل: واو معدوله در مواردی«. یب، ملیکهعق

به هلمات پیش از خود پیوسته، امّتا « ها»نشانۀ جم   .اس  پیوسته معدود به «یک» اصلی اس . عدد

و « آن»اتاهی  تمایر اشتارۀ «. هانپادشتاه»در برخی موارد مختو  بدان باقی مانده اس ، مثتل: « ه»

ادغتا  شتده است : « ایت »ه اغلب با  میر اشارۀ اند. حروف ا افبه هلمۀ پس از خود پیوسته« ای »

در برختی « را»استتمراری بته فعتل پیوستته است . نشتانۀ مفعتولی « می«. »دری ، بری ، ازی ، هزی »

« تط»در ترهیبات ا افی به صورت « ۀ»هلمات مختو  به حرف غیرچسبان پیوسته یا ادغا  شده اس . 

 «. خانهط م »تحریر شده اس ، مثل: 
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 برآیند

ای دارد و متت    مشخّص اس ، امّا از پایان افتادای قابتل ملاحرته1نویس هت هر چند آغاز دس 

. هنتدمی  ابتتدا شتده و افتتادای پایتانی آن را هامتل 1  دقیقاط از پایان نسخۀ هت 2نویس هت دس 

به ب  حدود ده صفحه افتادای پیدا هرده هه با مراجعه  33  یک بار هم از هگ 1نویس هت دس 

 .شودمی  ای  نقصان مرتف  ب 38 -آ  29گ /  2هت 

 :آغاز روایت

 حاترت تعتالی، و ستبحانه حق، حارت هه: اندهرده روای  چنی  آثار ناقلان و اخبار راویان امّا»

 «.هردند نا  السّلا ،علیه شیث، را او هه داد فرزندی را آد 

 :پایان روایت

پادشاهان هستتند. پریتزاد از خانته بیترون برآمتد، ملیکته از اار جمشید نابود شود، مثل تو چندی  »

 «.عقیب او برآمد اف : ای ملیکه، تو خاطرت را مشوّد مدار

 [2ت نشانۀ اختصاری: تاجیکستان ]کتابخانۀ فرهنگستان علوم  نویسدست. 2-1-2

 مشخصّات

مشخّصتتات تاجیکستتتان، شناستتی فرهنگستتتان علتتو  انستتتیتوی شرههای نویسدر فهرستت  دستت 

هه چند  ثب  شده اس سم( 25.5 × 14.5در ابعاد )( 2951به شمارۀ )در یک جلد  فارسی اینسخه

ذیل « داستان جمشید و بهرا  ختایی»با عنوان  ارفته و نخستی  بخش آنروای  داستانی را در بر می

  (.9/3: 1358پووه، دانش؛  330: 1376موجانی،  ←)هفده سرفصل ترتیب یافته اس  

شتود و رنگی بوده هه اثتر آن تنهتا در عطت  مشتاهده میجلد ای  نسخه از جنس تیماج سرخ

ای هشیده شده اس . هر چنتد نستخه انجامته دارد، امّتا جتز از ستال روی هر دو دفّه مقوّایی فیروزه

 هتاب ، مشخّصات هاتب و محل نگارد ذهر نشده اس .

رنتگ در فاتای اوراقتی بتدون ندی نخودیمت  روای  به خطّ نستعلیق متوسّطی بر هاغذ خوق

صتفحه(  278بترگ ) 139نویس ه( تحریر شتده است . ایت  دست 1296جدول بر مسطر در سال )

شود هه سبب افتتادای ابتتدایی دارد، امّا آثار جدایی چند برگ از ابتدای نسخه در آن مشاهده می

قتم لاتتی  بترگ بته بترگ نوشته شده اس . با وجود رهابۀ صتفحات، اوراه نستخه بته رای  دس 

های داستتان و های آغتازی و سرفصتلشمارد شده و فاقد هر اونه اصلاح و توشیا اس . ازاره

ه، آورده»و هلمتاتی چتون « فصلی از ... شتنوید»برخی عبارات، مثل:  « انتدبیت ، نرتم، شتعر، القصتّ
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شتنگرف در میتان نویستی شتده و علائمتی اند. ابیات به روال نثر نسخه یکسرهشنگرف تحریر شده

 اند.مصاری  نشانده

 الخطرسم

نویستی الخطّ هاتب مبتنی بر رعای  اعتدال در فصل و وصل هلمات است . در نستخه دواانهرسم

( گ ژ،  ،  ،) فارستی چهاراانۀ حروف شود. ازحروف متشابه و معدودی سهوالقلم مشاهده می

 اویش در مرسو  شیوۀ با مطابق. اندشده تحریر سرهش بدون ااف و نقطه سه با نخس  حرف سه

 ایت  غیتر در یتا شتده مبتدّل «ی/  ی» حترف به هلمات پایان یا میانه در هسره ا افۀ نشانۀ فرارودی،

هته / »و « بته / بخانته»و حروف ا افۀ « بی»اس . برخی پیشوندها مثل  شده ا افه هلمات به موارد

ااهی  .اس  تحریر شده فعل وصل به استمراری «می»اند. به هلمۀ پیش و پس پیوسته« منکه، هسکه

 به مختو  هلمات برخی در «را» مفعولی نپیوسته اس . نشانۀ خود از پیش هلمات به «ها» جم  نشانۀ

 .اس  شده ادغا  یا پیوسته غیرچسبان حرف

 برآیند

و نیز دقّ  هاتب در مرتبۀ   از جه  هیفیّ  و شمول مت  2نوشتۀ هت  ، دس 1نسب  به نسخۀ هت 

دو  اعتبار قرار دارد، امّا از جه  فزونی حجم اوراه، قابل توجّه اس . به دلیل جدایی چنتد بترگ 

 دارد.ای افتادای نخستی  نسخه، روای  از آغاز پاره

 :آغاز روایت

هزار مرد حکیم داشت . قیصتر نوازد هرده فرستاد و در آن وق ، قیصر دوازدهایلچی جمشید را »

 «.ای اندازیدها را طلبیده مصلح  هرده فرمود هه: قرعهآن

 :پایان روایت

جمشید توبه هرد از هار خود پشیمان شد بر سر قبر حارت آد  رف ، باز مسلمان شد. در  ،القصّه»

 «.چنی  اس دنیا ای حال رویش سفید شد تا بدانی هه هار 

 :انجامه

دعایی بر نویسندۀ همتری ، بگوید هه یا أرحم الرّاحمی . هر هه ای  خط را بخواند، دعایی بر مت  »

مسکی  رساند. خاطر جم  ندار  هته نویستم ختط ختوب، ختط ختوب از مت  مستکی  چته طمت  

 «1296نۀ داری. خط در وره دهر بماند بسیار، بیچاره نویسنده هه بر خا  رود. سمی
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 [3ت نشانۀ اختصاری: ]کتابخانۀ دانشگاه ملیّ تاجیکستان  نویسدست. 2-1-3

 مشخصّات

دانشگاه ملیّ تاجیکستان هه چند صباحی اس  به نا  یکی « هتابخانۀ جامی»در مجموعۀ نس  خطیّ 

، تغییتر پیتدا هترده است ؛ «زادهحستی  جانشتری »از اساتید پیشکسوت ادبیّات آن سامان، یعنتی: 

شود هه در بررسی اخیر، توسّط ( نگهداری می262به شمارۀ ) جمشیدنامهنویسی تح  عنوان دس 

های متداو  رستمی، ( ثب  شده اس . پس از اذش  سه سال از پیگیری236هارشنا  به شمارۀ )

ای، بنا به دلیلی نامعلو ، دسترسی هامل به تمامی اوراه ای  نسخه، ابتداط ممکت  غیر رسمی و واسطه

ای نداشت  و سترانجا ، بته هننتدهینه، هیچ اونه همکتاری دلگر نشد و هتابخانۀ مذهور در ای  زم

پایمردی دوستی، تصاویر چندی از اوراه ابتدایی و انتهایی نسخه به دست  نگارنتده رستید و همتۀ 

 اطّلاع ما محدود به همی  چند وره اس .

بترگ  500نسخۀ مذهور در یک مجلّد فراهم آمده و در سه بخش تبویب شده اس  و بیش از 

آ  به ختطّ نستتعلیق نتاخوب، امّتا  2صفحه( دارد. مت  روای ، بنا بر اوراه بازمانده، از هگ  1000)

رنگ و در فاای اوراقی بدون جدول، بتر مَستطرَ، بته ستال دستی روی هاغذ خوقندی نخودییک

ط بتی  1022) ستطر دارد هته بته  17تتا  15ه( ابتدا به تحریر شده اس  و هتر صتفحه از آن، متوستّ

تنها در اند. ای  نسخه نتهب تغییر تعداد سطرها، اندازۀ جداول اوراه نیز هوچک یا بزرگ شدهتناس

شتماری هتم برداری را هم طی نکترده و حتّتی برگهتابخانه، هارشناسی نشده، بلکه فرایند عکس

 نویس، بتهنشده اس ، امّا به قرینۀ ازارد وره پایانی، باید اف  هه احتمالاط بخشتی از ایت  دست 

فردوستی را  شتاهنامۀآن تا اواستط بختش پهلتوانی  منثور اختصاص دارد هه ازارد شاهنامۀیک 

ای هته فاقتد مشخّصتات هاتتب بتوده، بته نوشتته در ترقیمتهشود. تاری  هتاب  ای  دس شامل می

تری  صورت مورّب نگاشته شده و اار مقرون به صحّ  باشد، بایستی ای  بختش را یکتی از قتدیم

ی منثور قلمداد هرد. باری، به جه  عتد  رییت  تمتامی اوراه، مشتخّص نشتد هته آیتا هاشاهنامه

ارتبتاط بتا آن، چراهته روایت  میتانی ایت  منثتور است ، یتا بی شتاهنامۀ، جزوی از ای  جمشیدنامه

 جمشتیدنامهندارد و فرض نستب   شاهنامهنویس نیز اارچه حماسی اس ، امّا هیچ ارتباطی با دس 

 ر را سس  هرده اس .منثو شاهنامۀبه 

های قتالبی متت  ها و ازارهتوان بدی  موارد اشاره هرده: سرفصلاز دیگر مشخّصات نسخه، می

اند و رهابۀ صفحات فرد، به صورت دو یا چند هلمه در زاویۀ چپ صتفحات شنگرف هتاب  شده
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طّ مت  اصلی اند و در حواشی اوراه، تو یحات و اصلاحاتی به همان خزوج، ذیل مت  تحریر شده

 شود. مشاهده می

معرّفتی شتده است ، اتزارد هتاملاط  جمشتیدنامهای  نسخه هه بخش نخستی  آن ذیتل عنتوان 

مشابهی از روای  هنونی را به دس  داده هه با وجود تقدّ  زمانی، حدود دو سده، نسب  بته دیگتر 

ا ایت  حتال، از نرتر نُس ، ااه حتیّ از حیث سبک نثر و نحتو عبتارات نیتز هتاملاط یکستان است . بت

نویس تری دارد و از روی دست   نسخۀ اصتیل و ممتتازی نبتوده و خاستتگاه قتدیم3نگارنده، هت 

 برداری شده اس .یا حتیّ پیش از آن بوده، نسخه دیگری هه مربوط به سدۀ دهم ه

 الخطرسم

بتدون « گ» با یک نقطته و« ژ»با سه نقطه و «  ،  »از حروف چهاراانۀ فارسی ) ،  ، ژ، گ(، 

اساسه / اثاثه، اصتری / اثتری، »اند. هاتب در تحریر برخی حروف متشابه، مثل: سرهش تحریر شده

« هتا»نویسی و تساما دچار شده اس . نشانۀ جم  به دواانه« سراحی / صرُاحی، هیامر  / هیامرث

به فعل پیوسته  «می»در برخی موارد پیوسته و ااهی جدا از هلمه هتاب  شده اس . نشانۀ استمراری 

پیوسته و در باقی موارد جدا نگاشتته « آنها، آنجا»در موارد مصطلحی مثل: « آن»اس .  میر اشارۀ 

حذف شتده است . اتاه حترف « ه»در هلمۀ پس از خود ادغا  شده و « به»شده اس . حرف ا افۀ 

در برخی موارد،  «شد»به پیش از خود پیوسته اس . « بعدیکه، بگویکه»در مواردی مثل: « هه»ا افۀ 

برخاستته، »از واو معدوله، مثتل: دی به هلمۀ پیش از خود پیوسته اس . در مت ، موار« روانشد»مثل: 

 شود.مشاهده می« هارخوانه

جمشید را پوشید و جمشید خاهستر در روی خود مالیده. بعد از آن، در آتش »: آغاز جمشیدنامه

 «.اور هرد هردن نشس  و همان حارت هیامرث را در خاهستر

زال بر روی فرزنتد مجلتس آراست . چنتد روز بته عشترت بودنتد، همته »: پایان شاهنامۀ منثور

 «.هردند. واللّه أعلم. تم ، تما  شدوق  اردیده دعای جان رستم را میخود

. خط در وره دهر 1022شد به توفیق خدای لاینا  / ای  هتاب  روز چهارشنبه تما ؛ سنۀ »: ترقیمه

 «.ار / بیچاره نویسنده هه در خا  رودبماند بسی
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 دا[نشانۀ اختصاری: ] نویس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهراندست. 2-1-4

 مشخصّات

داستتان »دانشتگاه تهتران، مشخّصتات روایتتی بتا عنتوان مرهتزی در فهرس  نس  خطیّ هتابخانتۀ 

 14( در ابعتاد )5785به شمارۀ ) پارهجلدی متشکّل از چند ای یکاوراه مجموعه ۀدر میان« جمشید

 1344ماه سال نویس در بهم (. ای  دس 16/91: 1357پووه، دانش ←)سم( ثب  شده اس   25× 

برای هتابخانه خریداری شد؛ ولی به دلیل عتد  توجّته محقّقتان تتا « خسرویآقای  »از فردی به نا  

نس  خطیّ آن مرهز معطّتل مانتد تتا ای از بایگانی وپنج سال پس از آن نیز همچنان در اوشهچهل

 نویس تصاویری تهیّه شد.از اوراه ای  دس  1389سرانجا  در سال 

چرمتی نفتیس و  ابترۀرنگی است  هته نویس در هر دو دفّه از جنس تیماج سرخجلد ای  دس 

هته در تصتاویر مشتخّص است ، تزئینتات اند؛ امّتا چنانای به رنگ سبز یشمی بر آن هشیدهآراسته

 اند. و اوراه اغلب از شیرازه جدا شده ش دچار فرسایش و رفتگی شدهروه

، جدولی مثنیّ به یک زنجیره و تحریتره دارد و چهتاراود ایت  جتدول بته ابرهحاشیۀ هناری 

اند. جدول درونی دفّه دوتحریره خطیّ مورّب به چهاراود جدول مستطیلی درون دفّه متّصل شده

دو سترترنج  ،و به فاصتلۀ آن طرح ال و بوته در میانۀ آن نقش بستهمنقّش به  یبوده و ترنج زرهوب

 تر منقّش به طرح ال و بوته در بالا و پایی  طرح شده اس . زرهوب هوچک

نویس اذشته از اونۀ فارسی فراوردی مت  آن، تنها با توجّه به شیوۀ تجلیتدد تعلّتق ای  دس 

هتابت  و صتحّافی آن در  احتمتالدهد و به خود را به یکی از نواحی آسیای میانه آشکارا نشان می

ر محجتوب د دلستوزانۀ شتادروانهای ای  نسخه به دنبال پیگیری ،ایران انجا  نشده اس . به امانم

سال پیش از ای ، سر از هتابخانتۀ دانشتگاه  56و بنابر سفارد ایشان،  جمشیدنامههش  و شناسایی 

 قتران حبشتیتهران درآورده و به دلیل دس  ندادن فرص  تحقیق، دچار همان سرنوشتی شتد هته 

  .ه اس بدان مبتلا بود

انی و یک إنشتای و دو روای  داست داردصفحه اس (  408برگ ) 204به طور هلیّ ای  مجلّد 

 25ذیتل « داستان جمشید جتم»ایرد. روای  نخس  با عنوان خطاب به معشوه را در بر می ۀعاشقان

ستم( روی  17 × 10)سرفصل، به خطّ نستعلیق هندی درون فاای اوراقتی بتدون جتدول در ابعتاد 

سطری به فاصتلۀ اوراه هگ  17 صفحه( 272) برگ 136رنگی در مسطر بر هاغذ تحریری نخودی

الدّی  الدّی  مزاری ولد میر جلالبه خامۀ سیّد نرا ه 1304الثانی سال جمادی 15ب  در  137 -آ  2

ۀ »هتاب  شده اس . به دنبال آن، روای  دو  بدون هتیچ تبتویبی بتا عنتوان الدّی  ب  میر غیاث قصتّ
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 -آ  138خط در فاصتلۀ اوراه هگ ست و با همان مشخّصات؛ امّتا بته دو د« تر  طاما  خجندی

ه هتابت  شتده است . 1304ستال  الأوّلربی ب  به دس  همان هاتب در روز شنبه دویو  ماه  199

ب  هتاب  شده، إنشایی آمیخته بته  203 -آ  200بخش سو  ای  مجموعه هه در فاصلۀ اوراه هگ 

 خطاب به معشوه اس . ،نرم

چپ پایی  صفحات فرد تحریر شده است . برختی  رهابۀ صفحات زوج ای  مجموعه در اوشۀ

نویسی اند. ابیات مت  به روال نثر نسخه یکسرههای روای  شنگرف آمدههای قالبی و سرفصلازاره

صتفحه بهاند. اوراه به قلم دیگتری صفحهشده و میان مصاری  را با علائمی شنگرف فاصله انداخته

 اند.شمارد شده

 الخطرسم

ۀ فارسی ) ،  ، ژ، گ( سه حرف نخس  با سه نقطه و اتاف بتدون سترهش از حروف چهاراان

شتود.  تمایر نویسی حروف متشتابه اتاهی مشتاهده میاند. تسامحات املایی و دواانهتحریر شده

اند. عتدد اصتلی دائمتاط بته هلمتات پستی  پیوستته« متی»اغلب و نشانۀ استمراری « ای »و « آن»اشارۀ 

. ااهی حرف اندپیوستهپسی  به هلمات « نه»و نفی « به»حروف ا افۀ  به معدود پیوسته اس .« یک»

« استتخان»معدوله در برختی هلمتات مثتل « واو»سرهش دارد. ااه « او / آو»در هلماتی مثل « ال »

 پایتان یتا میانته در هستره ا افۀ نشانۀ تاجیکی، اویش در مرسو  شیوۀ با مطابق هتاب  نشده اس .

نتوازیش، »: است  شتده ا تافه هلمتات بته موارد ای  غیر در یا شده مبدّل «ی/  ی» حرف به هلمات

 .«ملیکه عقیب، نیگر، صادیق، خاطیر،

 برآیند

از جه  دقّت  نویس هدا  افتادای آغازی، میانی و پایانی ندارد، امّا ازارد مت  آن هر چند دس 

 .ترجیا دارد  بر آن 2  و هت 1مطلوب نبوده و دو نسخۀ هت در نقل و نحو عبارات 

 :آغاز روایت

هیامرث را به  ،السّلا نبیرۀ حارت ... علیه :اند ههامّا راویان اخبار و ناقلان آثار چنی  روای  هرده»

لا علیه ،فرزندان آد  پادشاه هردند. حارت شیث در آن وقت  پیغمبتر بودنتد. هیتامرث آد   ،الستّ

 «.جمال بود، چنان دانشمند بود هه هیچ طرف نداش بسیار صاحب
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 :پایان روایت

رویش به اصل قدیم سفید شد، به درااه خدا شکر بسیار هرد از برای هفتارت انتاه ختود، هفت  »

شد و بتر تخت  هتامرانی خزینه زر به راه خدا نثار هرد، عدل و انصاف پیش ارفته به خدا واصیل 

 «.نشس ، بدان هی نیکی و بدی جهان بسیار اس 

 :انجامه

الدّی  مزاری جعل الجنّۀ ثواب، به تصحیا تما  و تنقیا ما لا هلا ، به اهتما  بندۀ درااه، سیّد نرا »

 در مطبت  حیتدری 1304الأخیر سنۀ الدّی  به تاری  پانزدهم جمادیالدّی  ب  میرقیا ولد میرجلال

واق  بندرنجی به حلّیه و زیور طب  آراسته و پیراسته شده مقبتول نرتر شتاه یقتی  متاهری  و نتاظری  

 خردآیی  اردید، بمنّه و هرمه. 

شنبه تمتا ، بته امتر ملیکتول وهّتاب. روزی هته شد به توفیق خدای لاینا  / ای  هتاب  روز پنج

هند؛ یا رب نگاهتدار توییمتان / لتیک   چرخ دام  عمر  ز جا هند / ای  خا  تیره بند ز بند  جدا

 «.خط م  بخوانده بر م ؛ خط در وره دهر بماند چند سال / بیچاره نویسنده هه در خا  رود

 نسُخ ترکی. 2-2

 کتابخانۀ ملیّ پاریس نویسدست. 2-2-1

ای از یتک روایت  های ترهتی هتابخانتۀ ملّتی پتاریس، مشخّصتات نستخهنوشتتهدر فهرس  دس 

( ثب  شده اس . بلوشته در 988سم( به شمارۀ )31×  20.5در ابعاد )« جمشیدنامه»عنوان داستانی با 

 معرفّی هوتاه خود از ای  نسخه آورده اس :

شتود و های فارسی آغتاز میهای قالبی معمول در داستانای جمشید هه با ازارهداستان افسانه»

تان نوح و فرزنتدانش مطتابق بتا تتاری  بر اسا  مآخذ فارسی تألی  شده اس . روای  ابتدا با داس

الدّی  یزدی و دیگر هتب تاریخی آغاز شده اس . اللّه، ظفرنامۀ شرفرشیدالدّی  فال ۀمغول نوشت

سواد بوده، در میان فرزنتدان ای  اثر هیعنی داستان  در دورۀ متأخر نوشته شده اس . نویسنده هه بی

 - 1069اورنگ زیب پادشاه  هندوستتان )بخوانید: یافث پسر نوح  از اودن زیب ه :یافیض هبخوانید

 - 873میرزا هراتتی، میرزا ثمرقندی )هذا( هسلطان حسی  (، سلطان حسی 1707 - 1659 /ه 1119

 ( نتا  بترده 1702 - 1680 /ه 1114 - 1091خان بخارایی )سبحان قلی و   1505 - 1468 /ه 911

در  ،در ستدۀ هیجتدهم متیلادی نستعلیق در ترهستان شترقی احتمتالاطبه خطّ  یسنواس . ای  دس 
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 :1933)بلوشته، « برگ هتاب  شده و مشخّصات هاتب و تاری  هتاب  در آن ذهر نشده اس  188

2/120   .) 

واو هرد ، ایشان اطلاعاتی اسماعیلی اف  حسی نویس ترهی با هنگامی هه دربارۀ ای  دس 

در اختیتار بنتده ، را هه حدود سی سال پیش بنتابر نررختواهی استتاد محجتوب اترد آورده بودنتد

 شود:همان مطالب نقل می نصّاذاشتند هه در پی، 

ای  اس  هه م  حتدود بیست  و چنتد ستال پتیش ایت   جمشیدنامهنوشتۀ دس و اما حکای  »

یاد محجتوب وقتتی بته آمریکتا هه زنتدهرد  و فیشی از آن تهیّه هرده بود  تا ای قی هنسخه را تورّ

طور هه شما هم اشاره هردید سخ  در تلاد بود هه داستان جمشید جم را جتایی رفته بود، همان

 ،صات آن را برایش بفرستمای از م  خواس  هه نسخه را به دق  بخوانم و مشخّپیدا هند، در نامه

 :تۀ تما  نسخه را خواند م  هم یک هف

هتای املایتی بته بتدخط هتم هست  و غلط ایاس  و نسخه ،جغتایی، مت  به زبان ترهی شرقی

ا در جتایی از نستخه امّت ،وفور دارد. داستان در ترهستان شرقی تألی  شده و نا  هاتب نیامده است 

محمد یولداد روایت  شتده است . مت  تمتا  ایت  متوارد را بترای دهتتر  ملّااز قول   ب 117گ ه

 :ذیلمحجوب فرستاد  و فشردۀ داستان را نیز به شرح 
بته سلستله ملکه زیباحُست  هته او را  هب ادباختگیدلداستانی اس  از جمشید، پادشاه ایران و »

هلوانانی چون شیرمس  حبشی، هشاند و پای پبا بهرا  خطایی و پادشاهان توران و رو  می نبردهایی

قبا، بهم  پهلوان و قیطو  زنگی ... و عیارانی نریر یاقوت عیار، شتبرنگ قطران رومی، قاسم زری 

ستان دیتو و... در گدیتو، سدیو، هیوان نرهّهای التمش دیو، سارد  نرهّعیار و بادرفتار و دیوانی به نا 

ات، جزیرۀ خاموشان، دریا و اقتالیمی چتون تتوران، آید و جمشید آوارۀ بیابان  طلسمآن به میان می

 عمارت سلیمان پیغمبر، طلسم شادی و غتم ازبا سیمرغ  جمشیدشود. ختا، رو ، شا  و قسطنطنیه می

نمتا جا  جهاناز طریق و  بردبه سر میعیش و قماربازی و جنگ و سختی  دیدار هرده و پیوسته در

دارنتد. پترده از رازهتای پنهتان برمی ،ک و روشتنک وزیتررحیله و با تدبیری چون سیامو وزیران پُ

دور از خلق، ااه در غرب و  ،اس  و ااه در هوه و دش در دریدر شرُُف غره  همااه جمشید اه

ه ظاهراط از فارسی به ترهی براردانده شده هه باید در اواخر دورۀ ااه در شره در جنگ اس . قصّ

و دارای اشعار سس  فارسی هتم  ش )یا جلد( تشکیل شدهصفوی پرداخته شده باشد. مت  از دو بخ

 «.هس 
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 دانشگاه لاند سوئد نویسدست. 2-2-2

شتنا  ستوئدی، دورۀ ختدم   (، دیپلمتات و مرد 1907 – 2002زمانی هه دهتر اان ر ج یرینگ )

 560ای از بترد، مجموعتههیانگ امتروزی چتی ، بته ستر میخود را در ترهستان شرقی، ایال  سی 

تتری  آوری هرد و امروز، همی  مجموعه یکتی از غنینویس در مو وعات مختل  را جم دس 

شود. رگ حال حا ر دنیا محسوب میآرشیوهای نس  خطیّ ترهستان شرقی و سومی  مجموعۀ بز

های ای  مجموعه مربوط به نواحی حاشیۀ جهان استلا  و از شتهرهایی ماننتد هاشتغر و نویسدس 

نریتر را هته چنتد اند. جیرینتگ ایت  مجموعتۀ بییرهند اس  هه در امتداد جادۀّ ابریشم واق  شده

 ند سوئد اهدا هرد.شود، بعدها به دانشگاه لاروای  ممتاز حماسی را هم شامل می

نویسی در یک جلد بته ترهتی در مجموعۀ اهدایی جیرینگ در دانشگاه لاند، مشخّصات دس 

 ستم( در 33 × 23( در ابعتاد )Jarrimg Prov. 204به شمارۀ )« جمشیدنامه»اویغوری، تح  عنوان 

ط( صفحه 294) برگ 147  در آلفترت اوستتاف روحتانی، پتدر ثب  شده اس . ایت  نستخه توستّ

ط  ( به دس  آمده و ستپس،1930) های دهۀیکی از سال در هاشغر و  جرینتگ اتانر بته وی توستّ

انتد و ه( خوانده1326ه( و )1324های )نویس را در سالشده اس . پیشتر دو ت  ای  دس  معرفّی

اند هه ما به دلیل فقدان ذهر ای  ب  ذهر هرده 101ب  و ه 63نا  خود را به ترتیب در حاشیۀ هگ 

 زئیّات در هاتالوگ، از یادهرد آن بازماندیم.ج

ای سوخته فراهم آمده و فاقد تزئینات مرستو  است . نوشته از جنس تیماج قهوهجلد ای  دس 

 مت  روای  بر هاغذ خُتنی سفیدی هتاب  شده اس .

 در معرفّی نسخه افته شده: 

یابتد.   جتا  جتم ادامته میروایتی داستانی هه با ذهر نسب چهار پسر نوح آغاز شده و با ساخت

آ   2ای  نسخه بر اسا  منبعی به زبان فارسی ترجمه و فراهم آمتده است . نتا  اثتر دو بتار در هگ 

توان یقی  هرد هته با ای  تو یحات می«. های شاه جمشید: هارنماییجمشیدنامه»نوشته شده اس : 

 فارسی اس . جمشیدنامۀنویس، ترجمۀ ای  دس 

 روسیه علوم فرهنگستان کتابخانۀنویس دست. 2-2-3

تاجیکی هتابخانتۀ فرهنگستتان علتو  روستیه، در  -های فارسینویسدر جلد نخس  فهرس  دس 

آمتده، بته ترجمتۀ ترهتی « قصّۀ جمشید جهانگیر»نویس فارسی هنار توصی  هوتاهی هه از دس 

(، امّتا 1/418: 1964 آهیموشتکی ، ←)( اشتاره شتده است  2N 201همی  روای  نیز بته شتمارۀ )

 نگارنده نتوانس  مطلب بیشتری در معرفّی نسخۀ مذهور به دس  آورد. 
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 شناسی ابوریحان بیرونی ازبکستاننویس کتابخانۀ شرقدست. 2-2-4

شناسی ابوریحان ازبکستان، مشخّصات دو نسخۀ های هتابخانۀ شرهنویسدر مجموعۀ برخطّ دس 

 اند از:شده هه به ترتیب عبارت ترهی مرتبط با داستان جمشید ذهر

 21بترگ  145( 5/11510بته شتمارۀ )« داستتان پادشتاه جمشتید»نویس نخس  بتا عنتوان دس 

 ( در هشتتتتم  47.5 ×29ب( در ابعتتتاد جلتتتد ) 74 -ب  219ستتتطری دارد و در فاصتتتلۀ اوراه )

 ه( تحریر شده اس .1323الأوّل سال )ربی 

منتها اوّل حی توانا غته هتیم د و ثنا و عدد سیز شُکر بیامّا راویان احد سیز حم»: آغاز روایت

 «.سی برلهسی و حکم  شاملهقدرت هامله

شاه نی اوز اورنیتده ستلطن  تختیتده اما پادشاه افتی  خلوتگاه هیریب فریدون»: پایان روایت

 «.برقرار قیلیب ملک املا  سرانجا  تابتی

 88( 2/6143( بته شتمارۀ )25 × 11.5در ابعتاد جلتد )« قصّۀ جمشید»نویس دو ، با عنوان دس 

 ه( تحریر شده اس . 1237آ( در سال ) 2 -ب  89سطری دارد و در فاصلۀ اوراه ) 13برگ 

 «.به صد حسرت و ندام  برله هتی بوفانی ... بو دنیا هر هیمغه بر داغ قویدی»: پایان روایت

 نسُخ اردو. 2-3

های نویس، مقتالات متعتدّدی بته معرفتی دست چهار مقالۀ هندیدر بخش چهار  هتابی با عنوان: 

اند. در دومی  مقالتۀ بختش هندوستان پرداخته پنتای شهر در خدابخش عمومی موجود در هتابخانۀ

ۀ منرتو  جمجمته بته زبتان مذهور، به قلم عبدالصّمدخان، نویسنده ذیل معرفّی دس  نویسی از قصتّ

های ه(، فهرستی از عناوی  چند نستخۀ دیگتر از داستتان1099)اللّه اَروی هندی، سرودۀ شی  فیض

ها را ندیده و تنهتا بته فترض ارتبتاط احتمتالی بتا مو توع مرتبط با جمشید ارائه هرده هه خود آن

 . (96-95: 1392حسینی اشکوری،  ←)پووهش، بدی  عناوی  اشاره هرده اس  

ارتباط مستقیم دارنتد و  جمشیدنامهنویس با مو وع روای  امّا در آن فهرس ، عنوان دو دس 

ۀ جمجمته، و ایت  دو نستخه  جمشتیدنامهزند هه ترجمتۀ اردوی نگارنده حد  می باشتند، نته قصتّ

 اند از:عبارت

تابخانتۀ ه هته نستخۀ آن در ه1353اللّه سال ، از شی  فتاجمشید و شاه رو قصّۀ شاهنویس دس  -

 خدابخش پتنه موجود اس .

   در هتابخانۀ مدار  تحریر شده اس .1624جاه هه در سال نویس قصّۀ جمدس  -
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 نامدیگر نسخ فارسی هم. 2-4

نا  بتا های مشابه و بعااط همنویسپس از بررسی فهار  نس  خطیّ موجود، نشانی شماری از دس 

نداش ،  جمشیدنامهها ارتباطی با به دس  آمد هه هر چند ازارد برخی از آن جمشیدنامهروای  

هتای ها نیز خالی از فایده نبوده و دست  هتم تنتوّع و آبشتخورهای پیتدایش روای ولی معرفّی آن

 دهد.معطوف به شخصیّ  جمشید را نشان می

 های کتابخانۀ فرهنگستان علوم روسیهنویسدست. 2-4-1

ای بتا عنتوان فارسی هتابخانۀ فرهنگستان علو  روسیه، مشخّصتات مختصتر نستخهدر فهرس  نس  

ه در 1240نوشته به سال ثب  شده اس . ای  دس « C 1585»به شمارۀ « داستان جمشید جهانگیر»

نویس آورده استت : صتتفحه( فتتراهم آمتتده و هارشتتنا  در توصتتی  ایتت  دستت  296بتترگ ) 148

: 1964آهیموشکی ،  ←)« ادبی دربارۀ جمشید، پادشاه پارسیانجادویی با نثری  -داستان حماسی »

 (. 327: 1375؛ آهیموشکی ،  5/3692: 1348؛ منزوی،  1/418

چون اوراه روای  به نرر نگارنده نرسید و از طرفی، فهرس  هم به صورت مختصر و نامگوی 

نرر صریحی  جمشیدنامهتوان در مورد محتوای روای  و ارتباط آن با حماسۀ فراهم آمده بود، نمی

ط هارشتنا  فهرست  و حاتور جادویی خواندن ای  دس  –ارائه هرد، ولی حماسی  نویس توستّ

ای مؤیّتد ارتبتاط آن بتا تواند تا حدود قابتل ملاحرتهجمشید پیشدادی به عنوان قهرمان در آن، می

 باشد. جمشیدنامه

نویس دیگری بته شتمارۀ دس (، مشخّصات 1/88: 1964 آهیموشکی ، ←)در همان فهرس  

(B 1876 ثب  شده اس  هه به ترتیب دو روای  فارسی تح  عنوان )«تتاری  »و « تتاری  بیهقتی

شتود هته روایت  دو  بتا مو توع را شتامل می« پادشاه شدن جمشید بت  طهمتورث بت  هوشتنگ

 ارتباط نزدیکی دارد. جمشیدنامه

 ونی تاشکندشناسی ابوریحان بیرنویس کتابخانۀ شرقدست. 2-4-2

نامگوی نس  خطیّ مختزن حمیتد ستلیمان هتابخانتۀ ابوریحتان ازبکستتان، مشخّصتات  در فهرس 

، بته دو شتمارۀ «ستم 25 × 14»، در ابعاد «قصّۀ پادشاه جمشید/  جمشیدنامه»ای با عنوان نوشتهدس 

ثب  شده اس . ای  نسخه مطابق تذهرّ هارشنا  داستانی فارسی به رود نقّتالی « 4498»و « 3410»

پتووه، ؛ دانش 510: 1377، موجتانی ←)صفحه تحریر شده اس   123ه در 1329اس  هه به سال 

ی هتابت  و نیتز تعتداد (. با توجّه به تشابه عنوانی، سطرهای آغازی  نسخه، تتأخرّ زمتان9/49: 1358

 ارتباط نیس .بی جمشیدنامهنویس مذهور، به احتمال بسیار، با روای  حا ر اوراه دس 
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انتد هته چتون هوشتنگ در وقت  داستان در پادشاهی نشست  هوشنگ. آورده»: آغاز روایت

 ...«.سلطن  خود 

همی  اس . ایت  بتود شبی بود سیاهی به در رف ، تا بدان هه هار هردار هار »: پایان روایت

 «.قصّۀ جمشید جهانگیر به اتما  رسید...

 نویس کتابخانۀ مطالعات آسیای مرکزی دانشگاه کشمیردست. 2-4-3

بته  ای فارسیهای هتابخانۀ شعبۀ تحقیق و اشاع  هشمیر، مشخّصات نسخهنویسدر فهرس  دس 

 ،«1242»، بته شتمارۀ «جمشتیدذهر »سم(، تح  عنوان  21×12در یک جلد به ابعاد ) خطّ نستعلیق،

رستد هته ایت  . بته نرتر میصفحه( ثب  شده هه از آغاز و انجا  افتادای دارد 280برگ ) 140در 

ارتبتاط بتا نوشتۀ داستانی نیز، مطالب قابتل تتوجّهی از زنتداانی جمشتید را ارائته هترده و بیدس 

 نیس . جمشیدنامهروای  

 لکهنو هند محمودآباد راجه نویس کتابخانۀدست. 2-4-4

نویسی به زبان فارسی با عنتوان در فهرس  نس  هتابخانۀ راجه محمودآباد لکهنو، مشخصّات دس 

( ثب  شده و از محتوا و مو وع آن جزئیات بیشتری ارائته نشتده است  44به شمارۀ )« جمشیدنامه»

 (.353: 1366پیری، خواجه ←)

 تاجیکستان ملیّ کتابخانۀ نویسدست. 2-4-6

شناستتی فرهنگستتتان علتتو  تاجیکستتتان، مشخّصتتات های انستتتیتوی شرهنویسدر فهرستت  دستت 

پتووه، دانش ←)سم( ثب  شده اس   24.5 × 15( در ابعاد )1897ای در یک جلد به شمارۀ )نسخه

تحت  عنتوان  هاآن یکی ازمت  نویس صحّافی شده اس  هه سه دس  ،(. در ای  مجلّد9/3: 1358

به خطّ نستعلیق متوسّطی با عناوی  شنگرف بتر هاغتذ خوقنتدی جتلادار در « جمشید حکای  شاه»

هتاب  شتده ب(  57 -ب  47و در فاصلۀ اوراه )گ در ده برگ  های سدۀ سیزدهم هیکی از سال

جزئیّتاتی از هامتل بتودن اتزارد متت  روایت  و افتتادای اوراه آن در دست  نیست ، امّتا اس . 

حکتایتی از سراذشت  جمشتید و پسترد »ارشنا  نسخه در معرفّی هوتاه و مفیتد ختود آورده: ه

بتا  .(1/334: 1376متردان، موجانی و علی ←) «خورشید و ملکه حورسرش ، دختر پادشاه ابراهیم

 مورد نرر ما ندارد. جمشیدنامۀنویس ارتباطی با رسد هه ای  دس تو یحات فوه به نرر می

 های کتابخانۀ ملیّ پاریسیسنودست. 2-4-7

، جمشیدنامه»ای تح  عنوان های فارسی هتابخانۀ پاریس، مشخّصات نسخهنویسدر فهرس  دس 

ستم( 21 × 14در ابعتاد ) «Supplément 1094»به شتمارۀ « قصّۀ جمشید، هتاب جمشید و ناهید
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فتراهم آمتده بته ختطّ نستتعلیق  اوستتاای در ثب  شده اس . ای  داستان فارسی هه بر اسا  افستانه

نویس ایت  دست  (.1/177: 1905 بلوشه، ←)صفحه( تحریر شده اس   244برگ ) 122هندی در 

تتوان امتان بترد به نرر نگارنده نرسیده، امّا با توجّه به عنوان، اسا  اوستایی و خط هندی آن، می

لی ما ندارد، هر چند هه تعداد اوراه آن،  جمشیدنامۀهه ارتباطی با  حکایت  از داستتان نستبتاط مفصتّ

 دارد. باباصفری در تو یا هوتاهی از ای  داستان آورده اس :

نیتز معتروف  جمشتیدنامهداستانی عاشقانه به نثر فارسی، دربارۀ عشق جمشید به ناهیتد هته بته »

رسد هته ایت  ه( نوشته اس ، به نرر می1173باشد. ای  هتاب را خیال احمدآبادی اجراتی )  می

)باباصتفری، « است  بوستتان خیتالهای هتاب بزرگ و معروف وی بته نتا  داستان، یکی از داستان

1392 :108.) 

هه در خلال حکایتات  روییماار نسخۀ مورد نرر ما چنی  داستانی باشد، با روای  مطوّلی روبه

شود. به همی  ختاطر، هارشتنا  نقل شده، و نسخۀ مذهور بخشی از آن محسوب می بوستان خیال

هتابخانۀ پاریس به جه  احتوای روای  بر نقل حکای  جمشید، دچار سردرامی شده و تستامحاط 

 اس . معرفّی هرده« ناهید و جمشید هتاب جمشید، قصّۀ ،جمشیدنامه»آن را ذیل سه عنوان 

نویس دیگری، در یتک مجلّتد، متشتکّل از نُته پیش از ای ، در همان فهرس  مشخّصات دس 

ه صتفحه(، بته شتمارۀ  188بترگ ) 94اون بته ختطّ نستتعلیق در بخش  متمایز عموماط منرتو  و فصتّ

(Supplément 1022( در ابعاد ،)ثب  شده اس  هه بخش سو  آن تح  عنوان  25 × 15 )سم

(. احتمالاط شاعر، یتا نتاظم 176-1/175: 1905بلوشه، ←)برگ دارد  26« با دیوان قصّۀ جمشیدشاه»

ها بته نحتوی بتا اعتقتادات ایشتان ارتبتاط دارد. ها، بر آیی  زرتش  بوده، چون داستانتمامی بخش

هتای هتابخانتۀ مرهتزی دانشتگاه تهتران ( در بایگتانی فیلم914تصاویر اوراه ای  مجلّد به شتمارۀ )

شود و نگارنده پس از مطالعۀ تصاویر مربوط به ای  نسخه، با داستانی نستبتاط  تعی  و ینگهداری م

 به ادّعای شاعر، برارفته از متون دینی زردستیان مواجه شد و اینک، ابیات آغازی  آن:

 داتتتر از دیتتت  یتتتزدان اتتتویم ایتتتدر

 بتته نثتتر انتتدر نوشتتته دیتتد  ایتت ، دان

 هنم نرمش هه تا خلقان بدانند

 ن بتتتزرگ پتتتا  رهبتتتربتتته لطتتت  آ 

 ااتتتتر باشتتتتد ر تتتتا و لطتتتت  یتتتتزدان

 انوشیروان به نوشیروان رسانند

 گیرینتیجه

، با توجهّ به نوع محتوا و ازارشی هه از برهۀ ناشناختۀ زنداانی جمشید پیشدادی عر ه جمشیدنامه

شود هه برای مدّتی قریب به دو سده، سابقه و منحصر به فردی محسوب میهرده، روای  بی



 123  جعفرپور.../  نسخه شناسی حماسهپژوهشی: -مقاله علمی

های فارسی، ترهی و اردوی آن انجا  نشده اس . یکی از نویسپووهشی در معرفّی دس 

شناسی روشمندی از ای  حماسۀ ناشناخته بوده هه سخهن برآیندهای مهم افتار حا ر، ارائۀ ازارد

در  جمشیدنامهمحلّ توجهّ باشد. هر چند  ایتحقیقات بنیادی حماسی و اسطورهدیگر تواند برای می
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را  جمشیدنامهموجود از ترهستان شرقی حکای  دارد و جستار هنونی تا حدودی فقر شناخ  
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 چکيده
های هنری و اقناع مخاطبان، از ظرفیت دیگرانبه  ها و تجارب عرفانیشهعرفا برای تبیین اندی

تجارب عرفانی  همچنین آنان؛ می برند نمایی بهرهسی و متناقضزبان در قالب بیان پارادوک

ای نیز بیان و توصیف آن را حتی ناممکن دانند و عدهریر و توصیف میقخود را فراتر از حدّ ت

چه ؛ آنهستند، بسیار متفاوت و متغیر شمارند. این حقایق و معارف بنا به احوال سالکمی

پذیر نیست راحتی امکانهب متعارف ومعیار رد در ساخت زباناچرا بازتاب این مو کههست این

رسند و نظر میدرک بهقابلغیر ،های حاصلها، گزارهو اصولاً چرا پس از بازتاب زبانی آن

عرفانی عهد تیموری، یکی  شعر ؟دکننمیمتناقض و خلاف عادت جلوه  گاه نگاه نخست،در

در گسترش و رونق بخشیدن  چراکه ؛رود به شمار میدر ادوار گذشته شعرهای خاص  از

آن، کمتر مورد ابزار بیان  های زبان وگونه ،هاجلوهسفانه أمت ؛ اماشتهعرفان تعلیمی نقش بارز دا

عنوان یک ابزار بهکس را و، کارکرد پارادپژوهش این است. توجه پژوهشگران قرار گرفته

حدت و نقش آن را در بازخوانی تجربه و کندمی تبیین یعرفاندر شعر یزبان وگونۀ بیانی

 این ،تحقیقاین  وردادست. سازدمیبرجسته  ،خطه از گسترۀ زبان فارسی این عصر ووجود در 

گوینده و مخاطب وحدت وجود و شرایط  ۀتجرب هویتنما، با توجه به است که متناقض

 بیان هنرمندانه و عارفانه است. هایشیوه ترینمناسب ترین وهنری ، یکی ازجامعه عهد تیموری

صورت  بررسی متن و ایکتابخانه مطالعاتتحلیلی و بر مبنای شیوۀ توصیفی به این تحقیق

 .گرفته است
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 مقدمه

این که چرا عارفان نمی توانند تجربه ها  چیستی زبان عرفان است؛ یکی از مباحث مهم عرفانی،

های عرفانی این که یافته ؛معیار بیان دارند های شخصی خود را در قالب زبان معمول وودریافت

این باره مطرح  ای است مورد قبول عموم عرفا وصوفیه وچندین نظریه درگزاره بیان ناپذیرند،

نظریۀ  و نظریه مجاز سلب، تنزیه و دشواری بیان، کوری معنوی، همچون نظریۀ احساسات، ؛است

 ... نما بودن تجربه های عرفانی ومتناقض

است متعلق به استیس که در این مقاله با  ایهای عرفانی نظریهتجربه بودن نمامتناقض نظریه

 هفت اورنگ با تأکید بر ؛های عرفانی در شعر عهد تیموریخواهیم از این تجربهتکیه برآن می

بهره  متعارفاز زبان معیار و ،کندمیعارف وقتی در جهان واقع ومنطقی سیر  جامی سخن بگوییم.

زمان آنجا که لحظاتی از حیات خود را درجهان بیاما  جوید ومفاهیم روزمره را بیان می دارد؛می

درحالی  ؛کندمیهای خود استفاده از منطق زبان پیشین برای بیان دریافت ،کندمیمکان طی بی و

 ؛کندمیآن کلمات را بر زبان جاری  ،این جهان هیچ گونه نفوذی ندارد که منطق زبان پیشین در

 هست و که شاید اشکالی در زبان او کندمیگونه توجیه ایناین تناقض را  گوید وولی متناقض می

 ساخت زبان او کاملاً  زبان او درست و بیان نیست.قابل اشرسد که تجربهنهایت به باور می در

رک: کند )میزبان تجربه را درست بیان  ست.نمامتناقضاش تجربه اما ؛مند استنظام منطقی و

 .(64: 1381 فعالی،

 اینکند، به ذهن خطور می نخستین چیزی که آید،میان می ، سخن بهنمامتناقضزمانی که از 

پایه و اساس  کهقابل ؛ درصورتیاست شگرد بلاغی ویک ترفند زبانی  نمامتناقضاست که 

دو خاستگاه  تناقض موجود در پارادوکس بیان، دیگر . بهنه واژگاننماها، مفاهیم هستند متناقض

تر از یک حوزۀ وسیع نمامتناقض وی.ۀ آن و دیگری تجربۀ زیست ۀیکی طرز بینش گویند :دارد

شاعر و یا عارف را به ۀاندیش عالمتواند حوزۀ تجارب عرفانی و که می استکلمه و آرایۀ بلاغی 

این است که در تعابیر پارادوکسی  ،شناسی آنمبنای جمالنما و متناقضد. دلیل زیبایی تصویر بکش

 در پیشگاه عقل پذیرفته که گیردای از تناقضات قرار میطق و ادراک مخاطب در برابر مجموعهمن

احساس و عاطفه  از دیگر سو و کندآشتی دو امر متضاد را نفی می ،عقل و منطقسو از یک ؛نیستند

 است. جمال شناسانهپذیرد و این اوج لذت آن را می
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هایی در پارادوکس و تصاویر که چه ویژگی است سؤال اینپاسخ به  پیدر این مقاله 

تعبیری، چه دلایلی ا به؛ یکنندوفور از آن استفاده میه وجود دارد که عارفان و صوفیان ب نمامتناقض

 شعرخصوص در هب در ادوار مختلف؛ تا این حد مطمح نظر عرفا ابزاربیانوجود دارد که این 

 ؟گرفته استقرار  دورۀ تیموریعرفانی 

ان است. زبای برای بیان، نیازمند هاست. هر اندیشهگاه اندیشهترجمان عقل آدمی و تجلیّ زبان،

یی اماهیت فرامنطقی، غیر عقلانی و تجارب شهودی عرفانی از یک سو و محدودیت حوزۀ کار

حقایق و  بیان تجارب ودر  ،همۀ اعصار عرفانیباعث شده است که در ادبیات ، زبان از سوی دیگر

ناشدنی چهرۀ نادیدنی و بیان هاکمک آن شگردهایی اتخاذ شود که به ،های عرفانیدریافت

ن را باید مکتب شود. عرفانشان داده ای رازآلود گونهبا رعایت جوانب هنری بهحقیقت 

دهد که آنچه به در فضایی رخ می هاتجربهدر عرفان و بیان عارفانه،  چراکه ؛ناسازوارگی دانست

 .آیدنمیدرآید، به بیان دیده در می

دارای و فرم از نظر محتوا  ،ن باورند که تصاویر پارادوکسینگارندگان مقالۀ حاضر بر ای

تناسب و ، ودبا نظام و معیارهای اندیشگانی تجارب عارفانه و کشف و شه خصیصهاند و این ابهام

 همخوانی دارد.

 و به سمتورود محصول  عرفانیشعر، تجارب  عالمدر  است که اینفرضیۀ پژوهش حاضر 

دنیایی که هستی و اشیا در آن با لی است برای گام نهادن بهخها و مدفراتر از عادت یجهانسوی 

به  و کید داردأهم همین را ت نمامتناقضپاردکس یا  و آینددر نمی بیان هنجارهای عادی زبان، به

جهت و عرفا،  جهان ناخودآگاه در کلام صوفیه حقایقبرای بیان  نمامتناقض ه ازاستفاد رسدنظر می

ای است که ناکارآمدی و نقصان زبان و عاطفی دانستن تجربۀ دینی، فرضیه .کتمان اسرار است

های معنایی، در پی کتمان و پارادوکس عارفان با استفاده ازکه  کرد توان ثابتمی کمک آنبه

 قی هستند که ماهیت عقلانی ندارند.پوشاندن حقای

 روش تحقيق

تحلیلی و در قالب پژوهش کمیّ و  -به روش توصیفیبا رویکرد مبانی تظری موضوع این پژوهش 

 .است ام یافتهجان ایلاعات کتابخانهشیوۀ گردآوری اطّ 

 پيشينة پژوهش

های رمز وداستان مانند معاصرهای پژوهش بسیاری از در های عرفانی با زبانموضوع رابطۀ تجربه
زبان استیس،  عرفان و فلسفۀ، کوبزرین ارزش میراث صوفیه پورنامداریان، فارسیرمزی درادب 
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، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از برومند سعید زبان تصوففولادی و  علیرضا عرفان

 فارسی شعردر یینمامتناقضکتاب  ،پارادوکس پرداخته است در بارۀکتبی که به بحث مفصل 

تحت  1374ت؛ البته این نویسنده پیشتر مقاله با عنوان مشابه این کتاب درسال نوشته امیر چناری اس

در مجله  موجز بود و ای بسیار مختصر ونوشته بودند ومقاله «یی درادبیات فارسینمامتناقض» عنوان

توان به مقالات دیگری اشاره نمود که جز این کتاب میهب . به چاپ رسانده بودند 27شماره  کیان

( 1396زاده و لاجوردی )ولیتا حدودی به موضوع مورد بررسی این جستار مرتبط است؛ نخست 

به موضوع تأویلات عرفانی و « نمارابطۀ آن با بیان متناقض وتأویل عرفانی متون مقدس »در مقالۀ 

 در مقالات یاد شده،. انداختهپردها یافت مناسب جهت درک آنها و رهکیفیت بیان آن

د رموتجربۀ عرفانی با مقولۀ زبان  بیان ابزارعنوان یکی از به« شطح»ارتباط  نوع و کیفیتبیشتر

نمایی تجارب عرفانیِ استیس در عرفان اسلامی با نقد نظریۀ متناقض»مقالۀ قرار گرفته است.  بررسی

غیر عقلانی بودن عرفان که  ۀمسئل، در این مقاله ؛(1388از یحیی کبیر )« تأکید بر آرای ابن عربی

نمایی و وحدت اضداد در ساحت ۀ متناقضمسئلمطرح نموده و « عرفان و فلسفه»استیس در کتاب 

 هستی مطلق، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

ه است ک« تجربۀ عرفانی و بیان پارادوکسی»( با عنوان 1385مقالۀ دیگر از امیر بانو کریمی )

حوزۀ زبان و ناکارآمدی آن در بیان تجارب عرفانی و خصوصیت ذاتی این نوع  نویسنده در آن به

اصل و ماهیت تجارب ، آنند پی چه نگارندگان در این جُستار دراما آن ؛از تجارب پرداخته است

 زبان بیان این تجارب با ابزار بیانی و بیان شده در متون منظوم عرفانی عهد تیموری یعرفان

عرفانی حوزۀ متون )یۀ دید و هم از نظر جامعه آماری از نظر زاو هم پژوهش این .است پارادوکس

 ها متفاوت و جدید است.( از دیگر پژوهشهرات

 وب نظري بحثچچهار

زبان عرفان نیز بهره ست از اصطلاح زبان اشارت در کنار جابه شدهذکر مبانی مقدمات و استناد بربا 

 اشارت، آن است که کندمیایجادذهن مخاطب  در اشارت حقیقت و معنایی که اصطلاح ؛بگیریم

هایی است که عارف و ابزار و تکنیک مجموعۀ زبانی قراردادی بین صوفیان است. زبان اشارت،

عبارت  صوفی به کمک آن، حقایق معرفتی و کشف و شهودهای خود را از آن باب که در زبان

آمده در کتب تعلیمی عرفان، تعاریف زیاد و نزدیک به هم از اشارت  .کندد، بیان مینگنجنمی

در اشارت سر سخن با خواص است: اشارت به علم، کار صالحان است و اشارت »؛ است
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 «کارعارفان و اشارت به حق، فعل مشایخ و مردان و اشاره به نفی، حقیقت، عمل مریدانبه

دین و اهل حقایق در ناچار موحّ» فهمندخوبی میه( اهل معرفت، اشارت را ب75: 1397،باباطاهر)

توحید و بیان آن، از آنجاکه عبارات و جملات در مقام توضیح نارسایند، به  ۀمسئلمسائلی مانند 

ن های علوم، زبابندیها و دستهبنا بر تفاوت (75:1367 سیدحیدرآملی،) «اندبسنده کرده اشارتی...

و زبان علم را زبان عبارت  «رمزی»یا « اشارت»ر فرق دارد. زبان عرفان را زبان هر علم با علم دیگ

های اکتسابی که عارف، غالب بر زبانی است روشن و مبتنی بر دانش» گویند. زبان عبارتمی

د و زبان گیراحوال یا هدف تعلیم علوم و آداب عرفانی به مبتدیان و آموزندگان و عوام به کار می

اشارت، زبانی است پوشیده، رمزگونه و مبتنی بر مواهب و احوال که عارف در حال هوشیاری یا 

غلبۀ احوال باهدف بیان حال و انتقال مواجید یا کتمان سرّ برای سطوح مختلفی از مخاطبان به کار 

عشق در اگرچه حدیث » به قول احمد غزالی .(198: 1394فرد و محمدی،)میرباقری «گیردمی

حروف نیاید و در کلمه نگنجد؛ زیرا که آن معانی ابکار است که دست حیطۀ حروف به دامن 

: 1359)غزالی، «حدیث اشارت است به معانی متفاوت لیکن عبارت در این خدر آن ابکار نرسد و

1). 

 اسرررتآلتررری نشررران خرررود عبرررارت هرررر
o 

 اسرتآلتری عبرارت و دسرت چون حال 
o گررررکفرررش دسرررت بررره زرگرررر آلتررری 

o 

 درریررگ کررردهکشررت دانرره، همچررو 

o  (،182: 1395 مولوی) 

که به آن احوال نزول کرده باشد و به آن مقام ها  یابدبان اشارت را کسی می فهمد و درمیز

مده باشد؛ یعنی چون این مشاهدات و مکاشفات حقایق به عبارت درنیاید، او را به منازلات آفرود 

را که از این مواجید و منازلات بهره نیست، اگر او را به آن و مواجید توان شناخت و هرکس 

 .(3ج ،5-6:1365بخاری، یمستمل )رک: و یا پیش او عبارت کنند، درنیابد اشارت کنند

کند؛ به تعبیری بهتر، زبان عارف از زبان اشارت همیشه با یک هدف و قصد استفاده نمی

های خاص ی نیست که از عهدۀ بیان تجربهباناشارت همیشه نقطۀ مقابل زبان عبارت نیست؛ ز

 ،عقلانی دیریاب دربیاید؛ بلکه گاهی به عکس های ناب شهودی و مسائل صرفاًعرفانی، دریافت

گاهی عارف از  های حالی عارف است؛زبان اشارت برای مبهم ساختن مباحث و معانی و دریافت

نما و تمثیلی عرفانی سمبولیک، متناقضناچار از زبان اشارت یا زبان هترس و وحشت دیگران ب

دارهای بسیار شود؛ چنان  و ها و گیرکند؛ چه بسا افشای سری از اسرار، سبب گرفتاریاستفاده می
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ها صوفی کامل دیگر شد و چه بسا سبب گمراهی سهروردی و ده که برای حلاج، عین القضات و

 و بیراهی دیگران گردد. به قول مولانا:

 ( 4ج ،399: 1395 )نیکلسون،

های قرآنی است که برداشتتنیدگی میان تجربۀ زمانی و زادۀ درهم ،زبان صوفیان و عارفان

چه صوفیه را از متکلمان و فلاسفۀ آرام از یکدیگر جدا و از استقلال برخوردار گشتند. آنآرام

زبان وسیله » ؛ۀ زبان استمسئلت نگاه آنان و رفتارشان با کند، تفاوت کیفیّاسلامی متمایز می

این  (.67: 1375راسل، «)یابدمی نیست، بلکه تمامیت اندیشه است که مرحلۀ کمال خود را در زبان

گونه که در ؛ زیرا وی هماننموده استی های ابن عربی رول بیشتر در سنت دوم با اندیشهتحوّ

نیز مهارت خاص  یزبانهای نواوریر داشت، در ساخت و ایجاد ها و تجارب عرفانی تبحّدریافت

 «نمامتناقض» زبان ،در بیان موضوع وحدت وجود ...های زبانی ابن عربی و . یکی از ویژگیداشت

های عرفانی، با بعضی از دریافت  ...باور ابن عربی  هچون ب است؛ «آمیزشطح»و به تعبیری دیگر 

 ها دیریاب و واژگان اصلی آن چندپهلو استقواعد زبان عرف همخوانی ندارد. پیام این دریافت

ه نیست. برای عارف تمام ماجرای عرفانی، متوجّ« ندیشها»چیزی جز « زبان» (.416: 1385 کاکایی،)

رو صوفی سخنی به گزافه گیرد. از اینحضوری است که زبان قدرت خود را از درون آن می

گوید تا این سخن می»بلکه ؛ داندصات روحانی خود نمیکلمات را یارای بیان تفحّ ؛گویدنمی

ترین و باریک ،واقعیت ازیرا بر این اعتقاد است که منطبق نبودن سخن ب ؛حضور را بیان کند

با هر لفظی حتی  و ایهر شیوهصوفی به رو (. از این20: 1373نویا، «)پرستی استبدترین شکل بت

چه صوفی است. آن« فاش نکردن»و « نگفتن»ا هدفش امّ ؛گویدشطح و طامات و تناقض سخن می

تزکیۀ کامل است که زبان را با کمک تجربۀ  ،گویندتناقض و رازآلود میو عارف به کمک بیان م

بنا به نظر صوفیۀ راستین، منطبق نبودن  .گردانندیعنی ثبت حقایق باز می ؛آن به نقش اولیه خود

هر عاملی که سخن یا هر چیز دیگر را از  چراکه ؛پرستی استبدترین شکل بت ،سخن بر واقعیت

 واقعیت دور کند، غیر حقیقی است و هر چیزی جز حقیقت، بت است.

های مختلف، زبان همراه با تطور تاریخ و مبانی فکری، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دوره

ها . زمینهکندمیای پیداهای تازهعرفان تحول و دگرگونی یافته، متناسب با شرایط هر دوره، ویژگی

  نفررس خرروش خمرروش صررد انرردرونم ز

o 

 برررس کرره یعنررری زنرردمرری لرررب بررر دسررت 

o جررو همچررو گفررتن و بحراسررت خامشرری  

o 

  مجررررو را جررررو ترررررا جویرررردمرررری بحررررر  

o مترررراب سررررر دریررررا هررررایاشررررارت از  
o 

 بالصررررررواب اعلررررررم والله کررررررن خررررررتم  
o 
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 ،جغرافیا ایجاد آثار خلاقه ادبی در دوره ها واعصار وحتی اقالیم و های برون متنی تولید وبافت و

دینی اقتضای زبان عرفانی  اجتماعی و سیاسی و احوال فرهنگی، اوضاع و متفاوت است. مختلف و

 لذا شاعران و تفاوت دارد؛ نمامتناقض ای از زبان عرفان است که با رمز وتمثیل گونه خاص دارد؛

ارگیری زبان عرفانی با کمیزان به  اقلیم های متفاوت در نوع و ها وجغرافیا ونویسندگان دوره

صوفی نیز در  از این واقعیت غفلت نکنیم که نوع تجربۀ زیستۀ عارف و یکدیگر تفاوت دارند و

جامعه آماری تعیین  مطالعۀ ما ودر دورۀ مورد  مستقیم دارد. ثر وؤتعیین نوع زبان عرفانی نقش م

ی ااز میان انواع شگرده نمامتناقض بیش از همه به تمثیل و، عارفان شاعران و این تحقیق، شده در

 د.نزبان عرفان گرایش دار

 ي آن اقسام و كاركردها ،نمامتناقض -1

در لاتین است که منشأ آن واژه  paradoxunبرگرفته از « paradox»نما یا پارادوکس متناقض

است معنای عقیده و نظر به doxaمعنای مقابل و به paraمرکب از  paradoxonیونانی 

معانی مختلف پارادوکس از « نمایی در شعر فارسیمتناقض»(. در کتاب 257: 1376میرصادقی، )

که با عقیده عموم ای بود نما در اصل کمابیش عقیدهمتناقض» .فرهنگ آکسفورد نقل شده است

نظر همگان یافت و  تضاد داشت. در حدود اواسط قرن شانزدهم میلادی، این کلمه معنایی مقبولِ

نظر ترین برداشت، بهکه در دقیق -حتی مهمل -آن این است؛ عبارتی ظاهراً متناقض با خود

توان نما میی است که دو امر متضاد را جمع کند. اساساً دو نوع متناقضترسد شامل حقیقمی

 (.55 -52: 1377)چناری،  «مشخص کرد الف( خاص یا موضعی ب( عام یا ساختاری

« خارق اجماع»قول  مختلفی است. در فلسفه به فاصطلاح دارای تعاریدرپارادوکس 

ای است که از یک (. در منطق عبارت یا قضیه5: 1388)محمودیان،  شودپارادوکس گفته می

ای نادرست و نتیجه رسد، بهنظر می که عقلانی به رغم آنشود و علیمیقبول تشکیل قابل مقدمۀ

نوعی کلام متناقض را  ،همان(. در اصطلاح عرفا و صوفیهشود )قبول با خود منجر میقابلمنطقاً غیر

 (.167: 1385)داد،  باشدکه صوفیان به هنگام وجد و حال، بیرون شرع گویند، پارادوکس می

زدایی هنری و از جمله شگردهای فن بدیع یکی از انواع آشنایی پارادوکسدر زبان فارسی، 

دو امری که در عین متناقض  ؛کننداست. در این تصویر ادبی، دو امر خلاف منطق با هم اجتماع می

لحاظ منطقی، تناقضی در تصویر پارادوکسی، تعبیراتی است که به»بودن، حاصل آن تناقض ندارد. 

 «استاوج تعالی  ه است ولی اگر در منطق عیب است، در هنر درنهفت هاآنترکیب 
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زدایی و های آشناییشناختی صرفاً یکی از شیوهنمای زیبایی(. متناقض40: 1390کدکنی، شفیعی)

، تناقض مضمون و مفاهیم متناقض ربطی ندارد؛ یعنی در معنی زیبایی آفرینی زبانی است و به

هست که در یک معنی با هم تناقض دارند و در معنی دیگر متناقض  اما در آن الفاظی ؛وجود ندارد

انگیز ادبی (. این شیوه یکی از ترفندهای برجسته و شگفت284: 1376کامیار، )وحیدیان نیستند

رسد و این تناقض ذهن را به کنجکاوی و تلاش برای نظر می است. کلامی است که متناقض به

توان برای می (.271همان: ) دینماوادار می ،متناقض است دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر

 قائل شد: هدو سوی ،پارادوکس از جهت نوع

نقض عنصر زبانی دیگر الف( پارادوکس زبانی: آن است که در آن یک عنصر زبانی به

 .بپردازد

که در آن سخن گوینده در حکم یک قضیه فرض شود و  آن است ب( پارادوکس منطقی

 .گرددمنطقاً نقض  ،از سوی بخش دیگر آن قضیه ،ن قضیهیک بخش از آ

گوییم و تصویر بلاغی را که در علم بدیع از آن سخن میآن است  ج( پارادوکس خیالی 

 کند.ایجاد می

دانسته شده است. « خلاف آمد»گویی که اغلب زیر مجموعۀ د( پارادوکس روایی یا باشگونه

آن فعل یک گفتمان باشد و خواه یک  خواه ؛نیستخلاف آمد چیزی جز تناقض فعل با عرف »

-234: 1391)رک: فولادی، شود خوانده می« طرد و عکس»سنتی  باشگونه در بدیع «.رویداد

235). 

کنند و آن را به دو بندی دیگری را نیز لحاظ مینما  تقسیمعموماً ناقدان برای بررسی متناقض

نمایند. در پارادوکس تقسیم می« محتوایی -معنایینمای متناقض»و « نمای ترکیبیمتناقض»نوع 

 کنند. این نوع پارادوکس بهلحاظ مفهومی یکدیگر را نقض می ترکیبی، دو رویۀ یک ترکیب به

کند؛ مثل صورت ترکیب وصفی، اضافی، اسم مرکب، صفت مرکب و دو صفت جلوه می

یعنی سخن ما از  های معنایی؛پارادوکس«. مع پریشانج»، «سلطنت فقر»، «آبادخراب»های ترکیب

نما در ت ترکیبی نیست؛ یعنی متناقضصورنظر معنایی دارای پارادوکس است، اما پارادوکس به

اسناد )میان مسند و مسندالیه(، در رابطۀ فعل با متعلقات خود مانند مفعول، متمم، قید و ... نمود 

وایی کلامی است که در ورای ظاهر متناقض پارادوکس محت (.130: 1377ر.ک چناری، ) ابدیمی

ها چون با منطق رو ارائۀ این واقعیتو محملش، حقیقتی مخالف با آن ظاهر نهفته است؛ از این
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رسد نظر میعادی و باورهای عرفی و عقلی و شرعی منافات دارد، در وهلۀ اول متناقض به

انگیز است که ذهن را اری چنان شگفتوز(. این تناقض و ناسا271 -274: 1376کامیار، وحیدیان)

دارد و از راه به کنجکاوی و تلاش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض است، وا می

نمای محتوایی، کار شاعر یا نویسنده توان به آن حقیقت دست یافت. در متناقضتفسیر و تأویل می

نما در بیان ست که عرفا از این نوع متناقضها و حقایق پنهان از ورای ظاهر کلمات ادرک واقعیت

 کنند.های ماورائی خود استفاده میدریافت

 کند؛های گوناگونی را ایفا میقششناختی، وظایف و نلحاظ کارکردهای زیباییبه پارادوکس

گردد. و ابهام معنایی می ته شدن معنی، ایجاز، دو بعدی شدنزدایی، برجساز جمله موجب آشنایی

شود و انگیز و غریب تبدیل میگیری از پارادوکس، زبان عادی و فرسوده به کلامی شگفترهبا به

 یابد. پارادوکس بهبلکه معنا نیز کاملاً اعتلا می ،تنها لفظصورت نه ایندر یابد.زبان برجستگی می

سازد و میشود و زبان چند بعُدی سبب ایجازی که در محتوایی خود دارد، کثرت معنا را شامل می

افتد و با تلاش به جو می و ذهن به تکاپو و جست ،سبب این ابهام کند و بهابهام بیشتری ایجاد می

(. 97 -98: 1379کامیار، وحیدیان) ابدیبرد و التذاذ ادبی بیشتری میراز و رمز سخن متناقض پی می

نطق حاکم بر هستی به شود و با گریز از مبه کمک این شیوه، مضمون ادعایی )کذب( خلق می

یعنی همان جهان مطلوب و تخیلّی که در قلمرو نظام علیت،  ؛یابدآفرینش جهان دیگر دست می

نما سرشار از درک و ابهام است و (. متناقض256: 1375دیچز، باشد )ر نمییسامکان وجود آن م

ای گریزد و تجربهمی عقل از آن ؛دهدتأثیر قرار میجریان خودکار ادراک را تحت ،همین دلیلبه

 درک نیست.قابل آید که جز از راه تأویل و تفسیردست می تازه به

 تجربة عرفاني -2

توان از مقولۀ تجربۀ دینی و می ،گیردکه در تقابل با ادراکات عقلی قرار می را ایادراک و تجربه

شود، در شکل نوعی عرفانی دانست. تجربۀ عرفانی که گاه تلویحاً با تجربۀ دینی یکی فرض می

شود که در طی آن، صاحب تجربه، به هیچ وجه به خویشتن احساس اتحاد با خداوند نمودار می

ذوقی ویژه  خویش و ادراک خود آگاهی ندارد. عارف واقعی و حتی هر فرد مؤمن و معتقد از

عنوان  ها برخوردار است که از آن بهدیدن و تفسیر کردن امور و پدیدهبرای نوعی خاص از 

(. تجربۀ شهودی به این 245: 1386لویزی، اند )ها یاد کردهویژگی خاص و برتر گروهی از انسان

غزالی این  معناست که حقیقت و ماهیت امری در ورای استدلال و عقل برای انسان کشف شود.
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که ورای کند دهد و بیان مینسبت می« ذوق»نوع تجربه و برتری آن را نسبت به سایر ادراکات، به 

نامشخص و نا مکشوف است،  ،چه بر عقلآن ،ای دیگر وجود دارد که در آن مرحلههعقل، مرحل

 (.80: 1367غزالی، کند )می تعبیر ذوق بهشود و از آن آشکار می

 

 

 آن با پارادوكس رابطةتجارب عرفاني و  يناپذیرماهيت بيان -3

و در نتیجه  به منطق تبیین وتاویلبلقاغیرناپذیر و ، مفهومحقیقت دین و تجربیات عرفانی

 های مختلف با زبان وعارفان در دوره قلبی های ها وحکمتدرحقیقت دریافت .است انتقالقابلغیر

 والقضات عین امام محمد واحمد غزالی، ابن سینا، ،ابن خلدون .بیان شده استگون تعبیرهای گونه

ها چگونگی بیان آن عرفانی و هایهی وتجربهای قلباز دریافت آثارشانامام ابوالقاسم قشیری در 

نیز قلمرو  محسوسات و از یک طرف موضوع معرفت صوفیانه امور خارج از دایرۀ» اند.حث کردهب

 دل یا روح یا نفس انسانی است و ،آلت رسیدن به این معرفت واسطه و از سوی دیگر، عقل است

به  مجاهدت، از طریق ریاضت و صاحب دل شود کهدل وقتی به دریافت معرفت نایل میاین 

 پیداست چنین تجربه ای شخصی است و یا کشف حجاب حسی رسیده باشد!تعطیل حواس  ۀمرحل

 اشاره ممکن نیست؛ جز از طریق رمز و ای دشوار وبنابراین بیان چنین تجربه؛ باطنی عاطفی و

های ربهکنیم که مولود تج غیرحسی را باکلماتی بیان چراکه ما محبوریم این تجربه شخصی  و

بیان تجارب  ها درناچار استفاده از آن و عمومی است مناسب ادای معانی محدود و حسی و

 شود،راه بصیرت حاصل می معرفتی که از ،القضاتبه قول عین هاست.رمزآمیزکردن آن صوفیانه،

متشابه هستند که نتوانند الفاظ موقعی  و به الفاظ متشابه هرگز تعبیری از آن متصور نشود مگر

 . (44-43: 1367 )پورنامداریان، «ها گنجانیده شده برسانندآن که در مفهومی را

ناپذیری عرفان و شهود عرفانی روشن شود. آیا در بیان« بیان»در وهلۀ نخست باید مفهوم 

آیا مقصود از  شود؟مقصود از بیان، تببین آن برای دیگران است یا بیان برای عارف را نیز شامل می

آیا توانایی گوینده نقشی در بیان تجارب عرفانی دارد یا خیر. نکتۀ  یر آن.بیان، بیان لفظی است یا غ

و نظایر آن را آمیز و شطح  ینظر است یا بیان اشارصریح مد بیانِ ،ناپذیریکه آیا در بیاندیگر آن

ناپذیری آن است. رنگ را برای نابینا یکی از عناصر اساسی تجربه، انتقال»گیرد. نیز در بر می

توصیف قابل ،با عنایت به احساسی بودن سرشت تجربۀ دینی .توان توضیح دادنمی
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بر عاطفی و احساسی بودن ماهیت این تجارب، فراخی و  (. علاوه186: 1383پرادفورت، «)نیست

شود. فارغ از ف آن مینیز یکی دیگر از مواردی است که مانع توصی« بیان»گسترش ابعاد و دامنۀ 

 با بیان، منتفی است. ،دهدای که در کشف و شهود عرفانی رخ میلفظ، امکان ترجمان عاطفه

در بهترین حالتش  ،کندکار گرفتن آن میبه به استیس معتقد است زبانی که عارف خود را ناچار

  (319 -321: 1379، سیاست رک:) متناقض است.

در حقیقت دیدار باطنی و ارتباط با عالم غیب  تجارب دینی است.انی یکی از اقسام تجربۀ عرف

صورت تاریخی صوفیه از قرن دوم هجری به بعد به توان در احوالاست که ردّ پای آن را می

های مکاشفه، مشاهده، طوالع، معاینه، رؤیت، لوائح، لوامع و... تجربۀ عرفانی که با نام .مشاهده کرد

ناپذیری، گذرا بودن، ای وصفگونه« امر مقدس»تنگاتنگ با  یدر ارتباط ،شودنیز از آن یاد می

روشن و « ناپذیریبیان»ۀ مسئلدر متون عرفانی همواره با  گیرد.نمایی را در بر میانفعالی بودن و واقع

از جمله  ؛ناپذیری شده استهای مختلفی از این بیانایم. برداشتآشکار شهود عرفانی، مواجه بوده

ناپذیری شهودات عرفانی تا بیان .هازبان در تفسیر این مقولهناتوانی و یا  هاآنمحال بودن بیان 

شود. استیس با تمایز قائل شدن بین دو زبان ناشی می« منطق»حدود بسیاری از محدودیت قواعد 

منطق با برخی »دهد. حوزۀ منطق و نامنطق، تجربیات عرفانی را به حوزۀ دوم یعنی نامنطق نسبت می

کنند با همۀ عوالم و احوال نه چنانکه معمولاً تصور می ؛از عوالم متحقق یا محتمل انطباق دارد

حال آنکه عرفان، عالم وحدت  ؛(289همان: است )(. منطق از آن عالم کثرات 287: همان«)ممکن

که منطق و عقل را به  روستاز این .وجه کثرات را در آن راه نیست و یکپارچگی است و به هیچ

به ذات  ،ۀ زبانیمسئلجز ۀ تناقض در بیانات عرفا را بمسئلتوان از سویی می عالم عرفان راه نیست.

ای عقلانی نیستند و زبان پدیده ،اساساً تجارب عرفانی چراکه ؛متناقض این تجارب مربوط دانست

ف و شهود عرفانی به عالم عقلانی است. از سوی دیگر آنگاه که تجارب غیر عقلانی یعنی کش

خویشی خارج گردد، خواه ناخواه دو عالم منطق و منطق سرریز کند و عارف از حالت وجد و بی

تحیر  به این درهم تنیدگی منطق و نامنطق، عارف را .شود( در هم تنیده میعاطفهو عقل طق )ننام

گویی را در و تناقض گردددارد و سبب تناقض در اندیشه درونی و دریافت ذوقی وی میوا می

 کند.زبان و بیان عارف ایجاد می

؛ زیرا شعر عرفانی نمود یافته استدر اشعار  ،تجربه عرفانیهای ترین جلوهزیباترین و شفاف

زبان شاعر، متأثر از  عالم واقع است و های ذهنی وجوشش عاطفه و بیان ادراکات شاعر از داشته
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های ادبی و محیط شخصیت فردی، حالات روحی، مخاطبان، سنتفرهنگ جامعه و عواملی مانند 

برخی از این موارد، مثل  .و فضای کلی جامعه است که در گزینش واژگان شعر ِاو نقش دارند

گزیند که برجستگی خاصی نسبت مورد نخست متناسب باعاطفه شاعر است و شاعر الفاظی را برمی

افزایی در ( جوشش عاطفه، هنجارگریزی و قاعده71: 1380کدکنی، شفیعی) به واژگان دیگر دارد.

خصوص هب است؛ زیرا محتوای تجربیات عرفانی؛هم گره زده شعر، زبان عارف و شاعر را به

اند که بر شهود و الهامات قلبی، از مفاهیم و معانی فراحسی و فراعقلی کشف و تجارب برخاسته از

عبارت، گنجایش حمل و انتقال آن را ندارد و عارف آیند و زبانِ دست می اساس تجارب فردی به

از منظر دیگر، مفهوم جامعه بیان کند؛  های زبان مرسوم وهای ذوقی را با قالبتواند، دریافتنمی

. برندهای کسانی بستگی دارد که آن زبان را به کار میزبان همواره به تواناییهای یکتوانایی

های هنری زبان ها و قالبارف برای بیان تجربۀ خود، از ظرفیت( در این صورت ع18: 1396پیتر،)

شود. زبان یاد می زبان اشاریکند که از آن به را ابداع می یها و عبارات جدیدبرده، واژه بهره

کند اشاری زبانی است که تجربیات و احساسات درونی انسان را؛ مانند تجربیات حسی توصیف می

: 1394)فروم، برون، مظهری است از دنیای درون یا روح و ذهن ما. و در زبان سمبولیک، دنیای

خیال،  ها و واژگان مورد نیاز از صور( در زبان رمزی، بنا بر محتوای تجربۀ عرفانی، قالب10

کنندۀ مفهوم گردد تا دربرگیرنده و بیاننما و سلبی انتخاب میداستان، تمثیل، عبارات متناقض

 ذهنی باشد. 

وحدت  ةبيان تجرب در نمامتناقضیا  پارادوكسكاركرد شعر عهد تيموري و  -4

 وجود

در این  است. عرفانی و رونق شعر ق عرفانیرُطُ ق ورَتنوع فِ در تعدد و عصر تیموری درخشندگی

گیر های صوفیانه و گسترش چشماجتماعی و پیدایش طریقتعصر با توجه به اوضاع سیاسی

های از شگردمتنوع  به طور گسترده وگذشته،  عرفانیبا تکیه بر سنت ادبیعرفا  تفکرات عرفانی،

از » .انداستفاده کردهپارادوکس و تمثیل در بیان تجارب عرفانی خویش  اًخصوص ،مختلف زبانی

گوی اشعار وآثار صاحب ذوقان پارسی شدت درهاصطلاحات عرفانی ب قرن هشتم به بعد عرفان و

این  . یابیم...چاشنی عرفان خالی می آن پس کمتر غزلی یا شعر متناسبی را از از یافته است و نفوذ

یابیم که از ذوق عرفان عالمی را می قرن دهم کم شاعر یا نویسنده و آغاز است که درقرن نهم و

حکومت تیموریان  .(67: 1370)صفا،« آثارشان نیابیم جلوه هایی از آن را در بی بهره مانده باشد و

ه.ق( حکومتی مبتنی بر اسلام بود. شاهرخ فرزند و جانشین تیمور به اصحاب شریعت و  771 -903)
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)اسکندر  ورزیدت و عارفان بسیار اعتقاد داشت و به اهل تصوف ارادت میلاء و اهل طریقفض

شده است که  (. در کتب تاریخی دوران تیموری، به این نکته بسیار اشاره179: 1364یک منشی، ب

های آنان با حکومت ارتباط تنگاتنگی وجود داشته میان عرفا و متصوفه و حلقه ،در این دوران

برای عرفا و هنرمندان بود. به این ترتیب  ایشایستهاست. دربار پادشاهان تیموری جایگاه بسیار 

 های عرفانی به میزان بسیار زیادی رواج یافت. اندیشه

ی بود که خود گفته است، پیروزی من با دعای شیخ یتصوف تا جا به مندی تیمورعلاقه

آمده است و دستالدین خوافی و سید محمد برکه بهالدین فاخوری، به همت شیخ زینشمس

نمودند و او را مظهر تجلیات جمالی و د میأییکردند و حاکمیت او را تصوفیان نیز برای او دعا می

  .(159: 1387ی،بیش) دانستندنیز، الهام الهی میجلالی حق گفته و اعمال او را 

ای اساسی دربارۀ تصوف قرن نهم، طریقه گرایی است؛ زیرا رشد تشیع و اقتدار تسنن، نکته

های تصوفی خراسان را های کلامی را در پی داشت و امتزاج آن با تصوف، طریقترونق گرایش

و آراء صوفیان و عارفان خراسانِ پیش از حمله ریشه در باورها  عرفان قرن نهم،یعنی  ؛بخشیدرونق 

مغول، همچون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، شیخ 

ها، علاوه بر این طریقت .(119: 1393جامی، )نصیری الدین کبرا و غیره داردپیل، نجماحمد ژنده

شمار های ابن عربی از مفاهیم مهم عرفان نظری قرن نهم بههای مذهب تشیع و اندیشهورود اندیشه

های مذهب تشیع و عرفان ابن عربی، همخوانی تفسیر هر دو رود و نکتۀ اساسی در تلفیق اندیشهمی

، از مسائلکه ابن عربی در بسیاری از  گرایش در باره جایگاه انسان کامل و وحدت وجود است

  ست.اتفکرات مذهب تشیع تأثیرپذیرفته

 گوید:کند، چنین میکه به صوفیان اهل حلول و وحدت وارد می یاز انتقادابن خلدون پس 

شیعیان( ) انیرافضها در این عقیده از مذهب مند شدند و گویی آنمتصوفه به قطب و ابدال عقیده»

انت مذهب دربارۀ امام و نقیبان تقلید کردند و اقوال شیعیان را با عقاید خود درآمیختند و در دی

 های ابن عربیاندیشه .(631: 1352، 1 ج)ابن خلدون/ «ها فرورفتندقتباس کردند و در آنایشان را ا

های معروف تصوف بعد از ابن تتقریباً تمام طریق ع و تصوف گردید؛ چونسبب تلفیق مذهب تشی

آداب و  ی او را در طریقت پذیرفته ویترین شیخ صوفیه خوانده و پیشواعربی، او را بزرگ

 هطاعلااو را خاتم ولایت محمدی و لازم ا «هینقشبند»از آن جمله  ؛اندقواعدش را رعایت نموده

الله شارح گیرد و شاه نعمتتصوفی شیعی در نظر و عمل از او الهام می ۀاللهیه، طریقدانند. نعمتمی
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. اندکرده و پیروی ال ابن عربی متأثر بودهنوربخشیه نیز از تعالیم و اقو وی است. حروفیه و

  (614-613: 1375ی،ریجهانگ)

ترین مفاهیم مکتب ابن عربی تجربه وحدت وجود است که در شعر عرفانی قرن نهم از مهم

 ؛دهدعرفانی و دریافت ذوقی عرفای قرن نهم را شکل می مفاهیمسزا داشته و زیباترین هرونق ب

مفهوم وحدت وجود بر این  اند.شکل گرفتههای عرفانی قرن نهم در ذیل این تجربه یعنی تجربه

این وجود، صاحب  دنیبخش باوجوداست که در عالم یک وجود بیشتر نیست و سایر وجودات 

ترین مفهوم نظر استیس، عمیق از نماست.تناقضماند که این موضوع در ذات خود وجود شده

ی این دو هرای است که جامع و مؤید وحدت وجود فلسفه» گوید:وحدت وجود آن است که می

از خداست، یعنی باخدا یکسان جهان متمایز  -2، یکی استخدا  جهان با -1یعنی  ؛قضایاست

 .(218: 1379)استیس، «نیست

خود را نما در شعر عرفانی قرن نهم ها و عبارات متناقضدر قالب واژه وحدت وجود اندیشۀ

 عنواننما بهمتناقض ویژگی های این شگرد وبه تعبیری بهتر،نشان می دهدودلایل استفادۀ عارفان از 

که شعر جامی در -در بیان تجربۀ وحدت وجوددرشعر عرفانی عهد تیموری  ی مناسبزبان عرفان

 صورت زیر آمده است. به این پژوهش نمایندۀ شعر این دوره است،

اشاري در بيان  هاي یکي از مناسبترین زبان نمامتناقضكس یا وداپار -1-4

 وحدت وجود 

  ییدایپ تیگشته نهان ز غا یا

o 

 ییکتایز بس  یندر همه عالماو     

o (1: 1370ی،جام) 

یا در این بیت از قاسم انوار  این مفهوم است. نهان بودن حق در نهایت پیدایی، بیان تناقض آمیز

 ی.یگوید: لا و الا هر دو توکه می

          هاانیع یۀسرما ها،جان جمله جان یا

 

 الا هم ،ییتو لا هم ها،امان معدن یا 

 (11: 1337انوار،قاسم)  

و یا در این ابیات جامی، دمسازی باطن با ظاهر، بروز با کمون، احد و اعداد و واحد بودن در 

 ی وحدت وجود است.پارادوکسمجمع اضداد از مفاهیم 

                 دمساز بطون با تو ظهور یا

 

 همراز کمون با تو بروز یو 

                        اعداد مرجع کیل یاحد 

 

 اضداد مجمع کیل یواحد 

 (6: 1370ی،جام) 
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صورت مستقیم و  آنچه هست این است که در بسیاری از موارد، عارف حقایق و معارف را به

و عارف را به درک ها عمدتاً حضوری هستند نماید. این دریافتواسطه دریافت و تجربه میبی

 ،آیندحیطۀ زبان در نمیجا که بهسازند. این تجارب از آنناشدنی اما برتر رهنمون میحقایقی بیان

که از کیفیت  هستند هاییشناسی دارند و تناقضزیباییغیرهایی که عموماً ارزش صورت تناقضبه

نما بیان های متناقضصورت گزاره توانند صرفاً بهمی ،دناحوال و تجارب خاص عارف حکایت دار

را مورد تحلیل قرار  هاآنتوان نمی هاآنهایی که بدون درک علل بروز تناقض در شوند؛ گزاره

 داد.

   بنهفتن عشق حدیث خفتن، و رفتن  بباید

 

 لا که یاوصاف ز گفتن سخن شاید کجا

 تحصاست

 

 

 (6: 1337انوار،قاسم)

داند؛ یعنی سخن عشق در زبان عرفانی را، ناتوانی کلام میناپذیری تجربۀ جامی، علت بیان

 گنجد و کلمات توانایی بیان این تجارب را ندارند.عبارت نمی

                جان ۀدرون از زدیخ یکشش

 

 نتوان کشش آن از عبارت که 

           کوتاه بود آن از عبارت هم 

 

 گمراه بود آن در اشارت هم 

 (191: 1370جامی،)  

توان، غیرت عارف به معشوق حقیقی، حفظ اسرار را میتجارب عرفانی بودن  رازآلود و مبهم

و جلوگیری از لغزش  حفظ نظام اجتماعی یننچدرونی، تفاوت حال و مقام عارف و شنونده و هم

غیرت این از بهر آن کردیم که ما را بر این » گوید:باره میمستملی بخاری در ایندیگران دانست. 

ای باشد و این آمد، از بهر آنکه بر ما عزیز بود و نخواستیم که غیر طائفه ما را از این شراب بهرهمی

خود ظاهر است که هر چیز که بر کسی عزیزتر بر آن چیز غیورتر و هر چند غیرت بیشتر ضنتّ 

تب عرفان و در افشای اسرار در مک» گوید کهیا می (.1201: 3: ج1379بخاری،  )مستملی« زیادتر

همان بر او واجب آید که چون ودیعت  ؛نزد عارف عملی ناصواب است. مودع به ودیعت راه نماید

داشت، ایمن بود؛ چون سرّ آشکارا کرد از حدّ امانت به حدّ خیانت آمد سرّ بود تا سرّ را به سرّ می

که گویی استهلاک از او  چنان گشت ،تا اگرچه استهلاک از غیر او آمد، چون اظهار سرّ از او آمد

 (.1159همان: «)آمد

 آری دست اگر گوهر به انیپا یب یایدر نیاز ا

    یآرآری
o 

 کس عمداچیجان، مگو با ه انیدارش منگه   

o (5: 1337انوار، )قاسم 
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 فراخواني اضداد و نمامتناقض2-4-    
ها و اوصافی ویژگی« ناپذیربیان» عرفانی بر اساس آنچه در متون و اقوال صوفیه آمده است، تجارب

نمایی و هایی از جمله متناقضکند. ویژگیها را از سایر تجارب عرفانی متمایز میدارند که آن

عقل و گاه شرع و  ابهام که به زبان مربوط است، احساس وجد و سکر بسیار، اتحاد، خلاف منطق

، هروست که حتی در آثار ترجمه شداز این. می زندبا شطح صوفیانه پیوند آن را نظر رسیدن که به

معنی کلمات متشابه و زمانی مترادف با بهو  گاه شطح را معادل پارادوکس دیگرهای از زبان

اند که البته وجدآمیز بودن و گرفته 2و گاه معادل با سخنان خدا زده 1پارادوکس الهامی

 ما دوچیز را در فراخوانی یوقت (.19 -20: 1360کربن، ست )هاآنناپذیری ویژگی همۀ بیان

درستی از این است که تعریف وتعبیر  مفهومش دوضد تعریف و تعبیر می کنیم، وفراهم آوردن

 قول سنایی: به حقیقت ذات باری و مفهوم وحدت وجود نمی توانیم ارائه کنیم.

 بس که هویتش پر از کن وهوست  فعل و ذاتش برون زآلت وسوست

 (67: 1377سنایی،)  

 صرت اکوانا نایو ف انایاع کیفکنا ف  در ما انیع یما در تو، کنون گشت مینهان بود

 (125: 1370جامی،)  

 تركيب سلب وایجاب و نمامتناقض3-4-  

کارگیری عبارات سلبی و ایجابی است که عرفا دربارۀ حقیقت های زبان عرفان، بهیکی از شگفتی

ذات، از عبارات سلبی و ایجابی نه این است و نه آن است، هم این  بماهومقدس  یمطلق و ذات بار

 گوید:گیرند. جامی میکار میبه است و هم آن است، 

         وستیعشق در پ ستیهست با ن

o 

 بست یز آن عشق نقش هست ستین 

o افتی ینور هست ضیچون ف ستین    

o 

 همت به منبع آن تافت یرو 

o و آفتاب را باهم                  هیسا 
o 

 نسبت جذب عشق شد محکم   
o (،186: 1370جامی) 

 گوید:یا در جای دیگر می

 در هر دو جهان       ستیآنکه به جز تو ن یا
o 

 و مبرا ز گمان یالیبرتر ز خ 
o کنیل یهر نشان نیهر چند که ع            

o 
 نشان ستینشانت که ترا ن نستیا 

o ،(27: 1381)جامی 

 در ما           انیع یما در تو، کنون گشت مینهان بود

o 

 صرت اکوانا نایو ف انایاع کیفکنا ف 

o 
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 (125: 1370جامی،) 

 که در پرده جان مستور است         چهرهیآن پر

 

ست که هم ناظر و هم منظور  یچشمشوخ 

 است

 

 (41: 1352خیالی،)

                     شیوحدت از آن پ ۀنیاهل نظر از آ

 

 تو بودند که موجود نبودند  رانیح 

 (158 :1352خیالی،) 

 بدان دهن بخشم  ینقد هست

 

 نمود مرا یستیکه ره ن 

 (20: 1382)کاتبی، 

     یگو بما از عالم معن ی: نشانییمرا گو

 

 هاینشان ینشان از ب ،یخبر پرس یخبر از ب 

 (5: 1337انوار،)قاسم 

           بود عجب ستیمعن و صورت ۀنیآ دل

o 

 ننمود نهیآ نیدر یرو ما شاهد کان 

o 
             دیننما هرگز نبود صفا چو نه نه

o 

 مشهود و شاهد صفت جان ۀنیآ در 

o 
 (146: 1337انوار،قاسم) 

                       دنید حق جمال امکان ستین
o 

  دنیچ حق شهود باغ ز گل 
o (،212: 1370جامی) 

 كلام يتاویل پذیر و نمامتناقضكس یا وپاراد4-4- 

ای شاذّ و های نمادین، تجربهعرفا تجارب خود را در برابر تمام قراردادهای زبانی و حتی نظام

رو اند و از ایندانند. عرفا بر این ادعایند که در صدد کشف بواطن و اسرار حقیقتغریب می

نماید و  پای باطنی که برای شنونده نامتعارف و غیرعادی می ؛معطوف به باطن است هاآنسخنان 

توان در خصوص ابهام و بیان پارادوکسی را می شود.جا به مباحث عرفانی باز میتأویل نیز از همین

 تجربۀ تجلی حق بر عارف مشاهده نمود:

            یدر قدرت بار نیبب ،یداریو ب اریاگر هش
o 

 دایشده پ دایهزاران آدم و حوا ز ناپ 
o (7: 1337انوار،قاسم) 

 به دست آر و بگو فاش و مترس        زهیجان پاک

o 

 عشق و معشوقه و عاشق همه جان در جانند 

o 
 (143:همان)

 چه خواست؟     یمعن نیگفت از ا« و هو معکم»

o 

 حق فناست یها در بقاجان یعنی 

o (39: همان) 
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          یشور جهان یگه ،یجان ۀفتن یگه
o 

 کان خطرها یگه ،یامن و امان یگه 
o (10: همان) 

              است حلال دل نوشد تو با ار شراب
o 

 است حرام یو بر صفت نیا وگرنه 
o 

 (43 1352خیالی،) 

      جام ستین را آن که یمزان خودمیب

o 

  جا ستین آنجا که ییجا عاشقم 

o 
 (124: 1394جامی،)

       عشقت که نیچننیا انس رمیگ که صحبتت با

o 

  را آشنا ارانی من با ساخت گانهیب 

o (،140: 1370جامی) 

       کشم یزهر ۀمانیپ فنا دیام به دم هر

o 

 دیآ سازگار گر کف به دارم یشربت خوش 

 مرا
o 

 (18: 1382کاتبی،) 

       است افتاده آتش تو یبلا از درجانم

o 

 است افتاده خوش بلا چه بلا، آتش نیا 

o 
 (50همان،) 

         جا هر یدم به ابدی ایاح هجر ۀکشت صد
o 

 انایاح رسد ییبو تو وصل گلشن کز 
o 

 (115: 1382بسحق،) 

چه در تجربۀ عرفانی بر عارف جلوه ، آن3چنانکه ملاحظه می شود در این ابیات بود و نمود

آن است که با تمسک به شریعت، پای در طریقت نهد  شاعرکرده است، حقیقت است. تمام تلاش 

یاد « بود»کند با عبارت عنوان حقیقت مطلق بر او تجلی میو به حقیقت برسد. عارف از آنچه که به

 ؛توان تمام حقیقت دانستمود را نمیاست. ن« نمود»تصویری از  ،غیر از آن استکند و آنچه می

 ای از آن است که در بسیاری از مواقع با حقیقت در تعارض کامل قرار دارد.بلکه تجلی و لمحه

، تصویرهای مبهم، گنگ و نامعتبر است که تنها نمودی از حقیقت ر استعشاروی آنچه پیش

آن هنگام که به کشف چنین  .یابددست « بود»است. عارف تلاش دارد تا از این نمود به اصل یعنی 

از بیان آنچه که تجربه نموده است، ناتوان  شود.رو میشود، با چند وضعیت روبهای نائل میتجربه

 ی بیان ناپذیری مواجه است.یعن ؛عرفانی های تجربهعارف با یکی از ویژگیاست. در این حالت، 

ناپذیر و کلی مفهومدهد، بهدست می تجربۀ عرفانی هنگامی که»گوید استیس در این باره می

چیز توانی مفهومی از هیچتمایز نمیطور باشد. در وحدتی بیناپذیر است. باید هم همینکلی بیانبه

 (.310: 1388استیس، «)ت مفهوم درآیدااجزا و ابعادی در آن نیست که به هی چراکهبیابی، 
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 كتمان اسرار و كسویا پاراد نمامتناقض4-۵- 

دهد که برای مخاطب گاه های خاصی را از خود نشان میدر حین تجربۀ عرفانی، واکنشعارف 

دارد، نعره کند، فریاد بر میعنوان مثال سکوت میبه؛ در بسیاری از مواقع نامفهوم و نامشخص است

بیان نیست و به احوال قابل که تجارب او یابدمخاطب با دیدن رفتار عارف در می ...زند و یامی

بیان  شرح شرح و بیبا« سکوت»درونی و کشف و شهودی دست یافته است که با کنش رفتاری 

در بیان پارادوکسی وحدت صفات و افعال شاعر عارف با حالتی از اعجاب و گنگی  .کندمیواقعه 

 برد:ار میرا به ک« دویی و یکتایی»روست که پارادوکس سعی در کتمان اسرار دارد از این

            یکن میکتایخواهم که  ییاز دو
o 

 یکن میجا یکیدر مقامات  
o ییاز دو دهیتا چو آن ساده رم              

o 

 ییتو ای ایخدا میمنم گو نیا 

o علم و قدرت از کجاست            نیگرمنم ا 

o 

 از که خواست یعجز و سست نیا ییور تو 

o ،(312: 1370)جامی 

 ؛خی داشته باشدنستواند همآورد با منطق مخاطب و ذهنیات او نمیعارف بر زبان می آنچه

منطق ذهنی او در تجربۀ  چراکهرسد. عارف قصد بیان ندارد نظر میسازگار نیست و متناقض به

 زمان با سه نمود مواجه شده است:هم، عرفانی محض

بلاغی و ادبی که بر مجاز استوار های الف( حقیقت؛ ب( تجزیه و تحلیل حقیقت؛ ج( شیوه

شناسانۀ است. در کنش هستی« حقیقت مجازی»پارادوکسی از  ،بینداست و آنچه عارف می

هایی است که کُمیت عقل در راه آن عرفانی، هدف سالک وصال به حق و معرفت بر امور و پدیده

سکوت را لنگ است. صوفیه سکوت و خاموشی و رازپوشی را از نخستین آداب سلوک و 

اند. کنندۀ سیر سالک دانسته و مزایای سکوت و رازپوشی و ابهام را بیش از نطق دانستهتسریع

در  .دارددارد و اسباب تیرگی جان و روح را فراهم میسالک را از سیر و سلوک باز می ،گفتار

دی معرفی گانۀ مریپوشی یکی از ارکان ششفتوت نامۀ سلطانی، سکوت، رازداری و ابهام و پرده

چهارم آنکه اسرار، پنهان دارد و با نامحرم لب نگشاید و نقد »نویسد باره میدر اینکاشفی شده است

 (.79: 1319کاشفی، )ر.ک واعظ «آشنا را در دست بیگانه ننهد

اند مولانا به این عارفان و واصلان سکوت و کتمان اسرار را لازمۀ استماع کلام حضرت حق دانسته

 کند:بایی اشاره میزینکته به

 اند      دهیعارفان که جام حق نوش
o 

 انرررددهیرازهرررا دانسته و پوش 
o               هر که را اسرار کار آموختند 

o 

 مهر کردند و دهانش دوختند 

o 
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 (137 /3: 1380)مولانا، 

از مبادی و فروع و بعضی دیگر از  هاآنسلوک عرفانی مراحل مختلفی دارد که برخی از 

را از مبانی و اصول سلوک عرفانی « خاموشی»روند و عارفان بزرگ شمار میبه« اصول»مقولۀ 

(. از 10 -11: 1367عربی، داند )ابنعربی نیز خاموشی و رازپوشی را مقام وحی میابن. انددانسته

برای اتصال با الوهیت است و هم هدف اند سکوت هم تکنیک و روشی روست که برخی گفتهاین

  (.211: 1385غایی سالک )کینگزلی، 

 ناکمبهم وشيوه اي راز يزبان ،نمامتناقضكسي وودابيان پار4-۶- 

 توان ناشی از چند چیز دانست:در تجارب عارفانه را می نمامتناقضحاصل از ابهام 

به وجود می  در عدم درک درست کشف و شهود توسط مُدرِک یی کهنمامتناقضالف( ابهام 

 ؛ یعنی آنچه که مربوط به گوینده است. آید

 اطلاعی از امکانات آن.ب( عدم تسلط کافی گوینده به زبان و بی

در آثار  ؛«نمای بلاغیمتناقض»طبق نظریۀ  ،ج( نقد گوینده یا نویسنده برای گریز از بیان حقایق

زیرا  ؛کنندای وارد نمیاندیشه و تجربه خدشه واند و به فکراها، صرفاً لفظینمعرفانی، متناقض

با زبان غیر تناقضی بیان کرد و  ،آنکه محتوایش از دست برودتوان بیهمان مطلب یا تجربه را می

رو اصالت رازپوشی و از این (.29: 1385کریمی، ) ندیجومی عرفا در واقع از یک فن شاعرانه سود 

ها اصیل و ناب باشد و شود. اگر این پارادوکسگویی در قالب پارادوکس مشخص میمبهم 

ی آن بسیار زیباتر و ابهام هنری آن بهتر غصورت بلا ،عارف آن را از عارفی دیگر وام نگرفته

دست نیافتنی  ۀتجرب ،ویژه پارادوکس معنایی وجود داردبخواهد بود. ایجازی که در پارادوکس 

 کند:د و زیبا بیان میعارف را رازآلو

 نقاش قضا بسته ز رنگ رخ و زلفت     
o 

  یاهیو س یدیسپجان نقش  ۀدیدر د 
o (469: 1366،عصمت) 

        شهد وصل ییدر جام هر زهر جدا یاکرده
o 

 یاجان دادن آسان کرده یتلخ رانیبر اس 
o 

 (475:همان) 

 ز عشق آوازه در کون و مکان انداخته           یا
o 

 در جهان انداخته حسن و آتش هدیآفر         
o 

 (450همان:) 

 فرجام سخن 4-۷-
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الدین ابن های مذهبی و طریقت شیخ اکبر محییها و اندیشهعرفان قرن نهم که حاصل طریقت

شناسی مکتب ابن های آفاقی تکیه دارد؛ زیرا یکی از اصول معرفتعربی است، بیشتر بر تجربه

داند. از شناسی میشناسی را مقدمۀ حقشناسی و انساناست و ابن عربی، هستی شناسیعربی، هستی

ی یهارود و تجربهشمار میاین جهت مفهوم وحدت وجود از مفاهیم پررنگ عرفان این دوره به 

د. شاعران منتهی می گرداست، به مفهوم وحدت وجود که در شعر عرفانی این عهد بیان شده

های اویند که در انوار از مبلغین مکتب وی و از شاراحان اندیشهقاسم شاه و چون جامی یبزرگ

وحدت وجود در میان عرفا و شعرای قرن نهم نقش اساسی  ۀتأثیرگذاری و شرح و بسط تجرب

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت وحدت وجود و  تجربه دارند. زیباترین ابزاری که در بیان

های درونی این توان از لایهنما است که این مفهوم را میمتناقض یا پارادوکساند، کار بستهبه

رباعی عاشقانه جامی بخوبی دریافت؛ زیرا مفهوم عشق از دیگر مفاهیم وحدت وجودی این دوره 

 رود.به شمار می

 

 دانستم یبود نم انیمعشوقه ع

 

 

 

 دانستمیبود نم انیبا ما به م 

 برسم  یگفتم بطلب مگر به جائ 

 

 دانستمین بود نمآود تفرقه خ 

 (66: 1381 )جامی، 

 گيرينتيجه

خویشی، فراتر از عقل است و در حالت ناهوشیاری، بی چراکهوصف نیست قابل تجربۀ عرفانی

آمیز به خود آمدن باید جنبۀ ابهام ، برای به وصف درایچنین تجربهآید. ر پدید میسرمستی و سک

 آید.ترین ویژگی آن به حساب میشود که ابهام برجستهرمز بیان میبگیرد. چنین تجاربی با زبان 

بر  اصلی زبان عرفانی است که علاوههای نما در عرفان اسلامی از شاخصههای متناقضگزاره

آن است که  آمده از این جستار بیانگردستند. نتایج بهبرخوردارهای هنری والا پوشی از جنبهراز

یابد اما نه قادر به بیان آن است و نه بعُدی از ابعاد حقیقت دست می به عارف در تجربۀ عرفانی،

عجز نکند و رفتاری مرتبط با  اظهار ها و مشاهداتش دارد. اگر در بیان تجربهدیده قصدی برای بیان

معنایی حقیقت  یینمامتناقضهای عجز از خود نشان ندهد با به زبان آوردن شطحیات در قالب

با این نوع  پارادوکس نباشد. یدهد تا اغیار را بر آن دسترسصورت رازآلود ارائه میرا به مُدرِک

های ، نقش بارزدارد؛ زیرا علاوه بر دیگر جنبهدورۀ تیموریکارکرد در بیان تجربه عرفانی 

تا حمل  ظرافتی برخواردار نیستناپذیری یا بیان نکردن راز، جامعه عهد تیموری از ظرفیت و بیان
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عارف را  ،بیم فروپاشی نظام اجتماعی نوپای پسا مغولباشد و ا داررا ها ها و دریافتچنین تجربه

شده های بیانویی را در تجربهگدارد و نقش تناقضها وا مییگویخواسته و ناخواسته بر این دوگانه

 سازد.پررنگ می این عصردر شعر عرفانی 

 هاتیادداش
1) paradoxesinpres 
2) locution theopathique 

کز بود بهره از نمود ما را ریغ ستین یا  زار عالمدر شوره میسراب ۀچون موج (3  

   (45: 1390)صائب تبریزی، 

 منابع و مآخذ 
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، مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی، تهران، عربیرسائل ابن(، 1367) ،یعلعربی، محمدبنابن

 مولی.

 الدین خرمشاهی، تهران، سروش.بهاء ، ترجمهعرفان و فلسفه(، 1388) ،والتراستیس، 
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 ، چاپ سوم، تهران، مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1385) ،مایسداد، 

 تقی صوفیانی، تهران، علمی. ، ترجمه: غلامحسین یوسفی و محمدهای نقد ادبیشیوه(، 1375) ،دیویددیچز، 

های بندری، چاپ چهارم، شرکت سهامی کتاب، ترجمه: نجف دریاعرفان و منطق(، 1375) ،برتراندراسل، 

 ، به تصحیح فروغی، چاپ سوم، تهران، طهوری.کلیات(، 1381) ،الدیّنجیبی.سعدی، مصلح
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 . ترجمۀ ابراهیم امانت. چاپ سوم. تهران: علمی و فرهنگی.زبان ازیادرفته ،(1394) ،فروم، اریک
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دوفصلنامه «. عبارت و اشارت در زبان عرفان» (،1394) ،عصومه محمدیاصغر و مفرد، علی میرباقری
 .216-193 . صص15 . شمارهپژوهشنامه عرفان

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، «( در ادبیاتparadoxنما )متناقض»(، 1376) ،یتقوحیدیان کامیار، 

 .271 -294، صص 4و  3، سال بیست و هشتم، شمارۀ دانشگاه فردوسی مشهد
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 «همسریدورۀ قاجار به پدیدۀ کودک تاریخی -تأملی بر رویکرد متون ادبی»

 2عباس قدیمی قیداری، 1ندا سنبلی
 ، تبریز، ایرانانشگاه تبریزدانشجوی دکتری رشتۀ تاریخ، د1

 مسئول( ۀ)نویسنداجتماعی، دانشگاه تبریزحقوق و علوم دانشکدۀ تاریخ،  گروه دانشیار2

 چکیده
های مهم نامیده شده و از مسائل و آسیب« همسریکودک»ای که امروزه پدیده

رود، مسئله و موضوعی تاریخی است اجتماعی و فرهنگی مربوط به زنان به شمار می

 ،تدریج به مسئله و موضوع مهمیر قاجار در کشاکش سنت و تجدد، بهکه در عص

یا ازدواج  همسریکودککم در میان اقشاری از جامعه ایران تبدیل شد. دست

از ای مرسوم در ایران پیشامدرن بوده اما پدیده کهرغم آنعلیدختران در سنین پایین 

. در تلقی شده است انتقادقابلای اجتماعی و پدیده یآسیب ،این پدیده دید بسیاری نیز

متون در سمی و حتی سیاسی در مواجهه با این مسئله، نگارانه، رسکوت منابع تاریخ

روند این های اصلی تاریخ اجتماعی ایران به شمار میادبی که از منابع و سرچشمه

توجهی در اشعار وأملتو به شکل قابل گرفته مایۀ نقد اجتماعی قراردستمسئلۀ مهم 

به متون و منابع ادبی عصر  . این مقاله با اتکااست یافتهبازتاب  آن عصر،های و نوشته

را به  همسریکودکرویکرد متون به مسئله  ،قاجار و مشروطه و تحقیقات جدید

 ه است.کردتحلیل و بررسی تبیینی، روش توصیفی

 شناسی.، دختران، زنان، آسیبهمسریکودکقاجار، متون ادبی،  :هاکلیدواژه
 30/11/1400تاریخ پذیرش: 28/04/1400تاریخ ارسال: 

2E-mail: ghadimi.history@gmail.com  
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 مقدمه. 1

 عنوانبه، علل، آثار و نتایج آن که امروزه همسریکودکپدیدۀ موردبررسی در این پژوهش یعنی 

ای مدرن و جدید نیست. یک مسئلۀ اجتماعی در ربط با دختران و زنان مطرح شده است، پدیده

ان را متوجه خود کرده است، یک مسئلۀ تاریخی شناسروانشناسان و این مسئله که امروزه جامعه

را  همسریکودکتوان آن را موضوع یک پژوهش اصیل قرار داد. اصطلاح و مفهوم است که می

ای که در مناسبات اجتماعی در ربط با دختران و مقوله توان در توصیف یک وضعیت و پدیدهمی

اشکال مختلف وجود داشته به کار برد. این پدیده  ازدواج در میان طبقات مختلف جامعه ایران به

و مدافعان حقوق زنان و کودکان دانان ان، حقوقشناسروانشناسان، که امروزه از دید جامعه

مشخص در ایران پیشامدرن  طوربهشدت مورد نقد قرار گرفته است، در ادوار مختلف تاریخی و به

توان آن را امری مرسوم و با چنین نگاهی و رویکردی مواجه نبوده است و به دلایل مختلف می

رایج در مناسبات و نظام اجتماعی به شمار آورد که در بین قشرهای مختلف جامعه رایج بود. البته 

کرده افق بوده و آن را تأیید میاین را نباید به این معنا گرفت که کلیت جامعه ایرانی با آن مو

که در ذیل کشمکش سنت و های متفاوت و انتقادی را به خود دید نگاه ،این پدیدههنگامی است. 

که نیازمند نگاه جدید به شمار آمد یک عنصر مهم در جامعه  عنوانبهبرای نخستین بار زن  ،تجدد

د غربی برای نخستین بار روشنفکرانی های جدی. در پی آشنایی ایرانیان با اندیشهبودو آموزش 

تدریج مسائلی در ذیل یک مسئله توجه کردند و به دنبال آن و به عنوانبهچون آخوندزاده به زن 

مورد توجه روشنفکران و  همسریکودکآن چون حقوق زنان، آموزش، خشونت، چندهمسری و 

های زنان در تقابل با آموزهقرار گرفت. روشن است که توجه به مسائل  غیردولتیهای روزنامه

های قدرتمند مذهبی و سیاسی نیز که از سوی نهادها و شخصیتگرفت داری قرار میریشهسنتی 

مشخص مسئله ازدواج زودهنگام در آثار سیاسی و ادبی  طوربهاما مسائل زنان و ؛ شدحمایت می

 عصر قاجار و مشروطه بازتاب یافت.

یک مسئله تاریخی، در آثار ادبی این دوران به  عنوانبهرا  همسریکودکاین مقاله پدیدۀ 

تاریخ اجتماعی ایران به  که آثار و متون ادبی یکی از منابع مهمچرابررسی و مطالعه گذاشته است 

که  را به این پدیده است تا رویکرد صاحبان این آثار درصددروند. به همین جهت شمار می

آن را به توصیف و  چندوچوناند، کشف کند و داری هم بودهمنویسندگان، شاعران و متفکران نا

 تبیین بگذارد.
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ها ذکر است مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته و ما بداندربارۀ پیشینۀ این تحقیق قابل

دهد که مقاله یا کتابی با موضوع پژوهش حاضر منتشر نشده است. یک ایم نشان میدسترسی داشته

نوشته زیبا « گیلانیبررسی جایگاه زنان در اشعار معجز شبستری و سید اشرف »مقاله با عنوان 

صورت خلاصه و در کنار آموزش زنان، مشاغل زنان و سایر مسائل ( به31-52: 1400) یلیاسماع

ای آورده که به داشتن تناسب سنی بین زن کرده و در ذیل آن نمونههدرنهایت به ازدواج آنان اشار

مقام زن در شعر لاهوتی، ایرج »و مرد اشاره دارد. سعید حاتمی و پروانه صفایی قهفرخ هم در مقالۀ 

اما ؛ (65-80: 1391اند )به مسئله ازدواج نیز پرداخته ،در کنار سایر مسائل مربوط به زنان« و عارف

در متون و آثار ادبی عصر قاجار موضوع هیچ پژوهشی  همسریکودکفته شد پدیده گ کهچنان

 نبوده است.

 بحثی در مفاهیم. 2

 همسریکودککودک و . 1. 2

بیشتر متوجه دختران  همسریکودکای است فرهنگی و مقصود ما از پدیده همسریکودک

به هر ازدواج رسمی یا »ارائه کرده  همسریکودکاست. در تعریفی که یونیسف از  وسالسنکم

 «شودسال یا کودک اطلاق میسال و یک بزرگ 18غیررسمی بین یک کودک زیر 

(https://www.unicef.org/protection/child-marriage در این نوع ازدواج دختر .)

به دلیل سن پایین هنوز از قوه تشخیص برخوردار نیست و به سبب غلبۀ فرهنگ پدرسالاری در 

توان گفت گیرد؛ بنابراین میانتخاب زوج توسط ولی و سرپرست انجام می درواقعجامعه ایرانی، 

گیرد اما در حقیقت در این  ها صورتاگرچه ازدواج باید با رضایت طرفین و با توجه به علایق آن

گیرد بلکه از تمایل یا عدم تمایل وی های دختر مدنظر قرار نمیتنها علایق و اولویتنوع ازدواج نه

دهد دختر اطلاعی از مراسم که مطالعات نشان می گونهآنشود. حتی نمی سؤالبه این امر نیز 

نشیند که بر سر سفره عقد مینها هنگامیبیند و تازدواجش ندارد و همسرش را قبل از ازدواج نمی

بیند. در بیشتر مواقع داماد کسی است که پدر خانواده و یا ولی او انتخاب کرده است و داماد را می

معجز شبستری، کند )برای موجّه و مشروع جلوه دادن عمل خود، از فتوا و اجازۀ علما استفاده می

ای جوامع پیشامدرن بود. چراکه ویژگی غالب ازدواج ه(. این روش متناسب با سنت17،79 تا:بی

در جوامع پیشاصنعتی عدم توجه به علایق شخصی زوجین و درواقع ازدواج پیمانی میان دو 

 (.200: 1396کرون، بود )خانواده و دو دودمان 

https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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دهند. واژۀ نهادها و قوانین مختلف تعاریف گوناگونی ارائه می« کودک» ۀدر تعریف واژ

(. علما و 36: 1396مقدادی و جوادپور، است )« صبی»و « صغیر»، «رضیع»، «طفل»معادل کودک 

سالگی اند: از ولادت تا هفتفقهای اسلامی ادوار مرتبط با کودکی را به سه دوره تقسیم کرده

سالگی تا ظهور بلوغ )صبی ممیز( و از سن بلوغ به بعد که شخص دارای )صبی غیر ممیز(، از هفت

بنابراین کودک در فقه به فردی اطلاق ؛ (21: 1382موسوی بجنوردی، است )کامل  مسئولیت

قدرت تشخیص خوب از بد  نداشته باشد. تمییز تمییزقدرت شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و می

(. همچنین آن را مترادف صغیر و بلوغ را معیاری برای سنجش کودکی 7: 1386اسدی، است )

(. به 36: وهمدانند )یگر نیز رشد عقلی را مرز میان کودکی و غیر آن میشمارند. برخی دبرمی

، به شخص از زمان بسته شدن نطفه و استقرار آن در 1سوره غافر 67استناد ادله فقهی همچون آیه 

اما بلوغ که بلوغ نکاح را در ؛ شوداطلاق می« کودک»رحم مادر تا زمانی که به حد بلوغ برسد، 

شود که استعداد و آمادگی ازدواج در فرد حاصل ب تفسیری به سنی اطلاق میگیرد در کتبرمی

شود که کودک یا صغیر به کسی گفته می (. در اصطلاح حقوقی،133: 1387ری، شکشود )می

ازنظر سن برای زندگی اجتماعی به نمو جسمی و روحی لازم نرسیده باشد. ازنظر حقوقی نیز 

(. پایان دورۀ کودکی طبق تبصره یک 6-5: 1392عبادی، شود )دوران کودکی با تولد آغاز می

که در  شده قانون مدنی ایران که تحت تأثیر مستقیم فقه امامیه است، سن بلوغ دانسته 1210ماده 

؛ عباسی سرمدی و 9: 1392عبادی، است )سال تمام قمری  9قمری و در دختر  سال تمام 15پسر 

 (.28: 1394زنگی اهرمی، 

ها برای شناسی در تعریف کودکی، اشتراک نظری وجود ندارد و درنتیجه، تلاشدر جامعه

فراهم آوردن برداشتی از کودکان و دوران کودکی در جوامع مختلف با مشکلات بسیاری روبرو 

ها را به شود که دوران زندگی انسان(. این امر ازآنجا ناشی می40: 1396شبانی، است )بوده 

توان گفت برای اما می؛ کنندسالی و پیری تقسیم مینی، جوانی، میاننوزادی، کودکی، نوجوا

کنند، کودکی یک مرحلۀ آشکار و مشخص از زندگی کسانی که در جوامع امروزی زندگی می

است که با دورۀ نوزادی و نوباوگی متمایز است. در حقیقت کودکی مرحلۀ مابین طفولیت و 

ود شان دوران کودکی به سه دوره تقسیم میشناسروانظر (. ازن110: 1386گیدنز، است )نوجوانی 

تا  12سالگی و دوران بلوغ از 12تا  6سالگی، دوران بچگی از 6دوران کودکی از بدو تولد تا 

به هر انسان زیر هجده سال »کودکان حقوق  ونیکنوانس (.115: 1375شریعتمداری، ) یسالگ18
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در مورد کودک، سن بلوغ زودتر  اجراقابلطبق قانون  کهاینمگر »کند، می« کودک اطلاق

 convention on the rights of the child (20november 1989)) «شده باشد حاصل

(un.org))). 

 در دورۀ قاجار همسریکودککودک و . 2. 2

گفتیم که توافقی بر سر سن کودکی وجود ندارد. در بررسی دوران کودکی از منظر تاریخی نیز 

ها در حوزۀ تاریخ کودکی در سال خورد. درحقیقت اولین پژوهشهمین آشفتگی به چشم می

توسط فیلیپ آریه مورخ فرانسوی صورت گرفت. به عقیدۀ او در کتاب کودکان و  1339م./ 1960

کودکی زاییده دوران مدرن است و قبل از آن کودکان جز »زندگی خانوادگی در دوران باستان 

گونه که استیرنس اشاره (. آن62: 1393)رحمانیان و حاتمی،  «چک نبودندسالانی کوبزرگ

ای دیگر کند دوران کودکی از یک جامعه به جامعه دیگر و از یک دورۀ زمانی به دورهمی

(. در ایران عدم بیان محدودۀ سن کودکی و سن ازدواج تا 12: 1388استیرنس، است )متفاوت 

شده، تفسیر های مدرنیته ادامه داشت و تعریف پذیرفتهورود مؤلفهدورۀ قاجار و آشنایی با غرب و 

کرد. طبق آن پایان سن کودکی در دختران علمای دینی بود که عرف عامه نیز مطابق آن عمل می

شمار از آمدند. تعریف سالشمار میسال بود و زیر این سن صغیر به 15نه سال و در پسران 

(. 14-15: 1397حاتمی، باشد )کی دختران کمتر از پسران شد که دوران کودکودکی سبب می

شرعی پذیرفتنی بود که وی را  ازلحاظسالگی توجه دیگر آن بود که با ورود دختران به نهنکتۀ قابل

فرد و از حق منحصربه»جهت که به مردی با هر سن و سالی شوهر داد. سرپرست خانواده نیز ازآن

شده در زمینۀ حدود های انجاماصلی آن بود. بررسی ۀاجراکنند ،«چرایی برخوردار بودوچونبی

ها نیز به آشفتگی متون دهد که آنسن کودکی و ازدواج در متون ادبی دورۀ قاجار نشان می

پردازیم تا محدودۀ سنی سیاسی و اجتماعی میند. در ادامه به بررسی متون ادبیتاریخی دچار

 ه دست دهیم.کودکی و ازدواج را از نگاه آنان ب

« عدد هو»را حد بلوغ و تکلیف زن و مرد بهشت هشتآقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی در 

 ،مسائل الحیات(. طالبوف در کتاب 145: 2002کرمانی، است )سالگی اند که یازدهنوشته

برده که به ما در تعیین سن کودکی کند از حدود سنی نامکه در باب حق صحبت میهنگامی

حق از روز تولد تا هنگام وفات با خود آدم تولید و ... بدیهی است حق طفل » رساند:کمک می

ساله تبعیت جمیع احکام شرع قانون غذا خواستن و هیجده ساله،رضیع فقط شیر خواستن و طفل پنج
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شود که (. از این نوشته استنباط می73-74: 1324)طالبوف،  «در صورت تمرد، مستوجب تنبیه است

در  الملکاعتصامشد. شمرده می سالگید طالبوف سنین کودکی حدفاصل تولد تا هیجدهاز دی

کند که با ق. نوشته است، در بیان تحصیل دختران سنی ارائه می1318که در سال  تربیت نسوان

سالگی سن آموزش دختران به شمار توان به این نتیجه رسید که در آن زمان دهتوجه به آن می

یاد دارم، پدری را با » اند.سالگی را سن ازدواج دانستهند پیش از آن برای مثال هشتآمده؛ هرچمی

ساله که جمالی به کمال داشت، بدیدم؛ و از پدر درخواست کردم که دختر خویش به دختری ده

که متعلق به دوران ناصری است،  النسوانتأدیب(. در کتاب 16: 1318)مستوفی،  «مدرسه گذارد

یافته و لوح مغزش مطالب ناصحیح  سالگی در دامان مادری نادان تربیتطفلی که تا ده»آمده است: 

دانستند سالگی میگونه استنباط کرد که سن کودکی را تا دهشاید بتوان این« ...محکوم گردیده،

 (.177: 1395کراچی، )

مرحله کودکی را از  ،الدوله در سه سفرنامه و در ذیل بررسی تعداد نفوس دارالخلافهنجم

ساله از ذکور و اناث، ششم عدد پنجم عدد اطفال شیرخوار تا پنج»نویسد: جوانی جدا کرده می

( او 154: 1384الدوله، )نجم «تر باشند تا پانزده سال از ذکور و اناثجوانانی که از پنج سال بزرگ

و در  نامههوپهوپبر صابر نیز در اکدانسته است. علی یسالگپانزدهتا  یسالگپنجسن جوانی را از 

زیاد قبل از آن را کودکی به احتمالسالگی را سن جوانی پسر معرفی کرده و بهپانزده« بختیار»شعر 

مانده از دورۀ قاجار، در خصوص باقی یهاهیدر احصائ(. 146: 1977صابر، است )شمار آورده 

 5سال که گذشت باید سالی  15از سن  هر رعیتی که زن ندارد و»مالیات پرداختی آمده است: 

توان چنین برآورد کرد که سن رجولیت (. از این نوشته می159: 1379)سعدوندیان،  «ریال بپردازد

تر از این سن بالغ توان چنین برداشت کرد که دختران پایینسال بوده است. می 15برای پسران 

عاشق »قزوینی شعری دارد با عنوان  سید اشرفشدند. دربارۀ سن بلوغ و ازدواج، شمرده می

؛ از است ، چهارده سال ذکر کردهری را که برای ازدواج مناسب بودهدر این شعر سن دخت« پولبی

است بوده  سالگی14توان نتیجه گرفت که در دورۀ او سن مناسب ازدواج برای دختران این امر می

ها بلوغ را نویسد: آنهای قزوین میایمراغهعارف قزوینی در توضیح طایفه (. 93: 1338، قزوینی)

(. این سن در اوایل 233: 1380عارف قزوینی، دانند )برای پسران هیجده و برای دختران پانزده می

تر است. نویسنده آمده، پایین بابا اصفهانیسرگذشت حاجیدوره قاجار بر اساس آنچه در کتاب 
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اگر سن  .(28: 1354)موریه،  کرده است ازدواجسالگی هفدهاشاره کرده که پدرش در سن 

 .توان گفت سن ازدواج دختران مسلماً کمتر بوده استسالگی باشد میهفده ازدواج پسران

ش. 1311در چهارده دورۀ سرشماری از نفوس شهر طهران که تا قبل از سال  کهاینبا توجه به 

پس تمام  سن دقیق کودکی نشده است،ای به ( هیچ اشاره331: 1380صورت گرفته )سعدوندیان، 

است که در  ختهیوگرجستهآنچه ما از سن کودکی در دورۀ قاجار داریم محدود به اشاراتی 

 لای متون ادبی و سیاسی به یادگار مانده است.لابه

های جدید فرهنگی و آشنایی با زمان با ورود مؤلفهتوان گفت همها میدر تحلیل این داده

دنیای سنت و ورود به دنیای مدرن در محدودۀ سن کودکی و سن ازدواج  غرب و گذار از

تغییراتی ایجاد شد و از اواخر دورۀ قاجار سن کودکی و سن ازدواج افزایش یافت. هرچند این امر 

که اشاره  گونههمانشود تا مردم عادی و طبقه فرودست. بیشتر در بین طبقات فرادست دیده می

سالگی تا سیزدهورۀ قاجار بسیار پایین بود. دختران اغلب در سن هفت کردیم سن ازدواج در د

 دندیرسهایی بودند که در خانه شوهر به بلوغ میکردند و سعادتمندترین دختران، آنازدواج می

؛ 72: 1387دروویل، شد )ها حتی پیش از سن بلوغ انجام می( و بسیاری ازدواج22: 1375دلریش، )

؛ 26: 1361السلطنه، ؛ تاج212: 1363؛ ویشارد، 555-200: 1389بروگش،  ؛141: 1368پولاک، 

(. این امر در پیش از دورۀ قاجار 102: 1383؛ رایس، 252: 1335؛ دالمانی، 196: 1384فوروکاوا، 

؛ تاورنیه، 34: 1351؛ تکتاندرفن، 1/124: 1372شاردن، است )و در دورۀ صفویه نیز وجود داشته 

 (. ناگفته نماند که این مسئله تنها به ایران محدود نبوده و155: 1383ارری، ؛ جملی ک315: 1383

نمونه آن  کهچنانازجمله در عثمانی نیز این رسم وجود داشته  در کشورهای دیگر نیز وجود داشته

 (.647: 1354موریه، است )خواندنی  بابای اصفهانیسرگذشت حاجیدر کتاب 

 . بحث و تحلیل3

منابع تاریخی دورۀ قاجار به دلیل غلبۀ نگاه سیاسی و مردسالارانه توجهی به زنان و مسائل  ازآنجاکه

 همسریکودکویژه در بررسی پدیدۀ اند، ناگزیر برای ارائه تصویری از زن ایرانی و بهآنان نداشته

مشکلاتی ائل و و شناخت مس شوندسالی میطور ناگهانی وارد دنیای بزرگکه در آن کودکان به

سیاسی . در ادامه رویکرد متون ادبیند، نیازمند مطالعات دقیق در متون ادبی هستیماکه با آن مواجه

اند، مورد و عوامل و پیامدهایی را که متون ادبی برای این پدیده بیان کرده همسریکودکبه 

 است. بررسی قرار گرفته
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 فرهنگیاجتماعیهای ها و نگرشارزش. 1. 3

فرهنگی و باورهای مذهبی در های اجتماعیدهد ازدواج کودکان ریشه در شیوهنشان می مطالعات

شده، روابط بین مذهب و ازدواج کودکان دارد، اما فراتر از حقایق تلطیف بسیاری از جوامع

های (. ارزشparsons and others, 2015: 13کند )پیچیده است و بسته به جامعه تغییر می

ها و باورهای شود. ما در اینجا سنتحاکم بر جامعه می ورسومآدابها، سنتاجتماعی شامل 

پوشانی دارند است که در برخی مسائل هم بر آنایم؛ اگرچه عقیده مذهبی را از یکدیگر جدا کرده

 اما نویسندگان مقاله به جدایی سنت و باورهای مذهبی معتقدند.

 

 

 در ازدواج فقدان استقلال و انفعال دختران. 1. 1. 3
ی رایج با گستردگی زیاد و هاسنتدهد یکی از نشان می دیآیماز متون ادبی به دست  آنچه

هم برای پسر و ملاقات )در جامعۀ دورۀ قاجار عدم دخالت دختران در امر ازدواج و عدم  دارشهیر

شد اما امری خانوادگی بود و بایست امری شخصی تلقی میهم برای دختر( بود. ازدواج اگرچه می

که زنان  شدیماصلی بودند. این امر سبب  رندگانیگمیتصمو بیشتر پدرها بودند که  هاخانوادهاین 

های در این ازدواج .در امر ازدواج دخالتی نداشته باشند ، حتی در صورت عدم رضایت،و دختران

وسال سنهممردی ر و فشار به همسری اجبارا با  دختر ،ترهابزرگسایر پدر و مادر و  ،اجباری

چه اتفاقی برایش افتاده  دانستهنوز نمی این در حالی بود که دختر آوردنددرمیپدربزرگش 

 است.

( روشنفکر و منتقد سیاست و ادبیات عصر قاجار 1228/1812 -1295/1878) فتحعلی آخوندزاده

خصوص به و یک داستان است و به مسائل اجتماعی و به در تمثیلاتش که شامل شش نمایشنامه

ای دارد، به این مسئله نیز پرداخته است. یکی از مسائلی که در این مسئله زنان توجه ویژه

ها مورد توجه قرارگرفته مسئلۀ ازدواج اجباری و عدم دخالت دختران در ازدواج است. نمایشنامه

پردازد. به انتقاد از این امر می« ق.(1268) افکن()دزد حکایت خرس قولدورباسان»در ده آخوندزا

های پدر پریزاد، هپریزاد دختر داستان آخوندزاده پدرش فوت کرده و عمویش برای تصاحب گلّ

تواند اما پریزاد شخص دیگری را دوست دارد ولی نمی؛ خواهد او را برای پسر خود عقد کندمی

شده اما تسلیم« هر دو )خود و مادرش( در دست عموم هستاختیار » که بازگو کند و با گفتن این

(. همچنین در همین 92: 1356)آخوندزاده،  کنددرنهایت او با شخصی که دوست دارد ازدواج می
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از اول کمی » داستان آورده است که کسی به میل دختر توجه ندارد و خواهش او اثری ندارد؛

(. این مسئله در نگاه 97-98: وهم«)دهدقضا مینماید و بعد ناچار شده تن به می واوخآخ

نیز به این مطلب « وکلای مرافعه»ها ازجمله آخوندزاده اهمیت زیادی داشته زیرا در سایر نمایشنامه

خواهد خواننده را به این امر آگاه سازد که دختران باید در امر اشاره دارد و در طی داستان می

حالا که »گوید: می ،«سکینه خانم» ،د. آنجا که دختر داستانازدواج اختیار و دخالت داشته باشن

بار « سکینه خانم»(. در همین داستان 252: وهم) «خودش است به دستبرادرش مرده اختیارش 

خواهد او را به همسری آقا حسن که مرد تاجر متمولی است درآورد، اش که میدیگر به عمه

موضوع دیگری که در این قسمت از نمایشنامه  گوید که اختیارش با خودش است. همچنینمی

 موردتوجه قرارگرفته اشاره به اعتقاد عمومی است که لزومی بر دخالت دختران در ازدواج نیست و

 گرفتند که او با چه کسی ازدواج کند.تصمیم می دیگران

نه برادر،  عمه، من کی به تو اذن دادم مرا به آقا حسن شوهر بکنی، من حالا دیگر نه پدر دارم»

دهند خودم وکیل خودمم... عمه: خجالت بکش به تو چه! برای تو شوهر لازم است. به هر کی می

: وهم) «روی. دختربچه زیبنده نیست پیش بزرگشان همچو حرف بزنند قباحت داردتو هم می

کند ای که در پایان صحبت عمه آمده این است که سکینه را دختربچه خطاب می(. نکته256

تر از خودش درآورد. سکینه خانم ادامه خواهد او را به ازدواج مردی بسیار بزرگکه میحالیدر

: وهم) «تواند مرا به شوهر بدهدکس نمیدهم هیچدیگر اختیار خودم را از دست نمی»دهد که می

257.) 

شاعر بزرگ ملی آذربایجان قفقاز، سرایندۀ فکاهیات اجتماعی »اکبر طاهرزاده صابر میرزا علی

شعری  نامههوپهوپ( در 2/46: 1372پور، )آرین «ملانصرالدینانقلابی و همکار دائمی روزنامۀ 

ست که بعد از دیدن ا ایدختربچهکند. شعر از زبان دارد که از سنت ازدواج دختران انتقاد می

 :شوهرش تمایلی به زندگی با وی ندارد حاصطلابه

 ی! امان، نذار که آمد! خاندوست

 هست آفت جان، نذار که آمد!... 

  در عقد شرم کردم آخر، گفتید پسر است، گشت باور.

 حالا دیدم که چیست شوهر...

 گوشت بدنم تکید از ترس،
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 خون از دل من چکید از ترس، ...

 ه و بلنده،دارد به سرش کلاه گنده، ابروش سفید

 هم سن پدربزرگ بنده

 غول است امان نذار که آمد، ...

 (.163-164: 1977وحشت کنم اوست دیومنظر ... )صابر، 

اطلاعی دختران از ازدواج تا زمان عقد، عدم بی آید شاملمی به دستآنچه از این شعر 

 ست.هاازدواجگونه ملاقات با خواستگار پیش از ازدواج و تأثیرات روحی و روانی این

استفاده « نخود کشمش»بود که برای قانع کردن او از  وسالسنکمای گاهی عروس به اندازه

نشان دهد که عروس  کردند. چنانچه معجز شبستری در شعرش سعی کرده با استفاده از عباراتیمی

 .ندکرداستفاده می های کودکانهکه برای راضی کردنش از وعده سن بسیار کمی داشته است

 ر کِش کِش قیزی قوجاقه آلیب قیننه دییه

 و دولدوروب جیبینه بالدیزی نخود کشمش 

 فهمنه کش کشه، نه نخود کیشمشه باخیر بی 

 آیاقلارین یره تاپدیر دییر که من گیدیرم! 

تأمل در اشعار معجز شبستری این است که از دید او مادران تأثیر زیادی در ازدواج نکته قابل

 (.78-79تا: معجز شبستری، بیاند )سنین پایین داشته دختران در

ش( نیز ازجمله کسانی است که به این سنت که دختر و 1304ق./1344-ق.1291) رزایمایرج 

ها را به گونه ازدواجکند و در پوششی از طنز ایندیدند انتقاد میپسر قبل از ازدواج یکدیگر را نمی

با یکدیگر ملاقات داشته خربزه و هندوانه تشبیه کرده و معتقد است که طرفین باید قبل از ازدواج 

 .باشند

 خدددایا کددی شددوند ایددن خلددق خسددته 

 بگیددددددددری زن ندیددددددددده روی او را 

 چدددو عصدددمت باشدددد از دیددددار مدددانع

 بدددان صددورت کدده بددا تعریددف بقددال

 و یددددددا در خاندددددده آری هندواندددددده

 

 بسددددته نکدددداح چشددددماز ایددددن عقددددد و  

 بددددددددری، ندددددددداآزموده خددددددددوی او را

 دگدددر بسدددته بددده اقبدددال اسدددت و طدددالع 

 خریدددددداری کندددددی خربدددددوزۀ کدددددال

  ندانسددددته کدددده شددددیرین اسددددت یددددا ندددده

 (85: 1353)ایرج میرزا،                      
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ش.( از شاعران دورۀ قاجار و پهلوی از 1326-ق.1301ژاله )مقامی متخلص به تاج قائمعالم

روشنفکران ادبی است که به این مسئله اعتراض کرده و در شعری که بیانگر زندگی خود دیگر 

اطلاع و  کهاینسالگی بدون 15جهت که ژاله نیز در اوست به انتقاد از آن پرداخته است. از آن

: 1374مقامی، قائم) دیآساله که دوست پدرش بود درمی43تی داشته باشد به ازدواج مردی دخال

 و از این ازدواج رضایتی نداشت.(. ا6-5

 هم مرا هنگام خطبۀ عقد رو با روی خویش 

 خبر از پنج حدسدختری هر هفت کرده بی

 

 ای دختدددر ربدددا ای آیندددهیدددافتی بدددر سدددفره 

: همدو) ندهیآدیده اندر چهارسدو رندج و بدلا ای 

102.) 

 

ها در حقیقت رباینده دختربچگی هستند. او گونه ازدواجاین کهاینژاله اشارۀ ظریفی دارد به 

به انتقاد از « شدچه می»در شعر وهمچنین به مخالفت با ازدواج اجباری و در زمان نابالغی پرداخته 

 ها پرداخته است.گونه ازدواجاین

کددردم شددد گددر نمددیگرفتددار بددلا خددود را چدده مددی  کردم شد آخر ای مادر، اگر شوهر نمیچه می

 (.36-37:موه)

در جای همچنین کرد. ژاله معتقد است که در آن سن باید وقتش را صرف یادگیری علم می

 اند:تر بودهکرده از او بزرگ کند که دختران مردی که با او ازدواجاشاره می یدیگر

 (127: و)هم «سبب دارمبمگو شکوه بی  ترنددخترانش ز من بزرگ

دهدکه ادیبان و شاعران دوره قاجار و مشروطه نشان میآید های بالا به دست میآنچه از نوشته

اند. همچنین کسانی مانند آخوندزاده در خواستار اختیار دادن به دختران در امر ازدواج بوده

تمثیلات بر این مسئله تأکید دارد که دختران باید خود نیز برای حل این مسئله و تغییر آن تلاش 

 کند.

 و پیری زودرس همسریکودک. 2. 3
ای است که در متون و منابع به آن توجه شده است. در زنان پیری زودرس زنان در ایران پدیده

 «باقی است سالگی25طراوت و زیبایی جوانی حداکثر تا »طورکلی زنان مشرق زمین، ایرانی و به

نشاط جوانی (. کدورت، کسالت روحی و از بین رفتن 301: 1335؛ دالمانی، 260: 1386)جونز، 

دالمانی، اند )کردهها اشارهها به آنهمگی از پیامدهای ازدواج در سنین پایین است که سفرنامه
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پایین بودن سن ازدواج در ایران و به  دهندید این امر مطالعات پزشکی نشان می(. در تأی253: 1335

: 1314مستشفی، است )ه شددر زنان می« پیری قبل از موقع و بدقیافگی»دنبال آن زایمان، سبب 

و ازدواج  همسریکودکتنها نتیجه توان گفت پیری زودرس نهشده می(. طبق مطالعات انجام11

زیرا ؛ رودبه شمار می همسریکودکزودهنگام است بلکه علت ازدواج مجدد مردان و درنتیجه 

زنانشان عنوان سن و سال را پیری هم با دختران کمآنردان یکی از علل ازدواج مجدد خود م

های مختلفی از این مسئله در متون این دوره وجود دارد. صابر این موضوع را چنین اند. نمونهکرده

 به نظم کشیده:

 نگدددددددده ندددددددددار عددددددددورت کفتددددددددار را 

 ولددددددددش بکددددددددن نکبددددددددت ادبددددددددار را

 (.138: 1977)صابر،  «عقد بکن یک بت دلدار را

  

 

است. علاوه  سن و سال دانستهبا دختران کم در حقیقت پیر شدن زنان را یکی از دلایل ازدواج

 دین و کافر( نیز آورده: بر این در شعر گاوور قیزی )دختر گبر، دختر بی

 بیچدددداره و ذلیددددل شدددددم ملانصددددرالدین! 

 زاییددده چهددار بچدده، شددده پیددر و اکبیددری،

 

 گداوور قیدزی!... -ام عدورتکرده پکدر، کلافده 

: وهمد«)کفتار پیرگشته و نکبدت، گداوور قیدزی!

156) 

ترین شاعر عصر ترین و محبوبمعروف ق.(1352-ق.1287) ینیقزوالدین سید اشرف

 گوید:مشروطیت در شعری با مضمون مشورت گرفتن دوستش از او برای ازدواج، چنین می

  بدددددددود عمدددددددر مدددددددن از هفتددددددداد افدددددددزون

  بفرمددددددددددا زن بگیددددددددددرم یددددددددددا نگیددددددددددرم 

 مددددددددرا باشددددددددد زن پیددددددددری بدددددددده خاندددددددده

 شدددددانه زندددددد هدددددر صدددددبحبددددده ریشدددددم مدددددی 

 (36-35: 1338قزوینی، )«گیرد از بهرم بهانهولی می

  

 

هم با یک دختر جوان ذکر گیری همسر دلیلی برای ازدواج مجدد آندر این شعر پیری و بهانه

 گوید:شده است. سید اشرف در جواب به طنز می

 فدددال تدددو خدددوب آمدددده دنبدددال کدددن 

 سددددوی خانددددۀ دلالدددده کددددن رو بدددده
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  (36: وهم«)کنساله فکر یکی دختر نه

 در ادامه با اشاره به سن دوستش منتقد رفتار او در این سن و سال است: 

 عمددددر تددددو هفتدددداد بددددود در جهددددان 

 ارواح بابدددات تدددو جدددوانی جدددوان ... 

 (جاهمان) «پیر شدی پیر حیا کن حیا

  

 

معتقد است که با کهولت سن دیگر وقت ازدواج مجدد، آن هم با دختری جوان  قزوینی

 نیست.

آورد در یکی از اشعارش می یو کرده است.معجز شبستری نیز در اشعارش به این موضوع اشاره 

معجز کنم )چون جوانی تکذبان به پایان رسیده به این فکر افتادم که با یک نونهال زندگی 

(. انجام چنین کاری از نظر معجز شبستری از سر شهوت و زائل بودن عقل است. 16تا، شبستری، بی

زنی که شوهرش برای کار به استانبول از زبان  (208تا: معجز شبستری، بی)«عمه»همچنین در شعر 

 کند: رفته و به دلیل بسته شدن مرز هنوز برنگشته است، بیان می

  .تو پیر شدی و زن جوانی خواهد گرفت گویدمی  وفا برگردد دانم اگر آن بیمی

 سنپیشکش و نقش آن در عقد دختران کم. 3. 3

پیشکش دادن به عاقد که اجازه عقد دختران خردسال را بدهد یکی از شگردها و راهکارهای به 

ها نیز اند. در برخی سفرنامهازدواج درآوردن دختران خردسال بود که شعرا و ادبا به آن توجه کرده

ها دختران خود را با دادن رشوه به عاقد قبل از سن بلوغ و در آن اشاره شده است که خانوادهبه 

 (.145تا 141: 1368پولاک، اند )فرستادهسالگی به خانه شوهر میسن هفت

کرده نیز به این موضوع این بار از زبان زن داستان اشاره« عاشق پریشان»شبستری در شعر  معجز

-20تا: معجزشبستری، بیکند )شود انتقاد میشدت از این رسم که با رشوه جاری میدر پایان به  و

نوشتۀ اعتمادالسلطنه که لغتی فرانسوی و به « کاداستره»در باب هفتم کتاب  (.79: و؛ ر.ک به هم19

در بیان »است، « ممیزی املاک و ارضی و تخمین حاصل و تعداد نفوس آن و مأخذ مالیات»معنای 

آمده که « سفیدان و...نمازان و رؤسای سایر ملل و کدخدایان محلات و ریشعمومیۀ پیشتکالیف 

ای که مدت آن زیاده از نمازی نباید بدون اجازۀ ادارۀ تحریریه صیغۀ عقد دائمی یا صیغههیچ پیش»

شده که کدخدایان محلات در امر در فصل دوم همین باب نوشته«. یک ماه باشد جاری نماید...
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آورده؛ اگر مانع شرعی در پیش نباشد، اسم زوج و زوجه و پدر ها باید تحقیقات به عملوجتمزا

ها نوشته به مهر رسمی محله مختوم نموده، به داماد یا وکیل او داده ها را یا عدد عمومی دفتر آنآن

بینیم که با ل میحا(. بااین125: 1379)سعدوندیان،  «نامه بگیردکه به اداره تحریریه برساند و اجازه

ها را به ازدواج دادند تا بتوانند آنسال جلوه میرشوه و پیشکش دختران خردسال را بزرگ

 درآورند.

 همسریکودکتعدد زوجات و . 4. 3

شده است که ایرانیان مانند سایر اهالی مشرق زمین همسران  در بیشتر منابع دورۀ قاجار اشاره

؛ اورسل، 71: 1387دروویل، دارد )ها رواج کامل بین آندر گیرند و تعدد زوجات متعددی می

هر کس به اقتضای معیشت، » نویسد:لکم نیز در این باره می(. م65-66: 1384؛ پاتینجر، 316: 1382

ها در ایران از درنتیجۀ وجود انواع ازدواج (.840 /2: 1380)ملکم،  «تواندهرقدر که بخواهد می

سراهای کوچک و تا ازدواج موقت و صیغه سبب ایجاد حرم نوع آن بود،ترین که معمولعقد دائم 

شد که مربوط به طبقات مرفه بود. رواج این امر در بین طبقات فرودست ازنظر محققان بزرگ می

: 1389عاملی رضایی، است )برای دست یافتن به نیروی کار ارزان از طریق افزایش فرزندان بوده 

که در نظر نویسندگان این مقاله یکی از عوامل اساسی جهت (. چندهمسری ازآن29

شود نیز مورد بررسی قرارگرفته است. متون ادبی نیز بر این مدعا صحه شمرده می همسریکودک

دهد تعدد زوجات آمده، نشان میدستگذارند. آنچه از بررسی متون ادبی دورۀ قاجار بهمی

دوره وجود داشته است و متون ادبی به دیدۀ انتقاد  عنوان یک رسم و سنت متداول و رایج در آنبه

خود پیامد چندهمسری است؛ چندهمسری نیز دلایلی  همسریکودکاند. اگرچه در آن نگریسته

 دارد که در متون ادبی و اشعار شعرا بازتاب یافته است.

حقوق ترین افکار را در حیطه آزادی زنان، الغای تعدد زوجات و برابری آخوندزاده مترقی

 :نوشته است(. او دربارۀ مسئله تعدد زوجات 143: 1349آدمیت، داشت )اجتماعی زن و مرد 

اند... و اگر خردمندان جهان، زنان را در جمیع حقوق بشریت و آزادیت با مردان شریک شمرده»

مسئله ت زوجات منافی علیه است، کثروات حقوقیه ذکوراً و اناثاً مجمعمابین حکما مسئله مسافی

تزویج منحصر به »کثرت زوجات باید منسوخ شود و  داشتاو همچنین عقیده  «مساوات است.

(. در مقایسه بین ایران و جامعه جهانی از نگاه او این 177: 1399)آخوندزاده، « وحدت زوجه بکنند

 مسئله ازآنجاکه منافی مسئله مساوات است نباید صورت بگیرد.
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ویژه در بین پادشاهان نقد تعدد زوجات و چندهمسری به به ینالمحسنمسالکطالبوف نیز در 

و او « پادشاه شما چند زن دارد »پرسد پرداخته است. آنجا که پادشاه ایران از سفیر انگلیس می

در انگلستان پادشاه فقط باید یک ملکه داشته باشد. تعدد ازواج از طرف »دهد که پاسخ می

(. در حقیقت او از طریق مقایسه پادشاهان شرق و 167تا: ف، بی)طالبو «مبعوثین ملت مجاز نیست

 پردازد.غرب به انتقاد از مسئله تعدد زوجات می

جای اشعارش با نگاهی انتقادی و کنایی به آن ازجمله کسانی که به این مسئله در جای

نصیحت ننه پیره به »صابر است. او این مسئله را در چند شعر خود بیان کرده است. در شعر  ،پرداخته

گیرند و شود که مردها معمولاً سه تا چهار زن میاز زبان پیرزن این نکته را متذکر می« دخترها

 نسبت به زنان وفادار نیستند:

 غافل مشو از شدوهر بددطینت و گدوهر، 

 دگر عورت،که شدی پیر، بگیرد وقتی

 گیدددددددددرد سددددددددده زن و چدددددددددار...  

 (45: 1977)صابر،  «وقعت نگذارد

که شرح « قند رون»به انتقاد از این رسم پرداخته و در داستان  «پرندو چرند »دهخدا نیز در 

 است، آورده:« آخوند ملا عباس»اج ازدو

را به آقا غرور و جوانی حاجی شیخ و هفتصد هشتصد تومان شخصی و جهیز زن، حاجی»... 

آقا بعد از ده بیست روز یک زن محرمانه صیغه کرد. بعد از چند ماه هم حال خود نگذاشت. حاجی

یک زن دیگر عقد نمود. سر سال باز یک زن دیگر را آب توبه سرش ریخته متعه نمود. الان 

 «کندهایی که در حجره رفقا میولیسآقا... چهار زن حلال خدایی دارد، گذشته از لفتحاجی

توان در بحث علل اقتصادی تعدد ذکر است که این موضوع را می(. شایان 112تا: )دهخدا، بی

 .زوجات نیز بررسی کرد

ژاله در یکی از اشعار خود در نقد رسم تعدد زوجات به استناد به آیه قرآنی در سوره نساء  

 سروده است:

« إن خفتم»ار هست و « مثنی ثلاث»آیت 

 ز پی

مقدامی، قدائمخداست )نیز فرمان  آیت لن تستطیعوا 

1374 :64.) 

بنابراین ژاله با تأکید بر رعایت حقوق زنان، برقراری عدالت در رسم تعدد زوجات را امری 

 داند.محال می



 149-175، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  164

 

ها؛ از دید آن همسریکودکترین علت دهد مهمتحلیل متون ادبی دوره قاجار نشان می

المللی این در حالی است که امروزه شورای بیندار بودن سنت در بین مردم بوده است. ریشه

یا ازدواج کودکان در مناطق و  همسریکودکاعلام کرد که  2010پژوهش دربارۀ زنان در سال 

سطح اقتصادی کشورها در  کهاینحتی بدون »کشورهایی از جهان که فقیر هستند، رایج است و 

های فقیر در آن سکونت که خانواده سطح کلان را مدنظر قرار دهیم، در مناطقی متمرکز است

اما در دنیای سنت و در دوره گذار عوامل اجتماعی ؛ (170-171: 1398)اسدپور و دیگران،  «دارند

 اند.ترین و بیشترین تأثیر را در این امر داشتهمهم

 همسریکودکاهداف و اغراض اقتصادی . 5. 3

شود. این اهداف ممکن بود از شمرده می همسریکودکاهداف اقتصادی یکی از مهمترین عوامل 

دیگر ممکن بود که افراد مسن به دنبال عبارتسوی هر دو خانواده مورد توجه قرار بگیرد. به

ها رسیده است یا برعکس اجازه ازدواج ی باشند که ارثیه زیادی به آنوسالسنکمدختران 

ادر کنند. نمونه مورد اول در کتاب ای را با مردی مسن تنها به دلیل ثروتمند بودن صدختربچه

آقا »ترین علت خواستگاری اصلی« وکلای مرافعه»آخوندزاده آمده است. وی در داستان  تمثیلات

(. از 259: 1356آخوندزاده، رسد )داند که از برادرش به او میرا ارثی می« سکینه خانم»از « حسن

و دهخدا در چرند « قند رون»های دیگر که ثروت دختر سبب طمع افراد مسن بود، داستان نمونه

یافتند به « ایباکرۀ جمیلۀ متموله»آقا به همه دوستان و آشنایان سپرده بود که اگر پرند است. حاجی

 کند که پدرش تاجر بوده و باوجودازآن بقال محل دختر یتیمی را پیدا میاو اطلاع دهند. پس

که دختر آقا دنبال مطلب را گرفت تا وقتیحاجی» کمی سن خوشگل است و وصلت بدی نیست.

(. مورد غالب یعنی ازدواج 112تا: )دهخدا، بی «آورد ساله را با پانصد تومان جهاز به خانهیازده

 دختربچه با مردی مسن تنها به دلیل ثروتمند بودن او، در شعر معجز بازتاب یافته است. او به

کند که فریب ثروت آن اشخاص را نخورند. او زندگی با یک فرد مسن را دختران گوش زد می

 داند.مانند مرگ خیلی تلخ می

 جلال سدلطنت آلداتماسدین سدنی ای قیدز

 ساقالیلن یاشداماق             ئولوم کیمی آجیدر آغ 
 

  
 

 

 (.16تا، )معجز شبستری، بی
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های فقیر بلکه در طبقات تنها در بین خانوادهاین امر نهدهند که شواهد تاریخی گواهی می

الدوله )ملکه ایران( با سالۀ فروغهای آن ازدواج دختر دوازدهثروتمند نیز رایج بوده است. از نمونه

داشته است. اعتمادالسلطنه  «پنج شش همسر و پنج شش فرزند بزرگ»که  باشدمی الدولهپسر قوام

(. این امر در 1047: 1345اعتمادالسلطنه، داند )می« پول زیاد و آسودگی خیال»علت آن را 

آمدند به های فرزندان برنمیها از عهدۀ هزینههای دیگر شکل دیگری داشت. چون خانوادهخانواده

 و سالی که باشد به همسری دهند. سیدافتادند که دختران را به افراد ثروتمند در هر سن این فکر می

فخریه یک پیرمرد »الدین قزوینی نیز به این مسئله در شعرش توجه دارد. برای نمونه در شرفا

(. این امر از چشم 169: 1338قزوینی، است )علت گرفتن همسر زیاد را ثروت او دانسته « ثروتمند

 و انتقاد معجز شبستری دور نمانده است.

 (.69تا: معجز شبستری، بیشود )وآن  ای نان دختر اسیر ایناطر تکهتا به کی به خ

میرزاده عشقی ازجمله کسانی است که در عصر مشروطه به دفاع از حقوق زنان پرداخته و با 

به موضوع فقر و « احتیاج». او در اشعاری چون ه استخواه نیز ارتباط داشتجمعیت نسوان وطن

 نامناسب پرداخته و با آن مخالفت کرده است.های تأثیر آن در ازدواج

 فدددروش پیدددر سدددرتاپا پلیددددعاقبدددت هیدددزم

 کز زغدال کندده دایدم دم زدی، وز چدوب بیدد

 از میددان دکدده، کیسدده کیسدده، زر بیددرون کشددید

 زورزرخریدددمددادرش را دیددد و دختددر را، بدده

 سددفیداحتیدداج آمیخددت بددا مددوی سددیه، ریددش

 از تددددددو شددددددد ایددددددن نامناسددددددب ازدواج!

 (304: 1357)عشقی، « ی احتیاج!ج ااحتیا

  

دار در بین مردم از عوامل مهمی است اهداف و اغراض اقتصادی پس از سنت و رسوم ریشه

دهد که این امر در شود. بررسی اهداف و اغراض اقتصادی نشان میمی همسریکودککه سبب 

طبقات فرودست بیشتر بین طبقات فرادست و فرودست اجتماع کارکرد متفاوتی داشته است. در 

ها برای گرفتن شیربها آنان را به ازدواج افراد مسن در دختران در فقر اقتصادی قرار دارند و خانواده

گونه باشند. درنتیجه اینآورند. در حالی که در طبقات فرادست هر دو خانواده ثروتمند میمی

 آمیختن اهداف اقتصادی و سیاسی است.ها حاصل درهمازدواج
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 همسریکودکو اغراض سیاسی  اهداف ؛«وصلتم وصلتی سیاسی بود». 6 .3

در دوره قاجار نقش داشت به ازدواج  همسریکودکهایی که در بروز پدیده یکی دیگر از علت

اجبار صورت برای کسب مقام و جایگاه بالاتر بود که اغلب به وسالسنکمدرآوردن دختران 

مشهود است. خان لنکران درپی « ق.(1268سرگذشت وزیر خان لنکران )»گرفت. این امر در می

آن است که به خاطر پایداری عزت و اعتبارش نسا، خواهر همسرش شعله را به ازدواج خانی مسن 

دانی خواهر شعله! می» گوید:(. در جای دیگر از زبان خان می48-49: 1356آخوندزاده، درآورد )

(. 76-77: 1356)آخوندزاده،  «ه به خان بدهیم درجۀ من، رتبه تو، چقدر زیادتر خواهد شدتو را ک

ارادگی دختران در امر ازدواج نیز به شمار ای از بیتوان این داستان را نمونهاز سوی دیگر می

 آورد.

دافعان اصلی مقامی شاعر دوره قاجار و پهلوی است که از متاج قائمهای دیگر ازدواج عالماز نمونه

با یکی از دوستان پدرش که چهل  سالگی15به دنیا آمد و در  ق1301قوق زنان بود. او در سال ح

المصالحه یک ازدواج سیاسی بود و او وجهو اندی سن داشت ازدواج کرد. به گفته خودش این 

 (.5-6: 1374 مقامی،قائمشد )های پدرش گرفتاری

 (126همان: دارم )وین سیاست ز مام و اب   وصلتم وصلتی سیاسی بود

های طبقات فرادست اهداف گونه که در اهداف اقتصادی نیز بیان شد معمولاً در ازدواجهمان

های تاج از خانآمیختند. در اینجا نیز بدین گونه است و همسر عالماقتصادی و سیاسی با هم می

تاج نیز اقتصادی اهمیت داشته است. عالمبزرگ لر بود. این مسئله هم از لحاظ سیاسی و هم 

داند و منتقد آن است و آن را شرعی و ازدواج زودهنگام دختران را به هر دلیل که باشد، اشتباه می

 شمارد.داند و مرد را محرم نمیصحیح نمی

  خرید  زور و زر رضای او به که زن را بی آن

 داند که چیستساله شوهر را چه میدختر نه

 صورت شوهر است... نامحرم به معنی ور به هست 

 باز را جامۀ عروسی درخور استکی عروسک

                                 (.113)همان:                                                     

فکری و به اعتقاد او برای به ازدواج درآوردن دختران باید معیارهایی چون بلوغ جسمی، بلوغ 

 عقلی او را در نظر گرفت.

 همسریکودکپیامدهای . 7. 3

نیز مورد توجه متون ادبی و نویسندگان و شاعران فارسی بوده است.  همسریکودکپیامدهای 

ها و خاطرات نیز به علل مشابه یا مختلفی از جمله رو به ضعف و نقص متون تاریخی، سفرنامه
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در ادامه پیامدهای (. 255: 1363ویشارد، اند )و... اشاره کردهها گذاشتن نژاد، افزایش تعداد بیوه

 :مورد کنکاش قرار گرفته استمتون ادبی  مورد توجه در

 سوادعدم تحصیل دختران و داشتن فرزندانی بی .1. 7. 3

های هنجارهای اجتماعی، انتظارات خانواده و در برخی موارد محدودیت»محققان معتقدند که 

کند تا تحصیلات خود را پس از ازدواج پایان دهند. علاوه براین، را مجبور می قانونی، دختران

 های خانوادگی را بر عهده بگیرندرود که وظایف خانگی و مسئولیتاغلب از دختران انتظار می

تواند حضور در مدرسه را غیرممکن کند. محدود کردن تحصیل دختران تأثیرات مادام که می

ر پتانسیل درآمد و استقلال مالی زنان و همچنین بر سلامت و نتایج تحصیلی العمر و بین نسلی ب

مادر  کهچنان .(Parsons, 2015: 18-19;Arthur, 2018: 55) «ها داردفرزندان آن

داشت. همین موارد در بین متون تاریخی و ادبی نمایان است.  سواد خواهدسواد فرزندان بیبی

ها نسبت به پسران بدتر دهد که وضعیت آندوره نشان می وضعیت کلی آموزش دختران در آن

هم به آن دلیل که کار اصلی زن را تولیدمثل و ازدواج دانسته، سواد را برای او لازم بوده است. آن

یار  هاآنازآن اگر بخت با پذیرفتند. پسسالگی میها دختران را تا هفتخانهدانستند. در مکتبنمی

(. این امر در 20-21: صص1340واتسن، خواندند )ا مدیریت زنان درس میهایی ببود در مکتب

خورد و آنان به وجود مادرانی که سواد شعر اکثر شاعران و نویسندگان این دوره نیز به چشم می

تا: معجز شبستری، بیکنند )کرده باشند و اثراتی که بر فرزندان دارند، تأکید میداشته و تحصیل

آخوندزاده از اولین کسانی است که به (. 46: 1318؛ مستوفی، 400: 1387بهار،  یالشعراملک؛ 67

هزار در میان طوایف اسلامیه از ده»که مسئله آموزش دختران و زنان توجه کرده بود. او معتقد بود 

)آخوندزاده،  «مانندیم بهرهیبرسند و طایفۀ اناث بالمره از سواد نمی به همصاحب سواد  نفر کی

خصوصاً »... نویسد: کند میاز لزوم تغییر الفبا صحبت می کهیوقت(. در جای دیگر 176: 1351

او همچنین در « ۀ این خط جدید به تحصیل سواد توانایی خواهد داشت.واسطبهطایفۀ اناث فقط 

 (.177 :همانبود )مکتوبات خود به این مسئله توجه کرده 

 به این پیامدها پرداخته است.« مادر دانا و نادان»در شعر  (399: 1977صابر )

 مدددادر چدددو بدددود ز علدددم آگددداه

 بددرعکس بددود چددو ایددن مراتددب

 فرزنددددددد بددددددرد از او جهالددددددت

 فرزنددددد بدددده معرفددددت بددددرد راه 

 مدددادر نبدددود بددده علدددم صددداحب

 عقلدددی و مهملدددی، عطالدددت...بدددی
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ی آموزعلمبه « یک خانم به دخترش حتینص»نیز در شعر  (79-78: 1338) ینیقزو اشرف دیس

 ها را با دختران کشورهای اروپایی مقایسه کرده بود:آن تیوضعدختران توجه کرده و 

 سددددددرسددددددربهاندددددددر اروپددددددا 

 زن افضدددل اسدددت و اقددددم اسدددت

 علدددددددم از بدددددددرای مؤمندددددددات
 

 در علددددددم و تحصددددددیل هنددددددر 

 فرمدددددددود فخددددددددر کائنددددددددات

 یدددار و رفیدددق و همددددم اسدددت...
 

داند. همچنین در شعری پیامبر می هایآموزش دختران آن را از توصیهبرای تشویق مردم به 

: 1338قزوینی، کند )ی دختران تأکید و آنان را نصیحت میآموزعلمبه « فصل بهار»نام دیگربه 

 خواهم دختر جاهل در جهان نماند.کند که خدایا از تو میمعجز شبستری در شعرش دعا می .(140

 معداذا  جهالتددنآنا جاهل، بالا جاهدل، 

 

 گوروم یا رب جهاندا قالماسین ئولسین بیله قیزلار 

یک دختر اگر  کهایناز نکات موردتوجه او تفاوت در ارزش اعمال در جامعه بوده است مثل

معجز شبستری، زنند )دست بگیرد هزار طعنه می به کس کاری ندارد ولی اگر قلمقلیان بکشد هیچ

کند که فرزند مادر جاهل بیسمارک گونه بیان میمضمون را در شعری دیگر این(. همین 71تا: بی

 اموزدیبو معتقد است زن در هر حالت باید علم  («جاهل آنانین بالاسی بیسمارک اولماز») شودنمی

: هماندارد )آموزی دختران تأکید وی در اشعار بسیاری به لزوم علم (.150تا: معجز شبستری، بی)

توان گفت که به علت عدم رواج آموزش و ازدواج در سنین پایین می جهیدرنت (.85،90،60،65

 از تحصیلات چندانی برخوردار نبودند. و دختران بیشتر زنان

 روانیپیامدهای جسمی و روحی .2. 7. 3
بروز مشکلات روانی برای دختران احتمال آید می به دستکه از منابع تاریخی و پزشکی  گونهآن

فرار از  ها اشاره دارند. ازجمله مشکلاتی که متون ادبی به آناست یشترها بازدواج گونهنیادر 

که ممکن است از همسران خود کتک بخورند( و  جهتازآنهای جسمی )منزل، آسیب

پزشکان یکی دیگر ان و شناسروان ازنظرهمچون اضطراب و افسردگی است.  ایهای روانیآسیب

دارد ی به دنبال ریناپذجبران، بلوغ زودرس است که خود پیامدهای همسریکودکاز پیامدهای 

پیامدهای جسمی و  عنوانبهاما آنچه در متون ادبی ؛ (64-65: 1398یعقوبی جویباری و دیگران، )

شود. یکی از پیامدها معجز شبستری دیده می« گلین»در شعر  آمدهدستبه همسریکودکروانی 
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که از فرار عروس کوچک داستان  هنگامیفرار دختران از خانه است؛  اشاره کردهبه آن معجز که 

معجز شبستری، است )گوید که به خانه همسایه پدرش پناه برده می برهنهیپااز خانه داماد با سر و 

 .(78تا: بی

توان به چهره بسیار پژمرده، می شده اشارههای روحی و جسمی که در همین شعر از آسیب

و غمگین عروس شعر معجز شبستری پس از فرار از خانه همسرش  آزردهدلو  کردهپفچشمانی 

 اشاره کرد.

 گیددددیب گتیدددردی قیدددزی لیدددک خیلدددی پژمدددرده

 گددوزی شیشددوب، سددارالوب عارضددی، دل آزرده

 یتدددددیم لدددددر بدددددوینین اییدددددب پریشدددددان حدددددال

 ملال  و  حزن  نونهال  قوجاقلادیم، دیدیم: ای

  

 

 

 

های معجز نیز در علم پزشکی مورد تأیید است که ازدواج دختران در سنین پایین سلامت گفته

؛ 75: 1389لطفی، دهد )یمروان را تهدید کرده و افسردگی و اختلالات اضطرابی را افزایش 

سال در ی ویشارد پزشک آمریکایی که بیست هاگزارش(. 46-47: 1396، پورجوادمقدادی و 

ی را که به بیمارستان سالکممن دختران »گذارد: ایران بوده است نیز بر همه این موارد صحه می

دوباره مجبور به زندگی  کهاین، از ترس دندیشنیمرا  همسرانشانام که وقتی نام اند، دیدهآوردهمی

 (.255: 1363)ویشارد،  «شدندخود میکه از خود بی زدندیمها باشند از وحشت چنان فریاد با آن

 گیرینتیجه

دهد که احتمالاً مسائل زنان در ایران تا پیش از دورۀ ناصری چندان حاصل پژوهش نشان می

اهمیتی نداشته و آن نیز به سبب نگاه مردسالارانه و تاریخ سیاسی و مذکر حاکم بوده است. در 

توجه به مسائل زنان  ،جدید فرهنگیهای دورۀ ناصری و با گسترش ارتباطات با غرب و ورود مؤلفه

نیز در برنامه فکری روشنفکران و ازجمله روشنفکران ادبی قرار گرفت. این امر با وقوع مشروطه و 

باز شدن نسبی فضای سنت و آمادگی ذهنی جامعه، نمود بیشتری یافت و ادبیات ابزاری برای 

عنوان بخشی از حقوق به یهمسرکودکدهد که مبارزه و آگاهی شد. پژوهش حاضر نشان می

شاعران نشان داده شد  کهچنانشده زنان برای روشنفکران ادبی اهمیت بسزایی یافت. گرفتهنادیده

رغم اند و علیدر بسیاری از اشعار خود به این مسئله، علل و نتایج آن پرداختهپیشرو آن عصر 

شده و یک سنت امر پذیرفته یک ،در دنیای سنت همسریکودکعقیدۀ غالب این است که  کهاین
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ها در است؛ اما مخالفان خود را در همان دوران نیز داشته است. بسامد فراوانی دادهشده تلقی می

های اجتماعی، سنت و ترین علت این مسئله مؤلفهدهد ازنظر متون ادبی مهماین پژوهش نشان می

های مذهبی، اقتصادی دنبال آن سایر مؤلفه قانونی بوده و بهدار بودن آن در کالبد جامعه و بیریشه

کدام زنان و دختران را به سکوت و پذیرش هیچ ،و سیاسی قرار داشته است. نویسندگان متون

گونه کنند که در دفاع از حق خود تلاش کنند و در برابر اینها را تشویق میخوانند بلکه آننمی

زنان نقش اصلی را داشته و بیشتر متون به دفاع از حقوق ها ها مقاومت نمایند. در بیشتر نمونهازدواج

اند. در این راه برخی از زنان اشاره دارند و در پی کسب جایگاهی والاتر برای آنان بوده

 اند.تر و تندروتر با این مسئله برخورد کردهمنتقدانه ،نویسندگان و شاعران

 یادداشت ها
 ثَُُّ مِنْ نطُْفَة  ثَُُّ مِنْ عَلَقَة  ثَُُّ يُُْرجُِكُمْ طِفْلًا ثَُُّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثَُُّ لتَِكُونوُا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَب   -1

  ﴾۶۷﴿شُيُوخاا وَمِنْكُمْ مَنْ يُ تَوَفََّّ مِنْ قَ بْلُ وَلتَِبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 

 

 و مآخذ منابع       
 هاکتاب      

 کریم  قرآن

آبادی، افسانه نجم در پاسخ به تأدیب النسوان(،الرجال )معایب (، 1371بی خانم، )استرآبادی، بی

 شیکاگو: نگرش و نکارش زن.

 ، ترجمه سارا ایمانیان، تهران: اختران.دوران کودکی در تاریخ جهان(، 1388استیرنس، پیتر، )

، ایرج افشار، تهران: روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه(، 1345اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، )

 امیرکبیر.

اصغر سعیدی، تهران: پژوهشگاه علوم ترجمه علی سفرنامه قفقاز به ایران،(، 1382) اورسل، ارنست،

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

، به نیاکان اوتحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و (، 1353ایرج میرزا، )

 .3اهتمام محمدجعفر محجوب، چ

به  (،الدولهبه شاهزاده جلال الدولههای شاهزاده کمالنامهمکتوبات )(، 1399آخوندزاده، فتحعلی، )
 کوشش م. مقصود، ناشر نسخه الکترونیک باشگاه ادبیات.

 : خوارزمی.، ترجمه محمدجعفر قراجه داغی، تهران3، چتمثیلات(، 1356) آخوندزاده، فتحعلی،

 ، به کوشش باقر مؤمنی، تهران: انتشارات آوا.مقالات(، 1351آخوندزاده، فتحعلی، )
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 ، تهران: خوارزمی.های میرزا فتحعلی خان آخوندزادهاندیشه(، 1349آدمیت، فریدون، )

 ، تهران: زوار.5، چ2، جسال ادب فارسی 150تاریخ (، از صبا تا نیما؛ 1372آرین پور، یحیی، )

 تهران: نگاه. دیوان اشعار،(، 1388محمدتقی، ) بهار،

ترجمه حسین کرد بچه، تهران:  سفری به دربار سلطان صاحب قران،(، 1389بروگش، هنری، )

 اطلاعات.

 ، ترجمه شاپور گودرزی، تهران: کتابفروشی دهخدا.سفرنامه پاتینجر(، 1384پاتینجر، هنری، )

ترجمه کیکاووس جهانداری، ایران و ایرانیان(، پولاک )سفرنامه (، 1368پولاک، یاکوب ادوارد، )

 تهران: خوارزمی.

نظام مافی( و سیروس ) هیاتحادبه کوشش منصوره  خاطرات تاج السلطنه،(، 1361تاج السلطنه، )

 سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.

 : نیلوفر.، ترجمه حمید شیروانی، تهرانسفرنامه تاورنیه(، 1383تاورنیه، ژان باتیست، )

 ترجمه محمود تفضلی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ایتر پرسیکوم،  (،1351تکتاندرفن، دریابل ژرژ، )

، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی 2چ سفرنامه کارری،(، 1383جملی کارری، جووانی فرانچسکو، )

 کارنگ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ترجمه مانی  ه سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران،روزنام(، 1386) جونز، سرهار فورد،

 صالحی علامه، تهران: ثالث.

، 2(، چاز آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضاشاه) رانیاتاریخ کودکی در (، 1398حاتمی، زهرا، )

 تهران: نشر علم.

ترجمه محمدعلی فره وشی، تهران:  سفرنامه از خراسان تا بختیاری،(، 1335دالمانی، هانری رنه، )

 امیرکبیر.

 ترجمه جواد محبی، تهران: انتشارات گوتنبرگ. سفرنامه دروویل،(، 1337دروویل، گاسپار، )

 ، ترجمه جواد محیی، تهران: گوتنبرگ.سفرنامه دروویل(، 1387دروویل، گاسپار، )

 اسلامی. تهران: سازمان تبلیغات زن در دورۀ قاجار،(، 1375دلریش، بشری، )

تا(، اکبر، )بیهای جیبی. )دهخدا، علیتهران: سازمان کتاب چرند پرند،(، 1343اکبر، )دهخدا، علی

 ، معرفت.(چرند و پرند

(، ترجمه دکتر اسدا  سفرنامه )زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان(، 1383رایس، کلارا کولیور، )

 آزاد، تهران: کتابدار.

، تهران: شناسی تاریخی ایران در عصر قاجاردرآمدی بر جمعیت(، 1379سعدوندیان، سیروس، )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
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، خورشیدی 1231-1311عدد ابنیه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران (، 1380سعدوندیان، سیروس، )

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ج، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس5، رنامه شاردنسف(، 1372شاردن، ژان، )

 ، تهران: امیرکبیر.6چ ی تربیتی،شناسروان(، 1375شریعتمداری، علی، )

ترجمه احمد شفائی، باکو: نشریات دولتی  هوپ هوپ نامه،(، 1977صابر، میرزاعلی اکبر، )

 آذربایجان.

 انه غیرت.، تفلیس: چاپخمسائل الحیات(، 1324) طالبوف، عبدالرحیم،

 به همت محمد رمضانی، تهران: کلاله خاور. مسالک المحسنین،تا(، طالبوف، عبدالرحیم، )بی

، به کوشش مهدی نورمحمدی، کلیات دیوان عارف قزوینی(، 1380عارف قزوینی، ابوالقاسم، )

 تهران: سنایی.

تهران: نشر  قاجار(،تحول جایگاه زن در نثر دورۀ گل )سفردانه به (، 1389عاملی رضایی، مریم، )

 تاریخ ایران.

حقوق کودک؛ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران متن کامل (، 1392عبادی، شیرین، )
 ، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.9، چکنوانسیون حقوق کودک

اکبر مشیر ، نگارش علی8، چکلیات مصور میرزاده عشقی(، 1357عشقی، سید محمدرضا میرزاده، )

 ی، تهران: امیرکبیر.سلیم

زاده و کینیجی ئه اورا، تهران: ترجمه هاشم رجب سفرنامه فوروکاوا،(، 1384) فوروکاوا، نوبویوشی،

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 تهران: انتشارات ما. ژاله(،) یمقامقائم تاجدیوان عالم(، 1374تاج، )مقامی، عالمقائم

، تهران: 2چروایتی از مردسالاری دوران ناصری(، فقانه )مشخشونت (، 1395انگیز، )کراچی، روح

 نشر تاریخ ایران.

 From Bayani Digital Publicationsبهشت،هشت(، 2002کرمانی، آقاخان، )

، ترجمه مسعود های ماقبل صنعتی: کالبدشکافی جهان پیشامدرنجامعه(، 1396کرون، پاتریشیا، )

 جعفری، تهران: نشرماهی.

 ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی. شناسی،جامعه(، 1386گیدنز، آنتونی، )

 دیوان شعر.(، 1338الدین، )، سید اشرفقزوینی

 ، تهران: روشنایی.الصحهازدواج و حفظ(، 1314مستشفی، علی، )

 ، تهران: معارفتربیت نسوان(، 1318مستوفی، میرزا یوسف خان، )

 نا.جا، بی، بیز شبستریمعج اتیکل تا(،معجز شبستری، )بی
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 ، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، تهران: افسون.تاریخ کامل ایران(، 1380ملکم، سرجان، )

، به کوشش یوسف رحیم لو، 2، چبابای اصفهانی در ایرانسرگذشت حاجی(، 1354موریه، جیمز، )

 تبریز: انتشارات حقیقت.

)رساله تطبیقیه، رساله تشخیص  الدولهاثر از نجمسه (، 1384محمد، )، عبدالغفار بن علیالدولهنجم
، تنظیم و تحشیه احمد کتابی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و نفوس دارالخلافه و سفرنامه حج(

 مطالعات فرهنگی.

 ترجمه ع. وحید مازندرانی، تهران: سخن. تاریخ ایران دوره قاجاریه،(، 1340واتسن، رابرت گرنت، )       

 ، ترجمه علی پیرنیا، تهران: انتشارات نوین.بیست سال در ایران(، 1363ویشارد، جان، )        

 مقالات       

فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از »(، 1398اسدپور، عهدیه، کمالی، افسانه، سفیری، خدیجه، )       

وره دهم، شماره اول، ، دبررسی مسائل اجتماعی ایران، «کرده خراسانیزنانِ ازدواج -نگاه کودک

 (.194-167)ص

و 45، شندای صادق، «بررسی مفهوم کودک با رویکرد به حوزه کیفری»(، 1386اسدی، لیلا سادات، )      

 (.26 -1، )ص46

مطالعات تاریخ ، «رضاشاه کودکی و تجدد در دوره»(، 1393ا، )رحمانیان، داریوش، حاتمی، زهر     
 (.61-84، سال پنجم، شماره بیستم، )صایرانی تاریخنامه انجمن فرهنگی؛ پژوهش

مطالعات فرهنگی و ، «های درسی ابتدایی در ایرانکودکی زدایی در کتاب»(، 1396شبانی، احمد، )بهار      
 (.69 - 37، )ص 46، شماره13، دورهارتباطات

، 40ش راهبردی زنان،مطالعات ، «بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران»(، 1387شکری، فریده، )     

 (.131-156)ص

بررسی سن کودک و آثار »(، 94عباسی سرمدی، مهدی و عهدیه زنگی اهرمی، )پاییز و زمستان       

، 63سال بیستم، شماره فصلنامه فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(،، «المللیحقوقی آن از منظر اسناد بین

 (.41 - 23)ص 

، 2شماره فصلنامه زن و بهداشت،، «امدهای سلامتی ازدواج زودرس زنانپی»(، 1398لطفی، راضیه، )     

 (.79 - 67)ص

تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و »(، 1396مقدادی، محمدمهدی، جوادپور، مریم، )      

 (.60- 31سال یازدهم، شماره چهلم، )ص فصلنامه حقوق پزشکی،، «سازوکارهای مقابله با آن

بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران »(، 1382سوی بجنوردی، محمد، )مو     

 (.60-27، )ص 21، شپژوهشنامه متین، «مندی از حقوق مربوطهبرای بهره
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بررسی آثار و »(، 1398) یعقوبی جویباری، فاطمه، محمدحسین شعبانی، سید ابراهیم میراحمدی،     

، 4، سالپژوهش در هنر و علوم انسانی، «در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت ازدواج کودکان

 (.61-67(، )ص15)پیاپی: 1شماره
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 نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 1401بهار و تابستان  /245شماره  /75سال 

 2676-6779/ شاپا الکترونیکی  7979-2251شاپا چاپی

  www.perlit.tabrizu.ac.irاصلی مجله:  ۀصفح

 معاصر داستانی ادبیاتدر « ایسقف شیشه» ۀپدید
 2، مریم مقدمی1حسن ذوالفقاری

 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایرانمدرس ربیتاستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ت1

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرس ۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،موختآ دانش2

 چکیده
م و ارتقای شغلی مسائل مرتبط با زنان شاغل، موانعی است که در مسیر استخدا یکی از

سقف » ۀاساس پدید شناسان موانع ارتقای شغلی زنان را برجامعه ها وجود دارد.آن

ای مجموعه عواملی است که موانعی سقف شیشهکنند. بررسی و ارزیابی می «ایشیشه

آثار داستانی ازجمله منابع ادبی و فرهنگی کند. را در مسیر پیشرفت شغلی زنان ایجاد می

مرتبط با دنیای زنان و مسائل ای است که سهمی در بازتاب وقایع اجتماعی هر جامعه

تحصیل، ورود به  ۀدامهای زن با موانعی در ادر شماری از آثار داستانی شخصیت. دارد

ی هاداستانرصدد است تا با بررسی این مقاله دند. او ارتقای شغلی مواجهبازار کار 

سقف  ۀمبنای پدید ا اشاره شده، برهاشتغال زنان و شرایط شغلی آن ۀکه به مسئل فارسی

را  هاآنای و تحلیل محتوا موانع ارتقای شغلی ای و روش مطالعه کتابخانهشیشه

ی مردسالارانه، ازدواج، فساد هانگرشدهد که نتایج نشان می. اج و تحلیل کنداستخر

این  .ای هستندل در ایجاد پدیده سقف شیشهوامترین عمحیط کار و فرزندآوری مهم

 بر اساستقسیمات و  های شغلی در اختیار مردان باشدندیبشود تا ردهعوامل باعث می

درنتیجه مردان در مشاغل مهم و حساس و زنان در مشاغل متوسط  جنسیت انجام شود؛

 قرار گیرند. پایینسطحو 

 .ای، اشتغال، زن، داستانسقف شیشهها: واژهکلید
 24/03/1401تاریخ پذیرش: 30/03/1399تاریخ ارسال: 

1E-mail: zolfagari_hasan@yahoo.com 
زبان و ، در ادبیات داستانی معاصر« ایسقف شیشه»پدیدۀ  (،1401، )مریم، مقدمی، حسن، ذوالفقاریارجاع به این مقاله: 

   :T.PERLI/10.22034DOI.40403.28362022(.نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز )ادب فارسی
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  مقدمه
های گیری از تواناییبهره ای هستند کهادهای بالقوهعنوان بخشی از افراد جامعه دارای استعدزنان به

های عواملی مانند گسترش شهرنشینی، افزایش هزینه ها در پیشرفت اجتماع ضروری است؛نآ

زندگی، کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، گرایش به مدرنیته و افزایش سطح آگاهی 

در توسعه پایدار جوامع،  مؤثریکی از عوامل های کاری افزایش داده است. مشارکت زنان را در حوزه

زنان بخش مهمی های زنان و مردان است. توانمندی هایی یکسان درجهت شکوفایییجاد فرصتا

ها و نیروهای اجتماعی هستند و سهمی از معناپذیری توسعه پایدار اجتماعی در گرو سرمایه تأمیندر 

یابند که ست میدهای خود زنان در صورتی به درک درستی از قابلیتپیشرفت زنان جامعه است. 

زنان در توسعه  لازمه چنین فرصتی توانمندسازی را داشته باشند؛ بنابراین هافرصت آشکارسازی آن

مورد خود فائق آیند؛ کردار و بر شرم بی هاآنتوانمندسازی زنان به این معنی است که » است.

به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی گفتارشان حاکی از اعتماد به نفس و اطمینان خاطر باشد؛ قادر 

های درونی خویش آگاه باشند؛ قدرت رویارویی با خویشتن باشند؛ به استعدادها و محدودیت

بکوشند؛ از اهداف مورد نظر و توان عملی ساختن آن  هاآنها را داشته باشند و در رفع دشواری

بتوانند با ی خویش برخوردار باشند و هاشناختی دقیق داشته باشند؛ از توانایی و قابلیت نیل به هدف

 (. 76 :1376)فرخی، « به اهداف مورد نظر خود شونددستیابی  افزایش توانمندی قادر به

های شغلی بین نیروی ها و تبعیضترین مسائل در جریان اشتغال زنان، پدید آمدن تفاوتاز مهم

شوند: سنت و تجدد. از سویی مواجه میکار زن و مرد است. زنان در اشتغال با دو جریان متضاد 

ای همراه با های خانگی است و از سویی دیگر تجدد آیندهدر نقش انسنت خواهان باقی ماندن زن

تر هرچه حضور زنان در اجتماع فعال»دهد. این در حالی است که قرار می هاآنپیشرفت را پیش روی 

تر خواهد بود ولیکن میزان نقش و مشارکت زنان در یافتهتر و توسعهتر باشد، کشور پیشرفتهمؤثرو 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته به برخورد و مینهدر زهر جامعه به ویژه 

در بیشتر جوامع بشری، مردان (. 47 :1397)مهرآرا و دیگران، « باشدنگرش آن جامعه نسبت به زن می

شاید بتوان ادعا کرد ند. اای مشغولحرفهمشاغل پاره وقت و نیمه ای و زنان دراغلب در مشاغل حرفه

ترین دلیل در عدم به کارگیری زنان در مشاغل بالا و حساس، تصورات جنسیتی است که از مهم

ها اولویت با ها و ادارهها پیش در اذهان عموم نفوذ کرده و تداوم یافته است. در برخی سازمانسال

اجتماع  تقسیم کار جنسی ساخته و پرداخته»سالاری. ت و نه برمبنای شایستهجنسیت ـ مردان ـ اس
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« خورندها مهُرِ مردانه یا زنانه میهای طبیعی دو جنس ندارد؛ یعنی شغلاست و ربطی به تفاوت

کید بر ارجحیت جنس مرد أپذیری افراد ـ با تدر بیشتر جوامع جامعه(. 172 :1388)آبوت و والاس، 

فرودست شمردن زنان در بیشتر مشاغل گیرد. افراد جامعه شکل می( Gender)جنسیت  اساسبر ـ 

نگرش اجتماعی افراد از نوع گردد. فرهنگی جوامع بازمی هایبیش از هر عامل دیگری به عادت

ای پیشینه تصورات جنسیتی به مقوله پذیرد.کنند، تأثیر میای که در آن زیست مینگرش جامعه

گردد یعنی سواد و ست، بازمیهاآنساز نوع شغل تاثیرگذارتر از اشتغال زنان که خود زمینه تر ومهم

 سطح در که ایگونهبه دارد آموزشی خدمات و الگو ارائه در اساسی نقشی جنسیت آموزش زنان.

 محروم تحصیل دامها و سواد داشتن از پایین سنین همان از پسران با مقایسه در دختران جهانی

 داشته نیاز آموزش از حداقلی به همواره شده محول زنان به که هایینقش و کار اگرچه» .شوندمی

 .(1384:143برناد،) «است کردهنمی ایجاب را رسمی تحصیلات یا و سواد از بالایی سطح ولی است،

 در زنان برای متنوع هاینقش فقدان و ازدواج با خانواده از دختران خروج نظیر مختلفی دلایل به

 نگریسته آن به تمسخر دیده با یحت و نشده درک هاآن برای تحصیل و آموزش ضرورت اجتماع،

 .شودمی

شناسان معتقدند تصور ما از زن بودن و مرد بودن به شرایط خاص جامعه و فهم ما از دو جامعه»

)هولمز، «. ای اجتماعی استجنس در هر دوره زمانی بستگی دارد. به عبارت دیگر، جنسیت سازه

ها پیش در سیطرۀ جنس مخالف اگر مردان و زنان وارد محیط کاری شوند که از مدت(. 63 :1389

هنگی است که وده است، ممکن است به نارضایتی و تنش منجر شود. این یک باور اجتماعی و فرب

ی آن را بر عهده دارند از ارزش بیشتری برخوردار است تا مشاغلی که به مشاغلی که مردان تصد

کارهای ن، زنان و مردان در آجنس که به موجب  بر اساستقسیم کار »... شود. وسیله زنان اداره می

م ویژه سهیهکند ـ بیکنند، هم به منزلت نسبی هر جنس ارتباط پیدا مگوناگون تخصص پیدا می

هر جنس و همینطور میزان ارزش اجتماعی بر  ـهم  اکردن کار زنان و مردان برای کارآرایی بیشتر و بق

بیشتر شبیه  هاآن ی که ارزش کارعری جنسیتی اثرگذار است. زنان و مردان در جوامبر میزان نابراب

 (. 127 :1388)سفیری و ایمانیان،  «باشد، برابری بیشتری دارند

پذیری افراد است. گاه زنان یک جامعه در جامعه مؤثرهای کار دو عامل خانواده و محیط

 ۀنگرند. به عقیدیابند که به خود از نگاه مردان جامعه میای تربیت اجتماعی و فرهنگی میگونهبه

های جنسیتی یا به عبارتی، های زنان، کلیشهترین عوامل در کاهش توانمندیمهم»شناسان جامعه
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)طالقانی و دیگران، « آنان است انگاریخودناتوانپذیری ناتوانی زنان در اذهان عمومی و جامعه

مطرح طور جدی تی که مقوله اشتغال زنان در بیرون از خانه بهوامع گذشته و سندر ج (.94 :1388

گی و محلی زن و تفاوت و تمایز در کار خان»ست. او تبعیض جنسیتی مطرح بوده  ۀمسئلباز  ،نیست

عنصری  عنوانبها تضاد بین دو جنس به وجود آید. مرد تث شد ی مرد باع«تولید»خارج از خانه و  کار

فرودست، خانگی عنصری  عنوانبهارزش که خارج از خانه و در محیط عمومی فعالیت دارد و زن  با

 بر اساسها زنان در بسیاری از فرهنگ(. 62 :1383)نرسیسیانس، « و متعلق به دنیای اندرونی است

دهند کارهایی را انجام می هاآناستعدادهایشان و  بر اساسشوند نه جنسیت تعریف و قضاوت می

ر مشاغل کم منزلت و کم زنان د کهایناز سویی دیگر احتمال که از سوی مردان تعیین شده است. 

درآمد قرار گیرند بیشتر از مردان است و تعداد کمی از زنان به مشاغل مدیریتی و تخصصی دست 

های اجتماعی و اقتصادی، وجود ت حضور و مشارکت زنان در مرکز فعالیتبا توجه به اهمییابند. می

 هاآنتوجه زنان، حضور بلقا تأمل است: چرا با وجود جمعیتقابل چند پرسش اساسی بدون پاسخ

زنان در توسعه شود؟ چه دلایلی باعث شده است تا حضور و مشارکت در جامعه نادیده گرفته می

شود تا های حساس و سطح بالا نادیده گرفته شود؟ چه عواملی باعث میلیتجامعه و تصدی مسئو

 سرعت رشد و ارتقای شغلی زنان کاهش یابد؟ 

مجموعه موانع در مسیر پیشرفت و ارتقای های بالا، در پاسخ به پرسشمنتقدان شناسان و جامعه

این اصطلاح  کنند.بررسی می( Glass Ceiling)« ایسقف شیشه»شغلی زنان را تحت عنوان 

در »رود. کار می( بهWall Street Journalم، در مجله وال استریت )1986نخستین بار در سال 

های بالا در یک مانع نهانی است که از رسیدن زنان به مقامای شناسی، سقف شیشهعلم جامعه

ای سقف شیشه»به بیان دیگر  .(83 :1396)عطف و دیگران، « کندهای کاری جلوگیری میمحیط

ها شامل موانع ساختگی مبتنی بر تعصبات نگرشی یا سازمانی است که موجب شکست زنان و اقلیت

های از نشانه(. 194 :1393و بهبودی،  فردضرغامی)« شودمراتب میدر دستیابی به سطوح بالای سلسله

عدم ارتقای شغلی زنان اشاره کرد. ها و نابرابری جنسیتی در پاداشتوان به میای وجود سقف شیشه

 گیرد.های سازمانی سرچشمه میبعیضو ت، فرهنگی ی منفی اجتماعیهانگرشاز این پدیده 

ست که باعث شده سقف هاآنهای فرهنگی درباره نقش وجودی زنان در جامعه و شاغل بودن خلأ»

نمایی کند و این موضوع باعث ایجاد تبعیض در جامعه و ای در نقش یک باور فرهنگی رخشیشه

های قدرت تأثیر باورها و تصورات دربارۀ توانایی(. 185 :1397)شفی و دیگران، « جایگاه زنان شود
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و مردان به حدیّ است که پیشرفت سریع مردان در مشاغل و رکود زنان در مشاغل و عدم  زنان

باورهای فرهنگی، اجتماعی و گردد. ها جایگیر مییک فرهنگ، در ذهن عنوانبه هاآنپیشرفت 

ذهنی در افراد طوری نهادینه شده است که مردان اعمال قدرت علیه زنان را در محیط کار عادی 

 خواهند.ه و به دنبال آن برتری را برای جنس خود میتلقی کرد

منتقدان بر این باور هستند که هرچند تبعیض جنسیتی در مشاغل مثل گذشته آشکار نیست ولی 

منشی و  عنوانبهخود همچنان تداوم دارد. برای نمونه کارفرمایان زنان را و پنهان به شکل ظریف 

ب شاغل خومها در بسیاری از زنان و سایر اقلیت»... کنند. یمردان را در مقام مدیر عامل انتخاب م

شوند و اولین اند که استخدام میها آخرین کسانیگویند زنان و اقلیتد. میحضور کمتری دارن

کاهش اعتماد به نفس در زنان، افزایش (. 135 :1395مشونیس، )« شونداند که اخراج میکسانی

عوامل گوناگون ای است. ی منفی نسبت به زنان از نتایج منفی سقف شیشههانگرشاسترس و 

جاد ها هریک سهمی جداگانه در ایاجتماعی، فرهنگی، قانونی، سیاسی، اقدامات افراد و سازمان

 است ا پنهان برای آن طرح ریزی شدهد. این عوامل به شکل آشکار یشرایط نابرابر شغلی زنان دار

محققان ناشی از پرداخت دستمزدهای پایین، مشاغل را در میانه راه ترک کنند.  که زنان از فشارهای

جنسیت کاهش یافته ولی  بر اساستوان گفت شکاف در دستمزدها بر این باورند که هرچند می

های تفاوت بین دستمزدها که در آن برتری با مردان است، همچنان وجود دارد. عواملی نظیر مهارت

های کند ولی باورها و استنباطغل و میزان نیاز بازار، دستمزد مشاغل را تعیین میلازم برای یک ش

توجه ۀ قابلنکتفرهنگی نیز به نوبۀ خود بر ارزش کار و در نتیجه میزان دستمزدها تأثیر گذار است. 

در هر سازمان و اداره است و « خودساخته» ۀای این است که این پدیده یک پدیددر سقف شیشه

 شود. اعمال می هاآنهای افراد، در مورد توجه به استعدادها و موفقیت بدون

برقی پله»کند، پدیده ی زنان ایجاد میای که موانعی را در مسیر اشتغال و ترقدر مقابل سقف شیشه

هایی است ای شامل زمینهبرقی شیشهپله برای مردان وجود دارد.( Glass Escalator)« ایشیشه

طبق » رساند.در ارتقای شغلی در شرایط و مشاغل همسان با زنان همکار، یاری می که به مردان

درصد  8/13ساله وبالاتر، 15، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 1390سرشماری جمعیت ایران در سال 

های عالی سازمانی طور طبیعی، این ارقام دربارۀ درصد مشارکت زنان در پستشده است. بهبرآورده

های اخیر در ایران به موازات رفع تبعیض جنسیتی در اشتغال، . در سالندک خواهد بودهم بسیار ا
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های مدیریتی و سیاسی ستپ تحصیل و ابعاد دیگر مشارکت اجتماعی و اقتصادی، تعداد زنان دارای

 (. 193ـ  192 :1393و بهبودی،  فردضرغامی)« یافته استو قانونی تا حدی افزایش

های خود را از بطن ازجمله دستاوردهای فرهنگی است که موضوعات و شخصیتآثار داستانی 

زندگی افراد است. در  های پنهانبسا لایهاجتماع و چه جامعه گزینش کرده و بازتابی از حوادث

آثار های گوناگون افزایش یافته است، نویسندگان های اخیر که توجه به جایگاه زنان در حوزهسال

اند. های مختلف ترسیم کردهنوبۀ خود نقش و جایگاه زنان را در جوامع و فرهنگ نیز بهداستانی 

اشتغال زنان و موانع موجود در این  مسئله شماری از نویسندگان بوده، موردتوجهیکی از مسائلی که 

ناگون بشری است، به نظر بازتابی از فرهنگ و اجتماع جوامع گو هاداستانازآنجاکه است.  زمینه

ارتباط تنگاتنگی با باورهای  ،گرددبیان می هاداستانای در آنچه از پدیده سقف شیشه رسدمی

 اجتماعی و فرهنگی دارد. 

 مسئلهبیان 

شاغل مطرح  ها زندگی و شرایط زنانیی که در آنهاداستاندرصدد است تا با بررسی حاضر مقاله 

توجه  زنان را باو پیشرفت های موجود در مسیر اشتغال کارشکنیموانع و  شده است، شرایط شغلی،

 کند. و تحلیل  ای ارزیابیبه پدیدۀ سقف شیشه

 الات تحقیقؤس

عنوان موانع در آثار داستانی چه عواملی به پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشهاست:

ی نویسندگان زن و مرد چه هاداستاننویسندگان بوده است؟ در  موردتوجهن ارتقای شغلی زنا

 مشاهده است؟قابل هایی در موانع پیشرفت شغلی زنانها و تفاوتشباهت

 روش تحقیق

فرضیه . ای نتایج، انجام شده استو بررسی محتوا و تحلیل مقایسه پژوهش حاضر برمبنای مطالعه

 از ساختارهای مردسالارانه بر این مبنا استوار است که باورهای اجتماعی و فرهنگی نادرست کهمقاله 

ای است. علاوه برآن ازدواج و ترین عامل در ایجاد پدیده سقف شیشه، مهمگیردت میئنش

 های شغلیهای دیگری در کاهش توانمندیفرزندآوری و رسیدگی به امور همسر و فرزندان مقوله

زنان است. نبود فضای مناسب برای اشتغال زنان، نابرابری در دستمزدها و تبعیض جنسیتی ازجمله 

 زنان را به دنبال دارد.شغلی مسائل و موانعی است که عدم پیشرفت 

)کوتاه، بلند و رمان( از نویسندگان  یژانرهای گوناگون داستانهفده اثر در شامل  آثار منتخب

برمبنای توجه  هاداستاناین ای مطالعات قبلی نگارندگان گزینش شده است. زن و مرد است که برمبن
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ی منتخب در کنار توجه به هاداستان. دگان انتخاب شده استبه اشتغال زنان فارغ از جنسیت نویسن

 ندعبارت یز توجه داشته است. این آثارن های شغلی زنانبه دغدغه هاآنسائل جایگاه زنان و ترسیم م

( 1ی کوتاه صورتخانه، مدل )سیمین دانشور(، قصۀ آشنا )احمد محمود(، آپارتمان )هانداستااز 

کنیم )سهیلا ندیمی فرخ(، ها )اکرم عزیزی(، الان تمامش می)زویا پیرزاد(، دختری لای پرونده

سرخی تو از )محمد محمدعلی(،  تهمینه قصۀآبادی(، رمانهای )محمود دولت با شبُیروداستان بلند 
)شهره  بگشای لب)ناهید طباطبایی(،  سالگیچهل)سپیده شاملو(،  انگار گفته بودی لیلی،  من

جزیره )بلقیس سلیمانی(،  بازی آخر بانوانگیز شریفیان(، )روح کند رستمچه کسی باور میوکیلی(، 
در  احمد(.)زویا پیرزاد( و مدیر مدرسه )جلال آل کنیمعادت می)سیمین دانشور(،  سرگردانی

 مجموع سیزده اثر به نویسندگان زن و چهار اثر به نویسندگان مرد تعلق دارد.

 تحقیق ۀپیشین

است. این های گوناگون بررسی و تحلیل شده بنابر دیدگاهپیش از این ی منتخب هاداستانهریک از 

 تحقیقات عبارت است از:

های (. در این مقاله نشانه1386لی و سالاری )از حسن« های فمینیسم در آثار سیمین دانشورنشانه»  .1 

و  جزیره سرگردانیرمان شود. ساده و آشکاری از فمینیسم در سطح آثار دانشور بازخوانی می

 ازجمله آثار بررسی شده است. داستان کوتاه صورتخانه

شناسانه پنج رمان پرفروش جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه بازنمایی تجربه زنان از»مقاله   .2

های زنان و چگونگی (، به درک مسائل و دغدغه1388از کمالی و دیگران )« 1385تا  1375دهه 

 ازجمله آثار بررسی شده است.لیلی  انگار گفته بودیرمان  پردازد.های آنان مینمایی تجربهباز

این مقاله (. 1388از واصفی و ذوالفقاری )« آبادیخشونت علیه زنان در آثار محمود دولت» . 3

 کند. ، مطالعه و بررسی میبا شبُیروبازتاب تمایزات جنسی را در آثار ادبی از جمله در داستان 

ی و از حسین« کید بر نقد ادبی فمینیستیأهای برگزیده محمد محمدعلی با تسیمای زن در رمان» . 4

نقد فمینیستی و با توجه به مواردی  بر اساس قصه تهمینه(. در این مقاله رمان 1389جهانبخش )

 چون مردسالاری، تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان بررسی و نقد شده است.

(، 1389خواه )از پرستش و ساسانی(« 1384تا  1375بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان )»در مقاله   .5

وسیله زنان و با های نوشته شده بهبه چگونگی بازنمایی زنان در دوره اصلاحات از طریق رمان
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 لیلی گفته بودیانگار  ،شدهبررسیهای رماناستناد به نظریه فرکلاف پرداخته شده است. ازجمله 

 است.

های خط تیره آیلین، مایه رمانهای مشترک در چهار رمان فارسی )تحلیل تطبیقی درونگفتمان» . 6

(. در این 1391از دشتی آهنگر )« (سالگیکنیم و چهلکنم، عادت میها را من خاموش میچراغ

 مایه بررسی و مقایسه شده است.از منظر درون سالگیچهلو  کنیمعادت میهای مقاله رمان

شناسی نشانه بر اساسدار تا مصلح اجتماعی الگوی تحول نقش زن از همسر خانه»در مقاله  . 7

بر (، جایگاه زنان 1391از نیکوبخت و دیگران )« کنیمهای سووشون و عادت میاجتماعی رمان

عادت شناختی ـ اجتماعی ازجمله در رمان چارچوب نظری زبان به مثابه نظامی نشانه  اساس
 بررسی شده است. کنیممی

(. این 1391از رضایی )« تحلیل تقابل سنت و مدرنیته در رمان اجتماعی پس از انقلاب اسلامی» . 8

های اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی مقاله به بررسی تقابل مفاهیم سنت و مدرنیسم در رمان

 پرداخته است. ردانیجزیره سرگازجمله در رمان 

(. در این مقاله دو 1391از بهین )« گذر فمینیستی از جزیره سرگردانی و به سوی فانوس دریایی»  .9

 از منظر نقد فمینیستی بررسی تطبیقی شده است. به سوی فانوس دریاییو  جزیره سرگردانیرمان 

نظریه انواع  بر اساسهای زنان در رمان قصه تهمینه محمد محمدعلی شناسانه سرمایهنقد جامعه«  .10

انواع  بر اساسدر این مقاله جایگاه زنان (. 1393از گلمرادی و دیگران )« سرمایه پیر بوردیو

، ه تهمینهقصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین برپایه نظریه پیر بوردیو در رمان سرمایه

  بازنمایی شده است.

سقف »اشتغال زنان را بر پایه پدیده  مسئلهکه  پژوهشیتاکنون با توجه به تحقیقات انجام شده، 

 بررسی و ارزیابی کند، صورت نگرفته است. ی فارسی هاداستاندر « ایشیشه

 بحث و بررسی

ای پدیده سقف شیشهدهد که در مجموع چهار عامل در ایجاد نشان می بررسی آثار داستانینتایج 

 است. دخالت داشته
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شود تا باعث میی مردسالارانه، ازدواج، فساد محیط کار و فرزندآوری هانگرشچهار عامل 

ای بتوانند موانع سقف شیشه هاآنهای توانمندی زنان کاهش یابد و در نتیجه فقط تعدادی از فرصت

تعداد و درصد  شکلایدر نمودار دایرههای شغلی دست یابند. را پشت سر گذاشته و به پیشرفت

 ، ارائه شده است.شدهبررسیی هاداستانای در جاد پدیده سقف شیشهدر ای مؤثرعوامل 

 ایدر ایجاد پدیده سقف شیشه مؤثرنمودار تعداد و درصد عوامل 

 
( و %11(، فساد محیط کار )%18(، ازدواج )%69دهد که مردسالاری )نمودار نشان مینتایج 

در ادامه  ای داشته است.پدیده سقف شیشهترتیب بیشترین تأثیر را در ایجاد ( به%2فرزندآوری )

در آن جریان  هاداستانحوادث هریک از عوامل مذکور با توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی که 

 دارد، بررسی شده است.

 ی مردسالارانههانگرش .1

ای و سنتی نسبت به زنان کلیشه هاآنی هانگرشدر بیشتر جوامع مردان در رأس مشاغل قرار دارند و 

های همسری و مادری جایگاه زن با درون خانواده و نقش . به عبارت دیگر از دیدگاه مرداناست

69%

18%

11%2%

:  نگرش های مرد سالارانه

5: ازدواج11

3: فساد محیط کار

2: فرزندآوری

عوامل موثر در ایجاد 

ایپدیده سقف شیشه  

 نگرشهای مرد سالارانه 

 ازدواج

 فساد محیط کار

 فرزندآوری
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تنها در اذهان مردان بلکه در باور و عقاید زنان نسبت به خودشان گره خورده است. چنین دیدگاهی نه

اجتماعی و ، دور بودن از مرکز تحولات گرفتن زنانقرار نیز رسوخ کرده و نتیجه آن در حاشیه 

یا مشاغلی  شوندنشین میمردان شده و خانه بنابراین زنان یا تسلیم خواست است؛ انگاریخودناتوان

در مواردی هم که زنان به بازار کار راه پذیرند. شده از سوی کارفرمایان مرد میرا با شرایط تعیین

و پست در انتظارشان است که  پایینسطحکرده، مشاغل یلجز شماری از زنان تحصهکنند بپیدا می

شود. های لازم برای ورود به مشاغل گوناگون ناشی میاز نداشتن آموزش و مهارت مسئلهالبته این 

های های لازم برای ورود به مشاغل متوسط و سطح بالا از سیاستعدم برخورداری زنان از آموزش

م که دختران و زنان را از حداقل امکانات تحصیل محروآموزشی در جوامع مردسالاری است 

د. از سویی دیگر در جوامع مردسالار شکاف دستمزدها و استثمار شغلی نیز درخصوص زنان سازمی

کارگر و  ۀداری مردسالارانه که برای بقای خود بر استثمار طبقدر نظام سرمایه»شود. شاغل دیده می

شوند و انواع دو محسوب میگیری خاص از زنان متّکی است، زنان شهروندان درجهبهره

در (. 417ـ  416 :1382)هام، « کنندگری ایجاد میهای نهادی را برای تداوم این سلطهبندیصف

 شود و زنان به اجبار مشاغلی راچنین جوامعی مشاغل با سطح توان جسمانی زنان سنجیده نمی

 شود. فرساست بلکه عدالت در پرداخت دستمزدها نیز رعایت نمیتنها طاقتپذیرند که نهمی

بیان حال دختران و زنان کارگری است که در شرایط  «کنیمالان تمامش می»داستان کوتاه 

فرسا صرفاً به دنبال تولید . کارفرما بدون توجه به شرایط طاقتکارگاهی مشغول به کارنددشوار در 

کند. گوشزد می هاآنیشتر است و با تهدید معترضان به اخراج، ناتوانی کارگران را در برابر او به ب

گم خودت تا حالا رفتی تو اون می»گوید: یکی از کارگران در برابر زورگویی کارفرما می« تهمینه»

هشت تا پر کنه، تو من اینا حالیم نیست، امروز باید «. »جهنم؟ تا حالاشم خوب کار کرده، تازه کاره

 (.167 :1387)میرصادقی، « هم زیاد حرف نزن

کند شود که جامعه نه تنها به استعدادهای او توجه نمیمتوجه می، قصه تهمینهدر رمان « تهمینه»

شود. در سوی حاکمیت مردسالاری تعیین می قوانینی است که از رعایت بلکه مسیر پیشرفتش در

نیازهای همسران  تأمینباید در راستای زنان  بینند. درمقابل،در رأس می ی مردان خود راچنین حاکمیت

تجربۀ چند سال اقامت در . باشندمزد در اختیار خانواده و تسلیم در برابر کار خانگی بیو فرزندان 

 «تهمینه»ند، به اتهران و معاشرت با آشنایانی که هریک به نوعی با جامعه و تحولات آن در ارتباط

گردد. او در نامه گرفته تا مشاغل دولتی حول محور مردسالاری میدهد که از نوشتن فیلممینشان 
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نویسند، فقط به مردها پسُت گار که تاریخ مردسالاری میها انبالایی»گوید: میجواب خانم سنجابی 

های ایم و چند نماینده مجلس... حتی در فیلمدهند. این اواخر یک زنِ وزیر داشتهو مقام می

از سویی دیگر اغلب (. 173 :1384)محمدعلی، « روشنفکری هم زن و زن بودن نقش اصلی ندارد...

 که دستی در نویسندگی، سیاست و هنر دارند، مردان هستند تا زنان. «تهمینه»دوستان و آشنایان 

معلم است و به قول خودش سه تا بچه را بدون شوهر تربیت « مادر لیلی»، «مدل»در داستان کوتاه 

مخارج زندگی  تأمینبرای  ترفیع رتبه شامل حالش نشده است، کهاینکند. او به دلیل و بزرگ می

دست راستش را نشان داد که یه قوز بزرگ روی مچش برآمده »... زند: دست به کار خطرناکی می

های همه رو دادن غیر از رتبۀ من. نید چرا شکسته؟ پارسال همین موقع بود. رتبهدوبود و پرسید: می

من هم رفتم خوابیدم جلو ماشین وزیر آموزش. شوفر وزیر روشن کرد و وقتی متوجه من شد که 

کار از کار گذشته بود. یک دست من شکسته بود. وزیر آموزش از ماشین پرید بیرون. من با دست 

گفتم: جناب وزیر چرا به من رتبه ندادین؟ به همه دادین غیر از من و از درد آلود شکستۀ خون

هوش بشم. اما خودمو خوب گرفتم. باور کنید همون موقع معاون و رئیس کارگزینی نزدیک بود بی

مجبور  «مادر لیلی»(. 116ـ  115: 1381)دانشور، « رو خواست و دستور داد به کار من رسیدگی بکنن

با صدمه زدن به جسمش در برابر  عی خود از جان مایه بگذارد ویدن به حقوق طبیاست برای رس

کند. خواهد، سرکشی آن است و زنان را منفعل می یک مرد، نماینده عنوانبهقوانینی که جناب وزیر 

ای دهد، مدرسهدر یک هنرستان مختلط در مقام معلم درس می« فریده خانم»، «مدل»در داستان کوتاه 

دهد شمار زنانی مثل فریده خانم که نشان می مسئلهها به جز او مرد هستند. این مدیر و تمام معلم که

که چنان اندک است جنسانشان درس دهند، توانند به همو میاند پیدا کردهو اشتغال فرصت تحصیل 

 دختران و پسران هنرجو مجبورند در کنار هم درس بخوانند. 

ز آمدن یک معلمّ زن شگفت زده است و با کارشکنی ا «مدیر مدرسه»، مدیر مدرسهدر رمان 

مگر رییس فرهنگ »خواستم بگویم » کند:دهد از استخدام او در مدرسه جلوگیری میکه انجام می

ولی دیدم لزومی ندارد و فکر کردم این هم خودش « داند که اینجا بیش از حد مردانه استنمی

آل احمد، )« اندها نساختهراه مدرسۀ ما را برای پاشنۀ کفش خانم ... گفتم: ـ متأسفانهتنوعی است

1393: 81.)  

حسابدار یک شرکت حمل و نقل است و انگیزۀ زیادی « مهناز»، «(1آپارتمان )»در داستان کوتاه 

دهد تا مهناز کار را برای ادامه کارش دارد. این در حالی است که همسر او ـ فرامرز ـ ترجیح می
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نمونۀ مردانی است که اعتقاد  «فرامرز»کنار گذاشته و خود را با خانه و نظافت منزل مشغول کند. 

بعد از این »کند که گوشزد می «مهناز»بار به  دارند کار بیرون از منزل فقط برای مردان است و یک

)پیرزاد، « ها تو مسائل کاری دخالت کنندجلو رئیس از کارهای شرکت حرف نزن، خوشش نمیاد زن

د دهمهم نیست و چون نیاز مالی ندارند، ترجیح می «مهناز»ارتقای شغلی  «فرامرز»(. برای 115 :1381

با  «فرامرز»دار شدن زود است. معتقد است هنوز برای بچه «مهناز» دار شوند. در مقابلزودتر بچه

های کردم که عوض ادای زنباید با زنی ازدواج می»گوید: دربارۀ طلاق، می «مهناز»شنیدن تصمیم 

فرنگی رو درآوردن و مدام فکر شرکت و پیشرفت در کار و این جور مزخرفات، فکر خونه زندگیش 

 (.117 :1381 ،پیرزاد)« باشه

رود ، شوهر معترض است که چرا همسرش سر کار می«هادختری لای پرونده»در داستان کوتاه 

ر معتقد است که تحصیلات و اشتغال زن را گستاخ دهد. شوهو او را مورد ضرب و شتم قرار می

ره خودشو به اش. نمیشینه تو خونهمن خوش ندارم زنم بره اداره، زن درست حسابی می»کند. می

یافتۀ امروزی ای از زنان تحول(. شخصیت زن داستان نمونه139 :1387)میرصادقی، « نمایش بذاره

همسرش حتی به قیمت از دست دادن فرزندش مقاومت  است و در برابر تفکر سنتی و خودخواهانۀ

  کند.می

کرده و مطلع از مردی تحصیل کهاین، با جزیره سرگردانیدر رمان « هستی»خواستگار « سلیم»

طور کامل در اختیار شوهر و خانواده باشد. پسندد که به، زن سنتی را میاوضاع اجتماعی است

برای استقلال مالی. خودتان »گوید: پرسد، میکه علت کار کردنش را می «سلیم»در پاسخ به  «هستی»

دانید، نتیجه سلطۀ اقتصادی مرد، استثمار هرچه بیشتر زن است. سلیم گفت: بیشتر مردهای که بهتر می

 :1380)دانشور، « هفتادشان آمادگی تحمل استقلال اقتصادی زن را ندارندکم صدیایرانی، دست

توانند حقوق ماهیانه زن را از او گرفته و مدعی شوند به جای مردان ناباب می «سلیم» (. به باور41

 شود. کند و در این صورت زن باز هم استثمار میرسیدگی به شوهر و فرزندان در خانه او، کار می

توانند در مقابل عقاید سنتی و مردسالارانه شمار زنانی هم هستند که میدر این میان اندک

چه کسی باور در رمان « خاله ماه»ی بردارند. مؤثرهای مقاومت کرده و در راه تحصیل و اشتغال گام
ـ نماینده هایی است که برای ادامه تحصیل و داشتن شغل در برابر پدرش ، ازجمله زنکند رستممی

د. راوی داستان کنای را در دل پدر نسبت به او ایجاد میاش کینهایستد و همین ایستادگیمیسنت ـ 

گوید که خوب فرق زن و مرد داند و میپاپا خودش را روشنفکر می»گوید: درباره عقاید پدرش می
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(. راوی 24 :1382)شریفیان، « کند. جای زن در خانه و جای مرد بیرون از خانه استرا درک می

پسرها »گوید: ت، میدرباره تبعیض جنسیتی که در آموزش بین دخترها و پسرهای خانواده وجود داش

 (. 24 :1382 ،شریفیان)« خواندند، بهر مکافاتی که شدهاما باید درس می

 «آرزو»گیرد کار او را ادامه دهد. بعد از مرگ پدرش تصمیم می« آرزو»، کنیمعادت میدر رمان 

ی قصد دارد بنگاه معاملات «آرزو»کند. زمانی که از همسرش جدا شده و همراه دخترش زندگی می

که های محل از اینکاسب»شود: با واکنش تمسخرآمیز کسبه محل مواجه می ،پدرش را اداره کند

آرزو تصمیم گرفته بود کار پدر را دنبال کند اولّ تعجب کرده بودند. بعد پوزخند زده بودند که زن 

حالی است که  (. این در110 :1383)پیرزاد، « هو بنگاه معاملاتی ملکی چرخاندن؟ سر دو ماه برُید

ازجمله  کنیمعادت میآید. رمان برمی هاخوبی از عهده کاربه« آرزو»دهد روند رمان نشان می

های گوناگون اجتماعی ورود زنان به عرصهتدریج بهکند تا یی است که جامعه را دعوت میهاداستان

 پذیرفته و به آن عادت کنند. را 

مه دهد و است که آرزو دارد درسش را ادا دختری روستایی، بازی آخر بانودر رمان « بانوگل»

 «حیدر»که خود را نامزد  «بانوگل»ظاهر نامزد اوست در برابر سرکشی که به« حیدر»معلم شود. 

معلم بشه، اهِک، بپا با سر نخوری زمین، معلم بشه، یادش رفته کیه، معلم بشه... »گوید: می ،داندنمی

که به زنان و نادرست اجتماعی  یهانگرشو  با وجود فقر« بانوگل»(. 19 :1384)سلیمانی، « اِهک.

استاد دانشگاه  جایگاهدر و  تواند به تحصیلش ادامه دادهرد، مینگۀ تحقیر میبه دید هاآنهایی توانایی

 .قرار گیرد

نویس اداره است و با یکی از کارمندان اداره یعنی ماشین« مینا»، «قصۀ آشنا»در داستان کوتاه 

به اداره شده و معتقد است که « مینا»مانع از رفتن « کریم»کند. بعد از ازدواج، ازدواج می« کریم»

ود. مینا اول زیر پاپی زنش شده بود که اداره نر»... محیط اداره فاسد بوده و برای او مناسب نیست. 

 :1377)محمود، « اشبار نرفته بود ولی بعد ناچار شده بود که استعفا کند و بنشیند سر خانه و زندگی

شود دو شیفت کار کند و با این وجود وضع مالی خوبی مجبور می« مینا»با استعفای « کریم(. »32

ستان نیز زنی شاغل به دلیل فساد محیط اش ناراضی است. در این دانیز از اوضاع زندگی« مینا»ندارند. 

 ای برای رقابت و ارتقای شغلی بیابد.فرصت و انگیزه کهاینشود بدون اش مجبور به استعفا میکاری
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 ازدواج .2

یر د و آن را مغاپسندبیرون از خانه نمیکردن دختران و زنان را در ها کاربرخی خانواده یهانگرش

مرد برای زن شاغل داشتن همکار یا مراجعه کنندۀ  . ازسویی دیگردکنمیبا عرف خانوادگی تلقی 

با از دست دادن شغل و ماندن در  ی مساویزنان تواند برای چنینمیبنابراین ازدواج  ؛پسندیده نیست

برخوردار است؛ بنابراین شماری  ت زیادیازآنجاکه در بسیاری از جوامع ازدواج از اهمی. باشد خانه

از سویی دهند تا از محیط کار بیرون آیند. از زنان در صورت مخالفت همسر برای اشتغال، ترجیح می

گیرد؛ بنابراین در تداخل قرار می هاآنشناسان معتقدند که اشتغال زنان با خدمات خانگی دیگر جامعه

زمانی که زنان صرف کار »... دار ازدواج کنند. نهدهند که با زنان خاشماری از مردان ترجیح می

شود که این تعارض پیامدهای های خانوادگی و کار میکنند، موجب تعارض بین نقشخویش می

 (.127: 1397پور گتابی، )حبیب« به دنبال دارد هاآنهای کاری و خانوادگی گوناگونی در حوزه

تواند به کارش در دفتر او ادامه دهد؛ زیرا میدیگر ن« لیلا»، منشی سرخی تو از مندر رمان 

خوششون نمیاد عروسشون کار کنه. »خانوادۀ خواستگارش اعتقادی به کار کردن دختر ندارند: 

 :1392)شاملو، « کننحساسیت دارن... رسم ندارن دختر کار کنه. دخترهای خودشون هم کار نمی

امور داخلی هند تا زنان نیرو و وقت خود را برای دها ترجیح میبه عبارت دیگر برخی خانواده (.91

 همسر و فرزندان صرف کنند.  رسانی بهخانه و خدمت

های متأثر از نگاه ،است «تهمینه»که خواستار ازدواج با « کامران»، قصه تهمینهدر رمان 

دهم هنرپیشه نمیاگر شرایطی فراهم شد که به هم برسیم، هرگز اجازه »گوید: مردسالارانه به او می

 (.71 :1384)محمدعلی، « ها!شوی خانم خانم

برند و به دلیل شرایط ، نمونه زنانی است که از شغل خود لذت نمیسالگیچهلدر رمان « آلاله»

اجتماعی و اقتصادی تن به شغلی ناخواسته داده و هر روز چشم به ساعت منتظر پایان کار هستند. او 

که دانشکده تعطیل شد، این خاطربه»... گوید: نوازندگی به همسرش می در بیان علت کنار گذاشتن

« آمدکه موشک میاین خاطربهدار شدم و که بچهاین خاطربهکه ازدواج کردم، این خاطربه

احساس مشترک بسیاری از زنانی است که به  ها و نارضایتی،(. چنین دغدغه36 :1379باطبایی، )ط

آینده، حال و اندیشه به حوادث  شان بپردازند و هرگاهموردعلاقهند به رشته و شغل اهر دلیل نتوانسته

در پایان داستان با  «آلاله»آید. را به گذشته پرواز دهد حسرت همیشگی به سراغشان می هاآنخیال 

اش یعنی نوازندگی سرشار از جوانی، نشاط و اعتماد به نفس موردعلاقهپرداختن به رشته و کار 
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های آلاله بود بر دست». تغال زنان کمتر به آن توجه شده استای که در ارتباط با اششود، مقولهمی

پیچید. آلاله دیگر آلاله نبود، آلاله بود به ها و بر روی آرشه و صدای ساز که در خانه میروی سیم

«. پنداشتت رفته میهای سال از دساضافۀ عشق، به اضافه ساز و به اضافۀ تمام آن چیزهایی که سال

 (. 78ـ  77 :1379 ،طباطبایی)

کند و با وجود موافقت شوهرش در زمان دانشجویی ازدواج می« پروانه»، بگشای لبدر رمان 

شود؛ زیرا ، بعد از ازدواج مجبور به ترک دانشگاه میخواستگاری مبنی بر ادامه تحصیلهنگام 

« نشجویان پسر دانشکده بنشیند و درس بخواندتواند قبول کند که ناموسش کنار دانمی»شوهرش 

ماند، بلکه تنها از ادامه تحصیل و به دنبال آن اشتغال بازمینه« پروانه» (.46 :1392)وکیلی، 

 سازد.نشین میهای ناشی از ازدواج و فرزندآوری او را خانهمسئولیت

تقای شغلی شوهرش به فرانسه ، بعد از ازدواج و به دلیل ارکند رستمچه کسی باور میراوی رمان 

مردی  عنوانبهشود. شوهر راوی ها مانع از اتمام درس او میرود و این مسافرتو آمریکا می

کرده و روشنفکر، صرفاً به موقعیت شغلی خود اهمیت داده و اتمام درس همسرش از نظر او تحصیل

ی داستان شود تا راوباعث میمهم نیست. اقامت در کشورهای مختلف به دلیل همراهی با شوهر، 

در همین رمان « فاخته» .کرده و نتواند در محافل اجتماعی حضور یابد چندین بار ترک تحصیل

وقت او در استعداد خاصی در گویندگی دارد و مادر و برادرش به سختی با این علاقه و کار نیمه

 «فاخته»گویندگی در رادیوست.  ای چند ساعتهفته «فاخته»خوشی کنند. تنها دلرادیو موافقت می

مخالفت برادر و حرف مردم مبنی  خاطربهاستعداد آواز خواندن را از مادربزرگش به ارث برده ولی 

ها، پیشنهاد یک بار یکی از رادیوچی»تواند به کلاس آواز برود: بر ناسالم بودن محیط هنری نمی

کند. به مادرش که گفته اش میاستادان معرفی کرده بود که اگر بخواهد تعلیم آواز ببیند به یکی از

)شریفیان، « اندازد؟دانی چه جنجالی به راه میبود، مادرش هشدار داده بود: اگر مهران بفهمد می

 شود که او در رادیو کار کند. کند، شوهرش مانع از این میازدواج می «فاخته»(. بعدها که 50 :1384

 فساد محیط کار  .3

امنیت شغلی از منظر اخلاقی آن یکی از مسائل مهم در تداوم مشاغل زنان است. فقدان امنیت اخلاقی 

ترین دلایل گریز زنان از تداوم شغل و نداشتن انگیزه لازم برای ارتقای در محیط کار یکی از مهم

منظور قدرت به استفاده از اقتدار شغلی یا عنوانبهتواند آزار جنسی در محل کار می»شغلی است. 

(. نیازهای مادی و وابستگی اقتصادی 201 :1376)گیدنز، « های جنسی تعریف شودتحمیل خواست
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از جمله ابزارهای کارفرمایان علیه زنان شاغل در راستای رسیدن به منافع جنسی است. در صورت 

یدا کردن شغل ای جز ترک محیط کار و یافتن شغل جدید ندارند. پبروز چنین مشکلی زنان چاره

سازد. از سویی جدید نیز همواره با سرعت صورت نگرفته و زنان را با مشکلات مادی مواجه می

فرسا و به دور ای جز پذیرش مشاغل طاقتدیگر شماری از زنان نیز در مسیر یافتن شغل جدید چاره

 شان نخواهند داشت. موردعلاقهاز حوزۀ 

دلیل کارهای غیرقانونی و زنبارگی شوهرش از او جدا شده و ، بهبا شُبیرودر داستان بلند « حله»

از طلاق  برخلاف برادر کوچک «حله»گردد. برادر بزرگ ناچار به منزل پدری نزد برادرانش بازمیبه

که یک معلم و « خدو»با  «حله»کند. نیست و خانه پدری را ترک می و بازگشت خواهرش خشنود

شود. کار میبه نیروی فرهنگی در مدرسه مشغول  عنوانبهد و کنمبارز سیاسی است ازدواج می

دستگیر و زندانی شده و مدیر مدرسه ـ آقای رواقی ـ از موقعیت خود و تنهایی و نیاز مادی  «خدو»

فهماند که ادامۀ می «حله»به  «آقای رواقی»کند. اش سوءاستفاده میدرصدد رسیدن به خواسته «حله»

تو کارمند روزمزدی، شوهرت هم »های اوست: کارش در گرو تسلیم شدن در برابر خواسته

شود همین حالا به تو گفت که اخراجی! خوب، آن فهمی؟ میطور بود. این موضوع را که میهمین

نشده و  «رواقی آقای»تسلیم همخوابگی با  «حله»(. 67 :1383آبادی، )دولت« کنی؟وقت چه کار می

 شود.در نتیجه از مدرسه اخراج می

بعد از مرگ همسرش به دنبال یافتن « شراره»به نام  ، زنی جوانانگار گفته بودی لیلیدر رمان 

یکباره او را به ای است که نبود شوهر در زندگی،ازجمله زنان منفعل و وابسته «شراره»شغلی است. 

مخارج زندگی خود و تنها فرزندش و خروج  تأمینبرای  «رارهش»سازد. اش میپذیریمتوجه آسیب

از همان ابتدا  شود. رئیس شرکتمنشی مشغول به کار می عنوانبهاز حصار انفعال، در یک شرکت 

ام. ساکت ایستادم روبروی پنجره بزرگِ اتاق او... دستش را گذاشت روی شانه»دارد:  نظر سوئی به او

(. 129 :1379)شاملو، « کردم. دستش روی تن من راه رفت. سیاهی آمدبودم. پارک را تماشا می

. شود دنبال کار دیگری باشدجبور میزند و مهمان روز برای همیشه از شرکت بیرون می «شراره»

های کاری که اصول اخلاقی در آن حاکم دهد زنان در محیطنشان می «شراره»تجربه زنانی چون 

بخواهند استعدادیابی شوند و انگیزه ارتقای  کهاینیابند چه رسد به قرار شغلی نمیتنیست، فرصت اس

 شغلی داشته باشند.
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شود دختری مستعد است که به دلیل شرایط زندگی مجبور می قصۀ تهمینهدر رمان « تهمینه»

تواند در میتنهایی به تهران مهاجرت کند. او استعداد بازیگری دارد ولی به علت داشتن روسری نبه

برداری تجربۀ ناخوشایندی را در استودیوی فیلم در مسیر بازیگرشدن« تهمینه»این عرصه بدرخشد. 

نما دنما یا مردی زنآلود زنی مرتواند خود را از چنگالهای هوسگذارد و به زحمت میپشت سر می

استعداد و شایستگی ، «تهمینه»که حداقل در دنیای پیرامون  دهدنشان میاین رمان  نجات دهد.

ای زیبا و داشتن چهره ویژه درباره زنان در گرو جایگاهی ندارد و انتخاب شدن برای بازیگری به

من اعتقاد پیدا »گوید: می «تهمینه»به « سنجابی»هاست. خانم پوششی متناسب با سلیقه کارگردان

)محمدعلی، « برند... هیچ سودی نمیسازان ما از تو که با حجابی کردم که تو استعداد داری، ولی فیلم

تواند در عرصه سینمایی از استعدادش استفاده نمی «تهمینه»ترین دلایلی که (. یکی از مهم173 :1384

در نهایت به  «تهمینه»به اصول اخلاقی است.  او بت و پیشرفت راه یابد، پایبندیرقا ۀکند و به عرص

 کند.بازیگر شدن را ترک مییلم کوتاه تبلیغاتی بسنده کرده و چند ف

مخالفت مردان با اشتغال زنان را  هایعلتیکی دیگر از « سلیم»، جزیره سرگردانیدر رمان 

 کارند.باهم مشغول بهداند که زنان و مردان ها، عدم اعتماد به محیطی میویژه در ادارهبه

 فرزندآوری. 4

است. فرزندآوری در ارتباط با زنان  یکی از کارکردهای اجتماعی تشکیل خانواده، فرزندآوری

خصوص زمان  ریزی نیست ولی زنان شاغل درطور معمول همراه با دغدغه و برنامهدار بهخانه

رو ا و مشکلاتی روبههدر ساعات کاری همواره با دغدغه هاآنداری از بارداری، تعداد فرزندان و نگه

های شغلی وظایف زنان ولیترزندان و مسئهمسر و ف داری، رسیدگی به نیازهایهستند. امور خانه

ها و جوامعی که تقسیم کار خانگی و رسیدگی به تربیت کند. در خانوادهشاغل را چند برابر می

، طبیعی است که پیشرفت شغلی صرفا در نیست موردتوجهی هر دو نقش زن و شوهر فرزندان از سو

انی نیز وجود دارند که به دلیل نیازهای مادی، نداشتن گیرد. در این میان زنانحصار مردان قرار می

 کنند. نظر میدار شدن صرفامنیت اقتصادی و خطر از دست دادن شغل از بچه

شود. ، هنرپیشۀ زن صیغۀ مردی متأهل شده و ناخواسته باردار می«صورتخانه»در داستان کوتاه 

هنرپیشۀ زن که به درآمد شغلش نیاز دارد  کند.شود زن باردار است او را رها میمرد که متوجه می

کند. او از همکارش ـ مهدی دلیل بارداری ممکن است آن را از دست بدهد، سقط جنین میو به

 کهاینآخه سیاجون تو مثل »خواهد تا برای فراهم کردن هزینۀ سقط جنین کمکش کند. سیاه ـ می
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(. از طرفی 209: 1381)دانشور، « جا نون بخورم؟شه کار کرد. از کاهل این دنیا نیستی. با بچه نمی

»... کند: دیگر زن هنرپیشه که به شغلش علاقه دارد، علت سروسامان نگرفتن خود را چنین بیان می

زنه اینه که آد منو بگیره؟ حالا آمدیم و گرفت. اولین حرفی که میآخه کدوم مرد نجیبی می

 (. 210 :1381دانشور، )« خوام بری بازی بکنیخوام پاتو از خونه بیرون بذاری. نمینمی

دار شدن او را از کارکردن در بعد از بچه« فاخته»، شوهر کند رستمچه کسی باور میدر رمان 

در نتواند « آلاله»شود تا نیز یکی از عواملی که باعث می سالگیچهلدر رمان  دارد.بیمارستان بازمی

 دار شدن است.بچهد، اش بدرخشموردعلاقهرشته و شغل 

ترتیب ی مردسالارانه و فساد محیط کار را بههانگرشدهد که نویسندگان مرد ها نشان میبررسی

اند. در مقابل نویسندگان زن در کنار ای معرفی کردهترین عوامل در ایجاد پدیده سقف شیشهمهم

ترین موانع ترتیب مهمی را به، فساد محیط کار و فرزندآوری مردسالارانه، ازدواجهانگرشتأثیرات 

 دانند.در ارتقای شغلی زنان می

 گیرینتیجه

ای د، تحت عنوان پدیده سقف شیشهه در ارتقای شغلی زنان دخالت دارشناسان موانعی را کجامعه

آثار داستانی ازجمله تولیدات فرهنگی است که نقش و جایگاه اجتماعی کنند. شناسایی و ارزیابی می

کند. اشتغال زنان و موانع را به زبان داستان بیان می هاآنهای زنان را بازتاب داده و مسائل و دغدغه

شماری است که موضوع در جامعه معاصر  های زنانهاز دغدغهیکی ، هاآنموجود در راه پیشرفت 

ی منتخب از نویسندگان زن و مرد هاداستاناشتغال زنان در  مسئلهحاضر  ۀست. در مقالهاداستاناز 

توجه زنان چهار عامل قابل دهد که با وجود جمعیتنشان می هاداستانبررسی  بررسی شده است.

که  موانعی هستندترین ترتیب مهمبهی مردسالارانه، ازدواج، فساد محیط کار و فرزندآوری هانگرش

چنین نتیجه ادهایشان در بازار مشاغل وارد شوند. ستعدد تا زنان نتوانند با توجه به انگردباعث می

ی مردسالارانه هانگرش ۀسیطر. مهم و حساس است هایدر بسیاری از پستامری عدم حضور زنان 

و ارتقای دام در استخ تا گرددمی موجبثیر گذاشته و أترین عاملی است که بر سه عامل دیگر تمهم

ردپایی از حضور زنان را مشاهده کرد. به عبارت دیگر این مردان هستند که  شغلی زنان، کمتر بتوان

های داوریباورهای غلط و پیشگیرند و فرادستی در اختیار آنان است. در مرکز تحولات قرار می

مشاغل مهم و  ۀدر ادار هاآننظیر ضعف جسمی و عدم توانایی های زنان نادرست دربارۀ توانایی

 پایینسطحتا زنان در مشاغل  همواره باعث شده ،ی مردسالارانه استهانگرش ۀکه زاییدحساس 



 195 ذوالفقاری.../  در ادبیات« ایشیشهسقف »پدیدۀ پژوهشی: -مقاله علمی

گردد تا زنان باورهای اجتماعی باعث میمتأثر از و نداشتن عزت نفس  انگاریخودناتوانبمانند. 

نتایج  رای وضع موجود باشند.شغلی و مطالبات حقوقی نداشته و پذی ارتقای های لازم برایانگیزه

وامل اجتماعی بیشتر ع هاآندهد در عدم حضور مناسب زنان در بازار اشتغال و ارتقای شغلی نشان می

های حاکم بر اجتماع و گاه یی است که از سنتهانگرشاین عوامل متأثر از است.  مؤثرو فرهنگی 

به رضایت شغلی زنان و  از سویی دیگرگیرد. های افراطی سرچشمه میباورهای آلوده به تعصب

ای زنان در بیشتر موارد به وجود سقف شیشهشود. توجه نمینیز در محیط کار  هاآنسلامت روانی 

 توانند این سقف را درهم شکنند.های جنسیتی باور دارند ولی نمیو تبعیض

ها و کند ولی با تحلیلمیاجتماعی بین زن و مرد در برابر تغییرات مقاومت های هرچند نابرابری

گردد تا پیشنهاد می شتر حقوق زنان و مردان تلاش کرد.توان در برابری بیراهکارهای اجتماعی می

های افزایش پژوهش ها،برگزاری سمینارها و کارگاه فرهنگی و آموزشی با علمی، نهادهای

کارگیری زنان در به ار کشور،بررسی جایگاه و نقش زنان در توسعۀ پایددرخصوص دانشگاهی 

تغییرات و اصلاحاتی ایجاد و احساس امنیت روحی و روانی و رشد فرهنگ عمومی مشاغل متعدد، 

در گذاری توان با سرمایهمیاز سویی دیگر  ی نادرست نسبت به زنان ایجاد کند.هانگرشرا در 

، ارتقای تقویت عزت نفس ،هاآنادگی و آم افزایش مهارت فرهنگی و اجتماعی زنان وموزش آ

ها در این میان رسانه های اقتصادی برداشت.ی برای ورود زنان به عرصهمؤثرهای گام برابری جنسیتی

توانمندسازی، فرایند باید توجه داشت که در های جنسیتی دارند. ی در از بین بردن تبعیضمؤثرنقش 

شناسایی کرده و در نهایت  را به مطالباتشانآگاه شده و موانع رسیدن  افراد از حقوق و منافع خود

 ه حقوق دیگران اتخاذ نمایند.رسیدن به حقوق خود را بدون آسیب رساندن ب راهکارهایی جهت

در هایی برای حضور در اجتماع باشند. خالق فرصت توانند با بازبینی در باورهایشانزنان خود نیز می

 های موجود در جامعه و زندگی واقعی زنانواقعیت بر اساسآثار داستانی ضروری است تا  ۀحوز

در قالب الگوهای موفق ها دستاوردهای آنزندگی و های زن موفقی خلق شده و ، شخصیتشاغل

 برجسته شود.
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 دانشگاه تبریز، تبریز، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی 1

 چکیده
سان پیوسته در پی درک معنی و غایت حیات خود  زندگی ظاهراً مفهومی روشن دارد و ان

است که این است. تاریخ رمان نشان دادهاست اما تبیین حقیقت آن تا حال میسر نشدهبوده

مان  با همین بینم ر خاصیییی دارد.  جه  ندگی تو یت ز غا به معنی و  انجمن »نوع ادبی 

بت چاپ اول،« هازدهنک حاظ ( را از1398 ) یت ل غا به معنی و  جه  میزان و چگونگی تو

ها، اهداف و نحوۀ اسیییت که آرمانگونه بودهایم. روش کار ایندگی بررسیییی کردهزن

شخصیت صریحات و کنایات متن زندگی  ها را از اقوال و احوال و کردارهای آنان، و از ت

ستنباط کرده و گفته سنده چگونه زندگی اجتماعی شخصیترمان ا و معنی و ها ایم که نوی

دهند که این رمان به . نتایج بررسیییی نشیییان میاسیییتغایت زندگی آنان را بازنمایی کرده

است. روش بازنمایی واقعیات، بخشی از سیمای جامعه را با دقت خاصی به نمایم گذاشته

ها در این جامعه نیازهای ابتدایی زندگی مثل بهداشت، معیشت، مسکن و اشتغال به خانواده

اسییت تا به که فرصییتی برای ایشییان نمانده اسییتکردهو مردم را چنان مشییغول  آسیییز زده

مین نیازهای غایت زندگی در تأ ها و درجات بلند معنویات بیندیشیییند لذا معنی وآرمان

ای که باید راه ترقی در برای جامعه اسییت و این آفتی اسییتابتدایی زندگی خلاصییه شییده

 م گیرد.های بلند را در پیآمال و آرمان
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 مقدمّه -1
سی بند دارد« هازدهانجمن نکبت»رمان  صل  ست. هر ف شده ا شته  صل نو صل اول .در دو ف یک  .2و 1 :ف

سم ارتم سرباز وظیفۀ نیروی هوایی  سرهنگ مافوق خود مرخصی  تمامبا التماس به نام قا  خواهدمیاز 

خواب کارتن به دو و کنداز پادگان فرار میرسیید. سییرهنگ و یک افسییر را مجرو  و به نتیجه نمیولی 

درد خماری  .5؛ کندمادرش تلفن میخانۀ  هب قاسیییم .4شیییوند؛ معرفی میها خوابکارتن .3؛ بردپناه می

شخصیت، مگت و ژوان و ،صفایبیم، وشخصیتی به نام  سم  .6 د.نشومی معرفی ،دو  شود مطلع میقا

 خود را مکلف .کرده مخدر بریقاچاق بهرا وادار  او مادر، «پول»سیییه میلیون تومان  اش برایکه ناپدری

 شییود که زن ایبیممعلوم می .7؛ مبلغ را در عرض سییه روز تهیه کند که برای نجات مادرش ایند دانمی

وصف ورود  .9؛ ستوصف آزاد شدن مگت از زندان ا .8؛ از او طلاق گرفته، )شخصیت معتاد به شیشه(

دن مگت در اعتیاد ایبیم به مقصیییر بوبیان زدگی ایبیم و توهم وصیییف ها،خوابمحل کارتنمگت به 

 .11 ؛به پادگان است یبودکه قاسم با آن از پادگان گریخته ی  خودرو تویوتا انتقالشر   .10؛ است شیشه

 .12؛ شدن مگت از ازدواج نامزدش با کس دیگر و بازگشت او بر سر حرفۀ زورگیری است مطلعشر  

شنهاد  شر  ، ناپدری قاچاقچی اسماعیل شر  اهانت .13برای رفتن به زورگیری؛  قاسم استمگت به پی

سم، ب ستقا سم، ا ست زورگیریهای موفقیت در راهبررسی  .14؛ ه معصومه، مادر قا  شر  احوال .15؛ ا

قاسیییم؛  غفور اسیییتآمیز سیییرهنگجنون یداکردن  ناکامی در پ یکی از  معرفی مختصیییر .16پس از 

ست؛کبری ها،شخصیت ست .17 ، ا سم ا شاجرات لفظی مادر قا سماعیل. در حین  وصف م شوهرش ا با 

شاجرات علت ترک ت این شگاهی م صیلات دان سمح شتغال .18شود؛ بیان می قا سم و های اندکی از ا قا

و وصف صبحانۀ  ،اش، سمانهتلفنی ایبیم با زن مطلقهمشاجرات شر   .19شود؛ ذکر میمگت و ایبیم 

ست ستکه م ناچیزی ا سم و ایبیم خریده ا سم و مگت  .21و  20؛ گت برای قا شروع به کار قا شر  

سرقت ی ستبرای  سیکلت ا ست .22؛ ک موتور  صر ا صفی مخت سم  از توهم ایبیم، مالیخولیای و و قا

و  24بندهای ؛ ومه از دست شوهرش کتک خورده استمعص فقط یک جمله است .23؛ مگتروزی هسی

یک  ایجاد آشییوب در درایبیم  کارشییر   .26؛ قاسییم و مگت اسییتوصییف دو زورگیری ناموفق  .25

ست سم برای زورگیریطر  خام  شر  .27؛ مغازه ا ست قا ستشر  دروغ. 28؛ ا سم  هایی ا )از که قا

با همسییایۀ همسییر ایبیم نزاع شییر   .29؛ گویدت به نامزد سییابقم، ژوان، میدرمورد مگپشییت تلفن( 

 .)کبری و قاسم و مگت( است اهمیت محفل سه نفرشر  سخنان بی .30؛ سابقم است



 201  رنجبر.../  معنی و غایت زندگی درپژوهشی: -مقاله علمی

 

در  ارتممضییحک افسییران جلسییۀ . شییر  2سییت؛ ایبیم در دادسییرامحاکمۀ  شییر  .1 :فصییل دوم 

شر  ربودن کیف یک  .3؛ به دست ایشان افتاده است که استقاسم برای زورگیری رمزگشایی از نقشۀ 

شر  رمزگشایی  .5؛ شودمطلع میغفور از شناسایی شدن مقرش توسط سرهنگقاسم  .4؛ افغانی است

ر شر  فرا .6؛ که در نقشه است ی است«پمپ»ندن خوا« بمز»غفور از نقشۀ قاسم و سرهنگمضحک 

بر سر مادر و خواهرش  ایبیم با . شر  مشاجرۀ7؛ است نیروهای سرهنگ غفور دست قاسم و مگت از

ست ستن .8؛ سهم ارث پدری ا ستاز کبری طاق نیروی انتظامی شر  ا ایبیم و  اقدام ناموفقشر   .9؛ ا

ها کردن مرتضییی گت در ر فل کبری، م ناری، ط حضیییور کبری و شیییر   .10؛ کلانتری اسیییت در ک

ت در خانۀ وصف مخفی شدن قاسم و مگ .11؛ نتری و قرائت نامۀ دوم قاسم استغفور در کلاسرهنگ

أموران مگت به متلفن و دادن شمارۀ  هاخوابمقر کارتنبازگشت ایبیم به  .12؛ پیرزنی به نام نقره است

مخدری که در خانه نهان  شناسایی شدناز ترس  است قراری اسماعیلشر  بی .13؛ غفور استنگسره

سفناک حال  بیان .14؛ هکرد سم و مگت ا ستقا ضی، در مخفیگاه ا سنه به نام مرت . 15؛ همراه طفلی گر

در محکوم ایبیم  توهماتشیییر   .16؛ درمورد کارهای نامعقول خود اسیییتغفور بیان تامل سیییرهنگ

جماعت های تشویم بیانشر  طر  قاسم برای سرقت از طلافروشی و  .17؛ کردن زنم به اعدام است

سفی شکایت  وایبیم  توهماتشر   .18؛ ان استورگیرز سنگدلی شر   .19؛ استاو به محضر خدفل

ست ست .20؛ یک پیرزن به نام نقره ا  اود و روزنم می ۀبه خانبر اثر یک توهم ایبیم . ادامۀ بند هجده ا

شی می سباب ک ستمی، را ۀ او، حاجیخانصاحز و بیندرا در حال ا شر  حال  .21گیرد؛ گروگان میر

سم و مگت شر  اقدام کودکانۀ  .22برند؛ به دادسرا میان نهی از منکر آنان را مأمورکه  سه نفر است قا

و مگت و ایبیم،  قاسییم مقرماندن  ییادآوری خال .23؛ سییرقت از یک مغازۀ طلافروشییی اسییت برای

ستبنزینپمپ شۀ مغازۀ .24؛ متروک، ا شی سرش را به  صد خودکشی  شی می مگت به ق کوبد و طلافرو

وگوی ایبیم با مفصییل گفت وصییف .25؛ برنداو را میپلیس و آمبولانس تن ناتوان  افتد وجان مینیمه

ست درحالیپلیس و دنیای  صد دارد حاجیمالیخولیایی او ستمی را که به ظاهر ق سه  ازر شت بام  یک پ

نشانی نجاتم مأموران آتم افکند ومی یک توهم دیگر خود راطبقه به پایین افکند ولی در پی ساختمان 

سم با یک طفل در خیابان .27و  26دهند؛ می سرگردانی قا ستشر   سم طفل را به .28؛ های تهران ا  قا

دادسییرا سییالن مگت در . 29؛ گویدسییخن می آفریقا در زندگی خیالی ازو دهد تحویل میپرورشییگاه 

مل خدا او را برای ارتکاب جرم و تح . به اعتقاد اودگویایبیم می به مدرمورد سرنوشت خود رایات نظر
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رمان  غفور که در اصل پیام اینست از قاسم به سرهنگا یانامه .30؛ شرایط سخت بدبختی آفریده است

 .است

صیت. 1.1 ستدر این رمان نام  :هاشخ سهبی صیت آم و های مهم را به ی پنج نفر آنان نقمده ولشخ

 عهده دارند:

 کبری .1.1.1

از دهی به نام کرجه با مردی به نام جعفر به تهران فرار کرده، در کنار او به اعتیاد و فروش مخدر روی 

آورده و پس از مرگ او در تهران، تنها مانده و از شوهر سومم طفلی به نام مرتضی دارد. شوهر سومم 

برای خود ساخته و به ایبیم  بنزین متروکه آلونکی. در یک پمپدر پاکستان مشغول قاچاق مخدر است

صرف ستهم که م شه ا شی ستکنندۀ  شیر مرغ تا »و  ، در آن جا، مکان داده ا عرق و ورق و زرورق، از 

 داردشییهرت « 11کبری»و « بلندهکبری»در آن منطقه به و ( 36: 1398)امین، « فروشییدجون آدمیزاد می

 (.184، 171، 132، 62، 36، 26، 25، 21: 1398)امین، 

 ایبیش )ابراهیم رحمانی( .2.1.1

«  فروشییییجگرک». در حین ازدواج (164: 1398کرده )امین، « مرگدق»سیییرهنگ بوده که را پدرش 

داشته. پس از آشنایی با مگت، به استعمال شیشه روی آورده و به دنبال زورگیری رفته و از موتور افتاده 

زنم، سیییمانه، پس از دوازده سیییال زندگی  لنگد.و یک پایم ناقص شیییده و حالا موقع راه رفتن می

 . علاوه بر سمانه و علیرستمی استحاجیمشترک، از او طلاق گرفته و با پسر خردسالم مستاجر خانۀ 

با کبلعلی )فرشو حاجی بهفروش( و تقی و مراد )پیرمردی رسیییتمی،  یه، زن مراد،  مبتلا  عال آلزایمر( و 

سمیرا، مادر و خواهر ایبیم، از طریق کنم صمت و  سمانه( و ع سایگان  ش)هم شویم. به نا میهای او آ

شه،  شی ستعمال  ساعت در علت ا سم ازدواج ز وهمهر  صورستمی رنم را با حاجیخود مرا کند و می ت

 (.228، 164، 132، 131-123، 64، 53-52، 46، 44-43، 31، 25-24: 1398شود )امین، نه میدیوا

 قاسم زیادی .3.1.1

پدرش مرده و مادرش، معصومه، برای رفع نیازهای اساسی زندگی به ازدواج با یک ش اسالگیدر شم

شگاهی را ترک کرده، به خدمت سربازی از فقر قاچاقچی به نام اسماعیل تن داده.  و  رفتهتحصیلات دان

سبز رفتارهای نابه سته استبه  سال هنوز نتوان سه  اش را تمام که خدمت وظیفۀ دوساله هنجارش پس از 

شکل می او عدمالیخولیایی. با همین بُ نیمه کند. شخصیتی است ستان   تنها شخصیت این اوگیرد.  طنز دا

سانیت به رفتارهای و ص دارد. عاطفهبر مصالح خود مقدم میدیگران را  مصالحکه  رمان است داقت و ان
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، 36، 35، 28: 1398)امین،  کشیییانندتماعی او را به بیراهه میهای اجدهند ولی محدودیتاو جهت می

66-69 ،175-177 ،188 ،194-196). 

 مگت )مجید(. 4.1.1

شییغلی پیدا کرده ولی درآمد آن را کافی  فروشیییفودبه تهران آمده و در یک مغازۀ فسییتاز کرمانشییاه 

نامزدش، ژوان، با کسیییی همین علت ن افتاده و به روی آورده و به این علت به زندا به زورگیری ،نیافته

. در یک گرفته استه و امرار معاش زورگیری را از سرکشی از جامعازدواج کرده و او برای انتقام دیگر

شۀ اقدام به سرقت از طلافروشی پس از  شی کوبد و میاحساس شکست، سرش را به قصد خودکشی به 

 (.31، 56: 1398مین، )اافتد مجرو  به دست پلیس می

 غفورسرهنگ. 5.1.1

و  . این خصییال او باعت تمردتوزی و نادانی اسییتکینه دلی،، مجسییمۀ سیینگارتم هوایینیروی عضییو

(. این رمان 186-180، 173-170، 159-154، 77-75، 55-54، 17-7: 1398)امین، شود طغیان قاسم می

 .ویران استنیمهبنزین وصف پنج روز زندگی چهار شخصیت اول در یک پمپ

 ضرورت و اهمیت تحقیق و هدف. 2.1

برگی از درخت ادب  عنوانبه. این رمان گیری ادبیات معاصییر اسییتهدف این نوشییته نشییان دادن جهت

 ومردم میان  گسیییل ازجملههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصیییادی و ایمنی معاصیییر، چند مورد از آسییییز

یاد  ماعی مردم، اعت حافظ ایمنی روانی و اجت های  به نیرو نان  ها، بیجوا خدر نان، م یت ز کاری، مظلوم

. اسییتنشییان دادهاعی را آور مطرودان اجتمزندگی رقت پشییت پردۀزورگیری و... را برجسییته کرده و 

ها به اندازۀ تبیین جایگاه ادبیات رئالیسیییتی و نیاز مردم به گونه آثار و تحلیل و بررسیییی آنتوجه به این

 زندگی و فرهنگ سالم ضرورت و اهمیت دارد.

 سؤالات و فرضیات تحقیق. 3.1

های والا در رمانو آزندگی و جایگاه اهداف تعالی هنر به  یاریترین پرسیییم این بررسیییی میزان مهم

نیسیت بلکه شیاخصیۀ اصیلی انسیان،  ۀ تاریخ و جغرافیزیسیتن در محدود فقطزندگی . عوالم هنر اسیت

های والایی هسیییتند که موجز تقویت رو  و رضیییایت حقیقی وجدان جمعی و تعالی معانی و آرمان

امور وجدانی و معیارهای چه هنر از که هر فرضیات این بررسی این استیکی از  .هستندغایات زندگی 

 شود.تر میگیرد، از معنی خالیهای متعالی بیشتر فاصله میاخلاقی )اخلاق مطلق نه نسبی( و آرمان
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 پیشینۀ تحقیق. 4.1

. در مورد حال در مورد آن تحقیقی صورت نگرفته استبه . تا منتشر شده است 1398این رمان در سال 

سان و روانجامعهمعنی زندگی از دیدگاه فلاسفه و  سان شنا شدهشنا شر  اند ولی ورود به آثار زیادی منت

 رسد.خالی از فایده به نظر می اینجاها در بررسی آن

 بیان مسئله. 5.1

از تولد و بالیدن و پیر شیییدن تا  که عبارت اسیییت مفهوم عام این کلمه اسیییتغرض از زندگی  در اینجا

وجدانی با عوالم اشیییراقی و ها و ارتباطات ها و آموختنها و شییینیدنمرگ و تمام آمال و آلام و گفتن

دینی و فرهنگی ورای حس و رفتارهای عوالم خلوت و ارتباطات اجتماعی و عمل به شعایر عام و مراسم 

چنین ند. معنی نکنه پندار و گفتار و کرداری که به نحوی بخشیی از لحظات عمر انسیان را پر میگوو هر

 ارادیِ اکتسییابیِ خواه با مبنای وجدانی محض خواه)یدرک و لا یوصییف(  ادراکی ای اسییتلطیفهامری 

منبع قدرتی قاهر در ورای حس  شود به سبز کسز رضایتِروان می فربهیمتکی بر وجدان که موجز 

سز درجه ضایتی ذوقی یایا ک صال ر ستح سز قدرتی علمی یا ا شی ابدی در قبال  ای اخلاقی یا ک پادا

نه عین آن؛ مانند اندراج  پنهان در زندگی اما ای اسییتلطیفه ،وجدانی یا جسییمانی. معنی تحمل مشییقتی

، متفاوت عناصر متن و قدرت استنباط مخاطز روابطبا تناسز معنی در متن. عمق و قوت معنی در متن م

دو  را به عنوان جهانی در کنار« زبان» سبز نیست که امروزهبیتواند باشد. در زندگی نیز چنین می .است

بر هدفی جامع که غالبا به پایان ایام حیات احاله  ناظر اسیییت ،همهاین. اندپذیرفته« ذهن»و « عین» جهانِ

سان را در مع میشود و همین هدف جامی شد. اگر زندگی یک ان تواند برآیند اهداف جزئی و موقتی با

توان ها میات آنی و اهداف آنتأثیرها و ها را در انگیزهپندار و گفتار و کردار او مجسم کنیم، معانی آن

آن تجزیۀ  های فهم زندگی. یکی از راهمورد توجه است تأثیرانگیزه و  وجو کرد اما هدف بیم ازجست

آید که زندگی لازم می پسبسیار پیچیده.  ی زندگی امری استنالذا یافتن مع است آن ۀبه عناصر سازند

شود. با  ضمن معنی تحلیل  پوشی کرد: های کلی چشمتوان از این پرسمنمی همهاینهر کس از بابت ت

یا باید برای آن  نهفته است نزندگی چیست؟ آیا معنی زندگی در آ با معنی چگونه است؟ معنیِ زندگیِ

 ؟ر استی جعل کرد؟ بالاخره آیا برای زندگی هدفی متصوَّامعنی

تفسیییرهای آن پنهان و شییمار مظاهر آن، معانی زندگی و تعدد پرگسییتردگی و پیچیدگی  تناسییزبه 

زندگی به مسائل مربوط به که نه تنها هنوز اتفاق نظری در مورد چنان شا در مورد آن نامحدود استگراه

و تنوع تفسیرها  تردیدهاشود، دست نیامده بلکه هر روز که بر عمق و وسعت تحقیقات بشری افزوده می

عتباری بودن نسییبت شییود. البته مقدمۀ مباحت ناظر بر تفاسیییر معانی زندگی، مسییألۀ حقیقی یا ابیشییتر می
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های درونی و بیرونی خود، در زندگی دنبال معنی ، هرکس مطابق ویژگیهمهاینبا . ستمعنی با زندگی

سان با زندگی نیز به رابطۀ ا توجه گردد لذامی سان با زندگی توجه  و لازم استن اکثر متفکران به رابطۀ ان

ستایواز نظر   ازجملهاند. کرده ستزندگی »سکی فدا ست و لازم نی معنی  که برای آن ذاتاً دارای معنی ا

هایدگر در کتاب (. 1/297: 1393، داستایوفسکی؛ نیز رک 128: 1391تبار و محبتی، )علوی« جعل کنیم

فهمی از هستی ]را[ در هر مورد پیشاپیم »دار نگریسته و امری معنی عنوانبه «هستی»، به «هستی و زمان»

سته است« همراه سان دان مزلو از نظر »(. 140-123: 1384؛ نیز رک لاجوردی، 33و  6: 1393)هایدگر،  ان

سان ی زندگی نه در بیرون بلکه در درون معن ؛ نیز مزلو، 39: 1391 همکاران، )شجاعی و «دشوظاهر میان

انسان ]در مقایسه »و در نتیجه « برانگیزاننده»ای هست در زندگی انسان معنیفرانکل از نظر . (150: 1372

 شجاعی؛ نیز رک 83-82: 1372)فرانکل، « کنددر سطح وجودی متفاوتی زندگی می با دیگر حیوانات[

را  جوید، آناز نظر این گروه از متفکران کسی که معنی را در  ذات زندگی می (.38: 1391: و همکاران

یکی هایی که خود داند که باید با تقید به ارزشحقیقت )نه امری ذهنی( و انسان را یکی از مظاهر آن می

، معنی مکتوم زندگی را کشییف کند. اگر انسییان نتواند معنی زندگی را کشییف کند، از مبادی آن اسییت

و انسییان  اسییتکسییانی که معتقدند زندگی خالی از معنی  اتنظری معنی جعل کند لذا آنتواند برای نمی

 .نداردی برای آن جعل کند، اساس استواری ایاگر خواست باید معن

ستسخن از معنی و  سفۀ اخلاق مرتبط ا لذا در همین جا باید گفت که  غایت زندگی به نحوی با فل

ست ست زیرا ممکن ا شده در یک ایدئولوژی خاص مطر  نی صدایی تک در این نوشته اخلاق پذیرفته 

نقد و ایجاد کند و با معنی زندگی، در مفهوم عام آن، در تضیییاد باشییید. معیارهای اخلاقی مورد نظر این 

های عرفی معلول ارزشباید جست: وجدان سالم و احساسات اصیل و عمیق انسان،  مبانی در اینرا   بررسی

ات اصیییالت تأثیرهای معنوی که از اختیار، الگوهای عرفی تعمیم یافته در باورها و فرهنگ ایرانیان، و ارزش

هر دو حقیقتی ذاتی  ن و زندگی،با این نگاه که انسییا ،نوشییتهدر این لذا باشییند. دهنثروت و قدرت در امان ما

جو و عضییوی هوشییمند و معنی عنوانبه ،ند و زندگی خالی از معنی نیسییت و از درون و بیرون انسییان رادار

یم. این چند دلیل انگیزۀ ایت معنی و غایت زندگی بررسییی کرده، این رمان را از حاحاطه کرده اسییت ،فعال

به ظرایف، تعبیرات مثَلی، و امثال و : نویسیییندۀ این رمان انتخاب این رمان برای بررسیییی از این حیت اسیییت

تا جامعی دارد. در کنار هنر  فارسیییی وقوف نسیییب تداول زبان  حِکَمِ کلاسییییک و معاصیییر و مکتوب و م

تان یتداسییی یالی، از واقع یای هنری و خ یدن دن عه و محیط خویمنویسیییی و آفر جام خت  های  نا شییی

های تحقیر شده و احوال انسان ازجملههایی از واقعیات اجتماعی با مایه. استحاصل کرده یانگیزمسئولیت
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های روانی، دنیایی روایی و فقرزده و درمانده و خشیییمگین از تضیییادهای طبقاتی و مبتلا به اعتیاد و بیماری

ساخته ست که مخاطز را به تامهنری  ضاع رقتکند. ل دعوت میا شدید از او های انگیز قربانیان آفتتأثّر 

های فرهنگ و زبان آمیخته به طنز عامیانه برای بازنمایی اسیییتفاده از غالز ظرفیتپذیر اجتماعی و اجتناب

سیز ضمون اظهار تبرخی از آ شان میأهای اجتماعی با م سان، ن شدن عزت ان دهد که هنرمندی ثر از پایمال 

سد و در ادامۀ راهی که در میو زبان و زمان و محیط خود را  ستهای اجتماعیو دارای آرمان حساس شنا

 براین رمان  قطعاخزندۀ آثار هنری،  تأثیرسیییازی موثر باشییید. با توجه به تواند در فرهنگمیپیم گرفته، 

یابد و در میان آثار روایی معاصر جایگاه مورد توجهی میارد گذفرهنگی و اجتماعی می تأثیرخود  مخاطبان

یازهای  لذاشیییود. و در مطالعات اجتماعی محل رجوع واقع می بررسیییی این رمان از این لحاظ از جملۀ ن

ست صر ا سان معا سی  .فرهنگی مربوط به حیات معنوی ان شیوۀ »این رمان روش جان پک )در کتاب در برر

الگو مورد توجه بود اما نه چنان که از روش او تبعیت کامل شیییود. پک در این  یک عنوانبه«( تحلیل رمان

الگوی اصییلی کار خود قرار از تصییریحات و کنایات رمان، ها را کتاب تفسیییر متن و رسیییدن به نانوشییته

 .استداده

 بحث و بررسی. 2
ها و مظاهر آن و یافتن معانی حقیقی یا تعریف کردن رسییییدن به تعریف منطقی زندگی، بررسیییی جنبه

معانی اعتباری برای آن به اندازۀ عمق و وسیییعت و پیچیدگی خود زندگی دشیییواری دارد. با وجود این 

ی کس کهوقتی  اخصوصیک رمان خارج از توان نیست های معانی آن در حد دنیای خیالی بررسی جلوه

با طر  کردن تعدادی از مظاهر  اینجارا گفته باشییید لذا در حقیقت بلامنازع ی بتواند انتظار ندارد که یک

توان هم در کنیم. معنی را میهای آن را بررسییی میمتعلق به معنی زندگی، عوالم این رمان و شییخصیییت

 وجو کرد.عالم وجدان و هم در متن زندگی جست

 . معانی وجدانی1. 2

 . باورهای ورای حسی1.1.2

طبیعت بشر درآمیخته و به  که با هستندمی اهیمف ترینترین، مرموزترین و شایعهنک ورای حسیباورهای 

. به نزیستهانسان بدون تمدن زیسته اما بدون دین  اند.داده زندگی، فرهنگ، اخلاق، ذهن و زبان او جهت

هنرشیییناسیییی مثل بوده. متفاوت به آن  ها، نگاهاقوامکارکردهای دین در میان اقتضیییای تنوع مفاهیم و 

ستوی  و همین امر را معیار خوبی  آنهنر را انتقال مهم هدف را نیرومندترین احساس و « شعور دینی»تول

، دنیای عقل، با وجود اسیییتغراق در (. نه تنها فلاسیییفه62و  83: 1373داند )تولسیییتوی، و بدی هنر می

آیا زندگی ارزش »پاسییخ دین به این سییوال را که نیز بلکه عامه  بزدایندذهن خود دین را از اند نتوانسییته



 207  رنجبر.../  معنی و غایت زندگی درپژوهشی: -مقاله علمی

 

( و 11: 1369کوب، اند )زریناز پاسیییخ فلسیییفه یافته« ترتر و مطمئنکنندهزیسیییتن دارد یا نه... غالبا قانع

به  ها زندگی انسییان عبت و خود انسییان محکومبینانۀ آنترین مسییائل فلسییفی که بدون حل خوشعمده»

های فلسییفی مواجه شییود، در نزد اصییحاب دیانات که با جوابواقع خواهد شیید، خیلی پیم از آنس أی

رفتاریها کجعلت اصلی »شناسی نیز علمای جامعهبرخی از (. 291: 1369کوب، )زرین «مطر  بوده است

ماعی... و  نابع کنت]را[ مذهز را نبود کنترل اجت ماعیریکی از م ند می« ل اجت میرانوری، بهروان و )دان

)رک. علوی تبار و جوید های معنی زندگی را در دین مییکی از حوزه هم(. داسییتایوسییکی 50: 1388

هایدگر 135: 1391محبتی،  یای علم»(. از نظر  یان و عوالم قدس ]در دن قدان خدا زده موجز[ رخت ف

ست شده ا ستن معنی از زندگی  ست28: 1393)قربانی، « برب سیدن به معنی زندگی  (. بدیهی ا که برای ر

ست یافت. تلاش برای یافتن حقیقتدرباید حقیقت و غایت آن را  سخ ا این ایمان . آن، مبتنی بر ایمان را

صل میرا ست سخ غالبا از راه دین و اخلاق حا شود. کسی که در دنیای دین یا اخلاق غور نکند، بعید ا

 که به دنیای زندگی راه یابد.

شود در مفهومنه از دین در این رمان  ستم  سلیم و پر خبری  ،رابطۀ محض قلبی با خدا که موجز ت

در ادیان الهی ]هم که[ تربیت اخلاقی »ز ادر نتیجه  .تعلیمات شییرعی از منبعتدر معنی شییعایر  هسییت نه

مگر در  اثری نیسیییت( 374: 1369 ،کوبزرین)« غالبا یک غایت عمده در بعت انبیا تلقی شیییده اسیییت

معترف  قاهر قدرت، بر وجود اعتراف یک نابینا به وجود خورشیییدمگت مانند : شییخصیییت سییهزندگی 

همین قدرت قاهر  کهاینکند به ترک کار بد را مشییروط می. داندد میروزی خواو را موجز تیره بوده،

 راند؛حکم میاو عد حیوانی وجودش بر امور بُ همهاینبا . (62-59: 1398)امین، را به او بدهد  مطلوب او

سم باور دینی  ست ولیقا سان و  نیز مانند او ست دارد و  کاراح برد و از آن لذت وجدانی مینیک را دو

ی نماز در هنگامۀ خطر به شیییرط ،معصیییومه، مادر قاسیییم ؛ای ندارد جز همین لذتمعنی های اونیکی

 (.159: 1398)امین،  خدا پسرش را از خطر حفظ کند کهخواند می

 . اختیار2.1.2

شه دربارۀ سائل اندی ستقیم دارد. اختیار با  م  ادامۀفعالیت عقل برای جبر و اختیار با معنی زندگی ارتباط م

و لذا با شییعایر اعتقادی و اخلاق و در نتیجه با احراز پایگاه اجتماعی و ارضییای نیازهای معنوی و  زندگی

ستاختیار مبتنی بر عنی زندگی مادی ارتباط بنیادی دارد. م سکی یکی از مظاهر اختیار . ا ستایو از نظر دا

شر» شرفت ب شارکت در پی سیلۀ درست برای زندگی و... م و  130: 1391محبتی،  تبار و)علوی« انتخاب و

 توانند از معانیکه می ( اسییت38: 1391)شییجاعی و همکاران، « انجام دادن کارهای ارزشییمند»( و 136

 (.24: 1387 ،ای و معین)رک. اژه ترو ضیییرو قانون علیت دو رقیز دارد:اختیار زندگی تلقی شیییوند. 
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 ،های این رمانعوالم شخصیت به. ملازمه دارد رفتارهابینی قابلیت پیمشناسی( با قانون علیت )در جامعه

بر  ازجملهها ت بر پدیدهعلیقانون حاکمیت  ضیییرورتدر . اسیییتحاکم ضیییرورت نه قانون علیت بلکه 

ها را اما اگر بر علل و مبادی چشییم بشوشیییم و فقط معلول ناگزیر اسییت ذهنی و عینی انسییانهای کنم

ضرورت ستاببینیم،  سایها در مقابل اختیار ای و  ذهنیهای که در عوالم کنماند چنانه افکندهده و بر آن 

تابع کلی دور و و اراده و نظم بهت از علم ربینیم. در این رمان ضیییروهای این رمان میشیییخصییییت عینی

ضییرورت »نیتس آن را که لایز سییتنزدیک به مفهومی ا عد حیوانی طبیعت انسییانی و تقریباًمقتضیییات بُ

. این نوع ضیییرورت از ( نییامیییده اسییییتLeibniz 2005: 229)( Blind necessary)«  کور

 کهاینکما  ،است عامهای زیرا در تقابل با ارزش تر استحیوانات هم پایین دنیایهای حاکم بر ضرورت

، عملی رونداز حد تحمل فراتر میی انکه نیازهای جسیییمگاه هرهای این رمان در زندگی شیییخصییییت

گونه تقلایی برای معنی در زندگی یا هر ند لذا جسییتکنایجاد می های عامارزشناشییناخته خطری برای 

تمام  پذیرترینِالها کمذهن»نیتس را بشذیریم که . اگر این نظریۀ لایزبیهوده اسییت امریارتقای زندگی 

شتری میها توجه خداوند به ذهنجوهرها هستند و...  باید بشذیریم که (، 25: 1387معین و  ای)اژه« کندبی

ذهن ذاتا  چون از کنم ارادی رمان حاصییل جبر آفرینم اسییتهای این شییخصیییتمحرومیت اجتماعی 

 اندهه و در نیازهای ابتدایی جسمانی درماندرا گم کرد ترقیراه  زدهصنعت و مادی اند و در جهانبهرهبی

سان شناسی های روانمطابق یافته زیرا زمانی که همۀ »یک فرانیاز وجود دارد و  عنوانبهمعنی در درون ان

سطو  پایین سمانی،تر از قبیل نیازهنیازهای  شند، ظاهر میایمنی و...  ای ج شده با ضا  شود. فرانیازها ار

(Meta - needs )معنی زندگی و  ون داشییتن یک سیییسییتم ارزشییی، فلسییفه،شییامل موضییوعاتی چ

ستجهت ضا کند، بیمار میگیری دینی ا سان نتواند این نیازها را ار صورتی که ان شجا« شود. در  عی و )

وسعت به اندازۀ وسعت دایرۀ کنم عقلانی،  انخردمند (.153-149مزلو، ؛ نیز رک. 39: 1391همکاران: 

های این اما در عوالم شییخصیییت تصییور اسییتقابل لذا انتهایی برای ارادۀ انسییان کمتر دنکنم ارادی دار

راده وجود ندارد. میدانی برای ا های عام،ضید ارزشکه جز اقدام به  قدری محدودندبهرمان مظاهر اراده 

شخصیت شد،  .اندبهرهاز تعقل مردم عادی هم بیحتی ها غالز  صل کنم ارادی عقل با از اختیار که حا

صیت اثری شخ ست. جبر ذهن و زندگی  ست ک هانی ه را احاطه کرده. جبر حاکم بر این رمان از نوعی نی

سا و فلسفه مطر  است شناسیدر دین و اخلاق و روان ن و فیلسوفی مانند هایدگر به آن اعتقاد دارد و ان

ول زندگی خود تلقی کرده، توصییییه ئداند، مسیییحال که مجبور میبه این دنیا را درعین« پرتاب شیییده»

( جبری که در این رمان مطر  32: 1393)قربانی، « سییوی آینده بگشییایدهایی را بهقفباید ا»کند که می
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هایی دارد که به اختیار موانع و آفتتعبیر کرد. « جبر اجتماعی»به از آن توان میکه  است، از نوعی است

 کنیم:ها اشاره میتعدادی از آن

 ناتوانی در عمل به غریزه. 1.2.1.2

صیت ست دارند اما از آن محرومند پاکیطبعاً ها شخ کنند مکان از بدی پرهیز میلااحتی .و نیکی را دو

ها رفتن در ورطۀ بدیشییود، راهی جز فروها مسییلط میآن ولی وقتی که نیازهای حیاتی بر همت و ارادۀ

دروغ خود را از گناه و خطا تبرئه  با مثلاً ،روندشناسند حتی برای اظهار فضیلت نیز از راه رذیلت مینمی

حاصیییل جبر  جویند فقط در خیال خود به آن راه دارند و اینای که در زندگی مییعنی معنیکنند، می

به شرافت را  راهکند که با شرافت باید زیست اما نیازهای اجتماعی قاسم تصریح می مثلاً ،اجتماعی است

 (.72)ص( 72و  24-22: 1398)امین،  اندروی او بسته

 والاغلبۀ وظایف شغلی بر معانی . 2.2.1.2

شده شده تبدیل بندیزندگی به یک مکانیسم فرمول وسلز کرده  هاشخصیتاختیار را از وظایف شغلی 

اش لت جبری که در زندگیچنان که یک سییرجوخه به عخالی گشییته  فراتر از زندگی عادینی ااز معو 

سییه روز مرخصییی اسییتفاده کند و همین امر موجز تولد  مثلاً ،قانونی خودتواند از حق نمیپیم آمده، 

بیم از همین  ،شییود و سییرهنگی که باید دسییتور مرخصییی را صییادر کندترین حادثۀ رمان میبزرگ

سرهنگ بر تقید بر  آورندۀ سرجوخه و پافشاری ستوهبهی هاالتماس سرجوخه اسیر وظایف شغلی است.

شغلی به صرانه و وظایف  ست آمیختهقدری جدی و م که مخاطز هر دو را  به تحقیر برای هر دو طرف ا

کند و پایمال شیییدن رحم را بر دوش هر دو احسیییاس میجبر اجتماعی بیسییینگینی  و بیندمی حقذی

 .(9-7: 1398)امین، بیند های انسانی را میارزش

 گریزیحقیقت فرهنگیِ عامل. 3.2.1.2

دروغ و تظاهر و سیییسیییتی و ترس  ،ت مواجهه با واقعیات حیات راخالی اراده و جرئجای در این رمان 

یی و گواند گاهی به آنان دروغتوجه کردههای فرهنگی ایرانیان کسیییانی که به کنمالبته . گرفته اسیییت

الکسییی »و  «سییه سییال در ایرانگوبینو دیشلمات فرانسییوی در کتاب »که اند چنانریاکاری نسییبت داده

اند و در خود از اشتیاق  ایرانیان به دروغ ابراز تعجز کرده «نامۀسیاحتسولینکوف شاهزادۀ روسی... در 

شده ( 127و  113، 61: 1385اند )رک. نراقی، منابع دیگر هم ایرانیان به خودخواهی و پرتوقع بودن متهم 

این رذیلت در  شیوعدر مورد « بیگبراهیمنامۀ اسیاحت»و « اصفهانی بابایسرگذشت حاجی»های و رمان

دروغی که در این رمان شیوع دارد با آنچه در چند منبعی که ذکر های برجسته هستند. میان ایرانیان نمونه

 . بدیهی استمسافت استبی حرکتحکم دردروغ . است محسوبکردم، تفاوت دارد و لازمۀ زندگی 
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شم شی چ ست و لذا لازمۀ زندگیِاندازی که ناظر بکه در چنین کن صور نی شد مت راکد و  ر معنایی بلند با

ست. قهراًخالی از  ست هدف ا شود که مطر  میمعنی وقتی ». در زندگی زندگی راکد خالی از معنی ا

سان باید (. 34: 1382)ولف، « ای عینی هماهنگ شودذهنی با جاذبه کشم برای حصول چنین ارزشی ان

احسییاس هدفمندی، احسییاس »سییوی مقصییدی روشیین در حرکت باشیید. اندیشیییدن به هدف مسییتلزم به

شتن ارزش شتن های توجیهخودکارآمدی، دا ستوار برای دا شتن مبنای با ثبات و ا کنندۀ رفتار عامل و دا

شمندی ست« نوعی حس مثبت خودارز شجاعی و همکاران ا کاتینگهام در  ،(. در مقابل این38: 1391، )

داند با این توضییییح که ها میرا یکی از لازمه« انتخاب آگاهانه»دار، برشیییمردن رفتارهای معنی ضیییمن

 ،اصلدهد، انتخاب آگاهانه نیست )رک. علیزمانی و دریانیدیدۀ روانی انجام میانتخابی که یک آسیز»

ری از آسیز روانی ب ،(. کسی که برای امرار امور زندگی خود ناگزیر از توسل به دروغ است104 :1389

آشییکارا اند و هویت گشییتهاز خود خالی شییده و بیهای این رمان همگی یتکه شییخصیینیسییت کما این

سیدن به آسایم پیچد و جز راز درد خماری به خود میپیوسته ایبیم  مثلاًرنجوری دارند، م روانبیکما

سمانی هدفی ندارد صه میج ست. اگر ای شود و معنی. هدف او در رفتار او خلا شت این هدف نی در پ

که  ها این استکه مخدرش مهیا باشد، تمام همت دیگر شخصیت تمام همت ایبیم مصروف این است

آزادی و حبس و مرگ و  هاهای خور و خوابشییان، حتی در کمترین حد فراهم شییود. لذا برای اینلازمه

طبیعت حیوانی، به قطز آزادی و زندگی ولی به اقتضای  یکسان است ی در مقیاس عالم اندیشهزندگی ی 

لذا مبنایی عقلانی حامی ترجیح آنان باشیید.  کهاینترسییند بدون شییوند و ازحصییر و مرگ میجذب می

 .حتی انتظار اشراف شخصیت بر جایگاه اجتماعی خود عبت است معانی والا سهل است

 جبر. 3.1.2

دو معنی نمودهایی دارد: فلسیفی و اجتماعی. نمود جبر فلسیفی را در تصیریح راوی  دردر این رمان جبر 

سنده است شتر محصول جبر محیط و قوانین نانوشته ها و بدیخوبی»بینیم: ، میکه در حکم زبان نوی ها بی

شتر مقصر نیستیچتا چیز دیگر... ه است شه ر(47-46: 1398)امین، « کس از یک حدی بی ا . همین اندی

شخصیت ساخته»ید: گومی« مگت» مثلاًشنویم ها نیز میاز زبان برخی از  )امین، « اند که خلاف کنممرا 

 (.60: 1398)امین، داند تفاوت احوال مردم را حاصل مشیت الهی می و (255: 1398

ها. در طر  شخصیت یابیم: طر  رمان و سخن و احولجبر اجتماعی را در دو طیف در این رمان می

صادفا با ایبیم مواجه و از طریق  سرگردانِ گریخته از پادگان ت سمِ  صادف جایگاه مهمی دارد. قا رمان ت

 آورد. شود و به زورگیری روی میاو با مگت آشنا می
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شخصیت شخصیتها نیز از سخن و احوال  سندۀ رمان به جبر اجتماعی حکایت دارند.  ها اعتقاد نوی

سقوط همدیگر در ورطۀ خلافکاری شه  ایبیم را بهمگت  مثلاًشوند، ها میموجز  شی سماعیل  واعتیاد  ا

باعت سرگردانی و جعفر معصومه را به کار قاچاق مخدر کشیده و قاسم را در معرض سقوط قرار داده و 

شتغال کبر ست. اعتیاد و ا شده ا ست شکافی به مخدرفروشی  شده ا سقوط خلافکاران  . طبقاتی باعت 

صد سان در نیل به مقا ساس نیاز ان شتر و طاقت ،هرچه اح شیت حاکم بر عالم بی شد، اعتقاد به م ساتر با فر

 ییدأمطالعۀ تطبیقی در اعتقادات دینی و اقوام بدوی و غیر بدوی این نظر را ت»شیییود. تر میبیشیییتر و قوی

شخصیت290: 1369 ،کوبزرین)« کندمی ین و اخلاق بهره از فرهنگ و دهای این رمان به علت فقر (. 

شان را نداردتقلاارزش  ،ددر مقیاس خرَجویند، چیزی که از زندگی مییا توقعی ندارند.  اما به حکم  های

ند در میان نیسییت. پای خواهد زنده بماند لذا معیاری که محاسییبۀ سییود و زیان را ممکن کغریزه او می

یک از سییه منبع فلسییفه و دین و اخلاق که مجموعۀ فکری و وجدانی خاص خود را الزام کند و به هیچ

شد ست. لذا در این جمع از معنی  ،زندگی معنی یا هدف یا غایتی بخشد یا مبنایی برای عمل با در میان نی

. مادری نگذاشیییته اسیییت یی برای معنس و بداخلاقی جایأیدار خبری نیسیییت. ندگی و زندگی معنیز

با همدیگر را ها قصییید معتاد کردن طفلم را دارد، شیییخصییییتدیگر کند، مادری فرزندش را نفرین می

صاف خطاب می سلم همدیگر میبدترین القاب و او شت م سرنو دانند، و کودکی که کنند و بدبختی را 

یکی از افراد این جمع باشییید. در چنین محیطی آید و باید آید با همین سیییرنوشیییت به دنیا میبه دنیا می

ست صور باطل ا صار تنگ، ت شیدن به افقی خارج از این ح صور اندی ، 33، 31، 9،10،24: 1398)امین،  ت

ولیت انسییان، آسییایم ئمسیی مسییخکه با  این جبر نه آن اسییت(. 255، 175،  63، 60، 52، 50، 49 ،34-36

سفی و نظری را می شنویم نه حاصل تفکر او روانی به او بخشد. اگر از زبان شخصیتی مثل مگت جبر فل

 اوست.بر اجتماعی  فشارهایبلکه حاصل 

 خصوصیات زندگی در این رمان .2.2
شد، این رمان،  شته  سمت قبلی نو کلی از معنی تواند بهیک متن، نمی عنوانبهبا وجود چیزهایی که در ق

اگر عنوان یک متن دقیق انتخاب شییود، در کند. د میییأاین نظر را ت این متن، عنوانبهتوجه خالی باشیید. 

رفته از خط معیار را به شیییده و بیرون. عنوان این رمان یک امر منحرفتحکم کلید معنی آن متن اسییی

ست.  شته ا صیبت، »معانی « نکبت»نمایم گذا : ذیل 1373)دهخدا، « سختی روزگار و بدیبلا، ضرر، م

قا مینکبت(  ند. هررا ال یا معنها در حوزهیک از این واژهک قت  ندگی و بود و نبود حقی به ز یا  یای 

ی معروف و مشیییهور و ایسیییالمی از چیزی یا حقیقتی با معن کند. تا الگویای در آن دلالت میپدیده

کند نه الگوی ناقص و شییدن آن توجهی را به خود جلز می پسییندیده و پذیرفته در میان نباشیید، نه گم
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تعمیم مسییتثنا نیسییت. تا از زندگی الگوی قابل آزارد. زندگی نیز از این فرمولنامطلوب آن کسییی را می

شد، تعمیم شده با ضه ن سنجم الگوهای دیگر وجود ندارد یافته و پذیرفته در عرف عام عر معیاری برای 

یای شیییوند و دلتلقنامطلوب  یاناقص که  د. لذا عنوان این متن از گم شیییدن الگوی مطلوب نزاری را ب

دارد و حسییرت و خشییم و شییکایت را پرده برمی گروهیزندگی و تحمیل شییدن الگویی ناقص از آن بر 

سنده یقیناًابراز می  در دنیای باطنفرهنگی و اقتصادی  در بخم اخلاقی،الگویی از زندگی  کند. پس نوی

عنوان و وجود عناصیییر زیر،  . لذا به حکم معنیِرنج اسیییتعالم واقع، در خود دارد و از فقدان آن در 

مادر  تأثیرهای این رمان بر عوالم شخصیت. ین رمان امری درست و لازم استجستن معنی زندگی در ا

شییود: پول حاصییل میگردند که از ی مییاهیو به دنبال معن سییایه افکنده اسییت، «پول»، ی عامهاارزش

 قدرت، احترام، پایگاه اجتماعی، رفاه، زندگی خوب و خانوادۀ سالم.

 سالاریسرمایه. 1.2.2

و حاصل همه شوند تلقی میسعادت  موجزوجدان آدمی از مبادی الهام و خرد که  هرچند ممکن است

اش روشییین نشیییود، زندگیراه چراغی دعوتگر در  ،شیییود و از این عوالمدور  یابد،میتبلور در اخلاق 

قتضییای تربیت زیسییتی خود در آن را به م بلکه دارددسییت برنمیاز طلز معنی  ،معتددیل به دلاانسییان، 

نمایندۀ اعلای مال و های جمعی، تلقینات رسیییانهزمان و عام رو  مطابق  ،جوید. در این رمانجایی می

سلطه  باها تعبیر کرد. رسانه« معنی»به  هاآنتوان از که می است اهدافی، وسیلۀ رسیدن به «پول»منصز، 

تنها  عنوانبهمسیییتقیما بر پول » فریبندههای تبلیغی گسیییترده و ، در برنامهبخم اعظم زندگی امروزیبر 

 عشییق، شییخصیییت، احترام، اعتبار، دانم، هنر رسیییدن به...... ]که با[ پول... کنندارزش زندگی تکیه می

«  رستمیحاجی»در برابر شخصیتی مثل « ایبیم»شخصیتی مثل  .آسان است (10تا. ص )تنکابنی، بی« و...

سوزد که زنم پیوسته در آتم این توهم می واحساس حقارت دارد  ،پولدار استبه این دلیل که  صرفاً

ناداری زنم ین شییخصیییت که به سییبز اعتیاد و لذا هم( 52: 1398)امین،  اسییت پیرمرداین « پول»فریفتۀ 

 «پول»عام در ورای معانی  زندگی معاصر، غالباً،در . داردرا  «رستمیحاجی»قصد قتل ، طلاق گرفته است

و فلسییفی « خدا به یک علت فاعلی»با فروکاسییتن  به قول هایدگراسییت که  ایتکنولوژی در« پول»و 

هایدگر، ) اسییت راه سییعادت را به روی انسییان بسییته ،«در برابر جهان طبیعی ایجاد جهانی مصیینوعی»

بانی، ، نیز رک. 21و  10-11: 1373 مان نیز ، (28: 1393قر یای این ر یای  عنوانبهدر دن تابعی از دن

کند حس محرومیت را ناگزیر به دیگران منتقل می و استوجدان آدمی از معانی والا محروم واقعی، 

سرهنگچنان سم اجحاف و در عمل به وظایف به حکم درماندگی  غفورکه در این رمان  شغلی بر قا
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شخصیت( 7: 1398)امین، دارد تحقیر روا می یقی از جایی آسیز روانی ها نیز هر کس به طرو دیگر 

شیوع بی نتایجیکی از بیند. می شرایط  ستاین  سنده رحمی در جامعه ا در تکرار نمودهای آن  که نوی

 .تعمد دارد و محرک اصلی نویسنده بر نوشتن این رمان است

از ذکر  رحمی و تهی شییده از معانی والا،ۀ این رمان با خلق دنیایی پر از درد و زشییتی و بینویسییند

یده و فقط که خلق کرده، چشیییم پوشییی یایی  تایج دن مل و ن لل و عوا ندگی پنج جوان  ع پنج روز از ز

 با این مشخصات:در دنیایی دیده را با حواشی لازم به نمایم گذاشته آسیز

 هاآشفتگی خانواده. 1.1.2.2

سالمهدر این رمان خانواد شق و عاطف یییییبه تبعیت از آنییییی و  ای  صیل  ایهع صلی وجود نداردا . علت ا

ماعیل ازدواج کرده، مادر دو یتیم، با اسمعصومه،  علت. به همین است« پول»نبود این دو نقیصه آشفتگی 

؛ سمانه از ابراهیم کندقاسم برای نجات او در پادگان آشوب ایجاد می کند؛بری میاگزیر برای او قاچاقن

رود. در ؛ شییوهر کبری او را ترک کرده، به پاکسییتان میکندمی؛ نامزد مجید او را ترک گیردطلاق می

 (.247: 1398)امین، نتیجه مردم از زادآوری نفرت دارند 

 فساد اجتماعی وجود .2.1.2.2

هایی بالاخره به زورگیری بعد از طی فراز و نشییز از کرمانشیاه به تهران آمده،« پول»مجید برای کسیز 

ه نجات خود را در خودکشی کند و او رارود و در نتیجه نامزدش او را ترک میپردازد و به حبس میمی

کبری برای امرار معاش به مخدر کند؛ دهی مادرش با مجید همکاری میقاسیییم برای پرداخت ب بیند؛می

جوید. ابراهیم درمان درد فقر خود را در سییکرات اعتیاد می آورد؛در نتیجه به اعتیاد روی میفروشییی و 

صل اعتیاد بدبینی اجتماعی ستحی و جسمی و توهم، بیماری روحا  ایبیمزدگی که توهمچنان زدگی ا

 (.53و  41-39: 1398)امین، شود های عمومی میو اتلاف سرمایهند حادثۀ بزرگ موجز وقوع چ

 ی والانبود الگو .3.1.2.2

رفتار هرکس الگوی  لذا ندرامیحکم نهای این رمان شیییخصییییتشیییدۀ والایی بر اذهان ی تعریفمعن

 .است (1/106: 1380)کاپلستون،  «هاچیز ۀمقیاس هم»اس هر کس ورو به قول پروتاگ زندگی خود

 مرگ عواطف .4.1.2.2

دنیای این رمان ها به آنرمان و نهادهای اجتماعی که به نحوی دری از این های شیییخصییییت جمعدر 

شیود. همین قاسیم دیده می دوسیتیشیخصییت، قاسیم، اندکی عاطفۀ انسیان گشیوده شیده، فقط در یک

: 1398)امین، « در شهر تهران یک انسان پیدا نکردم که بخواهد به کسی کمک کند»کند که: تصریح می

 (. این شییخصیییت برای نجات مادر243-242و  197،240، 65، 57-56، 43-42، 19-18نیز صییص ؛ 257
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سراهی جز  خود ش یابد.مینزورگیری  تراه نادر از  اوبرای نجات شود و کوفا میاز لبخند طفلی دلم 

جامعه را  ،لق چنین شخصیتیخَ در. نویسندۀ رمان کندخارج از توان خود می، فداکاری شر مادر معتادش

 .ددهنشان میدر سقوط اخلاقی او مقصر 

 حرص و جهل و ترس. 5.1.2.2

 کسییبهجاهل، . سییرهنگ ارتم اندرفتار حداقل یکی از این رذایلگبیم، همه و، کماین رمان در دنیای

سو و بی حریص و شدهتودۀ مردم تر سیم  شکل یک » حال آن کهاند اعتنا به دردهای محیط خویم تر م

گوشی و پول خود  ی قلابیارتش ترس یکیک عابر از  مثلاً، (67: 1398)امین،  «نفر مشکل جامعه است

از حرص یک پیرزن کند، می اهانت نام تقی از ترس یک معتاد به خود شیییخصییییتی بهدهد، او میرا به 

بدین جهت  ولد شکاف عمیق طبقاتی است.یکی از نتایج این خصال تشود. مرتکز کارهای خلاف می

وهمی او  قاضیو  پیوسته در جنگ است دار و یک تاجر فرشایبیم در عالم وهمی خود با یک املاک

کند گشیییایی تعدادی را تحقیر میکند که برای عقدهکند. او حتی اعلام میم میها را محکوم به اعداآن

ست (237، 210، 186، 131-123، 27: 1398)امین،  صف ج کننده در زندگی معنی والا و تزکیه نبا این و

نی زندگی متناسز با توان و باید مع ، کار عبثی استور استکسی که در نیازهای ابتدایی حیاتم غوطه

 و باشد.ا

 نبود قهرمان .6.1.2.2

شۀ نویسند ستان  ۀشخصیت مجسمۀ اندی سنده متناسز با اندیشۀ خوداستدا به  .سازدشخصیت می . نوی

اند. قهرمان وجود ها از میان مردم عادی انتخاب شییدههای بلند در این رمان شییخصیییتعلت نبود آرمان

های های انساناکثر ضعف با دایرۀ دید محدود،اند که ندارد. از میان مردم عادی هم کسانی انتخاب شده

کوبی و موضییوع سییخنشییان خال ،دهندوگو تشییکیل میوقتی که مجلسییی برای گفترند. عادی را دا

ست  شکلات آن ا سیدن به  (.134-131: 1398)امین، م  «پول»برای خلق دنیایی که والاترین آرمان آن ر

 ان عادی ابزارهای مناسبی هستند.ها و سخناز هر طریقی که باشد، شخصیت ،است

 زبان .3.2
صیت شخ سخنها یکذهن و زبان  ست شانانلایه، و  شان تلخ ا سز با دنیای ستان زبان  ،همهاینبا  .متنا دا

ستای از جد و طنز مجموعهرکن چهارم(  عنوانبه) ساختن یک دنیای نو  ا و رمان جدیت لازم را برای 

از معنی ثانوی  لیوداسییتان ف اهدیکی از ادر این رمان اسییت، معنی ثانوی متضییمن ذاتاً که طنز  ندارد.

تلخ طنز  وگوهای آمیخته بهگفت توان معنی جسیییت.چنین زبانی به ندرت میدر پشیییت . بهره اسیییتبی

د، نبه پیشبرد حوادث داستان کمک کن کهاینبیم از  هاوگوگفتد. ندهبخم اعظم رمان را تشکیل می
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شخصیت سیار کند .دنپردازمی هابه معرفی درون  ستان ب ست. بدین جهت حرکت دا سنده به  توجه ا نوی

 موضوع این کهاینها را به هم شبیه کرده است. با درون شخصیت جدی یییینه طنز  کننده ییییطنز سرگرم

داشییته باشیید، رفتارها تواند هزاران مصییداق رمان اموری از دنیای قشییرهای فرودسییت جامعه اسییت و می

ی بیان ای براوسیله کهاینکنند، یعنی رمان به جای قدری ساختگی هستند که ماهیت رمان را عوض میبه

 این اتموجبیکی از  بازی با زبان و استنویسی واقعیات تلخ اجتماعی باشد، خود بخشی از هدف رمان

 .ضعف است

 گیرینتیجه

به معنی در این رمان  نه در امور مربوط   زندگیبلکه در امور مربوط به صیییورت عالم وجدان زندگی 

دو معنیِ رابطۀ محض دین در از . یکی از معانی پنهان در متن زندگی دین اسییت .اسییتوجو جسییتقابل

مگر هم ی از اخلاق مبتنی بر دین نتیجه در .تعلیمات شرعی، خبری نیست برخاسته ازو شعایر قلبی با خدا، 

که حاصل کنم هم از اختیار توان چیزی پیدا کرد. نمی ییی اعتنا نیستقابل در حد جبر کوری که چندان

شد، اثری  صیتارادی عقل با شخ ست. جبر ذهن و زندگی  سترا احاطه کردهها نی . جبر حاکم بر این ا

جبری که مطر  است، از  .شناسی و فلسفه مطر  استرمان از نوعی نیست که در دین و اخلاق و روان

 وظایف شییغلی بر معانی والار . بر اثر این جبتعبیر کرد« جبر اجتماعی» از آن بهتوان می که نوعی اسییت

 جرئتجای خالی اراده و  .اسیییت شیییدهشیییده تبدیل بندیزندگی به یک مکانیسیییم فرمول غلبه کرده و

سستی و ترس  ستمواجهه با واقعیات را دروغ و تظاهر و  شخصیت همهاینبا . پر کرده ا این  هایعوالم 

، اهدافمادر عوالم این . بر تعبیر کرد «معنی»به  فادها توان از آناهدافی خالی نیسیییت و میاز  رمان

قدرت، رفاه، به  توانمی «پول» با شود.دیده می اینجاسالاری در سرمایهآثار  و سایه افکنده است ،«پول»

ها به معنی توان از آنمی و احترام، اعتبار، دانم، هنر، خانوادۀ سییالم و... رسیییدعشییق، پایگاه اجتماعی، 

هسییتۀ این دنیای نوآیینی که گرد های این رمان، در اختیار شییخصیییت «پول» از نبودِ زندگی تعبیر کرد.

شدهمادر ارزش ستها تنیده  سیز می ،ا شفته هاخانواده کهاین ازجملهبیند آ سیار  ناامنی اجتماعیند، اآ ب

ست سوس ا شی مخدر، مح ستفرو شت و اعتیاد راه درمان درد فقر و درماندگی ا یی الگو، راه امرار معی

ش ست، د در زندگی وجود ندارد و نیاز هرکه مطلوب عام با سنجم رفتار او سانی  عواطفکس معیار  ان

انداز که چشییم وجود ندارد یقهرمان، ها حکمران اسییتبر زندگیحرص و جهل و ترس اند، نابود شییده

 . ستساکن و ایستازندگی ، و نصیز استاز معانی والا بیها شخصیتزبان ذهن و د، تعالی زندگی باش
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 . مقدّمه1

های ادبی گوناگون که در بسیاری موارد مکتب تا اواخر قرن نوزدهم میلادی، ظهور و بلوغ مکتب

رفت، رونق شمار می العمل و واکنشی در برابر مختصات فکری مکتب قبل از خود بهنوظهور، عکس

آوری در قرن بیستم بسیاری از علوم انسانی رشد حیرت»بازار ادبیات را در دست گرفته بود؛ امّا 

های ادبی به وجود آمد. هرمونتیک جدید، کردند. در ادبیات در کنار نقد ادبی، مبحث نظریه

های جدیدی ز دیدگاهکاوی و علوم جدید دیگر باعث شد تا به مقولۀ رمان اشناسی، روانزبان

های های علوم انسانی، پژوهشاختلاط ادبیات با سایر رشته (.201: 1395)شمیسا، « نگریسته شود

شناسی و شناسی، جامعهشناسی، روانهای زبانای را به ارمغان آورد. بروز نظریهبینارشته

 شناسی ادبی، حاصل این پیوند است.روایت

 1سازی است. ژرار ژنتکانونی مسئلهشناسی های روایتیکی از مباحث مهم مطرح در نظریه

پردازان آن را بهبود مبحثی انتقادی مطرح ساخت و پس از وی دیگر نظریه عنوانبهسازی را کانونی

لیمی اشاره کرد. تس  3و شلومیث ریمون کنان 2توان به میکی بالو تکامل بخشیدند که از آن جمله می

های پسامدرن که های رئالیستی نسبت به داستانسازی در داستانکاربرد و کارایی عنصر کانونی

سازی در برابر این نگاه سطحی، در چرا که کانونی»داند گیرد بیشتر میزندگی واقعی را به طنز می

 (.78: 1388)تسلیمی، « های راوی استپی ایجاد نگاه ژرف به جهان اطراف و زندگی با ریزبینی

ن روایی، سرانجام منجر ودر مت کاربست الگوهای نظری آن و روابط و شناسیروایت احکاممدّاقه در 

هدف  .جیه کردتو را توان از طریق آن توفیق یک اثر در نزد مخاطبمیشود که به تولید معنایی می

شناختی این طریق تحلیل روایت، از قیدارانی از رمان اقبال خوانندگان ایردلایل بررسی  ،این تحقیق

 سازی در موفقیت آن است.اثر و تأثیر روابط الگوی کانون

های اخیر و در بین خوانندگان ، یکی از آثار مؤخر رضا امیرخانی است که در سالقیداررمان 

. شخصیت اصلی آن، مردی نهُ فصل دارداین رمان  مواجه شده است. قبال عمومیستآثار داستانی با ا

به نام قیدار است. قیدار،  مردیسن گذاشته و آراسته به صفت جوانمند، پابههیکل، ثروتدرشت

شود که تر از خود به نام شهلا آشنا میترین گاراژدار تهران است. او با دختری بسیار جوانمعروف

برده، به قیدار مردی نن که بویی از جوانبرای در امان ماندن از سوءقصد شاهرخ، دیگر گاراژدار تهرا

 گیرد.مردی تصمیم به ازدواج با او میپذیرد و از سر جواناست. قیدار، شهلا را میپناه آورده 
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تحلیلی، مبتنی بر نظریۀ  –روش کیفی با رویکرد توصیفی بر اساس  ،در این پژوهش

سعی و  شودمیبررسی  قیداررمان  ،سازیشناسی و بر مبنای چارچوب نظری کانونیروایت

تحلیل انواع پس از شناختی ژرار ژنت، نگارندگان  بر آن است که به یاری دیدگاه روایت

های زیر شناختی و ایدئولوژیک، به پرسشهای ادراکی، روانسازی در این اثر و شناخت جنبهکانون

 پاسخ دهند:

 است؟ کدام قیدار کاررفته در رمانبه سازینوع کانون -

 است؟ ی در این اثر چگونهسازکانونهای جنبهپرداختن به  -

این اثر رابطه معناداری برقرار با موفّقیت  قیداردر رمان های آن و جنبهسازی کانون آیا بین نوع -

 ؟است

 پیشینۀ پژوهش .2
روایت از نگاه مدرن و پست مدرن دارای تعریفی گسترده و متمایز است که چون گذشته، تنها 

آید بلکه به منزله یک شیوۀ فهم و استدلال در مورد یک ابزار ادبی صرف به شمار نمی عنوانبه

های دیگر علوم نیز کاربرد دارد؛ به همین دلیل در زندگی و جهان و همچون یک ابزار در شاخه

های اخیر روایت و انواع کارکردها و کاربردهای آن بیشتر مورد توجّه قرار گرفته و دربارۀ آن دهه

شناسی سبب گشته تا جذابیتّ علم روایت ر محافل ادبی، مباحث تازه و دقیقی مطرح شده است.د

هایی انجام در رابطه با رمان مورد بررسی پژوهش در این زمینه کتب بسیاری تألیف و ترجمه شود.

( تقابل جامعۀ آرمانی 1392مردای ده شیخ ) توان به این موارد اشاره کرد:شده است که می

بررسی کرده است. نتیجه این پژوهش  قیدارو  بیوتنهای ایرانی با جامعۀ آرمان غربی را در رمانیشیع

ایرانی و انسان آرمانی، با توجهّ به سبک حقیقی زندگی شیعیقیدار و  بیوتناین است که: امیرخانی در 

رجوع به فطرت داند: خدا خواهی و ها و اصول میشهر شیعی ایرانی را دارای این ویژگیآرمان

( قیدارو سیّدگلپا در  بیوتن انسان، داشتن رهبری معنوی و مرادی صاحب نفس )مانند سهراب در

برای هدایت و طی طریق و اطاعات از آن، برگرفتن تمامی قوانین از وحی الهی و ارج نهادن به 

اسلام ناب و حدود الهی، سلامت اقتصادی، روابط اجتماعی اسلامی و مدارای با مردم، برگزیدن 

( 1393ترین پایگاه تربیت انسان. نجفی )مهم عنوانبهاصیل و نه اسلام آمریکایی، مرکزیت خانواده 

های رضا امیرخانی چنین نتیجه گرفته های بیگانگی شخصیت در رماندر پژوهشی با عنوان جلوه

زی امیرخانی در آثار پردااست: بیگانگی انسان ایرانی مستقر در تقاطع سنتّ و تجدد، محور شخصیت
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است که اشکال مختلف آن چون بیگانگی از خود، بیگانگی هویتی،  قیدار وی، از جمله رمان

 شود.بیگانگی از معنویت و عالم ماورایی، بیگانگی از سنتّ و بیگانگی جغرافیایی را شامل می

پرداخته و این نتایج را به دست  قیدارو  من اوهای شناختی رمان( نیز به تحلیل جامعه1397ملکی )

ای میان فرم آورده است: امیرخانی در هر دو رمان خود با حفظ انسجام درونی اثر توانسته است رابطه

شکنی گیری که مکمل فرایند ساخترمان و ساختار اجتماعی ایجاد کند. نویسنده با نوعی ساخت

پردازد و ارمانده در جامعۀ خویش مییادگهای به)ساختارهای قدیمی( است به دفاع از ارزش

های کننده را در رمانها به شکل روایت، زندگی افراد مؤثر و تعیینکوشد بر پایۀ همین ارزشمی

های عینی هایی بپردازد که با دلالتخود مطرح کند و به بررسی منش تاریخی و اجتماعی شخصیت

در برخی آثار امیرخانی یدا کرده است. زندگی عاطفی و عقلانی در جریان رمان شکل داستانی پ

( الگوهای نوین 1398قاسمی ) نمونه، عنوانبه شناختی صورت گرفته است.های روایتپژوهش

بر  بنابررسی کرده است؛ امّا  ارمیادر تحلیل پیرنگ رمان  را شناسیساختارگرایی و روایت

از  قیدارشناسی رمان بررسی روایت ای که بهنامهگرفته، مقاله، کتاب یا پایانوجوی انجامجست

سازی پرداخته باشد یافت نشد و از این روی پژوهش حاضر نخستین اثر در این زمینه نظرگاه کانون

 خواهد بود.

 . بحث و بررسی3

  4سازیکانونی .1. 3

نخستین کتابی  5شد. کتاب پرسی لوبکدید نمی مسئلهتا پیش از آغاز سدۀ بیستم، توجه چندانی به 

منتقد آلمانی  7هاگننویسنده و فردریش اشپیل 6است که به این موضوع پرداخته است. هنری جیمز

 8مفصل دربارۀ نقطۀ دید سخن گفتند. جوزف وارن بیچ طوربه(، از نخستین کسانی بودند که 1883)

مر سبب اند که این اگلایه کرده است که بررسی این فن را منتقدان به فراموشی سپرده 1932به سال 

ای از روش روایت تبدیل شد آشفتگی فراوان در نقد رمان شده است. سه دهه بعد، نقطۀ دید به جنبه

(. پرداختن به دیدگاه 99: 1393ها پیرامون آن پرداخته شد )نک: مارتین، که بیشتر از دیگر جنبه

روایی هویتی  روایت داستان و رمان منجر به کشف اطلاعاتی جدید شد که به این جنبه از عنصر

 ۀشدهایی دقیق در این باب مطرح شد. یکی از مباحث دقیق مطرحویژه بخشید؛ طوری که بحث

در پیوند است امّا ژنت  زاویۀ دیدسازی گرچه با است. کانون سازیمرتبط با دیدگاه، مبحث کانون

این »منظری برتر از دیدگاه برگزید که مفهومی فراتر از ادراک بصری دارد:  عنوانبهاین واژه را 

غیرصریح از رهگذر آن دیده، احساس، فهمیده و ارزیابی  طوربهی است که چیزها زاویۀ دیدمنظر 
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شوند. دیده شدن در اینجا ی است که چیزها از آن دیده میزاویۀ دیدشود. بنابراین منظور ما می

(. از این روی 108: 1393)تولان، « گیردای دارد و فقط ادراک بصری را در بر نمیمفهوم گسترده

دهی اطلاعات روایی توان به سازمانآن می ۀواسطداند که بهانداز را شگردی میچشم»ژنت، منظر یا 

قیم به ای مستقیم یا غیرمستتواند جزئیات کمتر یا بیشتری را به شیوهپرداز میپرداخت. در واقع گفته

 آن»سازی باید توجهّ داشت که (. در رابطه با مفهوم کانونی76: 1389)شعیری، « خواننده منتقل کند

تواند عقاید بیند، کمتر میکه می گوید: آنگوید تفاوت دارد. ژنت میبیند با آن کسی که میکه می

شود که گردد و سبب میسازی به مورد اخیر بازمیشخصی خود را اعمال کند. بنابراین امر کانونی

 (. 73: 1388)تسلیمی، « روایت گیراتر گردد

نویسد( و کانون شخصیت )چه کسی مشاهده تمایز میان کانون عمل روایت )چه کسی می

مطرح شد. پس  10انگلیسی و رابرت پن وارن 9از سوی کلینت بروکس 1943کند( نخست به سال می

انتقادی تبدیل ساخت، میکی بال چارچوب نظری او را که ژنت کانون را به موضوع بحث از آن

دهد و در یک سازی را بسط می(. ریمون کنان نیز بحث کانونی108: 1393بهبود بخشید )مارتین، 

 پردازد.های آن میبندی دقیق به توضیح و تعریف جنبهدسته

 سازی. انواع کانون3-2

گر( کارگزاری است که با مفعول. فاعل )کانونیهم فاعل دارد و هم »سازی باید دانست که کانون

شده( چیزی است که که، مفعول )کانونیدهد حال آنداستان سویه و جهت می ۀادراک خود به ارائ

سازی تقابل اساسی موجود، تقابل بین کانون(. 102: 1387)ریمون کنان، « کندگر مشاهده میکانونی

گیری آن، بیرون داستان افتد که جهتدر جایی اتفاق میسازی بیرونی برونی و درونی است. کانون

های درون متن نیست. این نوع از یک از شخصیتگیری وابسته به هیچاتفاق افتاده باشد؛ یعنی جهت

سازی شوند. کانونسوم شخص نقل می زاویۀ دیدسازی، عمدتاً منتسب به روایاتی هستند که با کانون

منزلۀ افتد و تقریباً همیشه مسلتزم وجود یک شخصیت بهفاق میدرون زمینه وقایع ات ،درونی

« ساز است، اگر چه ممکن است یک موقعیت یا جایگاه غیرشخصی برای این نوع انتخاب شودکانون

شده نیز گر، تنوع در نوع کانونیسو و هماهگ با تنوع در نوع کانویهم(. 110: 1393)نک: تولان، 

 شود.مطرح می

عامل تمایزدهنده، دیدن  هاآنشود که در سازی به دو نوع تقسیم میکانون همانند شده،کانونی

های بیرونی و واقعاً قابل رؤیت شده بیرونی فقط پدیدهاز بیرون یا از درون است. در نوع کانونی
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های هایی درباره احساسات، افکار و واکنششده درونی واقعیتشوند. در نوع کانونیگزارش می

« آیدگر و نفوذکننده به دست میتصویری مداخله کهطوریبهشود چند شخصیت گزارش می یک یا

شدگی در خلال رسد که  ممکن است کانون(. توجّه به این نکته ضروری به نظر می111)نک: همان: 

ر اثر افتد و از این منظهای کلاسیک اتفاق میروایت تا پایان آن ثابت بماند. این مورد بیشتر در رمان

شدگی ممکن گیرد. برخلاف نوع ثابت کانون روایت، کانونروایی از واقعیت اجتماعی فاصله می

 گر در آمد و شد باشد.در میان چند کانونی کهاینگر در نوسان باشد و یا است میان دو کانونی

نویس قرار انابزاری کاربردی در دست رم عنوانبهسازی متغیرّ دارای چند لایۀ روایی است و کانون

تر گرداند و به میزان باورپذیری گیرد تا با استفاده از آن روایت را به واقعیت اجتماعی نزدیکمی

 آن نزد مخاطب بیفزاید. 

سازی را فقط )بیرونی( است؛ امّا مؤلف عمل کانون سوم شخص قیداراصلی در رمان  زاویۀ دید

گرهای درونی دست گر بیرونی و کانونیکانونی کند و آن را پیوسته میانبه دانای کل مختصر نمی

به »گوید: گر در سرآغاز رمان، خود قیدار است که خطاب به شهلا میگرداند. کانونیبه دست می

گری نیست. نه تاریخت برام مهم است نه جغرافیت. نه به خواهمت، نقل لوطیارواح خاک آقام می

خواهم. حرف مردم. نه، من همین قد و بالات را می پشت و روی سجلت کاری دارم نه به زیر و روی

(. 9: 1391)امیرخانی، « شوددانی سنگ را بخواهد، سنگ آب میقیدار هم که خودت به زِ من می

هستند که هر دو از نوع درونی به شمار « شهلا»شده و کانونی« قیدار»گر در این پاراگراف کانونی

سوم شخص، روایت  زاویۀ دیدنی آن تغییر یافته و حوادث از گر به نوع بیروآیند. سپس کانونیمی

کند ایراد از کروکِ باز مرسدس نیست. ایراد از باد نیست که داخل اتاق اتومبیل کوران می»شود: می

)همان: « چرخد. ایراد از زلف آشفته هم نیست. ایراد از زنی است که بلد نیست درست رو بگیردو می

سازی در رمان قیدار سازی تا پایان رمان در جریان است. بنابراین کانوندل کانون(. روند تغییر و تبا9

سازی کانوناستفاده از  توان آن را روایت چند لایه محسوب داشت.است و می و ترکیبی از نوع متغیر

 گردانیدهه واقعیت اجتماعی نزدیک را ب تبدیل کرده و آنچند لایه  را به روایتی قیدار، رمان ترکیبی

 .است

 سازیهای کانونی. جنبه4

دهد. نامد به دست میسازی میهای کانونشناسی از آنچه خود جنبهریمون کنان نوعی رده

 هاآناست که هر کدام از  13و ایدئولوژیک 12شناختی، روان11ها، جنبه ادراکیترین این جنبهمهم»
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سازی، برای مثال در بعد ادراکی کانون سازی تنوع زیادی دارند.ازنظر قدرت و وسعت کانون

های گسترده گرایانه صحنهساز ممکن است از منظری وسیع برخوردار باشد که توصیف کلکانون

زمان را ممکن سازد و از آن منظر، آن اطلاعات را به ما منتقل کند و و حتی چند صحنه مجزا امّا هم

یرونی است. از طرف دیگر هنگامی که ساز بروشن است که چنین منظری مستلزم یک کانون

گر محدود به زمان و مکان، دید محدودی ساز شخصیتی درون روایت است، از چنین مشاهدهکانون

مشابهی بین منظرهای محدود و نامحدود که از منظر محدودیت عملاً  ۀرود. تقابل گستردانتظار می

یابد )نک: تولان، ی نیز مصداق میسازی زماندارای درجات مختلف میانی است در مورد کانون

1393 :113  .) 

 جنبۀ ادراکی. 1. 4

ساز است که از طریق دو مختصه اصلی زمان و مکان وجه ادراکی مربوط به ادراکات حسی کانونی

(. در این وجه، دو مؤلفه مکان و زمان قابل بررسی 106: 1387نک: ریمون کنان، ) شودتبیین می

 است.

 انمؤلفه مک. 1. 1. 4

انداز راوی چشم کهاینگری تابع نظرگاه راوی است و ریمون کنان بر این باور است که مکان روایت

گر انداز هوایی، کانونیگر محدود داشته باشد. چشموار در برابر مشاهدههوایی یا دیدگاه چشم پرنده

موقعیت راوی است که با انداز همان ایستد. این چشمدر جایی بسیار فراتر از اشیای زیرنظر خود می

نک: ریمون ) دهدافتد، نشان میهای مختلف اتفاق میدید فراخ یا محدود آنچه را که در مکان

ساز (. بنا بر این تعریف، مؤلفه مکان همان موقعیت و جایگاهی است که کانونی107: 1378کنان، 

ساز در دو حالت محدود و گزیند. از این منظر، موضع دیداری کانونیبرای روایت داستان برمی

های داستان در ساز مربوط به شخصیتنامحدود متغیر است. حالت ادراک محدود کانونی

سازی درونی است در حالی که حالت ادراک نامحدود مربوط به روای سوم شخص )دانای کانون

 سازی بیرونی است.کل( در کانون

با هم در تعامل هستند و مرکز « درونی»و « بیرونی»گر دو نوع کانونی قیدارکه در رمان جاییازآن

ساز نیز در هر دو حالت سازی روایت بین این دو نوع در تغییر است، موضع دیداری کانونیکانون

 ترکیبی در نوسان خواهد بود.  صورتبهموضع ادراک محدود و موضع ادراک نامحدود و 

وار توسط راوی سوم پرنده زاویۀ دیدکه با  قیدار در رمانحدود ایی از موضع دیداری نامنمونه

زند. ماک جاده نخی تازه قیرپاشی شده است. گرمای ظهر، پرنده پر نمی»شود: شخص نقل می
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شود که در تهران هو متوجه مرسدس آلبالویی متالیکی میآید، یکرو میبهپوزی که از روسگ

اندزد، جوری که اسب دهد و قری هم به کمر می، فرمان میزند. بعد سرخوشیکه است. چراغ می

ارادتش را بیشتر نشان  کهاینزند و برای خورند. بعد بوق شیپوری میتکان میو تریلی تا مدتی تکان

کشد. بوق کشتی روی ماک، وسط بیابان. قیدار ابرویش را بالا دهد، طناب بوق کشتی را هم می

بیند. یاد گرفته . رانندۀ ماک حتی در آن سرعت هم تکان ابرو را میدهداندازد و سر تکان میمی

یابد و ادامه ساز تغییر می(. پس از این صحنه موضع دیداری کانون9 - 10)همان: « است که ببیند

شود. شهلا ساز درونی و با موقعیت محدود توسط شهلا و قیدار پیگیری میکانون صورتبهروایت 

 گوید:خندد و خطاب به قیدار میه کامیون میالعمل راننداز عکس

 خورد؟زند و گیج میزند و چراغ میای که از کنارمان رد شود بوق مییعنی تا ته جاده هر جنبنده -

های شناس باصفا باشند، هویی باید ها و کامیوننه، همه که نه. ماک، مال گاراژ خودم بود. تریلی -

 (. 10بکشند؛ باوفا باشند، باید دمی تکان بدهند دیگر. رسمش همین است )همان: 

کند و زن نگاهی به مرسدس می»گردد: سپس موضع دیداری دوباره به حالت نامحدود برمی

گوید: رنگ آلبالویی، سقف کروک، این سرعت وسط جاده نخی. تو کل تهران یانگار با خودش م

ترسد. ایراد از زن نیست. ایراد از فکر زن هم نیست. ایراد از نجوایی کی همچین اتولی دارد؟ زن می

فهمد در دنیا هیچ زنی به خوشبختی او نیست. ایراد از ا میآورد امّاست در دل زن که به زبان نمی

گر و استفاده کاربرد متنوع کانونی(. 10)همان: « شبختی زیادی است در کنار سوراخ جوراباین خو

به ده و تقویت بخشی، جنبۀ نمایشی این اثر را قیدار ساز در رماناز موضع دیداری ترکیبی کانونی

 میزان باورپذیری این اثر نزد مخاطب افزوده است.

 مؤلفه زمان . 2. 1. 4

ساز در دامنه ادراک محدود و نامحدود متغیر است. روایی نیز موضع دیداری کانونیدر بررسی زمان 

های روایی به ترین مبحث است. زمان در داستان، در نظریۀ ژنت زمان دستوری عمده14به گفتۀ لوته

، 15به اعتقاد تولان(. 72: 1388نک: لوته، ) شودروایت بین زمان داستانی و زمان متن روایی گفته می

هم مفهومی ساختاردهنده است و هم ساختارگرایانه. از آن جهت ساختاردهنده است که روابط »زمان 

دهد و از آن جنبه ساختارگرایانه است های خاص و تغییرات یک وضعیت را نشان میبین وضعیت

« های معیّن متکی استهای خاص بین وضعیتهای خاص یا تفاوتکه بر شناخت ما از شباهت
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در مؤلفه زمان سه مشخصه: نظم و ترتیب، تداوم و بسامد مطرح و بررسی  (.78: 1393ن، )تولا

 .شودمی

 نظم و ترتیب .1. 2. 1. 4
گیرد. سو بازگشت به عقب و از سوی دیگر گذر به آینده مورد بررسی قرار میدر مؤلفه نظم از یک

نگر. پریشی آیندهگر و زماننپریشی گذشتهپریشی خواهیم داشت: زمانبنابراین دو نوع زمان

گذرگاهی روایی است که همچون یک صحنه با کمال آزادی ولی »نگر درواقع پریشی گذشتهزمان

نگر بسته پریشی گذشته(. در رابطه با زمان73: 1390)چتمن، « رودبه شکل ویژه دیداری، به عقب می

نگری برون داستانی، شتهشود: گذنگری بررسی میبه موضع رویداد روایت، سه نوع گذشته

نگری برون داستانی، رویدادی در گذشته نگری مرکب. گذشتهنگری درون داستانی و گذشتهگذشته

نگر درونی روایت، به آورد که پیش از نقطۀ آغاز اولین روایت رخ داده است. گذشتهرا فرایاد می

: 1388ن داستان قرار دارد )لوته، گردد، امّا این نقطه دروای پیش از آغاز روایت اصلی برمینقطه

نگر، پیش از رخداد اصلی آید که دورۀ زمانی گذشتهنگری مرکب وقتی به وجود می(. گذشته73

: 1387رسد یا به درون آن پرش دارد )ریمون کنان، شود، امّا بعداً به این رخداد میداستان آغاز می

67.) 

ان پیش از نقل رخدادهای اولیه است. گویی روایت رخداد داست»نگر نیز پریشی آیندهزمان

(. تودوروف، دلیل تغییرات 65: 1387)ریمون کنان، « کندروایت به آینده داستان نقل مکان می

مندی ساحتی و زمانمندی سخن، تکداند: زمانترتیب زمان روایی را در تفاوت دو نوع نهفته می

نک: ) انجامدپریشی میمندی به زمانانداستان چند ساحتی است، درنتیجه ناممکن بودگی زم

نگر باید توجه داشت پریشی آیندهنگر با زمانپریشی گذشته(. در مقایسه زمان59: 1382تودوروف، 

گیرد و راوی محدودیتی برای پرش به گذشته ندارد، نگری صورت میبرخلاف آنچه در گذشته»که 

ش به آینده به محدودیت زمانی مشخصی گرفتار نگری درون داستانی، راوی برای پرامّا در آینده

 (.69: 1387)ریمون کنان، « است

افتد بیشتر از نوع خط سیر طولی است و اکثر حوادث در زمان حال اتفاق می قیدارزمان در رمان 

کند تا رخدادهای نگر استفاده میپریشی گذشتهمحدود از زمان صورتبها نویسنده گاهی اوقات و امّ

نمایشگر صحنۀ مسافرت  . آغاز این رمانرا باهم توضیح دهد هاآنرا توجیه کند و ارتباط داستانی 

افتد با قیدار و شهلا به سمت اصفهان است. راوی پس از نقل رخدادهایی که در بین راه اتفاق می
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زن و »دهد: نگر دلیل مسافرت قیدار و همسرش را توضیح میپریشی گذشتهاستفاده از تکنیک زمان

، ابوالزوجه که اند. بعد آقا پرسیده است از پدر خانماند منزل آقا سیدّگلپا و عقد کردهمرد صبح رفته

زن توضیح داده است پدرش به رحمت خدا رفته است و در تخت فولاد اصفهان دفن است. همانجا 

(. 15: 1391)امیرخانی، « گیریم از پدرترویم تا اصفهان و رضایت میقیدار به زن گفته است که می

به کشاورزان روستایی  هایشقیدار در میانۀ سفر غذای بین راهی که شهلا تهیه کرده بود را با ظرف

اید بیرون پرسد: یعنی شما هیچ وقت نرفتهشود و از قیدار میبخشد. شهلا دلیل این کار را جویا میمی

خانه؟ قیدار اید به غذاخوری و رستوران و قهوهبرای تفریح و تفرج غذا درست کنید؟ همیشه رفته

گوید که قدیم مه بوده است در پاسخ میدار هگاه مهمان کسی نبوده، بلکه معمولاً مهمانکه هیچ

ای، وقتی، ای، جمعهشنبههای گاراژ پنجبار بچهای یکهفته»چندین اتوبوس لیلاند، در گاراژ بوده و 

رفتیم بیرون شهر هوا خوری. پاری داشتند یکی از لیلاندها را و ده بیست نفری میوقتی برمیبی

با دم و دستگاه و منقل و بادبزنش. سیّدمحمدّ کبابی اگر بردیم ها سیّدمحمد کبابی را هم میوقت

دزدیمش. او هم بردیم. خدابیامرز را از توی اردوی المپیک میآمد، آقا تختی را هم حتمی میمی

و  قیدارخطی بودن زمان رویدادهای داستانی رمان (. 17)همان: « آوردتک بود، تو کار ما نه نمی

موجب روانی روایت و سادگی طرح این اثر شده که نگر، گذشته پریشیاستفادۀ محدود از زمان

دنبال کند. از این منظر، خطی بودن  را واند، بدون سردرگمی حوادث رمانتخواننده به راحتی می

 تواند امتیازی برای این اثر باشد.می زمان رویدادهای داستانی،

 تداوم .2. 2. 1. 4

ک رویداد در دنیای متن به درازا کشیده است و زمانی که در دیرش به رابطۀ زمانی که ی»تداوم یا 

(. ژنت برای 100: 1388شود )ویلم برتنز، اطلاق می« کشد تا آن اتفاق رخ دهدواقعیت طول می

تعیین تداوم داستان به مقایسه بین طول داستان و طول متن به کار گرفته شده برای نگارش آن بخش 

» شودیجه تداوم داستان با دو نوع شتاب مثبت و منفی نشان داده میپردازد و در نتاز داستان می

نامد که در آن هیچ فضای می 16(. مایکل تولان حداکثر سرعت را حذف74: 1387)ریمون کنان، 

 17متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشده است و وضعیت مقابل حذف را مکث توصیفی

 (.90: 1393نک: تولان، ) نامدمی

از آنجایی که روایت رمان قیدار خط سیر طولی دارد رویدادهای داستانی هم جز در دو فصل 

صفحه را به خود اختصاص  39شوند. فصل اول پنجم و نهم، با حفظ زمان منطقی خود بازگو می
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صفحه دارد. فصل پنجم  35صفحه و فصل چهارم   34صفحه، فصل سوم  12داده است. فصل دوم 

ترین اتفاق زندگی قیدار بعد از مهم عنوانبهویلای لنگر پاسیدّ و کیفیت ساخت آن گر بنای روایت

شود. فصل صفحه همراه با جزئیات آن شرح داده می 51تصادف او و همسرش است که در قالب 

صفحه  26صفحه و فصل هشتم  34صفحه، فصل هفتم  44صفحه، فصل هفتم  45ششم در قالب 

گر اتفاقات زیادی گرچه حجم زیادی ندارد ولی حکایت صفحه، 6م با حجم دارد. سرانجام فصل نه

 است. 

ایت را تنها در دو فصل از نه فصل رمان، شتاب رودارای نظم خطی حوادث است و قیدار رمان 

د. فصل پنجم با شرح و بسط مفصل دارای شتاب منفی و فصل نهم نیز شواز سیر عادی آن خارج می

، زمان رخداد این حوادث قیدارداشتن نظم خطی حوادث در رمان  شود.با شتاب مثبت پیگیری می

 دهد و این موضوع بر باورپذیر بودن این اثر افزوده است.را منطقی و معقول نشان می

 بسامد. 3. 2. 1. 4

افتد در مقایسه با تعداد دفعاتی که آن ای در داستان اتفاق میتعداد دفعاتی که واقعه»منظور از بسامد 

بسامد منفرد دارد و  قیداربیشتر حوادث رمان  (.79: 1393)تولان، « شودواقعه در متن روایت می

تکرار جمله و مربوط به سوگند قیدار  صورتبهیابد. بار نخست بسامد مکرر تنها در دو جا نمود می

قالب یک کند. این نقل قول در است که خطاب به شهلا عشق واقعی خود را در برابر او ابراز می

 پاراگراف در ابتدا و انتهای فصل نخست آمده است:

گری نیست. نه تاریخت برایم مهم است نه خواهمت. نقل لوطیبه ارواح خاک آقام می -

جغرافیت. نه به پشت و روی سجلت کاری دارم، نه به زیر و روی حرف مردم. نه، من همین قد 

دانی، سنگ را بخواهد سنگ آب ن میخواهم. قیدار هم که خودت به زِ مو بالات را می

 (.9و  46: 1391)امیرخانی، « شودمی

نمونۀ دیگر نیز جریان سیال ذهنی راوی سوم شخص در همین فصل اول است که پیوسته مخاطب 

بین وی در برابر را در روال زندگی پررنج شهلا، قبل از آشنایی با قیدار و ذهنیت ناآرام و خود کم

 دهد:قیدار قرار میمنشانۀ شخصیت بزرگ

ایراد از کروک باز مرسدس نیست. ایراد از باد نیست که داخل اتاق اتومبیل کوران »

ای چرخد. ایراد از زنی است که بلد نیست درست رو بگیرد. قیدار دندهکند و میمی

اندازد به زن؛ زنی که کند تا مرسدس جان بگیرد بعد از گوشۀ چشم نگاهی میچاق می
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اندازد و ه سوراخ کنار قوزک جوانتر است. زن تیزتر از نگاه قیدار، سر پایین میخیلی 

« کندشود. کروک مرسدس باز است و باد کوران میجوراب توریش خیره می

 (.9: 1391)امیرخانی، 

 گوید:کند و انگار با خودش میزن نگاهی به مرسدس می»

چه اتولی . تو کلّ تهران کی همرنگ آلبالویی، سقف کروک، این سرعت وسط جاده نخی -

 دارد؟

ترسد. ایراد از زن نیست. ایراد از فکر زن هم نیست. ایراد از مرسدس کروک آلبالویی زن می

فهمد که در دنیا هیچ زنی به آورد امّا میهم نیست. ایراد از نجوایی است در دل زن که به زبان نمی

 (.10)همان: « بختی او نیستخوش

رود تو لاک خودش. ایراد از لاک نیست. ایراد از فکر هم نیست. ایراد از لغت زن دوباره می»

)همان: « شناسگویند یکّهجوری از دهانش جهید. آیا واقعاً به این زن میشناس است که همینیکّه

ان همراه ساخته اطب را با فضای رمامیرخانی با روایت منفرد رویدادهای داستانی اثر خود، مخ (.11

 کند.زدگی ناشی از تکرار وقایع، برای خواننده جلوگیری میخستگی و دل بروزو از 

 . فاصله4. 2. 1. 4

به رابطه »گیرد. این مؤلفه سازی مورد توجهّ قرار میفاصله، مؤلفۀ دیگری است که در بررسی کانونی

کردن است که به روش تلسکوپ کانونی  تنها روایت مسئلهپردازد که آیا روایت کردن با بیان آن می

به نمایش گذاشتن روایت است که به روش  مسئلهگذرد و یا شده و راوی به سرعت از آن می

)کالر، « کندمیکروسکوپ کانونی شده و راوی نقل خود را با شرح جزئیات و به آهستگی بیان می

شونده( کانونی عنوانبهسیّد )توصیف ساختن ویلای لنگر پا قیدار(. فصل پنجم رمان 120: 1385

پردازد. در این فصل روایت بنای لنگر پاسیّد با دقّت و با روش همراه با تمام جزئیات آن می

توان مربوط به فصل آخر رمان دانست؛ شود. نقطۀ مقابل این روایت را میمیکروسکوپی بیان می

گر کند که قبلاً افرادی نظارهبسنده می هاییساز تنها به روایت حضور قیدار در مکانجایی که کانونی

اند ردّ پایی از او را درک کنند. این فصل به روش اند و یا با واسطه افرادی دیگر توانستهآن بوده

 کند.تلسکوپی کانونی شده و راوی با سرعت حوادث آن را بازگو می

 18شناختی. جنبۀ روان2. 4

شناختی نیز دارد که در آن ای روانسازی گونهمکانی، کانون –گیری زمانی علاوه بر تنوع در جهت

ای از مؤلفه شناختی را سازد. نمونهرا از هم منفک می 20و احساسی 19کنان دو مؤلفه شناختی ریمون
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ساز بیرونی دید و ساز درونی در مقابل دانای کل بودن نظری کانونتوان در دانش محدود کانونمی

سازی ساز دید. در آن نوع کانونحساسی را نیز در خنثی بودن یا دخیل بودن کانونای از مؤلفه انمونه

رسد شوند که به نظر میها چنان شخصی ارائه میحساسی دخیل است، صحنهساز ازنظر اکه کانون

های فردی یک شخصیت نسبت داد. ذهن و احساسات را به خلقیات و ارزیابی هاآن بهتر است

تواند هم تحت بررسی بیرونی و هم بررسی نفوذگر / درونی قرار گیرد البتهّ با شونده نیز میکانون

 (.  113: 1393نک: تولان، ) انسان باشدشونده انسان یا شبهاین فرض که کانون

 شناختی ۀ. مؤلف1. 2. 4

ساز مورد بررسی قرار شناختی، دانش، پندار، خاطره، حدس، اعتقاد و... کانونی ۀعنوان مؤلفتحت 

شدگی بیرونی و درونی یا دانش محدود و دانش نامحدود شناختی تمایز میان کانونی ۀگیرد. مؤلفمی

بیرونی روایت  ،با زاویۀ دید اصلیقیدار از آنجایی که رمان  (. 109: 1387است )نک: ریمون کنان، 

 عنوانبهشناختی شخصیت قیدار با دانش نامحدود خود به جنبۀ روان )راوی( گرکانونیشود، می

قیدار در فصل اول رمان و نرسیده به مقصد سفر، هنگامی که با پردازد. شونده درونی میکانونی

کند. او در این یشود رانندۀ اتوبوس را با لفظ داش صفدر خطاب ماتوبوس گاراژ خود مواجه می

هر چه علی تو عالم هست، »گوید: رابطه و در مورد اعتقاد و ارادت خود به امام علی )ع( به شهلا می

هر چه حیدر تو عالم هست، هر چه صفدر تو عالم هست، اعتقاد کن هر چه اسم مشدی هست تو 

(. از دیگر 20: 1391)امیرخانی، « اولش اضافه کرد. این رسم ماست "داش"عالم، بایستی یک 

تو کار قیدار پشیمانی راه »باورهای قیدار احترام به تصمیم اول و عدم پشیمانی از نتیجۀ آن است: 

گذارم. تصمیم اولی که شود. من همیشه به تصمیم اول احترام میندارد. قیدار هیچ وقت پشیمان نمی

تصمیم سوم با ترس. از تصمیم شود. تصمیم دوم با عقل و زند، با همۀ جان گرفته میبه ذهنت می

ای ندارد. بگذار وعظ کنم برای تکّۀ تنم. من به این وعظ، مثل کلام اول که رد شدی باقیش مزه

کنم؛ تصمیم اول را که گرفتی، باید ات میخود خدا اعتقاد دارم. فقط به یک چیز در عالم موعظه

 (.30)همان: « کندتوفیری نمی خمش را بگیری. تنها یا با دیگرانبلند شوی و بروی زیر یک

گر آن است. در فصل نخست و در قیدار خاطرات زیادی با تختی دارد که گاهی شخصاً روایت

میانۀ راه اصفهان قیدار گرم صحبت با شهلا است که با افسوس از گردش و تفریح در گذشته با 

اختیار نام و یاد تختی بر (. هر جا صحبت از مردانگی است بی17)همان:  کندپهلوان تختی یاد می

گوید: کند و میبدن نعمت اشاره می ه تن وبخندد و مرشد می»شود: ذهن و زبان قیدار جاری می
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ای پشت جعبه آینه حالش را ببری قیدار خان؟ بفرستش روی فت است! گذاشتهاین هجده چرخ بد آ

 تشک. ورزشش به ز شوفری است.

  (.255)همان: « امما بعد آقاتختی من دیگر تشکی ندیدهدانم. تو تهران بنداز ندارد. امی -

ابزاری  عنوانبه های رمان،وگوی بین شخصیتفتقالب گ اعتقادات و خاطرات قیدار دربیان 

ختی شخصیت قیدار قرار گرفته عد شناو معرفی بُپردازی غیرمستقیم در خدمت شخصیتکاربردی 

 است.

 احساسی ۀ. مؤلف2. 2. 4

شدگی عینی )خنثی و غیردرگیر( تقابل بیرونی در تغییر شکل عاطفی خود، کانون»مؤلفه احساسی 

(. در 110: 1387)ریمون کنان، « دهدشدگی ذهنی )جانبدارانه یا درگیر( قرار میرا در برابر کانون

ان بررسی این مؤلفه باید توجه داشت که در واقع اگر چه ممکن است راوی در حال گفتنِ داست

های دیگر تعلق داشته باشد و امکان دارد احساسات چنین تواند به شخصیتمی زاویۀ دیدباشد، امّا 

« کند، تفاوت داشته باشدای که داستان آن شخصیت را بازگو میشخصیتی با احساسات راوی

شونده یشدگی در کانونبا نوع زاوید دید اصلی در رمان قیدار، کانونمتناسب (. 373: 1378)تایسن، 

در جریان ماجرای دست انداختن سروان توپخانه شاهنشاهی، سربازان این اثر از نوع ذهنی است. 

سوار اتوبوس به همراه صفدر که همگی از اخلاق بد سروان عصبانی هستند، بر سر ذوق آمده و 

رقصد و می زیر آینۀ لیلاند»شود. شریک می هاآنزده هستند. قیدار نیز در این احساسات با هیجان

کند به سمت دلیجان که خشتک زند برای قیدار و سروته میرقصد. داش صفدر همه جور بوق میمی

 (.26: 1391)امیرخانی، « برود سراغ گرمابه

قیدار از مرگ پهلوان تختی که گویی مصادف با مرگ جوانمردی بوده بسیار ناراحت است و 

کند. زمانی که زیردستان قیدار افتد با اندوه و افسوس از آن یاد میهر جا که به یاد این واقعه می

تای این کنند. در راسگیری رها سازند، از هیچ اقدامی فروگذار نمیتلاش دارند او را از حالت گوشه

اعتنا به امور روزمره و فارغ از تلاش زیردستان خود که که همگی پشت در حجرۀ اقدامات قیدار بی

بندد. جوری که کوبۀ مردانه سه بار در را محکم می»العمل او هستند مخصوص گاراژ منتظر عکس

وید: مردی که گتق کوبۀ مردانه میدهد. قیدار آرام به صدای تقتق صدا میخورد و تقتکان می

دهی، بدان که نه آن طرف در، که این طرف در هم مردی نیست! نیستی و کوبۀ مردانه را تکان می

افتد که پلکیدند. یادش میمرد زیر سایۀ او میتو شهر یک مرد بود که آقا تختی بود، باقی هم نیم
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)همان: « تو بالاخانه جور افتاد مثل نعش مرحبیک بار دیگر هم سر رفتن آقا تختی بود که همین

73.) 

کند تا نظر قیدار را به خود هنگامی که ناصر اگزوز با تراشیدن موهایش خود را شبیه صفدر می

ای تختی نیست. گوید: هر گوش شکستهزیر لب با لحنی مردانه می»جلب کند، قیدار در برخورد با او 

نیست. هی، صفدر بامرام و بامعرفت هر مداح ترک سلیم اردبیلی نیست. هر مداح فارس اکبر ناظم 

 (.132)همان: « هر کچلی مثل تو نیست

توان در دگرگونی رفتاری وی از تأثیر نقطۀ عطف تغییر شکل عاطفی در رفتار قیدار را می

نصیحت سیدّگلپا دانست. قیدار پس از تصادف و نابینا شدن شهلا خود را مقصر اصلی این ماجرا 

که در تکاپو هستند گزیند. تلاش  دوماهۀ زیردستان قیدار گاراژ عزلت برمیای از داند و در گوشهمی

با ورود سیّدگلپا به گاراژ،  کهاینماند تا بازگردانند نافرجام می او را بر سر رسیدگی به امورات گاراژ

را  زند و ویکند بر او نهیب میگیرد. سیّدگلپا که آشفتگی قیدار را نظاره میقیدار جانی تازه می

ای افتاده است ناامید در گوشه تحرک وکند که چرا خوی مردگان به خود گرفته و بیمتنبه می

(. قیدار که از ورد سیّدگلپا دچار دگرگونگی روحی شده است به توصیه ایشان به سراغ 75)همان: 

با امیرخانی واقع، در  گیرد.رود سپس روال عادی زندگی خود را دوباره در دست میشهلا می

ابرقهرمان است که معرف انسان  شخصیت قیدار در پی خلق یکشناختی جنبۀ روانپرداختن به 

همسو  توان احساسات قهرمان این اثر را با احساسات نویسندۀ آنمی ذهن اوست؛ از این رویآرمانی 

 دانست.

 21جنبۀ ایدئولوژیک. 3. 4

رسدکه ایدئولوژی ت. اغلب به نظر میسازی جنبۀ ایدئولوژیک اسهای کانونآخرین جنبه از گونه

ساز بیرونی، معیار غالب است و ایدئولوژی هر کدام از کانون –بینی متعلق به راوی یا جهان

شود. ضمنی و گاهی آشکار نکوهش می صورتبهها که از این معیار تخطی کند حداقل شخصیت

های ایدئولوژیک مختلفی در کنار هم قرار بگیرند بدون گیریاز طرف دیگر ممکن است جهت

های مختلف درباره خواننده بین دیدگاه کهطوریبهکه آشکارا یکی را بر دیگری برتری دهیم آن

عام سردرگم بماند. درباره این  طوربهتر درباره جهان خاص و در مقیاس وسیع طوربهوقایع مختلف 

شناختی و ایدئولوژیک . تا آنجا که هر دوجنبه روانموضوع نظریات باختین بسیار مرتبط است

رسد که این دو جنبه در بسیاری شود، به نظر میسازی به چگونگی ارزیابی چیزها مربوط میکانون
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کننده مکانی ذاتاً ارزیابی –ی ادراکی زمانی سازپوشانی دارند. در مقابل، کانونجاها با همدیگر هم

سازد. در یک موقعیت عادی ممکن ضمنی زمان و مکان مشاهده را آشکار می طوربهنیست و فقط 

گر طوری درباره یک شخصیت اصلی نابهنجار حرف بزنیم که گویی در است ما در مقام تحلیل

سازی با ایدئولوژی درست د و این کانوندهشناسی عجیب و غریبی بروز میهایش روانسازیکانون

گردد. تأثیر ساز است، ابتدا برجسته و آنگاه خنثی میو معقول راوی بیرونی که در جای دیگر، کانون

وسیلۀ ایدئولوژی رسد ایدئولوژی خواننده بهچنین کاری بر خواننده اغلب این است که به نظر می

ریمون کنان وجه ایدئولوژیک را به معنای نظام  (.114: 1393)تولان، « تصحیح شده استراوی 

داند که بر اساس آن، رخدادها و اشخاص مورد ارزیابی قرار هماهنگی نگرش اعتقادی به جهان می

 (.112: 1387شوند )نک: ریمون کنان، داده می

شود. این ایجاد بستگی در مخاطب میسازی در روایت، در نهایت موجب ایجاد دلوجود کانون

گیرد که از این واقعیت نشأت می»بستگی ارتباط مستقیم با وجه ایدئولوژیکی روایت دارد و دل

کند که تأکید بر موضوعی کند؛ یعنی این واقعیت را برجسته میرا برجسته می 22دوسویگی روایت

کند، بلکه باید ایدئولوژی و منظری را که تنها آن موضوع را آشکار میای خاص نهخاص به شیوه

شود نیز آشکار سازد، یا باید سعی کند آشکار نسازد. علاوه بر این موضوع از طریق آن دیده می

سازی واقعاً وجود دارد یا آیا موضوع کانون کهاینای بدون توجهّ به سازی افشاکنندهچنین کانون

هایی که واقعاً وجود شدهیابد. از این لحاظ خوب است ما در مقام خواننده بین کانونخیر، ادامه می

های تخیل یک یی که رؤیاها، خیالات و سایر پروردههاآنپذیریم و را در دنیای روایت می هاآن

شخصیت  عنوانبه(. قیدار 112: 1393)تولان، « پنداریم، تمایز قائل شویمساز میشخصیت کانون

شده اصلی این اثر است که تمام حوادث و رخدادهای داستان در خدمت معرفی لی رمان، کانوناص

ترین مرام ایدئولوژیک قیدار از یک او به مخاطب به کار گرفته شده است. مهمژهای ایدئولوجنبه

 این قرار است:

 هاآنمردی در حق . تعصب داشتن نسبت به زیردستان و رعایت اخلاق جوان1. 3. 4

در فصل دوم که زیردستان قیدار، او را برای رسیدگی به پرونده شکایت از راننده کامیون مقصر 

دهد که شاهد مصرف برند، هاشم قصد شهادت بر علیه راننده کامیون دارد و به قاضی گواهی میمی

د تخت سینۀ زنشود و میقیدار ناگهان از جا بلند می»مواد مخدر راننده کامیون در گاراژ بوده است. 

کشد سرش: بهت گفتم خورد تخت دیوار. قیدار داد میرود و میکتی. هاشم پس پس میهاشم یک
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ای خبربیار گاراژ قیدار؟! باز فحش نبود امّا خبربیار فحش است. حالا شدهباز، شامورتیشامورتی

مثل کامیون قیدار گاراژ قیدار حصن است. حصن قیدار. خبر گاراژ قیدار هم مثل تریلی قیدار است، 

سُفرگی، است؛ مال خود قیدار است. مال قیدار است، چه پشت خلا باشد چه پیش دفتر. بعد عمری هم

 (. 56: 1391)امیرخانی، « آورید پیش نامحرم؟!خبر گاراژ من را می

کنند گاه به افراد زیردستی که مواد مخدر مصرف میکند هیچقیدار به اطرافیان خود تأکید می

عملی بودن یا معتاد نچسبانند. او در پاسخ به کارشناس اعتیاد شیر و خورشید که تعدادی از  انگ

نامد، با اشاره به بزی که در گوشۀ حیاط ویلا ایستاده است، به زیردستان او را معتاد و جانور می

، اینها سیاه آن جانور است! امّا اینها مثل من و شما هستند. فقط ما رنگی هستیم»گوید: کارشناس می

 و سفید.

 سیاه و سفید یعنی چه؟ -

یعنی اینها یا خمارند یا نشئه؛ یا سیاه یا سفید. امّا ما هرکداممان هزار رنگ داریم. گاهی قرمزیم،  -

)همان: « ای!آید، قهوهها هم وقتی گندمان در میها هم سبز و پاری وقتگاهی سیاه، پاری وقت

244.) 

مردی قیدار، شاهرخ با زیردستان خود رفتاری اخلاق جوان در مقابل مفهوم تعصب و رعایت

 دهد. گاه نسبت به آنان از خود نرمی و صمیمیت نشان نمیآمیز دارد و هیچتحکم

 بندی به اعتقادات مذهبی در شرایط اختناق سیاسی. پای2. 3. 4

با وجود داشتن ثروت بسیار و دارا بودن جایگاه قدرت اجتماعی، مرام هیأتی دارد.  قهرمان این رمان، 

سازد. بعد از او با نیتّ برگزاری مراسمات مذهبی، در باغ بزرگ خود ویلا و حیاط جاداری می

تا محرم چند ماهی مانده است. »گوید: تکمیل ویلا، قیدار خطاب به زیردستان خود با صدای بلند می

دست سیاه بپوشند و هیأت را بکشانیم همینجا لنگر، ها امسال محرم، یکسوختهدارم همۀ سینه دوست

 (.140)همان: « گیردبه اسم ارباب برکت می

شود، قیدار دلاورانه در برابر ظلم زمانی که ظلم آشکار حکومت در حق صفدر آشکار می

نشیند. او با حالتی نی حکومت شاهنشاهی میکند و امیدوارتر از همیشه به انتظار سرنگوایستادگی می

آزادنه را در آیندۀ نزدیک، به صفدر نوید  طوربهگویانه، برگزاری مراسمات مربوط به محرم پیش

شود تو تهران دسته راه انداخت، داش صفدر! اعتقاد کن یکی دو محرم دیگر، محضری می»دهد: می

 (. 587)همان: « دستۀ واقعی!
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دام از مفاهیم فوق اعتقاد قلبی ندارد و تنها یک بار برای تحویل وجوهات به کشاهرخ، به هیچ

شود که آن هم با نیت سوء و استفاده از اعتبار سیّد است و البتّه در این سیّدگلپا، راهی مسجد می

 کند.مورد هم توفیقی حاصل نمی

 اعتراض به نظام حکومت شاهنشاهی. 3. 3. 4

وگوی او با دیگر شاهی بارها و بارها در بین گفتصدای اعتراض قیدار به حکومت ستم

خانه شاهنشاهی با ماجرای شود ازجمله به سخره گرفتن سروان توپهای رمان هویدا میشخصیت

 ساختگی خرابی اتوبوس، بدون ترس از عواقب این کار و تهدید احتمالی حکومت وقت. 

قوز شده و به همین خاطر دست اتوبوس شغالگوید که سگسربازان می در این ماجرا قیدار به

باید وسایلشان را پیاده کنند. صفدر با خنده به قیدار  هاآنتواند به مسیر خود ادامه بدهد و دیگر نمی

که قیدار خشتکِ قوز یعنی اینشغال»گوید: قوز یعنی چه؟ و قیدار خطاب به صفدر میگوید: شغالمی

 (. 22: 1391)امیرخانی، « کشد روی سرش!تنگ )سروان( را میاین سر

 عدم استفاده از خدمات دولتی حکومت شاهنشاهی. 4. 3. 4

ای از ویلا، چاهی حفر کنند تا آشغال ترَ خانه را داخل آن بریزند دهد که در گوشهقیدار دستور می

بدهکار خدمت حکومتی که اعتقادی مصرفی درختان ویلا فراهم شود و هم و با این کار هم کود 

رسد که اگر آشغالت را دادی کسی مجانی ببرد، روزی می»به آن ندارد نباشد. قیدار معتقد است که 

کن باید جواب پس بدهی و آشغال همان طرف را تو جمع کنی، آن هم مجانی! قیدار آشغال جمع

(. در مقابل شاهرخ خود را 239)همان: « خواهد، حکومت آشغالش را ببردحکومت نیست، پس نمی

 به عمّال حکومتی نزدیک کرده و تلاش در جلب توجهّ و همکاری با آنان دارد.

 . میهن پرستی و دفاع از خاک وطن5. 3. 4

های قیدار در راه رسیدگی به احوال درماندگان و ضمنی تلاش طوربهدر فصل آخر رمان، مخاطب 

بیماران جذامی، استقبال پرشور از امام خمینی )ره( و حضور  بیند: خدمت بهمحرومان را به عینه می

نامی قیدار نشان از تعهد اخلاقی های جنگ برای خدمت به نیروهای رزمنده در دوران گمدر جبهه

بندی بر اعتقادات ایدئولوژیک اوست. البته قیدار تمام این اعمال را به همراه شهلا وی به وطن و پای

 دهد.ودنمایی انجام میو بدور از هیاهو و خ

که نشان از ایدئولوژی نویسندۀ این اثر دارد به دنبال قیدار ایدئولوژی حاکم بر فضای رمان  

، معتقد، مبارز و متعهد به خاک یپهلوان ی با مرامجامعۀ ایران است. شخصیت معرفی شخصیت آرمانی

 وطن که قیدار نمونۀ اعلای آن است.  
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 گیرینتیجه. 5

آوری کردند. با این پیشرفت، در ادبیات در کنار در قرن بیستم بسیاری از علوم انسانی رشد حیرت

های ادبی به وجود آمد. یکی از مباحث دقیق مطرح شده در زمینۀ روایت نقد ادبی، مبحث نظریه

واژه  در پیوند است اماّ ژنت این زاویۀ دیدسازی گرچه با سازی است. کانونشناسی، مبحث کانون

زاویۀ منظری برتر از دیدگاه برگزید که مفهومی فراتر از ادراک بصری دارد. این منظر  عنوانبهرا 

شود. غیرصریح از رهگذر آن دیده، احساس، فهمیده و ارزیابی می طوربهی است که چیزها دید

توان آن را روایت چند لایه محسوب داشت. از نوع متغیر است و می قیدارسازی در رمان کانون

با هم در تعامل هستند و مرکز « درونی»و « بیرونی»گر رمان دو نوع کانونیاین که در جاییازآن

ساز نیز در هر دو سازی روایت بین این دو نوع در تغییر است موضع دیداری )مکان( کانونیکانون

ترکیبی در نوسان است. زمان  صورتبهدود و موضع ادراک نامحدود و حالت موضع ادراک مح

افتد امّا نویسنده بیشتر از نوع سیر خطی است و بیشتر حوادث در زمان حال اتفاق می قیداردر رمان 

کند تا رخدادهای داستانی را نگر استفاده میپریشی گذشتهمحدود از زمان صورتبهگاهی اوقات و 

خط سیر طولی دارد،  این اثراز آنجایی که روایت  را باهم توضیح دهد. هاآنتباط توجیه کند و ار

شوند. تداوم رویدادهای داستانی هم جز در دو فصل پنجم و نهم، با حفظ زمان منطقی خود بازگو می

شود. فصل پنجم با شرح و بسط مفصل دارای شتاب منفی و فصل نهم نیز با شتاب مثبت پیگیری می

یابد؛ بار نخست بسامد مفرد دارد و بسامد مکرر تنها در دو جا نمود می قیداروادث رمان بیشتر ح

تکرار جمله و مربوط به سوگند قیدار است که خطاب به شهلا عشق واقعی خود را در  صورتبه

کند. نمونۀ دیگر نیز جریان سیال ذهنی راوی سوم شخص در همین فصل است که برابر او ابراز می

بین مخاطب را در روال زندگی پررنج شهلا، قبل از آشنایی با قیدار و ذهنیت ناآرام و خود کم پیوسته

سازی، دارای دو شناختی کانونجنبۀ روان دهد.منشانه قیدار قرار میوی در برابر شخصیت بزرگ

ر عمیق توان تأثیمؤلفه شناختی و احساسی است. نقطۀ عطف تغییر شکل عاطفی در رفتار قیدار را می

جنبۀ ایدئولوژیک،  .شوددچار دگرگونگی روحی میوی از سیّدگلپا دانست که از دیدار با ایشان 

نظام هماهنگی نگرش اعتقادی به جهان است که بر اساس آن، رخدادها و اشخاص مورد ارزیابی 

تمام شده اصلی این اثر است که شخصیت اصلی رمان، کانون عنوانبهشوند. قیدار قرار داده می

ها به مخاطب به کار گرفته شده است. حوادث و رخدادهای داستان در خدمت معرفی این جنبه

بندی به اعتقادات ، پایهاآنمردی در حق تعصب داشتن نسبت به زیردستان و رعایت اخلاق جوان
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عدم استفاده از خدمات اعتراض به نظام حکومت شاهنشاهی، مذهبی در شرایط اختناق سیاسی، 

ترین مرام ایدئولوژیک قیدار به میهن پرستی و دفاع از خاک وطن مهم دولتی حکومت شاهنشاهی،

گر درونی و سازی، تعامل کانونیتوان ادعا کرد که نوع متغیر کانونرود. بر این اساس میشمار می

ن به پرداختبیرونی، موضع ادراک ترکیبی، خطی بودن زمان و روایت منفرد رویدادهای داستانی، 

های ایدئولوژیکی او در پی خلق یک ابرقهرمان که شناختی شخصیت قیدار و نمایش جنبهجنبۀ روان

را تقویت  قیدارجنبۀ نمایشی رمان  معرف انسان آرمانی ذهن نویسنده و خواستۀ جامعۀ ایرانی است،

 قیدارسازی رمان نبخشیده و به میزان باورپذیری این اثر نزد مخاطب افزوده است؛ بنابراین بین کانو

 و نزدیکی به واقعیت اجتماعی رابطۀ معنادار برقرار است. 
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 *بازنمایی عدم قطعیت در رمان دیلمزاد اثر محمدّ رودگر 

 1پناه کرمانیآرزو پوریزدان

 ادبیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران ۀاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکد1

 چکیده
ترین مختصّات تبع آن یکی از مهمزندگی بشر امروز و بهوضوعات مهم یکی از م

 ،پسامدرنیسم، عدم قطعیت است. نفوذ این اصل به حوزۀ ادبیاّت و تأثیرپذیری رمان از آن

مدرن برای خواننده و مشارکت هرچه های مدرن و پستسبب جذاّبیت هرچه بیشتر رمان

اثر محمّد رودگر یکی از « اددیلمز»است. رمان بیشتر خواننده در خوانش رمان شده

از عوامل گوناگونی برای ایجاد تشکیک  ،های برگزیدۀ دفاع مقدسّ است که در آنرمان

 دهد.مایۀ اصلی آن را عدم قطعیت تشکیل میاست و ساختگرفته شدهو عدم قطعیت بهره

با روش « دیلمزاد»رمان  های متفاوت عدم قطعیت دردر جستار حاضر، جلوه

تحلیلی بررسی و از این رهگذر تمهیدات نویسنده برای ایجاد عدم قطعیت و توصیفی

های تحقیق حکایت از آن است. یافتهقراردادن خواننده در مرز باور و ناباوری تحلیل شده

پردازی، زاویۀ دید دارد که در این رمان، عدم قطعیت در سطوح زبانی، روایت، شخصیتّ

ته و از این میان، در سطح زبانی رمان از برجستگی خاصیّ و زمان و مکان داستان نمود یاف

بدون  کردن واقعیت و آمیختن خیال و واقعیتبرخوردار است. همچنین نویسنده با داستانی

، بر تشکیک مخاطب و عدم قطعیت داستان افزوده در نظر داشتن رابطۀ علّت و معلولی

 است.
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 ـ مقدمّه 1

.ک: )ن یابدمی د و به تدریج به ادبیّات راهداراصل عدم قطعیت در علومی چون فلسفه و فیزیک ریشه

 توانمیدر رمان  رابیشترین تأثیرپذیری از این اصل در میان انواع ادبی . (134: 1383نیاز، بی

ایجاد جذّابیت برای خواننده و مشارکت هرچه بیشتر . (79: 1382)ن.ک: چایلدز،  کردمشاهده

مدرن شده های مدرن و پستسبب اهمّیت دوچندان این اصل در رمان ،خواننده در خوانش رمان

های پسامدرنیستی است؛ عدم قطعیت ویژگی ذاتی اغلب رمان»( معتقد است Lodgeلاج ) است.

 «یابد تا در سطح سبکگیرد و بیشتر در سطح روایت نمود میکه تمام متن را فرامی عدم قطعیتی

ات ترین مختصّ( نیز عدم قطعیت را از مهمIhab Hassanایهاب حسن ) (.156: 1386)لاج، 

پسامدرنیسم و موجد مفاهیم گوناگونی از قبیل ابهام و ناپیوستگی و تکثرّگرایی و تمرّد و تحریف 

همه چیز نسبی است. حقیقت بستگی به »(. به عقیدۀ وی 108: 1390داند )حسن، یدر این سبک م

زمان و مکان و زمینه دارد و لذا متغیرّ است؛ مخصوصاً معنی در متن قطعیت ندارد؛ زیرا متن به چیزی 

ها هیچ اعتقادی دهد، بلکه ارجاع آن به خود است و لذا پست مدرنیستدر بیرون از خود ارجاع نمی

 (.326: 1383)شمیسا، « کند ـ ندارند.فرضیۀ محاکات ـ که در آن متن جهان خارج را بازنمایی میبه 

های پسامدرن، برگرفته از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. این اصل بر عدم قطعیت داستان

ری آورد و منطق بشهای یکسان را پدید نمیهای یکسان لزوماً معلولعلتّ»این نکته تأکید دارد که 

های اخلاقی، ذهنی، های موجود نیست. بر پایۀ این اصل، همۀ قطعیتجوابگوی قطعی تمام علتّ

را در عدم قطعیت خواننده  (.214: 1392نیاز، )بی «گیردروانشناسی و ادبی مورد تردید قرار می

یقین بنگرد  تواند به دیدۀ قطع وری که به هیچ چیز در داستان نمیطوبه دهد؛موقعیتی نسبی قرار می

کند؛ زیرا درست هنگامی که گمان و همواره با نگاهی غیرقطعی و مشکوک، داستان را نظاره می

کشد و او را های امید را در او فرومیکند سر از عمق قضایا درآورده است، عاملی داستانی بارقهمی

این عدم قطعیت در »به اعتقاد دیوید لاج  خواند.دوباره به چالش برای درک مفهوم متن فرامی

شود تا به خواننده یادآور شود که هیچ گسترده میی، زاویۀ دید، طرح، روایت و ....پردازشخصیتّ

 «گیردهای مختلف به خود میای وجود ندارد؛ بلکه واقعیت در اذهان مختلف، شکلواقعیت قطعی

 (.153ـ  159: 1386)لاج، 
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های مختلف در آن های برگزیدۀ دفاع مقدّس است که عدم قطعیت به گونهیکی از رمان« دیلمزاد»

محمّد رودگر، آید. شمار میاین رمان به مایۀ اصلیها و ساختو یکی از شاخصه نمودپیداکرده

 ،«دیلمزاد»دفاع مقدسّ است که با آفرینش  با تکنیک رماننویسندۀ این رمان، یکی از نویسندگان 

تشکیک و عدم ایجاد از عوامل گوناگونی برای  کرده وناپذیر خلقاثری با ماهیتی سیّال و شکل

این . دهدبین باور و ناباوری قرار میاست و با این کار خواننده را در مرز  گرفتهبهرهآن در قطعیت 

رمان  گویی به این سؤالات است که عدم قطعیت چگونه و در کدام سطوحجستار در صدد پاسخ

 است؟کردهو نویسنده برای ایجاد آن از چه شگردها و تمهیداتی استفاده نمودیافته« دیلمزاد»

 نة پژوهشیپیش ـ 3

جمله جایزۀ گام اوّل، کتاب سال دفاع مقدّس، برگزیدگی جشنوارۀ رغم کسب جوایز متعدد ازعلی

گونه پژوهش تاکنون هیچ گراهای نخبهدر ردیف رمان «دیلمزاد» گرفتنهنرهای آسمانی و جای

عدم  ارتباط باشده در های انجاماست. از پژوهشمستقل یا مرتبطی دربارۀ این رمان انجام نشده

زاده و الله ایران( از نعمت1396« )عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن»توان به مقالۀ قطعیت می

های مختلف ایجاد آن بررسی شیوه های عدم قطعیت وکرد که در آن جلوهمطلق اشاره نفیسه لیاقی

نیا و ( از مریم شفیع1397« )ها؛ بوطیقای عدم قطعیت در رمان پستیپایان قطعیت»است. مقالۀ شده

همکاران پژوهش دیگری است که در آن شگردهای نویسندۀ رمان پستی در ایجاد این اصل مورد 

بررسی عوامل ساختاری و محتوایی »ۀ همچنین فاطمه جعفری کمانگر در مقال است.بررسی قرارگرفته

( به واکاوی عواملِ سوق دهندۀ رمان به سمت تشکیک 1395« )تشکیک پسامدرن در رمان هیس

ها در این راستا چندان شود گسترۀ پژوهشطور که مشاهده میهماناست. پسامدرنیستی پرداخته

 گسترده نیست.

 بحث 

ات داستانی را پی ای ادبیّر حرفهطوبه ،1374. از سال شد دمتولّ در قم 1357رودگر، سال  دمحمّ

ف تصوّ دکترای ،1391 سال در و را آغازکرد ادبیّات کارشناسی ارشد ۀدور ،1384گرفت. در سال 

امام خمینی و انقلاب اسلامی مشغول به تدریس  پژوهشکدۀ در و دست آورد و عرفان اسلامی را به

، با طرح نظریۀ رئالیسم عرفانی در ادبیّات داستانی در 1396وی در سال  های علمی شد.و پژوهش

شده از رئالیسم جادویی مبتنی بر فرهنگ داستانی ـ عرفانی ایران گام راستای ارائۀ یک الگوی بومی

های چاپ که نمود چاپ «دیلمزاد» عنوان با را لین رمان اوانجمن قلم ایران اوّ ،1388در سال  برداشت.

س، توانست پنج عنوان ط شهرستان ادب صورت گرفت. این رمان با مضمون دفاع مقدّآن توسّ بعدی
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 ۀس، برگزیدکتاب سال داستان دفاع مقدّ ۀجایزۀ جمله برنداز ؛ دصاص دهکشوری را به خود اخت

 ۀو نامزد جایزبرگزیدۀ جشنوارۀ هنرهای آسمانی ل، گام اوّ ۀجایز ۀداستان انقلاب، برگزید ۀجشنوار

، رمان دیگر وی است که سه عنوان کشوری را برای «هفتم دخیل» .کتاب فصل جمهوری اسلامی

 فضای بر تکیه با و عرفانی و فلسفی اثر، دو این در رویکرد رودگر اش به ارمغان آورد.نویسنده

 .حماسی جبهه و جنگ و مبارزات پیش از انقلاب بوده است

بوده است.  قدیمی نهضت جنگل مبارزاناز  پدرشکه دیلمزاد ماجرای جوانی به نام اویس است 

د. در نشومواجه می های کمونیستجنگلینیروهای ضدانقلاب و با حملۀ ناگهانی  اویس و پدرش

آید و اویس که ناظر ماجراست، شاهد ضدانقلاب درمینیروهای این درگیری، پدر اویس به اسارت 

اهی ، ر. او برای گرفتن انتقام خون پدرشودسر پدرش و رقص و پایکوبی پس از آن میبریدن 

موج انفجار بر اثر که درحالی ،د. پس از مدتّیپردازجنگ با ضد انقلاب منطقه میشده و به  کردستان

، به خانه ، از نظر جسمی و روحی به شدتّ آسیب دیده استهای دلخراشصحنهمشاهدۀ و 

را با مرور خاطراتش از زمان شهادت پدر تا هنگام بازگشت به خانه سپری  هااویس روزگردد. بازمی

که نمونۀ رشادت، است داشتهالله کند و در این میان به این باور رسیده که برادری به نام سیفمی

الله در سیفاست. کردهایمان، شجاعت و دلاوری بوده و در تمام مراحل جنگ او را همراهی می

شود. مریم خانم و همسرش، پوری خان، ای از خانوادۀ اصلی خود جدا میزمان نوزادی بر اثر حادثه

بخشند. مصاحبت او با کنند و به او هوّیتی جدید به نام بهرام سالاری میاو را به فرزندی قبول می

مذهبی، فردی به  ،اشد تا وی برخلاف میل پدر خواندهشوسبب می اش،حاج صابر، پدر معنوی

های سیاسی بپردازد و به فعّالیتاش، شود و با ناصر، یکی از دوستان صمیمی تبدیل مبارز و انقلابی

ها و گروهک بعد از انقلاب برای مبارزه با کومله اللهدر مسیر مبارزه و انقلاب گام بردارد. سیف 

ی یاران کرده و به شهادت خود را سپر بلا در یکی از حملات تا اینکه رودمنافقین به کردستان می

 رسد.می

در نویسی جدید بهره برده است. از شگردهای داستان« دیلمزاد»محمّد رودگر در نگارش رمان 

عدم قطعیت و شناور بودن در فضایی آمیخته به خیال و رؤیا در این رمان هیچ چیز قطعی نیست و 

این اثر،  !خوان نیسترمانی همهای دارد؛ به همین دلیل ساختار پیچیده« دیلمزاد» زند.آن موج می

گیرند، ای قرار میهای حرفهخوانبرای مخاطب عام طراحی نشده و تنها کسانی که در ردۀ کتاب

های . نویسنده در آن، گاه به مختصّات رمانتوانند از عهدۀ درک فراز و فرودهای متنی آن برآیندمی
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ها، ها و گاه ژانرهای مختلف از روایتاخل تکهّتد ؛پست مدرن نزدیک شده است

های های نامتعیّن و متکثرّ، عدم قطعیت، تکثرّ واقعیت و استفاده از تکنیکپردازیشخصیتّ

 ،فضای روایت رمان دیلمزاددهد. وضوح نشان میمدرنیسم بهفراداستانی، گرایش رودگر را به پست

 مسئلهباوری در این آکنده از ابهام و تردید است و گرایش نویسنده به عوامل عدم قطعیت و شک

شمار و متفاوت تواند بیمی های رسیدن به عدم قطعیتمطابق ذاتِ عدم قطعیت، راه. داردنقشی بسزا 

د. در ادامه کرتوان عدم قطعیت را مشاهدهمی« دیلمزاد»باشد؛ به همین دلیل در سطوح مختلف رمان 

 گرفت.قرار خواهد ترین نمودهای عدم قطعیت در این رمان مورد بررسیبرجسته

 عدم قطعیت در زبان

در  ای است. ذهنیت هر نویسندهگاه میزان قطعیت یا عدم قطعیتِ هر گویندهترین تجلیّزبان، مهم»

ت یا عدم توان به میزان قطعیمیای، زبانش نمود دارد. از این رو، براساس الگوهای زبانی هر نویسنده

بیشترین نمودِ عدم « دیلمزاد»در رمان  (.86: 1397 نیا و همکاران،شفیع)« برد.اش پیقطعیت نوشته

کرد. وجهیت بیانگر میزان مشاهدهو ساختار زبانی توان در مقولۀ وجهیت قطعیت در زبان را می

تی )شناختی(، التزامی و تمنّایی وجوه قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره است و سه وجه معرف

از میان سه وجه (. 287و 286: 1390آیند )ن.ک: فتوحی، شمارمیکننده بر عدم قطعیت بهدلالت

هایی همچون: شاید، است و گزارهکردهیادشده محمّد رودگر بیش از همه از وجه معرفتی استفاده

 : را در رمان داردکردن بالاترین بسامد وجهی کردن و فکرگمانحتماً، 

ر دفتر کلّ این حوادث د شایدام. راستی راستی خودم را آن بیرون جا گذاشته شاید»

همۀ ما خاطرۀ کوچکی  شاید بگویی که خیلی بدبینم، ... شاید افتد. ...خاطراتت اتّفاق می

آن طرف گذرگاهِ زانکوها، بعد از هر  شاید فتر خاطرات هزار جلدی باشیم ...از یک د

 (. 214: 1396)رودگر، « تر وجود دارد...رگاه، دنیایی واقعیگذ

 1های فصل هشتاد مرتبه در این رمان تکرار شده است و تقریباً اکثر بخش« شاید»قید تردید 

 اند:آغاز شده ـ از عوامل تردیدآفرینی استیکی دیگر که  ـ کتاب با این قید و با پرسش

رمَ دادید و اردوگاه شلوغ شد، فرارنکردید؟ اگر ها را بپرسی: چرا وقتی اسب شاید»

شدیم. موفقّ هم می شایدکردیم. همین کار را می شایددادی، نشانیِ چادر مهمّات را نمی

« دانمهم به این خاطر که آن چادر، سر راه فرارمان بود. ولی خبُ ... باز هم نمی شاید

 (.36)همان: 
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ردید در یک جملۀ کوتاه چندین مرتبه از واژۀ شاید گاه نویسنده برای به اوج رساندن این ت

 است:استفاده کرده

 (184)همان: « هم رفتین کاخ سفید شایدغرب ...  شایدجنوب ...  شاید»

عدم و  بیشترین بسامد را در میان واژگان تردیدآفرین دارد« کردنگمان»پس از شاید، فعل 

 :قطعیت راوی بدین وسیله نمود پیداکرده است

...« خواست وارد اتاقت شود همان وقت که مریم خانم می گمانمدرست یادم نیست ... »

 (121)همان: 

 (181)همان: « گمانمخودمان  58؛ یعنی گمانمبود  1980تاریخ نامه »

روایت یک بخش از داستان در قالب حدس و گمان و سپس برگشتن از این روایت با یکی از 

م قطعیت از آن بهره ، شیوۀ دیگری است که نویسنده برای ایجاد عدهای دستوری تردید آفرینسازه

های مخفیانۀ بهرام با این بردن پوری خان به فعّالیتبرده است. روایت اویس از ماجرای چگونگی پی

 :کندروایت خود را نقض می شیوه صورت پذیرفته است. اویس پس از طرح یک احتمال

ده بود: بعد از چند روز که از اتاقت بیرون نیامدی، و چه اتّفاقی افتا بگذار حدس بزنم» 

کنانی که مریم خانم برای تو و شوهرش ترتیب داد، پوری خان بهانه بعد از جشن آشتی

آورد و به مسافرتی که زنش در ادامۀ جشن تدارک دیده بود، نیامد. شب، دوباره مست 

مشروب یا هرچیز دیگر را کرد. به اتاقت رفت، نبودی. اتاق را به هم ریخت و بطری 

ها سرُخورد، پرتاب کرد به آینۀ قدّی. آینه شکست و تکه کاغذی از لای خرُده شیشه

 (138)همان: « شاید داستان از قرار دیگری بودافتاد درست جلو پاش. 

های دستوری تردیدآفرین همچون بسامد بالای از سازه استفادۀ نویسندهدرکنار وجهیت، 

به وجودآورندۀ عدم قطعیت در زبان جملات پرسشی و افعال منفی به همراه قیدهای تردیدی 

 است: شده

این فکر از کجا آمده، اماّ یک جورهایی مطمئنم که همان غزل زیبا نجاتت  دانمنمی»

. من دربارۀ خودم هیچ چیز دانممین»( یا 146)همان: « .دانمنمیداده. شاید کسی گفته؛ 

 (169)همان: « .آورمسر درنمیدانم، . از چیزهایی هم که میدانمنمیدرستی 

یکی از افعال منفی پرتکرار در این رمان است که همراه شدن آن با قید تردید شاید « دانمنمی»

  و دیگر عوامل تردیدساز عدم قطعیت را در سطح زبان دوچندان ساخته است.
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های دستوری تردیدآفرین و وجوه معرفتی و التزامی های سه فصل رمان با سازهتمامی بخش

و جملات « شاید»بخش فصل اوّل با وجه معرفتی و گاه التزامی به همراه قید تردیدی  16اند؛ آغاز شده

با  گیری از وجه معرفتیبهره و« دانمنمی»بخش فصل دوم با افعال منفی به ویژه فعل  8پرسشی، 

همراه با جملات پرسشی و به اوج رسیدن عدم قطعیت در زبان « کردنگمان»استفادۀ فراوان از فعل 

لازم به ذکر است  .شروع شده است های دو فصل پیشینبا تلفیق شیوه بخش فصل سوم کتاب 15 و

در ابتدای  خورد؛ امّاها نبوده و در تمام متن کتاب به چشم میموارد یادشده محدود به سرآغاز بخش

و حکایت از تعمدّ نویسنده در ایجاد عدم قطعیت و قراردادن  تری یافتههر بخش نمود بیشتر و برجسته

  خواننده در بلاتکلیفی و تردید دارد.

 عدم قطعیت در روایت

نبودن روایت منسجم و یکدست و وجود چندین روایت موازی، احتمالات گوناگونی را پیش روی 

به عقیدۀ شود. نظیر منجر میای کمدهد که به عدم قطعیت و در نتیجه شک برانگیزیخواننده قرار می

 «شودسیلان ذهن است که منجر به سیلان روایت و در نتیجه عدم قطعیت در آن می»دیوید لاج 

است بریده و پریشان غیرخطیّ، غیرعلّی، بریدهروایتی « ددیلمزا»روایت  (.128: 1386)ن.ک: لاج، 

 دارد.ای به شاخۀ دیگر پریده و به دورشدن از موضوع اصلی روایت تمایلیوسته از شاخهو راوی پ

کند یا ادامۀ روایتی دیگر را اویس پیوسته جریان روایت را قطع و روایت جدیدی را آغاز می

ای را یافت که در آن خبری از تغییر توان صفحهدر میان صفحات رمان به ندرت می گیرد.میپی

گفتگوی ذهنی اویس با آسیف، توضیح دربارۀ اتحادیۀ های ذهنی راوی نباشد. و پرشروایت 

ای از های گذشته توسط اویس نمونهها، تشریح مسابقۀ فوتبال، تعریف رؤیای شبکمونیست

های ذهنی راوی در روایت داستان است که همه در یک صفحه به صورت بریده بریده بیان پرش

 شده است:

توانم زندگی کنم. تو هم این را که دیدمت، فهمیدم دیگر بدون تو نمیروز اولّی »

فهمیدی و هرگز رهام نکردی؛ تنهام نگذاشتی؛ مراقبم هستی. از این وسواست خوشم 

اتّحادیۀ »ها دوباره خودشان را جمع و جور کردند. این بار عنوان آید. ... جنگلیمی

تر به نظر نامیدند، تا کمی ایرانی« دارانبهسر»کردند و خودشان را را عوض« هاکمونیست

گفتند؛ تا این که شبی حمله کردند به شهر و ... می« لنینگراد»بیایند؛ امّا همچنان به آمل، 

نوشتیم. ... خیلی پیش آمده ادامۀ تو برگشته بودی کردستان. برای همدیگر نامه می
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توان ادامۀ یک کابوس م که میدانستهای قبل را توی خواب ببینم، امّا نمیرؤیای شب

های تیم، ردیف، کنار را در بیهوشی دید. باز هم مه ضخیمی همه چیز را معلّق کرد. بچّه

ام. پاهاش را ام را گذاشتم روی سینۀ جنازهمرُده بودند؛ سی چهل تا جنازه. سرِ برُیده هم

سه  کشیدم که ... آمدی در گوشم گفتی: تاگرفتم و همین طور روی چمن می

، ولی شروع «ما که تفنگ نداریم»خواستم بگویم: شمارم، بعد دستور آتش بده. می

سر، از جا های بیکردی به شمردن ... تک تیراندازهای نامرئی شلیک کردند ... جنازه

زدند: گُل ... گلُ... و افتادند دنبالم تا روی دست بلندم کنند، هورا بلند شدند. داد می

ام کرده بودند. ها دورهباور کنین، من نزدم ... به هوش آمدم. بچهّ بکشند. من گل نزدم

  (.97: 1396)رودگر، « همه سر داشتند!

بر این اساس، ذهنِ خواننده در برخورد نخست با سطوح مختلف روایت در این رمان، دچار 

مکرّر است.  شود و به ناچار برای کشفِ روابط علیّ و معلولی آن نیازمند بازخوانیِسردرگمی می

ای تشکیل شده است که بازگشایی های پیچیدهواسطۀ غیرخطیّ بودنِ روایتِ آن، از لایهاین رمان به

سبب شده است خواننده نتواند به  مسئلهها آسان نیست. این روابط و کشف تقدمّ و تأخرّ زمانی آن

 کند.ای از این رمان ارائهراحتی خلاصه

وار گیری از شیوۀ داستان در داستان و روایت اپیزودیک و جزیرهبا بهره رودگرمحمدّ همچنین 

بر عدم قطعیت در روایت افزوده است. روایت داستان زندگی بهرام، ناصر، یارعلی و میثم  ،هاداستان

 اند.های فرعی است که در دل داستان اصلی روایت شدهای از داستاننمونه

به »امل ایجادکنندۀ عدم قطعیت در روایت است؛ زیرا وجود راویان غیرقابل اعتماد از دیگر عو

حقیقت بپذیرد؛ خواننده  عنوانبهتواند روایتش را اعتبار بودن سخنان راوی، مخاطب نمیواسطۀ بی

کاری راوی، اختلال متنی همچون: تناقض در کلام راوی، فراموشهای درونبا استفاده از نشانه

متنی همچون: غیرممکن بودن های برونلوحی؛ و یا نشانهحافظه، دیوانگی، دروغگویی و ساده

: 1397نیا و همکاران، )شفیع« بردرخدادها در عالم واقعیت، پی به غیر قابل اعتماد بودن راوی می

96 .) 

شان وجود دارد، در زمرۀ راویان تیبه دلیل تناقضاتی که در کلام و روا و مریم خانم ناصر

غیرقابل قبول در داستان به روایت مغشوش و  ی چندین مرتبهحتّ گیرند.یغیرقابل اعتماد رمان جای م

 است: اشاره شدهناصر 
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قاتی تحویل شاید به همین خاطر، روایتش این قدر مغشوش است. همه چیز را قره»

مو، با اندک تفاوتی اتّفاق توانست موبهها میهمۀ این»( یا 113: 1396)رودگر، « دهد.می

  (.139)همان: « آنکه روایت ناصر را قبول کنیم بیفتد، به شرط

، اختلال حافظه، پریشی، داشتن شخصیّتی وهمی و بیمارگونهاویس نیز با توجّه به روان

 شود: از راویان غیرقابل اعتماد رمان محسوب می ای از موارد دروغگوییکاری و در پارهفراموش

« خواندی.گفتند، تو نبودی که میخودم دیدم که خواندی ولی بودند کسانی که می»

و پسرک کرُدی که کنارت خوابیده، اسمش چی بود...؟ یادم »؛ (239 همان: )

توانم به یاد بیاورم که آیا آسیف راستی راستی آخر چطور می»؛ (221 همان:)« آید...نمی

دروغ »؛ (247 همان:)« ای داشته یا نه، و اگر داشته، نسخۀ اصلش کجاست؟وصیتنامه

  (21همان:)« دانم تو هم فهمیدی؟فتم. خودش هم فهمید. نمیگ

نظم توالی منطقی و  و همین امر نگردمنظر یک ذهن مشوش میها از به وقایع و شخصیتّ یساو

عدم قطعیت رمان با تمهید راویان غیرقابل  گرایی ونسبی بدین شکل، زند.قطعیت داستان را برهم می

 .شودتر میاعتماد برجسته

 شخصیّتبازنماییِ عدم قطعیت در 

ها یکی از شگردهایی است که رودگر برای افزایش عدم عدم قطعیت در بازنمایی هویّت شخصیتّ

گرفتار نوعی شک و تردید ی داستان هاشخصیّتاز یک منظر است. گرفتهقطعیت داستان از آن بهره

 ، در مورد شخصیّت خودهااویس پس از کشتن یکی از جنگلی شوند.در هوّیت و هستی خود می

 :ایقاتلی بالفطره و حرفه ی است یافردی عادّ که شوددچار تردید می

اش را بشنوم. قربانی بدبخت من! یک ضربه بسش بود. اصلش ام صدای نالهتازه توانسته»

را توی زخم  دانستی که باید چاقوای هستی، وگرنه از کجا میتو یک قاتل حرفه

  (.29)همان:  «گرداند؟

 خورد: این تردید در هویت پس از عبور اویس از گذرگاه نیز به چشم می

ام. شاید راستی راستی خودم را ایم، کس دیگری شدهاز وقتی آن گذرگاه را رد کرده»

  (214 همان:)« ام.آن بیرون جا گذاشته

 کند: اویس به وجود خود نیز شک می ،رمانهای پایانی رود که در بخشو تا آنجا پیش می

 .(214 همان:)« کنمدانم. به وجود خودم هم شک میمن هیچ چیز درستی از خودم نمی»
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ها ای است که مخاطب نیز در مورد هوّیت شخصیتّگونهپردازی رمان بهاز دیگر سو شخصیتّ

ها تکثرّ هوّیتی شخصیتّ شود. رودگر برای به تردید افکندن مخاطب ازدچار شک و تردید می

ها در ها در قالب هوّیتی دیگر و ادامۀ حیات داستانی آنو آن تکثیر برخی از شخصیتّ کردهاستفاده

به  داستانی که در طت آسیف مصداق بارز این موضوع در رمان است شخصیّ  هوّیت جدید است.

 شود: شخصیّتی چندپاره و چندگانه تقسیم می

 (. 42)همان:« دادیبار تغییر نام ات دوتو در زندگی»

پسر پوری  ،او هم بهرام سالاریشود؛ های متفاوت ظاهر میآسیف در طول رمان در موقعیت

آقا یکی از اعضا و پسر پیرمرد چوپان و هم برادر اویس و پسر حسین ،اللهخان است و هم سیف

 یک جنگلی نفوذی، یست،مبارزان نهضت جنگل. او در طی داستان در جایگاه یک جنگلی کمون

ها و یک چوپان، جوانی بسیجی، نیروی نفوذی حاج احمد در کمپ جنگلی یک جنگلی خوب،

های متعدد و گاه متناقض که ها شخصیتی است با چهرهشود. او در این موقعیتیک دیلمی ظاهر می

 کند: اش دچار سردرگمی و تناقض میخواننده را در تشخیص هوّیت واقعی

کردی؛ کند متقاعدش کند که تو، خودت هستی ... مثل بهرام گریه میعی میناصر س»

اینجا کسی باور ندارد که تو یک جنگلی »(؛ 150)همان: « مثل آسیف؛ مثل خودت

« ها هستی.کنند: آسیف؛ ولی برای من، همان سیفلیِ کمپِ جنگلیباشی. همه صدات می

 ( 73)همان: 

آقا و مادر اویس نیز به چشم خان، حاج صابر، حسینهای پوری تکثرّ هوّیتی در شخصیت

ها از همدیگر و ها، دشوارسازی تمایز آنشخصیتّ در هااز خلق این تفاوت رودگرهدف خورد. می

 هااو به استحالۀ شخصیتکه  رسدبه اوج میهاست. این دشواری زمانی در نتیجه عدم تعینّ هویت آن

نویسد: میها توضیح استحالۀ شخصیتّدر ( Mc Caffery)آورد. مک کافری روی می

هایی که هویت ثابت و پایدار هایی که تعیین هویت قطعی آنان دشوار است؛ شخصیتّشخصیتّ»

شوند، امّا در عین حال همۀ کنند و به شخصیتّ دیگری تبدیل میندارند؛ صحنه به صحنه تغییر می

ها را در امتزاج ای از استحالۀ شخصیتّنمونه (.31: 1387)مک کافری، « ها یکی هستند.این شخصیتّ

 کرد: توان مشاهدهمیثم، ناصر، حاج احمد، سلیمانی و حتیّ اویس می

کس دیدم میثم را، ولی تو بودی! ناصر را، ولی تو بودی! حاج احمد و سلیمانی را ... همه»

م، اماّ تو بودی! دانستم که این خودم هستو همه جا تو بودی! حتی خودم را دیدم و می



 251  کرمانی پوریزدانپناه .../ بازنمایی عدم قطعیت درپژوهشی: -مقاله علمی

 

شان را در تو از دست داده بودند... هیچ کدامشان نبودی؛ بودی و همه تمام هستی

 ( 13: 1396)رودگر، « نبودی!

 اند.ها، همه به نوعی در یکدیگر ادغام شدهبا وجود تنوعّ شخصیتّشود طور که مشاهده میهمان

عدم قطعیت در رمان به اوج خود  تنیدگی شخصیتّ بهرام و آسیف در اویس تشکیک ودرهم با

 خبر: رسد. گویی آسیف در تمام این مدّت، همان اویس بوده و اویس، خود از این حقیقت بیمی

پس ... من بهرام هستم و نام پدرم حسین است. وقتی به دنیا آمدم، مرا اویس نامیدند! »

تنیدگی تشخیص شدن و درهمو پس از این یکی (242 )همان:« ام!دهمن اویس هم بو

 شود.این دو شخصیتّ از هم دشوار می

ای که به گونه؛ ها عامل فزایندۀ عدم قطعیت استها و تناقض درونی آنتزلزل رفتاری شخصیتّ

ها گونه ثباتی در آنها یکی نیست و هیچها با رفتار و کنش آنهای درونی این شخصیتّویژگی»

« ت به یکدیگر، دچار نوعی تناقض و نابهنجاری است.ها نسبشود. رفتار و احساس آندیده نمی

های اویس دربرابر آسیف نمایانگر بسیاری از واکنش(. 129: 1394سرایی و همکاران، )یعقوبی جنبه

 تزلزل رفتاری وی است: 

دادم که او هم به اندازۀ مجید، در خون پدرم شریک مِنّ و مِنیّ کردم و براش توضیح»

(؛ 75: 1396)رودگر، « گفت.ها. ولی قلبم چیز دیگری میاست؛ مثل باقی جنگلی

یک ساعت پیش کجا بودی؟ رفته بودی »ات را بگیرم، سرت داد بکشم: خواهم یقهمی»

 (.76)همان: « روم توی چادر.اندازم پایین و میولی سرم را می« ات؟پیش رفقای جنگلی

کند یا در عمل نشان با آنچه که بیان میدر طی رمان، پیوسته میان اندیشۀ درونی اویس و قلبش 

 دهد، تضاد و تعارض وجود دارد و این امر حکایت از تزلزل شخصیّتی او دارد.می

 عدم قطعیت در زاویة دید

کند که اجماع خوانندگان میو عدم قطعیتی را بر داستان حاکم گرایینسبی ،تغییر راوی و زاویۀ دید

سازد. این تغییر و تبدیل در نهایت داستان، امری محال می داستان را به دیدی جامع نسبت به

( پرتوافشانی Henry Jamesرساند و به قول هنری جیمز )خوانندگان را به یک نقطۀ مشترک می

ه توامان من راوی با مخاطب با دیدگا« دیلمزاد» (؛272: 1367دهد )ایدل، متقابل از داستان انجام می

های فرعی )ناصر و آسیف( روایت ل شخصاوّ ۀبه علاو غالب متنی( )دیدگاه گویی نمایشییا تک

شود؛ کاری تعمدی و آگاهانه از جانب جای داستان مشاهده میتغییر زاویۀ دید در جای شود.می
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 گوییکردن روند داستانپیچیده زدن نظم ساختاری،کردن روایت، برهمغیرخطیّدر جهت نویسنده 

کردن روایت تکّهگیری از زوایای دید مختلف، تکهّبا بهره رودگر. محمّد و چند شخصیتّی شدنِ رمان

است است. این امر سبب شدهو به هم زدن توالی خطیّ داستان، در پی نفی هرگونه نظم و انسجام بوده

قطعه شده درآید و تسلسل وقایع آن به هم بریزد. رودگر توانسته است با تا داستان به صورت قطعه

 خواننده را در پیچیدگی داستان، آشفته و سردرگم نماید. این کار

اولّ »یکی دیگر از موارد عدم قطعیت در زاویۀ دید، استفادۀ همزمان راوی از دو زاویۀ دیدِ 

 است: « دانای کل»و « شخص

گذارد لای پاهاش. دو تا ساواکی نشیند. ساکش را میروی صندلی عقب ماشین می»

افتد. اندازد. ماشین راه میای به اطراف مینند. نگاه دوبارهنشیهم از چپ و راست می

اش گرفته دهند. غصههاش نشانش میواقعیت دارد! جریان از همان قراری است که چشم

رو شود. دستۀ ساک توی دست چپش های خیالی روبهعمو و برادرزادهچطور با زن

برد، انگشتر آقا قلبش میلرزد. دست راستش عرق کرده. آن را یواشکی به طرف می

 ... غلتاند به جیب کتش.جلال را می

ها بیرون اومدی، نگشتنت؟ کمی فکر کرد و گفت: ببین از ناصر پرسیدم: وقتی با اعلامیه

زنم توی سرِ ... خودم رفیق ... اگه یه بار دیگه گیر بدی، با این جاسیگاری، همچی می

  (125: 1396)رودگر،  ....«که 

استفادۀ همزمان از این دو گونه »ی کل باید مسلطّ بر همه چیز باشد. از این رو راوی دانا

 (.60: 1380)گودرزی، « شودگری باعث تناقض میروایت

 عدم قطعیت زمان و مکان

به ظاهر پریشانی در عناصر زمان و مکان یعنی مغایرت در چند و چون زمان و مکان رویدادهای 

و در نوسان  غیرخطّی،« دیلمزاد»زمان در رمان دارد. قطعیت را درپیواقعی با وقایع داستانی عدم 

از زمان گذشته به حال و از  راویهای مکرر پرشاست. ترکیبی از حال دور، گذشته و حال نزدیک 

سبب پریشانی و عدم انسجام نظم زمانیِ رویدادهای گذشته و تبدیل زمان حال به حال به گذشته 

روایت تصادف بهرام و توان در ای از جهش زمانی را میاست. نمونهب شدهترتیجریانی آشفته و بی

 :کردمشاهدهفرار او از دست ساواک 
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کرد. دست چپت بدجوری کوفته شده بود. از چند جای سرت چهارستون بدنت درد می»

ات شکست؛ زخمی که نشانش را آمد. ولی بار اولّ، فقط گوشۀ چپ پیشانیخون می

نیک. داری. پوری خان و مریم خانم هم، ته درهّ بودند. آمده بودند پیکهمیشه با خود 

شدند. بساطشان را پهن کرده بودند لب دار نمیگذشت، بچهّدو سال از ازدواجشان می

 شان.آب. ماشین غلت خورد و آمد کف درهّ، درست جلو سفره

 دنبال ناصر. ....افتی شوی. راه میدهی، از سلامتشان مطمئن میپاهات را تکان می

های آخرشان یک زن و مرد توی ماشین بودند. ماشینشان پیکان بود. مرده بودند، یا نفس

 .(142: 1396)رودگر، « بود. پوری خان جلدی بساط را جمع کرد...

اویس در حال روایت ماجرای تصادفی است که پس از دستگیری بهرام توسط ساواک رخ 

پدر و مادر واقعی  کند که طی آنگردد و تصادفی را روایت میته برمیدهد؛ اماّ بلافاصله به گذشمی

کنند. این رفت و پوری خان و مریم خانم، بهرام را پیدا و به فرزندی قبول می شوند وبهرام کشته می

هایی. همین پذیرد و گاه در قالب تک جملهبرگشت به زمان حال و گذشته، چندین مرتبه صورت می

 شود.ها میدارد و باعث سردرگمی مخاطب در میان زمان روایتوایت را در پیامر پریشانی ر

اویس، راوی داستان، پیوسته در گذشته و حال در رفت و آمد است و نویسنده از این شیوه برای 

ای است که امکان علاوه بر این، نوع روایت در رمان به گونهاست. بردهکردن زمان بهرهسیّال

نویسنده ضمن روایت  دشوار است؛در زمان گذشته تشخیص وقوع یا عدم وقوع افعال و رخدادها 

خواننده در تشخیص زمان است. در نتیجه کننده بر زمان حال استفاده کردهاز افعال دلالت ،گذشته

است یا در حال افتادهدهد که آن وقایع اتفّاق تواند تشخیصو نمی شودمیافعال دچار عدم تعینّ 

  :دادن استرخ

ام از ای؛ از این شهر به آن شهر؛ ولی یک بار ندیدههمیشه از این ور و آن ور آواره»

ات بنالی. حتی آشنایی با من هم، شروع دوران خاصیّ بود از آوارگی در آوارگی

کردی و رفتی دادی، از حاجی خداحافظیات. فردای آن روز که نجاتمزندگی

ها دنبالت بودند. برای سرت جایزه گذاشتند. بعدش هم که کردستان، سنندج. جنگلی

 ها این کار را کردند ...کومله

های شیبِ تندِ درهّ، زنم. وسطام، همه جا را دید مینوکِ خالِ توسکای بزرگی نشسته

 .(63)همان: « ها درگیر شدهکشِ کوه، حاجی با جنگلیروی سینه
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رود؛ اماّ ای دیگر میاویس از زمان حال به گذشته و از زمان گذشته به گذشته در نمونۀ یادشده

کند، از افعال ته ـ را روایت مینی که اویس بر نوک درخت توسکا نشسزمانی که گذشتۀ دور ـ زما

و نیز  کند و همین امر باعث تردید مخاطب در تشخیص وقوع رویدادهازمان حال استفاده می

 شود.می اصلی روایتکردن زمان گم

است. این امر « دیلمزاد»زدودن مرزهای زمانی و مکانی از دیگر موارد عدم قطعیت در رمان 

 است.کردهبرای دورکردن رمان از حالت گزارشگری استفادهاز آن تمهیدی است که نویسنده 

تا مرکز و غرب افتد و از شمال کشور از نظر مکانی، وقایع رمان در سه محیط جداگانه اتّفاق می

ها اشاره آمل، تهران و کردستان سه مکان مشخّصی است که در داستان به آنگیرد. آن را دربرمی

های مکانی نیز برای افزودن بر های زمانی، از تغییرات و پرششود. امّا نویسنده در کنار جهشمی

در جزیره، اتاق و در  ر همزمانطوبهحضور راوی، اویس،  است.کردهعدم قطعیت داستان استفاده

 :کندورودی غاری در کردستان خواننده را در تشخیص مکان روایت دچار تشکیک می

آید کنم، یادم نمیام. هرچه فکرمیتکّه و خالی شدهدانم چطور این قدر تکهّهیچ نمی»

دانم از روی نقشه، وارد یک جنگل شدیم و آن روستا را با آن اسم بعدش چه شد؟ می

ای چنان دور پیداکردیم، امّا بعدش چه؟ این حوادث در گذشته« ک»و « چ»ر از کُردی پ

کنم شاید برای کس دیگری باشند. شاید این حالات، اند که گاهی حس میاتّفاق افتاده

های دیار فراموشان باشد؛ همانجا که بناست اگر دوام بیاورم، مرا با خود ببری. از نشانه

خورد به در و دیوار و توی شود به اتاق، میره، سرازیر می... صدای بلندِ سکوتِ جزی

کنم. خودم را کند. همه چیز یخ بسته مثل قبرستان. خوب نگاه میونگ میگوشم ونگ

ای کنار ورودی غار، با بینم، آقای سلیمانی را، حاجی و میثم را و تو را که نشستهمی

 «چیزی بنویسی ترچۀ خاطراتتکنی زیر نور مهتاب، توی دفمیلباس کُردی و سعی

  .(202ـ  201)همان: 

که شود نیز اشاره می« جزیره»و « اموشاندیار فر»های مبهمی چون افزون بر این در رمان به مکان

  کند:مخاطب را دچار تردید می

ها و حتی من و تو و حاجی و ... مگر نه اینکه توی ها، این جنازهاین جنگل، این درخت»

از اینجا نبود؟ پس اینجا کجاست؟ ... تو خودت مطمئنیّ که پس از دنیای نقشه اثری 

ها توی هیچ فراموشان، عالم دیگری نیست؟ باورکن هست، و هیچ کدام از این عالم
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« شود و خلوت.ام آرام میچند دقیقه بعد، جزیره»؛ (214)همان: « ای وجود ندارد.نقشه

 .(207)همان: 

 آمیختن خیال و واقعیت 

عدم قطعیت و شک برانگیزی پذیرد، به کردن واقعیت که با شگرد اتّصال کوتاه صورت میستانیدا

این امر با برقراری  کند.میمرز میان داستان و واقعیت را گم ری که خوانندهطوبه ؛زنددامن می داستان

شود موجب می صال کوتاهاتّ گیرد.میارتباط بین دو جهان یعنی جهان داستانی و جهان خارج شکل

شناختی که مؤلفّ در مقام سازندۀ جهان داستانی در آن جا دارد، با هم جهان داستانی و جهان هستی

ها به فکر فرورود. این جهان ( و مخاطب درمورد ماهیت هر دویِ 485: 1392فروریزد )مک هیل، 

با نویسندۀ خود، های داستانی حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان، ارتباط شخصیتّ

های واقعی در متن داستان و ... به تحکمّ به نویسنده، اظهار نظر دربارۀ متن، حضور شخصیتّ

لاج بر این باور است که برای ایجاد اتّصال  شود.آمیختگی خیال با واقعیت یا اتّصال کوتاه منجر می

این )وجه آشکار داستانی و وجه آمیزی وجوه متبدرهم»توان از سه روش بهره برد: کوتاه در متن، می

کردن نویسنده و موضوع نویسندگی در متن و ظاهراً مبتنی بر واقعیّت( در یک متن واحد، مطرح

 (. 187: 1386)لاج، « های ادبیبرملاکردن عرف

آمیختگی خیال باعث درهم ،حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان« دیلمزاد»در رمان 

بارها در طی داستان به این اویس هم راوی داستان و هم نویسندۀ آن است و  شود.و واقعیت می

 شود: موضوع اشاره می

توانم دوام بیاورم و به این نوشتن، ادامه بدهم. دانم تا کی میبا این تفاوت که هیچ نمی»

 دانم این استکشد. تنها چیزی که میدانم عاقبت این رمان هزار جلدی به کجا مینمی

 (162: 1396)رودگر، « ام را به روی همه ببندم و فقط بنویسم.که باید درهای جزیره

ها نمود پیداکرده و مرز گاهی حضور نویسنده در متن با اظهارنظر دربارۀ برخی از شخصیت 

 عالم و خیال بدین وسیله درهم شکسته شده است:

بیفتد، به شرط آنکه روایت ناصر مو، با اندک تفاوتی اتّفاق توانست موبهها میهمۀ این»

 (139)همان: « را قبول کنیم.

. بیشترین ارتباط را کندیادمیراوی غیرقابل اعتماد  عنوانبهاز ناصر  ضمنی( نویسندهاویس )

 از جهان خارج، با شخصیت آسیف در جهان داستان دارد: نویسندۀ ضمنی
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(؛ 13)همان: « ط برای تو!نویسم؛ فقمن تصمیم خودمو گرفتم. فقط برای یه نفر می»

غیرت کن و پس از مردنم بیا تا این رمان هزار جلدی را بخوانی؛ رمانی هزار جلدی، »

 (86)ص« تقدیم به ماهیان دریای خزر

در کنار حضور نویسنده در متن، پرداختن به موضوع نویسندگی عامل دیگری است که باعث 

 آمیختگی واقعیت و خیال با یکدیگر شده است:

هیچ »(؛ 12)همان: « هام پنبه بگذارم و فقط و فقط بنویسم.بهتر است که توی گوش پس»

ام؛ ها را کی نوشتهدانم ایننمی...« دانم دانم چه بنویسم. نمیدانم چه کنم. نمینمی

 (195)همان: « گمانم یکی دو هفتۀ پیش بود. ... همه چیز فراموشم شد.

های داستان با نویسنده دربارۀ وقایع وگوی شخصیتّهای داستان و گفتوگو با شخصیتّگفت

 است:و عناصر داستان تمهید دیگری است که با استفاده از اتّصال کوتاه سبب ایجاد عدم قطعیت شده

دانستم، گشتم. آن را ماجرایی تمام شده میگفتی بگو و من به دنبال ابتدای داستانم می»

...« داشتم ه اولّ راه. تازه باید قدم اولّ را برمیغافل از اینکه تو آغازش بودی و من تاز

 (.14)همان: 

اند، دیگر شخصیت داستان است که ها پدر و مادرش را کشتهیارعلی، پسرک کُردی که کومله

های نوشتههایی از دستبا نویسنده در ارتباط و گفتگو است و حتیّ قبل از اتمام داستان، بخش

 کند:نویسنده را مطالعه می

گویم. چند ورق از چند شب پیش، یارعلی آمد به دیدنم؛ آن کرُدبچهّ را می»

 .(12)همان: « هام را خواندنوشتهدست

افتد و ساحت واقعیت و تخیّل چنان با کردن امر واقع چنان اتّفاق میگاه داستانی« دیلمزاد»در 

درواقع نویسنده با این شیوه شود. آمیزد که جداکردن این دو از یکدیگر، دشوار مییکدیگر درمی

 د. کندچار سردرگمی و عدم تعیّن می خواننده را

 توجّهی به رابطة علیّ و معلولی در داستانبی

 ؛شودتوجّهی به رابطۀ علتّ و معلولی در داستان عدم قطعیت و شک برانگیزی را موجب میبی

یابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد ری که خواننده پاسخ درخوری برای چراهایش نمیطوبه

های پست مدرن است. به قول فورستر ناشی از طرح و پیرنگ نامتعارف داستان مسئلهداشت. این 

(Forster ،)«( در حالی که 118: 1384)فورستر،  «داردطرح داستان بر رابطۀ علّت و معلولی تکیه
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توجّهی به روابط علّت و بیت و معلول است. های پست مدرن فاقد طرحی مبتنی بر روابط علّ داستان

های مناسبی شود تا خواننده در داستان برای چراهایی که در ذهنش هست، جوابمعلولی سبب می

 (.211: 1368نیابد و نتواند زیراهای منطقی ناشی از تفکرّ برای چراهایش بیابد )ن. ک: براهنی، 

کند و فاقد باشد، تبعیت نمیوار که مبتنی بر آغاز، میانه و پایان از طرح و پیرنگی اندام« دیلمزاد»

ست. داستان از آغازی ی غیرمدرن و پست مدرن اهاهای معمول داستانگشاییافکنی و گرهگره

کند و دربردارندۀ رخدادهای متعددی است که خواننده طبیعی به سمت فرجامی قطعی حرکت نمی

ابد؛ همچون رهایی ناصر از دست ساواک پس از گرفتن ساک یها دلیلی منطقی نمیبرای آن

: 1396به او مظنون بودند )رودگر،  به شدتّ وران ساواکها از آقا جلال با وجود اینکه مأماعلامیه

شمار های بیرتا(، مه141کردن راز سرراهی بودن بهرام توسط مریم خانم )همان: (، فاش127

(، تحوّل ناگهانی مریم خانم پس از ترک کشور 197مان: آسیف و خصوصیات مافوق بشری وی )ه

 ، تصادف بهرام و ناصر در راه انتقال به ساواک: (181و نوشتن نامه به بهرام )همان: 

راه افتادید. چند لحظه بعد، سر یک پیچ، ماشینتان روی آسفالتِ خیس سرُخورد، یکی »

ت این اتّفاق، توضیح بیشتری دوبار دور خودش چرخید و رفت ته درهّ. ناصر دربارۀ علّ

 ( 142همان: «)نداد.

ها در میان نیروهای جاسوس جنگلی عنوانبه دستگیری ویبازشدن دستان آسیف پس از  یا

آمد. های صبح، هوا سرد شد. صدای آب میهای باز خوابیدم. نزدیکتمام شب را با چشم»: بسیج

طناب سالم بود و اثری از بریدگی نداشت گیری. خوب یادم هست که بیدار شدم و دیدم وضو می

)همان: « ها دست و پات را بسته بدیم؛ بدجوری بسته بودیم...و قبل از خواب، با یکی دو تا از بچهّ

86 ) 

توجّهی به رابطۀ علتّ و معلولی خواننده را هرچه بیشتر به قراردادن رخدادهایی از این قبیل و بی

 کند.ی هدایت میزدگسرانجامی و شکسمت تردید، بی

 گیرینتیجه

 عنوانبههای برگزیدۀ ادبیّات دفاع مقدّس و نیز یکی از رمان عنوانبه« دیلمزاد»در این جستار، رمان 

گیری آن عدم قطعیت است، مورد بررسی قرار گرفت. محمّد رمانی که زیرساخت اصلی شکل

های دستوری دلالتگرِ عدم قطعیت، سازهرودگر در این رمان، با استفادۀ عامدانه از وجوه افعالیِ 

ی عدم تردیدآفرین همچون قیود تردیدی، جملات پرسشی و افعال منفی توانسته است به بازنمای



 241-259، ص1401 بهار و تابستان، 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  258

 

ن برجستگی عدم قطعیت در سطح زبافرایند  قطعیت در سطح زبان بپردازد. لازم به ذکر است که

 ای دارد. ویژه

اعتماد کارگیری راویان غیرقابلدر داستان، به ری از شیوۀ داستانگیروایت غیرخطیّ، بهره

رودگر با عدم قطعیت در بازنمایی است. آوردهقطعیت در سطح روایت رمان را فراهمموجبات عدم

آفرینی در داستان ها بر شدّت تعلیقها و نیز تکثرّ هوّیتی، استحاله و تزلزل شخصیتّهوّیت شخصیتّ

زدن توالی کردن روایت و برهمپارهری از زوایای مختلف، پارهگیافزوده است. همچنین وی با بهره

است. پریشانی در عناصر زمان خطیّ داستان خواننده را در معرض روایتی متفاوت و متنوّع قرار داده

توجّهی به رابطۀ علتّ و معلولی سبب فرورفتن هرچه بیشتر و مکان، آمیختن خیال و واقعیت، بی

 است.تردید شدهای از داستان در هاله

 و مآخذ منابع
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 . مقدمه1

 طرح مسئله و روش پژوهش  -1-1

طور به(، رمان 1386عنوان یک نوع ادبی، ارتباط مستقیمی با بافت فرامتن دارد. به باور زرافا )رمان به

از سوی  ونگی حرکت آن وضعیت مرتبط است.ا چگونگی وضعیت ما در تاریخ و چگب مستقیم

ثار خود گرایش پیدا ها در آها و اسطورهنویسان به استفاده از حماسههای اخیر رماندیگر در دهه

موضع موافق یا رانی، حاشیهسازی یا بهاز این طریق و با استفاده از کنش برجسته هاآناند. کرده

را رانی حاشیهبهسازی و برجستهسلطانی . دهندن مینشامخالف خود را نسبت به بافت فرامتن 

د و نقاط ت خود را برجسته سازنقوّ کنند نقاطها سعی میواسطۀ آن گفتمانکه به داندسازوکاری می

ت غیر یا دشمن را به حاشیه برانند و نقاط نقاط قوّ رعکس؛ یعنیب ضعف خود را به حاشیه برند و

یت رانی سازوکاری برای تقوحاشیهسازی و بهصورت برجسته برجسته سازند. در هرضعف او را 

های ناتی که در اختیار دارند از شیوهها بسته به شرایط و امکاخود و تضعیف غیر است و گفتمان

 .(113: 1384)سلطانی،  گیرنددن غیر بهره میرانحاشیهو به سازی خودمختلفی برای برجسته

شدت کشور در سیاسی  مختلفهای گفتمان، کشمکش میان هفتاد و هشتاد شمسی در دو دهۀ

سلب  از گفتمان رقیبند کوشتفاده از مبانی فکری خود میها با اسهرکدام از این گفتمان. یردگمی

به نیز زن و جایگاه او مشروعیت کنند و مبانی فکری خود را مشروع و برجسته سازند. در این دوره 

تبع این های مسلط بر سر آن اختلاف نظر دارند. بهگفتمان شود کهیکی از موضوعاتی بدل می

ها تحت تأثیر کنند و هرکدام از آننویسان، آثاری با محوریت زن خلق میموضوع، برخی از رمان

خوانند؛ یفرامخود های حماسی را به رمان رویکردی متفاوت شخصیت های مسلط جامعه، باگفتمان

را با ایجاد گشتارهایی به اثر خود  شاهنامهشگران زن منفعل در کن این نویسندگان،از  ایعده

دربارۀ گرا گفتمان سنتمبانی فکری  عنوان مادر و همسر،به های اوسازی کنشو با برجسته آورندمی

( نوشتۀ نادعلی همدانی. برخی دیگر نیز کنشگران 1382) تهمینهکنند؛ مانند رمان را تقویت میزن 

مثابه یکی اجتماعی زن را بهو فعالیت کنند تا نقش را به کنشگرانی پویا تبدیل می شاهنامهزن منفعل 

 ( نوشتۀ محمد محمدعلی.1382) قصۀ تهمینه؛ مانند از مبانی فکری گفتمان اصلاحات برجسته سازند

در این میان عکس این نوع فراخوانی هم صادق است؛ به بیان دیگر، برخی از این نویسندگان با 

کنند گفتمان ، سعی میهاآنو ایجاد گشتارهایی در کنش  شاهنامهسازی کنشگران زن فعال منفعل

بلقیس سلیمانی ازجمله نویسندگان این دستۀ ط جامعۀ خود را به حاشیه برند و تضعیف کنند. لمس

 آخر است.
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به هادس خوش در رمان در پی پاسخ به این پرسش هستیم که: بلقیس سلیمانی در این پژوهش 
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به ؟ فراخوانده استرا  شاهنامههای چرا و چگونه شخصیت آمدید

ستفاده پردازیم. سپس با ااجتماعی زمان نگارش رمان )دهۀ هشتاد شمسی( می-بررسی بافت سیاسی

، موضع موافق یا مخالف نویسنده را شناسی سیاسیاز روش تحلیل محتوای کیفی و از منظر جامعه

 2020نیز از نسخۀ  سازیم. برای تحلیل و استخراج نمودارمینسبت به بافت فرامتن خود روشن 

تا از این طریق موضع موافق یا مخالف نویسندۀ به هادس خوش  کنیمکیودا استفاده میافزار مکسنرم

 آمدید را نسبت به بافت تولید متن نشان دهیم.

 پیشینۀ پژوهش -1-2

، زارع کهن 1398؛ ناباکووا، 1399برخی از پژوهشگران )زمانی و صاحبی، پیش از پژوهش حاضر، 

؛ خادمی 1395زاده دستجردی، ، حسن1395؛ برهمند، 1396؛ عباسی و رشیدی، 1397و حیدری، 

( 1391مقدسی،  ؛1392؛ مونسان، 1393، ؛ قاسم زاده و همکاران1394نژاد، ؛ طباطبایی1394کولایی، 

های بینامتنی و اند؛ ازجمله بررسیپرداخته به هادس خوش آمدیداز رمان به بررسی ابعاد مختلفی 

که  گلدمن و لوکاچ شناسیجامعه اساس آراینقد برعناصر روایی،  ژنتی، نقدهای روانکاوانه، تحلیل

کاملاً متفاوت است. بنابراین در این قسمت بیشتر به بیان آن دسته از  هاآنرویکرد این تحقیق با 

 .دارندپردازیم که با پژوهش حاضر ارتباط بیشتری می ی پیشینهاپژوهش

نوشتۀ  به هادس خوش آمدیدالگویی رمان تحلیل فرامتنی و کهن»( در مقالۀ 1392زاده )قاسم

داند های مردسالارانه میشدن نقش زنان در روایترنگاین رمان را انتقادی به کم« بلقیس سلیمانی

ست. به باور او هادر اسطورهها شدن نقش الههرنگشدن همانند کمرنگو معتقد است این کم

راب و رستم و ای ایرانی مانند رستم و سههای اسطورهنویسنده در این رمان با درآمیختن روایت

کوشیده است با اعتراض به روند مردسالارانۀ « پرسفونه و هادس»اسفندیار و اسطورۀ یونانی 

ن و احیای ز ای غرب و شرق، راه نجات جامعۀ انسانی را واسازی تقابل مرد/های اسطورهروایت

و تبدیل آن « یتیم» الگویشخصیت رودابه در قالب کهن حقوق زنان در جامعه معرفی کند. بازنمایی

زادۀ قاسم مایۀ اعتراضی رمان است.گواه تناسب ساختاری متن و شخصیت با درون ،ناکام« نابودگر»به 

او در  پردازد.ی فرامتنی این رمان با اسطوره میدر این مقاله با توجه به نظریۀ ترامتنیت ژنت، به بررس

 داند.ای میاسطوره مردسالار، بنیادهای را در جامعۀ انخاستگاه تبعیض و ستم نسبت به زناین مقاله 

(، محتوای این مقاله را با اندکی 1396دلی )زاده و بزرگ بیگذکر این نکته نیز لازم است که قاسم
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 اند. هم آورده گرایی در رمان فارسیای؛ نقد و تحلیل جریان اسطورهرمان اسطورهتغییر در کتاب 

به نامۀ کارشناسی ارشد خود پایاندر یکی دیگر از پژوهشگرانی است که ( 1391حامد مهراد )

 و سمیبه مدرن شیگرامهراد  ؛ اماپردازدیکاربرد اسطوره و تحول آن در رمان م لیدلا انیب

 گریاز د یکی نی. او همچنآوردمی تحول در اسطوره یاصل لیاز دلا یکیعنوان بهرا  سمیمدرنپست

 ۀگذرا به دور یااما با اشاره داند؛یم یاسیوجود اسطوره در رمان را مبارزه با گفتمان غالب س لیدلا

؛ افزون بر این، مهراد به بررسی چهار رمان گذردیمهم م اریموضوع بس نیسرعت از ابه ،یپهلو

 آمدیدبه هادس خوش پردازد و رمان می دردار یهانهیمردگان، سووشون، آ یکشان، سمفونسهراب

 مطالعه در پژوهش او نیست.های موردازجمله رمان

معاصر در انعکاس  یسینورمان یهاانیجر نیترعمده» ۀ( در مقال1389زاده )و قاسم یگدلیب

 ۀچهار دست به ی،ااسطوره یهاتیبه روا آوردنیرا در رو یفارس هایرمان «یااسطوره یهاتیروا

کنند و معتقدند بنابر تقسیم می سمیو پسامدرن سمیمدرن سم،یو سوررئال ییجادو سمیرئال سم،یسیرمانت

شوند. های چهارگانه نوشته میای تحت تأثیر یکی از این دستههای اسطورهدلایل مختلفی رمان

 یرا معرف یفارس یهااز رمان ییهاچهار عنوان، نمونه نیکدام از اهر یزاده براو قاسم یگدلیب

طور که از نام پژوهش ؛ اما همانگشاستراه ارینوع از رمان، بس نیابا  ییآشنا یکه برا کنندیم

 ای است.های اسطورهشناسی روایتپیداست، هدف اصلی نویسندگان آن بیشتر جریان

تحلیل بازتاب مضامین و »( در پژوهشی دیگر با عنوان 1389) و همکاران بزرگ بیگدلی

های به بررسی روایت« 1387تا  1332 مرداد 28های فارسی از نای ایرانی در رماهای اسطورهروایت

پردازند. نویسندگان در این مقاله بیشتر بر دلایل های این برهۀ زمانی میای در برخی رماناسطوره

پیروی گستردۀ  هاآنها تأکید دارند. های زمانی اوج و فرود آن در این رمانگرایش به اسطوره و برهه

های ملی و بازگشت به های مدرنیسم و پسامدرنیسم، تقویت و احیای جنبهنویسندگان از جریان

های هفتاد و های بومی به جای تقلید از غرب را ازجمله دلایل گرایش نویسندگان دههسرچشمه

 .دانندشتاد به حماسه و اسطوره میه

اصلی  ین است که نگارندگان این مقاله دلیلهای پیشین در اتمایز پژوهش حاضر با پژوهش

مدرنیسم به مدرنیسم و پست هاآنتمایل  صرفبه اسطوره و همچنین حماسه را  نویسانگرایش رمان

)ازجمله رمان های حماسی به رمان ارتباطی مستقیم میان فراخوانی شخصیت ند؛ بلکه معتقدندداننمی

های لبرخی هنجارهای اجتماعی غالب در سابا  (1388، نوشتۀ بلقیس سلیمانی به هادس خوش آمدید
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نگارندگان جستار حاضر با استفاده از بیان بهتر به وجود دارد؛اثر  آن نگارش )یا نزدیک به نگارش(

روش تحلیل محتوای کیفی و همچنین، از طریق بررسی و تحلیل رمان مورد مطالعه و بافت فرامتن 

را به  شاهنامههای ، شخصیتبه هادس خوش آمدیده نویسندۀ آن، در پی اثبات این مدعا هستند ک

 یمثابهبهخواند تا از این طریق موضع سیاسی و اجتماعی موافق یا مخالف خود را اثر خود فرامیاین 

های پیشین هیچ کدام پژوهشنسبت به بافت فرامتن نشان دهد. این درحالی است که کنشی اجتماعی 

 اند. ، نپرداختهشدهرمان اشارهاز این منظر به بررسی 

 خلاصۀ داستان -3

نام کرمانی را داستان زندگی رودابه، دختر نازپروردۀ یک خاندان صاحب به هادس خوش آمدید

بستۀ اوست، تبانی اش که دلکند. دختری که زمان انتخاب رشته با احسان، پسرداییروایت می

کند. رودابه پس رشته ثبت میکند و به جای انتخاب دانشگاه کرمان، دانشگاه تهران را در انتخابمی

های زمان است با سالشود. دوران دانشجویی او همنشگاه تهران، راهی شهر تهران میاز قبولی در دا

خان، دایی احسان دهند که قرار است منطقۀ خوابگاه او بمباران شود. یوسفجنگ. روزی خبر می

کند که اش مقیم کانادا هستند. احسان رودابه را وادار میکند و خانوادهتنها در تهران زندگی می

خان که در گذشته دلباختۀ زلیخا، عمۀ ی حفظ جانش شب را در خانۀ دایی او بگذراند. یوسفبرا

ای بر سر رودابه او رودابه بوده، با وجود شباهت زیاد میان زلیخا و رودابه، دل از کف داده، با ضربه

دست او فرار  هوشیار ازکند. رودابه در حالت بهت و حیرت، نیمهکند و به او تجاوز میرا بیهوش می

کند. رودابه پس از تصادف مدتی ارتباطش را با همۀ خانواده قطع و ناگهان با ماشینی تصادف می

داند، گذراند. او که احسان را در این موضوع مقصر میکند و شب و روزش را با کابوس میمی

کشد و سرانجام خان را میزند. او بارها و بارها نقشۀ انتقام و قتل یوسفاش را با او به هم مینامزدی

خان برای همیشه به کانادا رفته شود یوسفرود؛ اما متوجه میبا خریدن چاقویی به در خانۀ او می

شود رودابه خود را فردی ضعیف و ناتوان ببیند. او با دوستانش به است. ناکامی در انتقام باعث می

حامل خبری برای رودابه است، او  رود. درنهایت شوهرخواهرش منوچهرخان کهمناطق جنگی می

کند شود. پس از آن او سعی میگرداند. او پس از بازگشت متوجه شهادت احسان میرا به خانه برمی

کنند. در این میان پروین شود و پزشکان از او قطع امید میفقط درس بخواند تا اینکه پدرش بیمار می

به را برای پسرش سیاوش که قبلاً با دختری خانم، همسر اسفندریارخان )پسرعموی پدرش( رودا

کند. رودابه به امید اینکه از انگلیسی ازدواج کرده و فاصلۀ سنی زیادی با او دارد، خواستگاری می



 261-281، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  266

 

پذیرد و طریق سیاوش بتواند پدرش را برای درمان به خارج از کشور ببرد، ازدواج با سیاوش را می

ا انجام دهد؛ اما زمانی که پزشک او را از این موضوع کند عمل ترمیم ربا کمک دوستش سعی می

داند و دادن به زندگی خود میکند، رودابه تنها راه رهایی از این کابوس را در پایانناامید می

 کند.خودکشی می

گرایانۀ ؛ کنشی در جهت بازنمایی و تضعیف گفتمان سنتفراخوانی رودابه -4

 مردسالاری 

-1384. پیش از این )شودچاپ می 1388ۀ بلقیس سلیمانی در سال نوشت به هادس خوش آمدید

طلبان بر نقش اجتماعی، سیاسی و علمی زنان در جامعه تأکید ( در دولت اصلاحات، اصلاح1376

ی نگارش هاسال که، درحالی(101: 1397به نقل از سرمدی،  34-33: 1376، مجلۀ زنانکردند )می

در اولین اقدام خود مرتبط با مسائل  گفتمان سنتهایی است که ، سالبه هادس خوش آمدیدرمان 

 د ودهجمهوری را به مرکز امور زن و خانواده تغییر میزنان، نام مرکز امور مشارکت زنان ریاست

عنوان کانون مهر و عاطفه و پرورش انسان متعالی و عنصر اصلی وجه به جایگاه محوری خانواده بهت

همچنین، د. نکهای این مرکز اعلام میترین برنامهاخلاق در جامعه را از مهم در بقای سلامت و

د )نظرزاده و افخمی، ندانداری میترین مشاغل را خانهمعتبرترین و مقدسبرخی در این گفتمان، 

1393 .) 

اجتماعی روزگار خود، -سلیمانی ازجمله نویسندگانی است که به تأثیر از رویدادهای سیاسی

شود. او همواره دغدغۀ دموکراسی و دفاع از حقوق زنان را دارد. به باور رصۀ نویسندگی میوارد ع

او مناسبات اجتماعی، سیاسی و ... ساختۀ دست مردان است و زنان زمانی که خارج از این چهارچوب 

هایش از این نوع زنان و مشکلاتشان سخن شوند. او در رمانکنند، با مشکل مواجه میحرکت می

اجتماعی تولید رمان -ردّ پای بافت سیاسینیز  به هادس خوش آمدیددر  (.1397گوید )سلیمانی، می

نام خود را از  های این داستان صرفاًتوان مشاهده است. کنشگران و شخصیتخوبی میرا به

 زاده و بزرگقاسمگشتاریافته است.  کاملاً هاآنهای اند؛ اما کنشگرفته شاهنامههای شخصیت

ای مانند رودابه، سیاوش، اسفندیارخان، شاهنامه( این رمان را با توجه به وجود اسامی 1396بیگدلی )

ای های اسطورهای هادس در شمار رمانمنوچهرخان، تهمینه، فرانک و ... همچنین نام اسطوره

 اند.آورده

 انکه در این رمان وجود دارد، گزینش آگاهانۀ سلیمانی در انتخاب کنشگر اصلی داست اینکته 

در این گیرد ، تصمیم میتولید متنبه تأثیر از بافت ارتباط با بافت فرامتن نیست. سلیمانی است که بی
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ردسالار زندگی ای مکه در جامعه بازنمایی کند بر سر راه دختری دانشجورا های موجود شچالدوره 

حتی از وجود آن دسته از زنان  خواند،ادی را به رمانش فرانمیبرای این کار شخصیتی ع او .کندمی

گیرد؛ بلکه یاری نمی عنوان کنشگر اصلی داستانشبه مادر یا همسر هستند هم صرفاً که شاهنامه

شخصیتی هنجارشکن که در رسیدن به اهدافش  رود؛می شاهنامه رودابۀعامدانه و آگاهانه به سراغ 

 کند. ایستد تا درنهایت محال را ممکن میاز هیچ تلاشی بازنمیهراندازه هم محال به نظر برسد، 

 

 کجا نشنود پند کس در جهان  چنان دید دخترش را در نهان

 (125: 1، ج 1394)فردوسی،  

پردازد که مصادیق مختلف یک جامعۀ مردسالار میای نویسنده در این رمان به بازنمایی جامعه

گیرد با فراخوانی رودابه و مواجهۀ او با مسائل و در آن وجود دارد. او در این رمان تصمیم می

متن و همچنین تداعی پیوستۀ او برای های رودابۀ پیشگشتار کنش از طریق مشکلات موجود،

 ی را تضعیف کند.گفتمان مردسالار مخاطب،

 
 به هادس خوش آمدیدبه رمان  شاهنامهرودابۀ فراخوانی  -1 شکل

 )دهۀ هشتاد شمسی( بافت فرامتن در جهت بازنمایی و تضعیف گفتمان مردسالاری 
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 او زنانگیتقویت بعد رودابه و  -4-1

 مادر و همسر ،دارخانه یمثابهزن به -4-1-1

تلقی قانون اساسی از زن بیشتر در چهارچوب نقش مادری و رسالت تربیت فرزندان است و عقیده 

در  کند.ضای خانواده و پرورش فرزندان دوشادوش مرد حرکت میفداشتن نگهدارد زن با گرم

های مدنی، سیاسی و اجتماعی زن صریح قانون اساسی با عنوان زن در قانون اساسی، از فعالیت مقدمۀ

سخن گفته نشده و بیشتر بر همان رسالت سنتی زن مسلمان در چهارچوب خانواده و تکالیف مادری 

نام مرکز امور تغییر  ؛ افزون بر این،(8: 1396تأکید شده است )شاکری خوئی و کامران آذر، 

نیز را  این گفتمان، توجه در دهۀ هشتاد مرکز امور زن و خانواده بهجمهوری ارکت زنان ریاستمش

داری نیز در این . از خانهدهدهای او نشان میبیش از دیگر نقش زن به جایگاه همسری و مادری

موضوع این معتقدند  ابوت و والاس (.1397شود )سرمدی، ترین شغل یاد میعنوان مقدسبه گفتمان

طور طبیعی به زنان شستن و ... بهشستن، لباسهایی مانند نظافت، دوخت و دوز، ظرفرا که نقش

و مادری را نقشی طبیعی ، جوامع مردسالار، هاآنهمچنین به باور . تعلق دارد، باید زیر سوال برد

ی زنان، های طبیعهای مربوط به نقشفرض دهند. به این ترتیب،مطلوب برای زنان جلوه می

عقیده دارند که  هاآندهد. را هم در حوزۀ خانواده و هم آموزش و کار سامان می هاآنهای فعالیت

تیماردارانی  ،شانزنان را به دلیل نقش مادری دهند وران را برای مادری آموزش میدختاین جوامع 

 (.   185: 1381دانند )ابوت و والاس، طبیعی می

داری و های اولیۀ زن؛ یعنی همسری، خانهنیز تأکید بر نقش آمدیدبه هادس خوش در داستان 

در این داستان، یوسف خان زیبایی رودابه را همراه با بینیم. عنوان وظایف طبیعی او میهمادری را ب

خواهد بیند و میکند. اسفندیارخان نیز که رودابۀ ضعیف و مریض را میکدبانوبودن او کانونی می

کند. پهلوان خطاب می کاربردن نام رودابه، او را مادرِمادرش جویا شود، به جای بهحال او را از 

او  شود، بر بعد زنانگیهای مرد داستان کانونی میدرواقع، رودابه زمانی که از طرف شخصیت

خودداری و کراهت او در شود. این در حالی است که پهلوان تأکید می عنوان زنی کدبانو یا مادرِبه

های مرد داستان یکسان نیست و او در تلاش دهد که نظر او با نظر شخصیتام امور خانه، نشان میانج

 نشان دهد.  شدهشده و تحمیلاین وظیفۀ طبیعی های مختلف انزجار خود را نسبت بهاست تا با کنش

 انکار و نفی داری؛خانه 

 (.18: 1399)سلیمانی، « خانی هستی، خوشگل، متشخص و کدبانوحقا که دختر شیخ» -

های نشستۀ داخل ظرفشویی هایش را توی ظرفشویی شست و انبوه ظرفبه آشپزخانه رفت. دست» -
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بازار خوابگاه گریخته بود، غم و غصۀ خانۀ شلخته را نادیده گرفت. معنی نداشت حالا که از شلخته

 (.11: 1399)سلیمانی، « ساله را بخوردوهفتریختۀ یک مرد مجرد چهلهمو به

دادن به میز کلنجار رفت و کم مانده بود بلند اش برای نظمدر تمام مدت رودابه با میل مهارنشدنی» -

 (.13: 1399)سلیمانی، « بگوید: به من چه! من فقط یک امشب را اینجا مهمانم

 مادری نقش بر تأکید 

 «.41: 1393سلیمانی، )« چی شده خانم رعنا، مادر پهلوان ما مشکلی داره، ها بابا چی شده؟»

 های جسمانی زن در خدمت تقویت بعد زنانگیویژگی -4-1-2

دانند. این مفهوم در جوامع سنتی نفوذ در فرهنگ مردسالار، مردان زنان را مایملک جنسی خود می

چرخد. به همین دلیل در این جوامع تجاوز های جنسی بدن زن میعمیقی دارد و بیشتر حول جنبه

 عنوان یکبه یک زن بههمان تعرض به ناموس است. از این نظرگاه، تعرض به ناموس تنها آسیب 

ای که عنوان پاسدار ناموس است. بنابراین فرد یا خانوادهبلکه درحقیقت تحقیر مرد به انسان نیست؛

شود. در ظت کند، سرافکنده می، چون نتوانسته از ناموس خود محافبه ناموسش تعرض شده باشد

ین رو در افتد. از اچنین شرایطی با وقوع تجاوز جنسی لکۀ ننگی بر دامن خانوادۀ شخص قربانی می

و  پیشهشود )زراعتکردن حیثیت خانواده سرزنش میدارفرد قربانی به دلیل لکه ،قدم اولین

 (. 164: 1399 همکاران،

تنها مالکیتی نسبت به جسم خود ندارد و جسم خودش را ، رودابه نهبه هادس خوش آمدیددر 

داند؛ بلکه عرف و سنت اش میخانوادهاش و همچنین عامل سرافکندگی رفتهمایملک نامزد ازدست

کند، حاکم بر جامعۀ او نیز این اختیار را نسبت به جسم او دارد. زمانی که رودابه موهایش را کوتاه می

کند؛ نوعی آبروریزی او اعلام میکند و این عمل رودابه را بهشدت سرزنش میخانم پروین او را به

رودابه بعد از مرگ احسان همچنین،  داند.حیثیت میو بی آبروچون بریدن مو را مخصوص زنان بی

گونه که کند؛ چون معتقد است جسمش آنجسم خود را بارها و بارها به طرق مختلف مجازات می

نکتۀ دیگر اینکه از نظر او و جامعۀ او نجابت یک دختر در باید به نامزدش خدمت نکرده است. 

شود. سمی درحقیقت سبب سربلندی خانواده و همسرش میدوشیزگی اوست و دختر با این امتیاز ج

بنابراین رودابه که قربانی یک تجاوز است، همواره خود را به سبب نداشتن این شرط جسمی، باعث 

 داند.اش میسرافکندگی خانوده

خانم پروین با دیدن موهای کوتاه رودابه، لطفعلی خان را فراموش کرد و رودابه را چنان با چوب 

ت نواخت که خانم رعنا بدون اینکه به روی خودش بیاورد، ناراحت شد ... )خانم پروین(: موی شمات
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مو بریدن. زن بیحیثیت کنند، موهاش رو میزن عزیز من زینت زنه، قدیمیا برای اینکه زنی رو بی

 (.154: 1399آبرو )سلیمانی، یعنی زن بی

با جسمش رسید. جسم او نه تنها هیچ خدمتی اش با احسان به دشمنی رودابه در واکاوی رابطه»

 (.147: 1399)سلیمانی، « به احسان نکرده بود که مدام او را پس زده بود

های احسان همچنان زیبا مانده بود، های باریکش که بدون نوازش سرانگشترودابه به انگشت

عمد خود را به نور امر کرد بدون دستکش ظرف بشویند و کرم به خود نبینند و سخت کار کنند. به

سپرد تا آن پوست گلبهی که به احسان فخر فروخته بود، بسوزد، لک و چروک مستقیم آفتاب می

شدۀ موهای کرکش را با زد، گلولۀ کندهزد و وقتی میشود و از ریخت بیفتد. موهایش را شانه نمی

مآبانه در جانش رتاضگیری ماش حسی از یک جور سختبستههای داغمهکرد ... لبلذت نگاه می

ریخت ... همین میل به زجرکشیدن و نمایش آن بود که او را وادار کرد در حضور تینا، وقتی می

تهمینه به آرایشگاه رفته بود و منوچهرخان سر کار بود، قیچی را بردارد، اول نوک موهایش را قیچی 

زده بدهد، بعد موهایش را ای وحشترا به تین هاآنای از کند، بعد موهایش را از کمر بزند و دسته

ها فکل درست نای از موهای جلوش را قیچی کند تا برای خودش مثل چوپاگرد بزند ... بعد دسته

انداز ... و آخر سر پشت به آینه شروع کند کند. بعد یک جاده وسط سرش درست کند پر از دست

 (.148: 1399کردن موهایش )سلیمانی، به قیچی

رغم مراسم عنوان یک دختر شهری این بوده و هست که بهد که افتخار خانم پروین بهرودابه فهمی

اش دست به آباد دستمال دخترانگیعروسی که در شهر گرفته بودند، در شب زفافش در ابراهیم

خانی را که تنها دخترهای فامیل های پرگوی شیخها گردانده شده و دهن زنخانیدست میان شیخ

بسته و جناب سرهنگ را که آن زمان جناب سروان بوده،  دانستند،می اک و نجیبخودشان را پ

 (.193: 1399سربلند کرده است )سلیمانی، 

کند. حتی دانست که به یک مرد بیوه شوهر میای میرودابه قبل از این ماجرا خودش را زن بیوه

دانست ... )رودابه( میوپشت ذهنش یکی از دلایل پذیرش سیاوش را دخترنبودنش جایی در پس

کرد خانم پروین به این خاطر از آرزویش برای دیدن حجلۀ عروسی پسرانش حرف زده تا فکر می

ها با خودش خانییش شیخکند که حدود چهل پنجاه سال پای را میهشدار بدهد با او همان معامله

 (.193: 1399)سلیمانی،  اندکرده

حیثیت کرده و اکنون در آستانۀ ازدواجی قدیر او را بیرودابه( از دختری حرف زد که ت») -
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: 1399)سلیمانی، « بودن اوستحساس قرار گرفته و سرنوشت او و خانواده و تبارش در گرو سالم

194.) 

 دارخویشتنی دزن موجو -4-1-3

شور در سئولیتی که با عنوان من شورای فرهنگی های زنانحقوق و م سط  اجتماعی زنان تهیه و تو

شخخود که کید میآید، تأصخخورت قانون درمیشخخود و بهتوسخخط مجلس تصخخویب می 1385در سخخال 

بل از ازدواج از آلودگی تا ق های اخلاقی و گناهان بپرهیزند. همچنین بر دختران و پسخخخران جوان 

ن یک زندگی موفق در آینده تأکید داری دختران تا آسختانۀ ازدواج برای داشختمسخئولیت خویشختن

شور، عبارتیبه ؛(61: 1391اللهی، شود )آیتمی شتن یک زندگی موفق در آینده را برای  این من دا

 سنت معتقدند گفتمان کرمی قهی و خزائی نیز. داندقبل از ازدواج می هاآنداری خویشتن ،دختران

و زنان را موجوداتی « ذاتی»میلی  را زنان در خودنمایی به میل خود، گفتمانی سازوکار نخستین در

 سخخخازوکار نوع کند که این میل زنان از طریق دوبازنمایی می« ذاتاً متمایل به جلب توجه دیگران»

ورزی مردانه و میل به خودنگهداری و غیرت و حیا به زنان میل درونی و بیرونی؛ یعنی کنندۀکنترل

 ،دارحیامند و زن خودنگه ناین ترتیب، با ساخت واژۀ زناشود. به حفظ حریم خانوادگی کنترل می

. این (1398کرمی قهی و خزائی، ) شخخخونخخدکننخخده بخخازنمخخایی میترلزنخخان موجوداتی خودکن

 بینیم:داری و خودکنترلی را در رودابه نیز میخویشتن

حس کرد از همین لحظه دیگر رودابه شخخیخ خانی دختر لطفعلی خان نوۀ حاج شخخیرف 

ست که میراهیمخان اب ست، او زنی ا شد. همین آبادی نی سق و جانی با تواند بدکاره، فا

حس او را واداشخخت در جلو را باز کند و کنار راننده بنشخخیند. ... رودابه همینی که روی 

صندلی نشست، پشیمان شد و هنوز تاکسی راه نیفتاده، در را باز کرد و پیاده شد ... در 

 (.83: 1399لی عقب نشست )سلیمانی، عقب را باز کرد و روی صند

 یابیمثابه هویتازدواج به -4-1-4

رغم اینکه دانشجو است، همۀ هویتش در این رمان وابسته به پدرش است و معمولا در بیشتر رودابه به

گیرد با شود. زمانی هم که تصمیم میخطاب می« دختر لطفعلی خان»های داستان با عنوان قسمت

آورد. درواقع او بدون وجود پدر یا های جدیدی به دست میکند، هویت و عنوانسیاوش ازدواج 

 همسر، هویتی مستقل ندارد.

 (.1393:175)سلیمانی، « چطوری عروس جناب سرهنگ» -

ریز مادر جناب سرهنگ را که دادن صندوقچۀ طلا و جواهراتش، سینهخانم پروین با نشان» -
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، به گردن رودابه امتحان کرد و قول داد آن را سر سفرۀ عقد به موقع عروسی به گردنش انداخته بود

 (.192: 1399)سلیمانی، « گردن او بیندازد

 خشونت جنسیمردسالاری و  -4-2

 آزار جنسی -4-2-1

 د. اسحاقیناخشنودی دیگران شو ۀکه مایاست هرگونه اعمال، رفتار یا گفتاری شامل خشونت 

 هاآنکند که یکی از میبندی تقسیم یهای مختلفاز جنبه خشونت جنسی و آزار جنسی را (1381)

آلود و هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوتیعنی ؛ است «خشونت جنسی رفتاری»

خشونت شدیدترین نوع . او  و ... آزاردهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن

 د. ندامیتجاوز و زنای به عنف را جنسی 

گر رابطۀ جنسی اعیتدعنوان همواره بهبدن زن در جوامع مردسالار ، به باور ابوت و والاس

مقابل، مردان افرادی در در این نظرگاه زنان از نظر جنسی افرادی منفعل و همچنینشود. کانونی می

این دلیل است به بنابراین سوءاستفادۀ جنسی از زنان ی غیرقابل کنترل هستند. متجاوز و اسیر شهوت

)ابوت و والاس،  این موضوع هستند انقربانی سی غیرقابل کنترل و زنان همی میل جنامردان دار که

کرمی قهی و خزائی نیز گفتمان اصولگرا سه تاکتیک را در برساخت گفتمان به باور  (.188: 1381

زنانه و قداست نشناختن میل جنسی خواندن بدن زن، به رسمیتگیرد: محرکزنانگی به کار می

 یعنی گفتمانی؛ تاکتیک نخستین این گفتمان هاآن . به نظرخانواده و زن در مقام مادر و همسر

 نوع گفتن،سخن شیوۀ صدا، چون اجزایی به زنانه بدن زنانه را از طریق تجزیۀ بدن خواندنمحرک

 بر قدرت اعمال هدف با «کنندهتهییج زن»ابژۀ  برساخت با و کردن بازنمایینگاه نوع و رفتنراه

حفظ نگاه، پرهیز از اختلاط »قالب  در نبایدهایی و بایدها اجزا، این از هریک برای ،زنانه بدن

گرانه توصیه عشوه رفتارهای و مخالف جنس با صحبتیخوش و نشینیخلوت از مورد، پرهیزبی

 در این قسمت مصادیق مختلف خشونت و آزار جنسی (.249: 1398کند )کرمی قهی و خزائی، می

 بینیم:عنوان یک قربانی جنسی مینسبت به رودابه به را

 بازنمایی آزار جنسی -4-2-1-1

گوید که در جوامع دارای تبعیض جنسی، به افزایش موریش اشتراوس از متغیرهایی سخن می

داری زنان در جامعه، کند. دفاع جامعه از اقتدار مردانه، حاکمیت نقش خانهخشونت کمک می

تصویر از خود منفی زنان، قرارگرفتن زنان تحت مالکیت مردان ازجمله این متغیرهاست )به نقل از 

های مختلف مورد آزار ، رودابه بارها و بارها به روشبه هادس خوش آمدیددر (. 70: 1383، اعزازی
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 گیرد. جنسی یوسف خان قرار می

خان متعجب و خندان در را به رویش باز کرد، دستش را دراز کرد و رودابه برای اولین بار یوسف -

 (.9: 1399)سلیمانی، « به او دست داد

ش را نزدیک صورت رودابه برد و آهسته گفت: ای ناقلا! رودابه خودش مهندس برگشت، صورت» -

 را پس کشید.

وقتی از حمام بیرون آمد، مهندس برایش سوت کشید: بنازم قدرت خدا را، فقط یک دختر از » -

 (.10: 1399)سلیمانی، « کردن کل مردهای تهران کافیهخانی برای بدبختطایفۀ شیخ

اش مثل مار لغزیده هایی که در جامهرا به یاد آورد و دست رودابه چهرۀ برافروختۀ او

بعد از آن فقط دست  آمد ...بودند و دهانی که از آن نام زلیخا با عشق و نفرت بیرون می

: 1399مهندس را دیده بود که با گلدان بلور نیلوفر بر سرش کوبیده شده بود )سلیمانی، 

21.) 

 مقابله با آزار جنسی  -4-2-1-2

 دوری از تماس با جنس مخالف -4-2-1-2-1

کند، وظیفۀ هایی که برای زنان ذکر میهای زنان یکی از مسئولیتمنشور مربوط به حقوق و مسئولیت

اما رودابه  (؛15: 1391اللهی، تعرض است )آیت در محافظت از جسمشان در برابر هرگونه هاآن

که بتواند در مقابل این آزارهای مردسالارانه شود تر از آن بازنمایی میعنوان یک زن ضعیفبه

فرجام اندک، بی در این رمان در جهت مقابله با آزارهای جنسی اوهای تلاشبایستد و قربانی نشود. 

تنها کنشی که ما از رودابه در مقابل آزارهای جنسی و رفتاری یوسف خان  منفعلانه است. و کاملاً

بخورد؛ زیرا دوست  شود در یک بشقاب با یوسف خان غذایبینیم، زمانی است که او راضی نممی

  یوسف خان برخورد کند. خوردن دستش با دستندارد حین غذا

گود برداشت. دوست نداشت دستش رودابه به جای جواب، از داخل کابینت دو بشقاب ته» -

 (.18: 1399)سلیمانی، « برداشتن به دست کسی بخوردموقع لقمه

 مثابه ابزار تحریک جنسی مردانجسم بهنفی  -4-2-1-2-2

کند که بازنمایی می کنندهمثابه ابزاری محرک و تهییجبدن زن را به سنتگونه که گفتمان همان

، رودابه نیز این (249: 1398)کرمی قهی و خزائی،  شودتبع آن باید و نبایدهایی برای زن تعیین میبه

اندازد و آن را زخمی کند و بر آن چنگ میت میمحرکۀ جنسی و عامل تحریک مردان را مجازا

بدنش را عذاب بدهد؛ چون بدن نکردن خوابیدن و حمامخوردن و کمکند با کمکند. او سعی میمی
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 داند.اش را مسبب تمام مشکلاتش میزنانه

برای اولین بار حضور یک رودابۀ پر از غضب و نفرت را درک کرد. هیچ تلاشی 

ش را خراشید و اجازه ندختر انباشته از نفرت نکرد، به جای آن بدبرای کنترل این 

داد آن رودابۀ خشمگین بر پیکرش چنگ بیندازد و آن را زخمی، تنبیه و تطهیر کند 

 (.32: 1399)سلیمانی، 

خوابید. خورد و کم میرودابه بعد از آن ناکامی حالا با خودش دشمن شده بود. کم غذا می» -

 .(87: 1399)سلیمانی، « دادپوشیدنش اهمیت نمیالیم بود. به لباسحمام برایش عذاب 

 زن خود  منفی -4-2-1-2-3

کننده سرزنش عنوان عامل کنترل، خود را بهبه جای سرزنش کنشگر متجاوز مرد رودابه پس از تجاوز

همان تصور  طور کامل تحت تأثیرخودنگهدار باشد. درواقع رودابه بهحیامند و نتوانسته  کند؛ چونمی

کننده برای زن است. از سوی دیگر او نیز همچون این تصور، بدنش را مردسالارانه و وجود کنترل

داند. به این ترتیب چون نتوانسته از این داند و آن را مایملک دیگران میمتعلق به خودش نمی

اش نگ خانوادهکند و مایۀ نخوبی مراقبت و محافظت کند، خود را سرزنش میمایملک دیگران به

 .ساز این تجاوز بوده استکند که زمینهداند. او به جای انتقام از متجاوز، بدن خود را مجازات میمی

تواند بفهمد یک مرد یک مرد است حتی اگر تو دایی سالۀ دانشجو نمیطور یک دختر بیستچه -

)سلیمانی، « اش تعلق داریصدایش کنی، حتی اگر خویشاوند باشد، حتی اگر بداند تو به خواهرزاده

1399 :51.) 

چرا فکر  چرا فکر نکرده بود ممکن است یوسف خان او را در هیبت زلیخا ببیند و اصلاً

نکرده بود ممکن است یوسف خان تقاص گذشته و آن حقارت سهمگین جوانی را از 

او بگیرد؟ پس عقل و ذکاوتش چه شده بود؟ چرا به خانۀ مردی رفته بود که زنش او را 

 لوحانه فکر کرده بود او جای پدرش است؟دلانه و سادهترک کرده بود. چرا ساده

 (.51: 1399)سلیمانی، 

زد، نه در آینه، نه در جایی دور از چشم خانه، در وجودش، در سیلی می به خودش

خویشتن خودش. متهم و شاکی، وکیل و قاضی و مأمور اجرای حکم، همه و همه یکی 

دادند اقتضای جسارتشان انجام میترتیب که بهبودند. هر یک نقش خود را نه به

 (.51: 1399)سلیمانی، 
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یانه محاکمه و مجازات بشود، خود خودش است. دختری گر قرار است کسی در این ما

قدر درایت ندارد که خودش برای خودش کند و آنها را درک و فهم نمیکه موقعیت

 (.51: 1399تصمیم بگیرد ... جرئت رویایی با خودش را نداشته و ندارد )سلیمانی، 

 ترحم جنسی -4-2-2

حم نسبت به زن نیز شود. وجود این ترایی میدر این رمان زن موجودی ضعیف و قابل ترحم بازنم

دهد. نگاه یوسف خان به رودابه و حتی او و غلبۀ مردسالاری را نشان می خوبی ضعف و ناتوانیبه

پذیرد و در مقابل برانگیز آن را میآمیز است؛ اما رودابۀ ترحمترحم زلیخا، عمۀ او نگاهی کاملاً 

 گزیند.های یوسف خان سکوت و انفعال را برمیکنش

 (.16: 1399)سلیمانی، « خان، بخور دانشجوی بدبخت، بخور جون بگیریبخور دختر لطفعلی» -

های ز همۀ زنتر اخواست بگوید عمه زلیخا خوشبخت است. خوشبخترودابه دلش می» -

 (.15: 1399)سلیمانی، « های مهندس او را منصرف کردخانی؛ ولی حالت صورت و چشمشیخ

 ییتتبعیض جنس -4-2-3

زن از حقوق  کند، استفادۀهای زنان بر آن تأکید میو مسئولیت وقیکی از حقوقی که منشور حق

در حالی است که یکی  نی(. ا14: 1391اللهی، است )آیت خانوادگی بدون تبعیض میان دختر و پسر

های کنشگر اصلی داستان همواره این است که به جای پسر، دختر به دنیا آمده و پدر و از دغدغه

ها نیز نسبت به او وجود این حقیقت را نشان مادرش را ناامید کرده، همچنین کنش دیگر شخصیت

 دهد.می

زد؛ اما همه پدرش هرگز از آن حرف نمی ای فکر کرده بود کهآن روز صبح به برادر نداشته» -

 (.24: 1399)سلیمانی، « دانستند حسرتش را به دل داردمی

کشاند تا با دشمنی و مبارزه رودابه پس از هر سقوط، کسی را به درون خندق روحش می

با او به لحظات اکنونش معنا بدهد. مادرش اولین کسی بود که به درون این حفره کشیده 

شد. خانم رعنا عمۀ احسان است، خواهر دایی برزو، مادر چهار دختر، زنی که می

 (. 49: 1399لطفعلی خان پسر بیاورد )سلیمانی،  دخترزاست و نتوانسته بود برای

میرد؟ آیا من واقعا کوهی بر آیا معنای کلام آقام این است که او حالا با خیال راحت می» -

 (.175: 1399)سلیمانی، « های پدرش استهای آقام بودم؟ آیا هر دختری کوهی بر شانهشانه

 بازنمایی وابستگی و عدم استقلال زن -4-3

قدرتی زن به باور اعزازی قوانین ایران هم در حوزۀ خانواده و هم حوزۀ عمومی بر اقتدار مرد و بی
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کند و اگر محدودۀ فعالیتی هم برای زن تعریف شده است، آن هم منوط به اجازۀ پدر یا تأکید می

اجازۀ های زنان از شرط (. از سوی دیگر منشور حقوق و مسئولیت72: 1383همسر است )اعزازی، 

برد و معتقد است این به دلیل آن است که دختران پدر برای ازدواج دختر با عنوان حمایت پدر نام می

گیری برای ازدواج را در تصمیم هاآنتوانند پذیرتر هستند و پدران میآسیب در ازدواج ناموفق

مرتبط با زنان  1387 سالیکی از اقداماتی که در (. همچنین 66: 1391اللهی، راهنمایی کنند )آیت

کنند. براساس این طرح، سازمان که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح میاین است  شود،انجام می

هایی اجرا کنند که داوطلبان دختر در شوند سیاستسنجش و دانشگاه آزاد اسلامی موظف می

های ه دانشگاهنزدیکی محل سکونتشان پذیرش شوند. این طرح مانع دسترسی دختران شهرستانی ب

گزینی در شود. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با انتشار متنی نسبت به بومیشهرهای بزرگ می

ها بندی جنسیتی دانشگاهکنکور و کمیسیون زنان جبهۀ مشارکت نیز با برپایی نشستی نسبت به سهمیه

تگی بیشتر دختر به نوعی در جهت وابسبه گزینیقانون بومی (.1397کنند )سرمدی، اعتراض می

رودابۀ این داستان نیز دختری کاملاً وابسته است و هیچ استقلالی ندارد. تنها خانواده و والدین است. 

و  شدن در دانشگاه شهرشخواهد مستقل باشد، باوجود امکان پذیرفتهمیاو داستان که قسمتی از در 

کند و در آنجا هم پذیرفته انتخاب می دانشگاه تهران را ، به دور از چشم خانوادهمخالفت خانواده

رنگ در جهت مقابله با وابستگی و عدم استقلال شود. این کنش او، کنشی هرچند کوچک و کممی

 است.

تواند پدرش را این خواست این سؤال لاینحل را حل کند که چگونه دختری میانگار می» -

 (.11: 1399)سلیمانی،  «سوی کرۀ زمین تنها بگذارد و به آن سوی کرۀ زمین برود

 (.69: 1399)سلیمانی، « درضمن تو تنها نیستی که باید تصمیم بگیری، خان و عمه هم هستن» -

کرد. ما گردین. از اولم باید همین دانشگاه کرمان رو انتخاب میاگه خوابگاه ندادن، برمی» -

بلایی سرش بیاد، اگه مریض رفتیم ... یه دختر تک و تنها توی تهران اگه شدیم باش میهم پا می

 (.25: 1399)سلیمانی، « رسه؟بشه، کی به فریادش می

نفی خلقتش نفی پدرش بود. اگر هنوز زنده بود و اگر جرئت گریختن از زندگی نداشت، » -

 (.43: 1399)سلیمانی، « خاطر پدرش بودفقط و فقط به

 ناتوانی در انتقام -4-4

از ضعف و انفعال ناتوانی رودابه در کنش انتقام از شخصیت متجاوز یوسف خان، مصداق دیگری 
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 سالاری است.زنان و غلبۀ مرد

کشت. او مستحق مرگی فجبع به او هرلحظه به شکلی متفاوت یوسف خان را می

ای بکر و بدیع بود. رودابه در هر بار کشتن خیالی یوسف خان درجۀ انزجار و شیوه

برد، آرزو گرفت. با هر چاقویی که به بدن فرومیی روحی خود را اندازه میارضا

نهایت مرهم نهایت زخم بر او بزند، تا بیکرد مرگش به تعویق بیفتد تا بتواند بیمی

 (. 58: 1399بر زخم خود بگذارد )سلیمانی، 

نیاز داشت؛ او  ای بود که به آنواژۀ سلاخی به نظرش خشن و کشنده آمد. این همان واژه» -

 (.73: 1399)سلیمانی، « کردباید یوسف خان را سلاخی می

درنهایت هم کنش انتقام از یوسف خان را به کنش مجازات جسم و روح خودش تقلیل رودابه 

 دهد.می

 های ویرانگرسنت -4-5

شدت در شکست کنشگر زن این داستان در مقابل هنجارهای یکی دیگر از موضوعاتی که به

رغم اینکه دانشجوی هاست. او بهبندی او به سنتمردسالارانۀ روزگارش نقش دارد، تقید و پای

برایش در اولویت اول  هاآنبه  اشبندیها و پایخواند، سنتدانشگاه تهران است و علوم سیاسی می

نامزدش  ای برایآبروشدن پدرش، از نوشتن هرگونه نامهبیخاطر ترس از رسوایی و هستند. او به

کند. در نظر رودابه، دختری که مورد تجاوز قرار گرفته، نه تنها مایۀ سرافکندگی خودداری می

شود و صلاحیت اولیۀ ازدواج با یک مرد اش است، بلکه دیگر دختری نجیب محسوب نمیخانواده

ش همسرش را در ابا استفاده از امتیاز نجابت و دوشیزگی تواندهرچند متأهل را نیز ندارد؛ زیرا نمی

بودن جسم خواهد مایملکدهد که نویسنده میمقابل همه سربلند کند. همه و همۀ این موارد نشان می

 خوبی بازنمایی کند.زن را در جامعۀ مردسالار به

ای فکر کرد که هرگز برای احسان ننوشت و هرگز پست نکرد چون از رودابه به نامه

آبرویی او در گوران دست به دست بگردد ن سند بیعنوااش بهترسید که نامهروزی می

ی به خانۀ بخت خانی را که سه دختر را در کمال آبرودارو آبروی لطفعلی خان شیخ

 (.145: 1399)سلیمانی،  فرستاده بود، ببرد

کند، نیست، خانی که تصور میرودابه یقین کرد اگر سیاوش بفهمد او آن دختر نجیب شیخ» -

 (.193: 1399)سلیمانی، « اندازدخودش را هم در آن سیل خروشان می کهبل اونه تنها 
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 توجهی مردان به تحصیلات زنبی -4-6

حق تحصیل و ارتقای آموزشی ازجمله حقوقی است که در این منشور برای زنان ذکر شده، هرچند 

: 1391اللهی، این حق با هدف بهبود کیفیت نقش مادری و همسری زن صورت گرفته است )آیت

این موضوع در  شود کهمادر و همسری همچنان در اولویت است و باعث می شقبنابراین ن (.145

به این امتیاز و توجهی  ،و کنشگران مرد داستان هم خیلی مصداق نداشته باشدجامعۀ مردسالار رمان 

 .ایگاهی برای تحصیل او قایل نباشندد و جنکننیاز رودابه ن

لطفعلی خان بالاخره دانشجو شدی. اصول و قواعد ... اینها از اون دختر )یوسف خان(:  -

 (.13: 1399)سلیمانی، « انددرآر دانشجوییهای پدرواژه

ای ازلی و ابدی شده در کنار این نگاه جدی به درس و مشق، همۀ دنیا برایش مضحکه

جیک و بود. وقتی یک روز زمستانی جلو در ورودی دانشکده حقوق به سلام برادر تا

روی خواستگاری فریبا جواب داد، باد مشک درس و مشق هم در رفت و او دید که روبه

 ...ایستاده که تا دوم دبیرستان درس خوانده و درس، تحصیلات و دانشگاه تهران را به 

 (.140: 1399کند )سلیمانی، هم حساب نمی

 کنش خودکشی برای فرجام کار رودابه -4-7

تغییرات نگرشی در نقش زنان را با تحولات  تحول فرهنگی در جوامع پیشرفتهدر کتاب اینگلهارت 

داند. او برای تغییر هنجارهای جنسی سنتی به سه دلیل اشاره در نظام ارزشی و هنجاری مرتبط می

کند که دلیل اولش افزایش امنیت است و دلیل دوم این است که هنجارهای اجتماعی و مذهبی می

بقای یک جامعه هستند. به باور او امروزه نسل جدید حتی اگر خانواده متلاشی در خدمت تثبیت و 

اینگلهارت )تواند به حیات خود ادامه دهد شود یا اگر هیچ یک از والدین وجود نداشته باشد، می

؛ اما رودابۀ داستان که تحت تأثیر سنت است، به (183: 1397به نقل از گودرزی،  202-201: 1373

داند، بنابراین رسیده و این امنیت را ندارد. او هستی خودش را در هستی پدرش میاین نگرش ن

تبع آن کنش نهایی رودابه را پس از ناامیدی او از عمل ترمیم و بهبه هادس خوش آمدید نویسندۀ 

مرگ در چنین شرایطی برای رودابه  ،باور اوبه  دهد؛ چونبیماری پدرش، خودکشی قرار میدرمان 

 بهترین فرجام است. 

نفی خلقتش نفی پدرش بود. اگر هنوز زنده بود و اگر جرئت گریختن از زندگی نداشت، » -

 (.43: 1393)سلیمانی، « خاطر پدرش بودفقط و فقط به

ای را دید که رودابه خودش را از روی تخت معاینه پرت کرد پایین ... فقط تپۀ خاک برآمده» -
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)سلیمانی، « شهناز روی آن پهن بود. چنگ زد قالیچه را به طرف خودش کشید جقۀ خانمقالیچۀ بته

1393 :202.) 

 گیری نتیجه -5

خوانند، تأثیر از بافت ها را به آثارشان فرامیها و اسطورهنویسان، حماسهیکی از دلایلی که رمان

خوانند تا از طریق فرامیمان های حماسی را به رای از نویسندگان نیز شخصیتتولید متن است. عده

های مسلط در جامعۀ خود را سازی این کنشگران، برخی مبانی فکری گفتمانسازی یا منفعلپویا

برانگیز میان برجسته کنند یا به حاشیه برانند. موضوع زن و جایگاه او که ازجمله موضوعات مناقشه

نویسندگان، موضع موافق یا  های سیاسی سنت گرا و اصلاحات است، سبب شد تا برخی ازجریان

ی حماسی و هافراخوانی شخصیت مخالف خود را نسبت به گفتمان مسلط جامعۀ تولید متن، با

فراخوانی و یکی از این نویسندگان است که با نیز بلقیس سلیمانی  .محوریت زنان نشان دهند

تولید اثرش را  جامعۀبرخی مبانی فکری گفتمان مسلط در  ،شاهنامهسازی کنشگران زن فعال منفعل

 آورد ومیای امروزی را به جامعه شاهنامهرودابۀ  او کند.سازی، تضعیف میاز طریق برجسته

با فراخوانی رودابۀ  و دهدهای کامل موجود در جوامع مردسالار را بر سر راه رودابه قرار میمصداق

های این رودابۀ منفعل و ناتوان کند تا هر لحظه کنشحماسی زمینۀ تداعی را برای مخاطب فراهم می

 سلیمانیاگرچه . مقایسه کند شاهنامهشکن و سرکش دربرابر جامعۀ مردسالارش را با رودابۀ سنت

، بهتر از این سازی اوجای منفعلبه سازی کنش کنشگر اصلی رمان پویاتوانست این مخالفت را با می

ت، اسفندیارخان، سیاوش و چون تهمینه، فرانک، سیندخ شاهنامههای دیگر شخصیت بازنمایی کند.

متن همراه با گشتار کامل نسبت به کنش کنشگران پیش هاآناند؛ اما کنش مان آمدهاین ر ... هم در

نده آگاهانه ، نویسبازنمایی جامعۀ مردسالاردر  اقع، با توجه به نقش محوری رودابۀ قربانیاست. درو

 هایی فرعی در حاشیه قرار داده است.صورت شخصیتها را بهدیگر شخصیت

 منابع و مآخذ
سئولیت(. 1391الهی، زهرا. )آیت (1 شور حقوق و م صر من شورای فرهنگیهای زنانشرح مخت -. تهران: 

 اجتماعی زنان و خانواده.

ترجمۀ مریم  های فمینیسخخختی(.شخخخناسخخخی )نگرشای بر جامعهمقدمه(. 1381ابوت، پالما و والاس، کلر. ) (2

 خراسانی و حمید احمدی. چاپ دوم. تهران: دنیای مادر.

-202(، 20) ،مطالعات راهبردی زنان(. آزار جنسخخی در یک بررسخخی حقوقی. 1382اسخخحاقی، محمد. ) (3

173. 
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 .47-84(، 12) 4، رفاه اجتماعیجامعه و خشونت علیه زنان.  (. ساختار1383اعزازی، شهلا. ) (4

 های بلقیس سخخلیمانی )براسخخاس نظریات گلدمن و لوکاچ(.نقد و بررسخخی رمان(. 1395برهمند، حانیه. ) (5

 نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پایان

و اسطورۀ پرسفونه  به هادس خوش آمدیدای رمان (. بررسی مقایسه1395زاده دستجردی، افسانه. )حسن (6

 .37-62(، 46) 13، شناختینامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصل براساس نظریۀ بینامتنیت.

ند فردیت در رمان 1394خادمی کولایی، مهدی. ) (7 از بلقیس  به هادس خوش آمدید(. بررسخخخی فرآی

 .89-112 (،23) 7دانشگاه آزاد واحد سنندج، زبان و ادب فارسی «. سلیمانی

به هادس کاوانۀ شخخخصخخیت رودابه در رمان نقد روان. (1397زارع کهن. معصخخومه و حیدری، فاطمه. ) (8
 .107-124 (،31) 1، و سبک شناسی های نقد ادبیپژوهش. بر اساس نظریۀ آلفرد آدلر آمدید خوش

، حسخخین و محمودی جانکیورنامخواسخختی، عباس؛ نجفی ابرندآبادی، علی یشخخه، رایا؛ شخخیریپزراعت (9

پژوهش های فرهنگ ایرانی. های جنسخخیتی مؤثر بر وقوع تجاوز جنسخخی در مؤلفه(. کلیشخخه1399. )فیروز
 .155-177(، 32) 9، حقوق کیفری

شل. ) (10 ستانی )رمان و جامعه(. 1386زرافا، می سی ادبیات دا سرین پروینی.  واقعیت اجتماعی(.شنا ترجمۀ ن

 تهران: سخن.

نامۀ پژوهش. به هادس خوش آمدیدشخخناسخخی بینامتنی رمان نشخخانهزمانی، فاطمه و صخخاحبی، سخخیدمحمد.  (11
 .33-54(، 3) 9 ،ادبیات داستانی

 . تهران: انتشارات کویر.زنان و دولت پس از انقلاب(. 1397سرمدی، پرستو. ) (12

 . تهران: نشر نی.قدرت، گفتمان و زبان(. 1384اصغر. )سلطانی، علی (13

 وگوی تلگرامی(.مهرماه )گفت 2، مصاحبۀ نگارندگان با بلقیس سلیمانی(. 1397سلیمانی، بلقیس. ) (14

 . چاپ چهارم. تهران: نشر چشمه.به هادس خوش آمدید(. 1393سلیمانی، بلقیس. ) (15

تحلیل روایت شخخخناسخخخانۀ رمان به هادس خوش آمدید از بلقیس نقد و (. 1391حسخخخینی، عبدا). )شخخخیخ (16
نامۀ کارشخخناسخخی . پایاندرجه احمد دقان برمبنای نظریۀ ژرار ژنت 270سخخلیمانی و رمان سخخفر به گرای 

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان. کرمان. ارشد

به هادس ، «بازی خاله»، «بازی آخر بانو»شخخناختی رمان (. نقد جامعه1394سخخادات. )هطباطبایی نژاد، عارف (17
 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. تهران.پایان«. بلقیس سلیمانی« سالیسگ»و  خوش آمدید

سان و کامرانی آذر، عذرا. ) (18 سی جمهوری 1396شاکری خوئی، اح سا سی زنان در قانون ا سیا (. حقوق 

 .71-88(، 36) 8، مطالعات خانوادهیران. زن و اسلامی ا

شیدی، ملیحه. ) (19 سی، علی و ر ساختار رمان 1396عبا ساس نظریۀ ژبر به هادس خوش آمدید(.  پ لینت ا

 .125-145(، 1) 1 ،شناسیروایتولت و گرماس. 
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 تهران: سخن. ،1 لدجشاهنامه. (. 1394فردوسی، ابوالقاسم. ) (20

سم (21 سید علی. )قا شتۀ بلقیس  به هادس خوش آمدیدالگویی رمان (. تحلیل فرامتنی و کهن1392زاده،  نو

 .95-118(، 24) 6، نقد ادبیسلیمانی. 

ید. )قاسخخخم (22 گدلی، سخخخع یدعلی و بزرگ بی مان اسخخخطوره(. 1397زاده، سخخخ یان ر یل جر قد و تحل ای؛ ن
 تهران: چشمه. گرایی در رمان فارسی.اسطوره

گرا؛ های اصخخول(. برسخخاخت زنانگی در گفتمان تشخخکل1398طاهره. )کرمی قهی، محمدتقی و خزائی، (23

 .241-262(، 2) 10، زن و جامعهها و سازوکارهای گفتمانی. زنان،تاکتیک

 تهران: کتابسرای تندیس. قصۀ تهمینه.(. 1389محمدعلی، محمد. ) (24

نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه . پایانبلقیس سلیمانیتحلیل شخصیت زن در آثار (. 1391مقدسی، آلا. ) (25

 علامه طباطبایی تهران.

سان، فرزانه. ) (26 ساطیری در (. 1392مون سی بینش ا صر ایرانبرر ستانی زنان معا سالۀ دکتریادبیات دا  . ر

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان. 

. مناسبات ایران در آثار داستانی بلقیس سلیمانیاجتماعی -بازتاب سیاسی(. 1398نابوکووا، آناستاسیا. ) (27

 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.پایان

قایق و افخمی، علی. ) (28 نان در 1393نظرزاده، شخخخ گاه ز جای مانی از  لت: تحلیلی گفت نان در دو دو (. ز

 .165-192(، 13) 6، پژوهشی دانشگاه الزهرازبانهای دهۀ هشتاد شمسی. دولت

 . تهران: البرز.تهمینه(. 1382انی، نادعلی. )همد (29


